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سم 


ر نیٹ ار 10 این یی ئء ار ۱ ہق تک رتا 
وا نک وسوت] 1را ما رات .رکیدۂ نا تا من مرف مل جا ںا 
ورای شاضت ای فی نا درےسوائ وع وہ راصاہ ارس رکا سا م و۔ 

ایک دسالما ما رای سا ی اکسا رم تج 1اا 

کرت وص دا نے ماراریشف انان رکار دوسا لے ناب سای 
موم دوس یا ۶ اناو خا رکٹ ا ساہ وسشفدکا تنا یشون رہ ارمامٹخ 
بطمرلس نلیا 

اصائؤ لااو رسالہ! می نذا ات ردان دسا تو سے ۱ 
زا تن نا ادا ملا سر در سا می از وو ی نا نماد لات اس 
ار ھا ینان دا کات اشسا کسی دش کنب ہش تو می 
ْ ٹف ا ٢سا‏ بر ان لام یک دارد 


دن لف حوب 


از تسازگی بە دھر مکزرنمی شود 
نقشی کە کلک غالب خونین رقم کشد 


دیباچه عسیدکممص-صحضساا سمود کچمسسجتھ ا-ص یمج 
پی نوشت‌ها سک ممیْٗس سس سس سس 
فھرست غزلھا مج جمندھون سم لص یْس اص وی 
غزلیات سسسھہفی-ہد سس رانید مھ سٗمسس ماج یئ 
رباعیات ماس رھد در ک سا :0ھ حر کت لم کرس کن یکاہ 
گزارش برخی واژەھا نامھاء نشاتھا رہم سے سحصت 
پبوست‌هھا ود شک مد بد مھ س ست مسا اط سد ھا مت 
بسامد نام شاعران در غزلیات غالب لد بل میممتھ کو صن 
نقش و کاریرد آن در غزلیات غالب جٗیجمسسس اس 
طرح و کاربرد آن در غزلیات غالب راب کس ض٠ص‏ سس 
رنگ و کاربرد آن در غزلیات غالب اص اچچ سی 
آہنە وکاربرد آن در غزلیات غالب یس سمہوسستی 
براہری نسخھھا رم میمت مسمٹچرصس سھٛٗسس سنہ تا 


فارسی بین تا ببینی نقشھای رنگ رنگ 


دیباچھ 
بود غالب عندلیبی از گلستان عجم من ز غفلت طوطی ھندوستان نامیدمش 
نخستین جلوەھای ادبی در زبان فارسی با شعر بە بودش آمدہ است. شعر فارسی با 
هر شخصیت ادبی کە آغاز شدہ باشد در یک دربار سیاسی رشد و نمو یافته و بالیدہ 
است۔ اگر باور کنیم که محمّد بن وصیف سگزی بر اساس درخواست یعقوب لیٹ 
صفاری قصیدہ به فارسی در مدیحة وی سرود پیوند شعر فارسی رابا دربارھای 
سیاسی و دست در دست ھم داشتن قصیدہ و مدیحہ را باور داشتەایم ' و تجلّی آن را در 
نیمة دوم قرن سوم دانستهایم. 
دیری نمیگذردکه پیشاھنگان شعر فارسی در میدان سخنوری توسن ھنر خویش را 
بە جولان می آورند و سواری طبع خویش را می نمایائند. شاعرانی چون حنظله 
بادغیسی؛ محمود وراق؛ ابو سلیک گرگانی و فیروز مشرقی جلوداران این سیر تخیّل 
ھستند'۔. ۱ 
در ھمین نمایشھاست که شھید بلخی (متوفی بە سال ۳۲۵ھ) به عنوان پل ارتباطی 
اندیشەھای ادبی بین پیشاھنگان شعر فارسی و تکسوار میدان سخنوری یعنی رودکی 
پای بە عرصه شاعری می نھد گفتنی است که این ھنرور افزون بر شاعری فیلسوفی توانا 
و حکیمی بیناست '۔ و از خویش غزل نیز بجای می نھد: 
مرا به جان تو سوگند و صعب سوگندی - کہ ھرگز از تو نگردم نه بشنوم پندی 


شنیدەام کە بھشت آن کسی تواند یافت ‏ کے آرزو بسرساند بے آرزومندی 


ھزار کیک ندارد دل یکی شاھین مزار بندہ ندارد دل خداوندی '... 
معلوم می شود که غزل فارسی از اوان ادب جویای استقلال بودہ وگاہ قبل از این که 
بە عنوان تغزل بر تارک قصیدہ بنشیند تکیە گاھی در عواطف و احساسات شاعرانه یافته 
است۔ در بیان این باور غزلھای لبریز از تخیّل و مشحون از عواطف رابعة بنت کعب 
قزداری نخستین شاعر زن در زبان فارسی قابل طرح است. از آن جمله: 
عشق او باز اندر آوردم به بند کوشش بسیار نامد سودمند 
عشق دریایی کسرانے ناپدید کی توان کردن شناای ھوشمند 


غالب دھلری سس ...تح اتسس س.س. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۱.‏ سج٢‏ 


عشق را خواھی که تا پایان بری بس کے بپسندید باید ناپسند 
زشت باید دید و انگارید خوب زھر باید خورد و انگارید قند 
توسنی کردم ندانستم ھمی ‏ کزکشیدن تنگتر گردد کمند“ 
با فرماندھی رودکی ہر سراسر پھنه ادب؛ شعر فارسی که در دربار سیاسی صفاریان 
بالیدہ بود در عھد سامانیان بە سامان رسید و رودکی که استاد شاعران نامیدہ شد پدر 
شعر فارسی عنوان گرفت و تمام رشتەھای ادب فارسی زمانه خویش را رھبری کرد. این 
رشتە‌ھا عمدتا از چھار ریشة اساسی ضاخة ذاشتند: زیشۂة حماسی آن بافردوسی آبیاری 
شد و حکیم توس با سرودن شاھنامه و به فرجام رساندن آن این مسیر و این بُعد از 
اندیشه را در سال ۴۱۱ھ . با رفتن خویش بھ پایان رسانید و دفتر حماسه را بست. ربشه 
دیگر این تخیّٔل در شاخسار حکمت بە میوہ نشست و پس از رودکی کسایی بە عنوان پل 
ارتباطی اندیشەھای حکمی مطرح شد و سرانجام ناصرخسرو حکمت را در ادب 
فارسی بە نھایت تصوّر رسانید و با رفتن خویش در سال ۴۸۱ھ. دفتر حکمت را بست. 
پس از رودکی با بسته شدں دفتر حماسه (به وسیله فردوسی) و دفتر حکمت 
(بە وسیله ناصرخسرو) دو خط فکری دیگر در ادب فارسی باقی ماند و ادامه یافت. یکی 
خط اندیشەھای غنایی بود که منوچھری دامغانی آن را پی گرفت و در میان تخیّل 
شاعران پس از وی بە قالب غزل عاشقانه کشیدہ شد. و دودیگر خط اندیشەھای 
مدیحەای که با فرّخی و عنصری ادامه یافت و در قالب قصیدہ جلوە گر گشت. 
در حین حرکت این دو خط فکری در ادب فارسی: اندیشهەای دیگر کە پیش از آن بە 
استقلال حرکت می کرد و با شعر فارسی چندان آمیزشی نمی نمود بە این مسیر گام نھاد و 
ن تصوّف و عرفان بود کە از سوبی تفکر شاعرانه را پر بار ساخت و از جھتی وسیلەای 
مناسب برای بیان خویش یافت. 
اوج خط غناییء شاعری چون سعدی آفرید که والاترین شاعر غزلھای عاشقانەاش 
می نامند. و آمیزش خط تصوّف و عرفان با اندیشەھای غنایی؛ غزلسرابی چون مولوی بە 
عالم ادب و عرفان راھسپر ساخت و ترکیب مسیر غنابی و مدیحەای و عرفانی؛ حافظ 
یعنی برجستەترین شاعر در ھر سے زمینە رابه میدان سخنوری فرستاد. هھمان 
سحرآفرینی که با دیوان خویش دفتر غزل را بست و شعر فارسی را به آسمان ھفتم 


رسانید. 

پس از حافظ شعر و ادب فارسی بە دنبال راہ تازەای میگردید تا بتواند تخیّل خویش 
را بیان کند. راھی که در آن با حافظش قیاس نکنند و شیوەای کە جنبەای نو و طرزی تازہ 
باشد. بدیھی است کە جویندگان این راہ و روش بنا ہر نگاھداشت قالب شعر فارسی 
داشتند و دریافته بودند کە غزل عاطفی‌ترین و معصومترین چھرۃ ادبی است و دیر زمانی 
است که بر پھن ادب فارسی استیلا دارد لذا ضمن تأکید بر قالب غزل راھھابی یافتند 
کە بے واقع راھھای اصلی سیر تخیل نبودند. از اذ جمله است مکتب وقوع و 
مکتب واسوخت کھ گردن:فرازان این دو مکتب یعنی فغانی شیرازی و وحشی بافقی“ 
ھریک شیوەای نو در ادب فارسی و در قالب غزل بنیان نھادند. البّه تاریخ ادب فارسی 
نشان دادکه ھیچ یک از این راھھا شیوۂ واقعی و مقبول بیان تخیّل ادبی نبودند. 

ھمزمان با این تلاشھا بودکه یک بار دیگر پای دربارھای سیاسی بە میان آمد و آن کم 
توجُھی دربار سیاسی صغویان بە ادب فارسی و روی آوری دربار سیاسی ھند بە شاعران 
و سخن‌سنجان ایرانی بود. ۱ 

سخن شاہ تھماسب صفوی در پاسخ به مدیحة محتشم کاشانی از زبان عالمآرای عاسی 
شنیدنی است: 

(شاہ جنت مکان (شاہ تھماسب) فرمودند که من راضی نیستم کە شعرا زبان بە مدح 
وثنای من آلآیند. قصاید در شأن شاہ ولایت پناہ و ائمه معصومین شإلّ بگویند صله اوّل 
از ارواح مقذسهة حضرات و بعد از آن از ما توقع نمایند١۔ہ‏ 

توجّه تیموربان و یا بابریان و یا گورکانیان ند (ظھیر الین محمد بابرشاہ 
۔ نصیر الدین ھمایونشاہ ۔ جلال الدین اکبر شاہ ۔نورالین جھانگیر شاہ ۔شھاب الدین 
محمد شاھجھان ۔اورنگ زیب عالمگیر شاہ) بە شعر فارسی از دیگر عوامل موثر تغییر 
در معیار فصاحت به حساب می آید. 

آنچه کە به یاری این تحوّل شتافته و تغیینر در معیار فصاحت را تضمین نمودہ است 
برداشت شاعران ایرانی از طبیعت ھند از سوبی و نیز برخورد دو فرھنگ ھندی و ایرائی 
رجات وگ رر 

این عوامل دست بە دست هھم دادند و موجبات ظھور شاعرانی چون طالب آملی 


غالب دھلو: م۶ 


کلیم کاشانی: نظیری نیشابوری عرفی شیرازی: صائب تبریزی و بیدل دھلوی را فراهم 
نمودند. 

و بدین‌سان شعر فارسی راھی نو و تازہ و طرزی دیگر برای بیان خویش یافت' '۔ و 
آن را بە عنوان یک راہ اصلی و واقعی برگزید و سیصد سال مدعی بلا منازع شیوەھای 
بیان گردید. 

80 ۰ 0 

در قرن دھم ھجری کە شعر فارسی برای بقای خویش راھی تازہ و طرزی نو 
می جُست,: ھند را جایگاہ رشد و شکوفایی خویش یافت و در دربارھای سیاسی ھند به 
حاکمیّت ادبی نشست. واز این به بعد بود که راہ و رسم مردم ان دیار و آداب و رسوم 
هند و فرھنگ ان سرزمین حنای شعر فارسی رارنگین ساخت. 

این شیوہ راھی تازہ و بدیع در بیان تشبیھات و استعارات ایجاد کرد و این ھمان 
روشی بود که موشکافیھای ھنری را در باریک اندیشی و ابھام و مضمون‌یابی و ایھام و 
ایجاز و خُسن تعلیل دیدہ بود. 

بیگمان اگر طرز سخن گسترانی چون صائب و کلیم و عرفی و طالب و نظیری بە یاری 
ھمگنانشان ادامه می یافت و این روش را طرفداران اندیشەھای کھن به بازگشت 
وانمی داشتند. شیوەھای سخنوری امروز رنگی دیگر و روبی دیگر داشت: ھمان‌سان که 
در شبەقارہ سخن از شعر پارسی از لونی دیگر است. 

در اواخر قرن دوازدھم ھجری شاعرانی چوذ نشاط و صباو سروش وھاتف و آذرو 
مشتاق, با عنوان بازگشت ادبی از سبک ھندی گسستد و به شیوەھای عراقی و خراسانی 
پیوستند. ولی این رویداد ادہی در هند گونەای دیگر داشت. بدان‌سان که سخن سنجانی 
چجرودمغتی صدر الین آزروھ بر ادن ےک سراج الدین آروو*' پورد 
دھلوی“' میرٴ' قتیل۷'ء انشاء*'ء مؤمن*' و شیفته '' بیان خویش را به شیوەھای 
شاعری امیر خسرو و عراقی گرایش دادندہ در حالی که نتوانستند سبک ھندی را بدرود 
گویند. و چه بسیار شاعران دیگری که بر این صورت و معنی شع رگفتند و در عین توجّه 
بے بازگشت ادبی ایران گسستن از سبہک ھندی را نپسندیدندم که سرآمد آنان 
میرزا اسدالله خان غالب دھلوی است: کە ھمیشه از ھمگنان خویش گامی فراتر داشت 


۷ ے. 2 سا حد 


و راھی بی‌بازگشت میپیمود و تنھا بازگشت ادبی در او این تأثیر را نھاد که تعقیدھای 
لفظی و معنوی را در سخن خویش تعدیل کرد و در نتیجه پیروان ثابتقدمی چون 
حالی'' شبلی ۲ء گرامی ؟' و اقبال لاھوری'' را به عالم شعر وادب آن سامان بە 
ارمغان فرستاد. 

٠ ۰ " 

غالب دھلوی دوبست سال پیٹر یعنی در روز چھارشنبه ۲۷ دسامبر سال ۱۷۹۷ 
میلادی براہر با ھشتم رجب سال ۱۲٢١‏ ھجری قمری در شھر اگرہ و در خانوادہای نژادہ 
پای به عالم ھستی نھاد. 

خود دربارۂ سال ولادت خویش مادہ تاریخی را بە رشتهٔ نظم کشیدہ و در این زمینه 
شبھەھا را برطرف ساخته و گفته است: 

غسالب چسوزناسازی فرجام نصیب 

مم خوف عدودارم و ہم ذوق حبیب 
تساریخ ولادت من از صالم قضدس 
ھم (شورش شوق؛ آمد و ھم لفظ ٦غریب؛"'‏ 
بر اساس حروف ابجد ہشورش شوق برابر با ۱۲۱١‏ و نیز واژهٔ ×اضغریب؛ نشانگر 
ھمان تاریخ یعنی سال ۱۲۱١‏ می ‌باشد. 

پدر وی عبدالله بیگ خان و مادرش عرّتالنساء بیگم نام داشت و دختر یکی از 
بزرگان اگرہ بود. 

او خود را ترک نژاد می دانست و نسب خویش را بە افراسیاب و پشنگ پیوند می داد و 
اجداد خود را با ساجوقیان در بند ھمگوھری می دید و نیای خود را از سمرقند به 
ھندوستان آمدہ می شمرد و از این کە نژاد از افراسیاب دارد و از نسل سلجوقیانست به 
خویش موی بالید و میگفت: 

غالب از خاک پاک تورانیم لا جرم در نسب فرھمندیم 
ترکزادیم و در نژاد ھمی بےە سسترگان قوم پیوندیم 
اِیىبکیم از جماعة اتراک در تمامی ز ماہ د٭چندیم 
فن آبای ماکشاورزیست _ سرزبانزادۂ سمرقندیم '' 


غالب دھلوی. .۸-۰ 


واز آن جھت است که در خطاب بە ساقی چنین می سرود: 
ساقی چو من پشتگی و افراسیاہیم 
دانی کە اصل گوھرم از دودهٴ جمست 
میراثٹ جم که می بود اینک به من سپار 
زین پس رسد بھشت که میراث آدمست ۷' 
و نیز در قصیدەای که ممدوح خویش را مخاطب ساخته بود بە اصل خویش نازش 
کردہ و بدین سان نرد مفاخرہ باخته است کە: 
بلدپايه سراگر چەمن سخنسنجم 
ولیک بپےیشۂ اہسا بہےه عالم اسےباب 
سپھبدی بُد و زافضراسیاب تا درم 
ھمان طریقة اسلاف داشکند اعقاب 
دلارران نگری تا سی قت ات 
بە پیشگاہ تو چون خویش را شوم نشاب*' 
او شاعری را از عنفوان جوانی و اوان زندگانی (دہ سالگی) آغاز کرد و دیری نپایید که 
سرآمد اقرانگشت و در شعر فارسی و اردو خویشتن را بە بالاترین مدارج کمال رساند و 
بە دربار بھادر شاہ بار یافت و لقب نجمالڈوله نظام جنگ را از آن خویش ساخت. 
غالب در قاطع برهان (کتابی ست از وی در نقد برہا قاطع) دربارۂ تعلیم و تربیت خویش 
ین می پر لسن 
ل×پارسی نژاد فرزانەای بود از تخمة ساسانیان۔ پس از گرد آوردن دائنش: کیش اسلام 
گزیدہ و خود را عبد الصمد نامیدہ در سال یکھزار و دویست و بیست و ششر ھجری بە 
طریق سیاحت بە ھند آمدہ و بە اکبر آبادکە پیکر پذیرفتن و خرد آموختن من ھم در آن 
شھر خجستەبھر بودہ است. دو سال به کلبهٔ احزان من آسودہ است و من آیین معنی 
آفرینی وکیش یگانەبینی از وی فراگرفتەام'.؛ 
غالب در آگرہ بە تحصیل علم و دائنش مشغول بودہ است. جزئیات فراگیری دانش 
وی بەدرستی پیدا نیست ولی از قرائن چنین برمی آید کە دانش اندوزی وی بیشتر در 
خانه بودہ است و طبق شیوۂ معمول زمان بیئر از ھر چیز فارسی آموخته است وتاحدی 
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نیز عربی. 

وی علاوہ بر تحصیل علوم متداول دائش پزشکی را نیز بەخوبی فراگرفته بود ولی 
ھمیچگاہ به طبابت ننشست. از گفتەھای شاعر استنباط می شود کە آموزشھای 
ملاعبد الصمد موجب شکوفابی نخستین شکوفەھای فطری دائنش وی گشتعه است. 
اگرچھ در این دورہ غالب بیش از چھاردہ سال نداشت ولی توانست نھایت استفادہ رااز 
محضر این استاد فاضل بنماید. 

اگر چه غالب تمایل بە مذھب تشیٔع را از این استاد یافته و در تکریم وی: او را 
ھمپیوند زبان دری و بزرگمھر عصر می شناسد در بسیاری از گفتەھای خود برای 
خویش استادی متصوٌر نیست و مدعی است که جز مبدأ فی٘اض کسی را تلمٌذ نکردہ 
است و زباندانی و سخنشناسی خویش را از دستگاہ ازلی می دانست و عطیيّهای از 
جانب خدای می شمرد و میگفت: 
من آنکسم کە بە توقیع مبدأفیاض مہ قلمرو نظمم درین جھان خراب 
ھمی کنم بە قلم کار تیغ و این کاری‌ست شگرف و نغز و پسندیدۂ اولواالالیاں ٣‏ 

ونیز: 

ھر ناوک اندیشه کهە از شست گشادم بر رھگذر وحی رہ افتاد کمین را'٢‏ 

میرزا غالب از سن دہ سالگی آثار موزونی طبع یافته'' و از آن زمان بە هر دو زبان 
فارسی و اردو شعر سرودہ است. از اشعار فارسی ابتدائی وی نمونەای در دست نیست 
ولی در زبان اردو نمونەھای ابتدائی شعر وی در (نسخة حمیدیه) ثبت است و بررسی آن 
می تواند نشانگر این موضرع باشد کە شعر ابتدائی این شاعرِ پخته سخن تا چه اندازہ از 
رنگ و بوی فطری تخیّل برخوردار بودہ است؟' 

او زندگی زناشوبی رنجآوری راگذراند. سیزدہ ساله بود کە ازدواج کرد و با وجودی 
کە صاحب ھفت فرزند شد: ھیچ یک از آن فرزندان بیش از پانزدہ ماہ زندہ نماند. 
سرانجام باتوافق ھمسرش امراء بیگم کودکی بە نام عارف را بە فرزندی برداشتند واو را 
بزرگ کردند. این کودک نوردیدۂ غالب شدہ بود و در سفر و حضر او راھمراہ بود و کمکم 
ھمچون پدرخواندۂٴ خود طبع شاعری یافت و مورد تشویق غالب قرار میگرفت. این 
پدرخواندہ برای فرزندخواندۂٴ خود ھمسری برگزید و عارف از ھمسر خویش صاحب 


غالب دھلوی ۲۰ 


دو فرزند شد و غالب فرزندان عارف را چون فرزند خویش گرامی می داشت. تا این کھ 
مرگی ناگھانی بە سراغ عارف آمد و غالب را غرق در ماتم و اندوہ ساخت و زندگی وی را 
بە آشفتگی کشانید. سفرھای او بە دھلی کلکته و رامپور نیز دیگر ناآرامیھای زندگی وی 
را نشانگرست. مھاجرت او به دھلی زندگی مشقّتبار او را نمایانتر نمو چراکه 
ھیچگاہ نتوانست در آن شھر خانەای از خویش داشته باشد و توان پرداخت اجارہبھا را 
نیز در خود نمی دید و بالآخرہ در خانەای محقر در نزدیکی مسجدی رحل اقامت افگند 
وگفت: 0 در زیر سایه مسجد خانەای بنا کردەام و بدین‌سان این بندهٗ حقیر ھمسایة خدا 
فند+ بت۲۲ 

گرفتاری دیگری کھ در دھلی او را نصیب گشت این بودکه بە اتھام قماربازی دستگیر 
شد و مذت شش ماہ در زندان بسر برد. 

یکی از بارزترین جلوەھای اندیشه غالب در عالم سخنوری؛ اعتقاد تامٌ وی بە دین 
مبین اسلام و اھل بیت عصمت و طھارتطإَا است. تمایل غالب بر تشیّع نیز که برگرفتھ 
از اندیشەھای ملا عبد الصّمد تواند بودہ در کلام وی جایگاھی وبژہ یافته است. 

غالب در نامهەای که بە نواب علاء الذین احمد خان نوشته آوردہ است: 

ونبّت بر محمد پا ختم گشت. او خاتم پیامبران و رحمت عالمیان است. مقطع 
نبٌت مطلع امامت است: و امامت اجماعی نیست بلکھ الھی است. امام از جانب خدا 
علی لا است. سپس حسن لا و آنگاہ حسین ظط و برین طریق تا مھدی موعودطلث.؛ 

در بسیاری از انواع اشعار اوکه به ستایش اہھل بیت مھ پرداخته این سخن و این باور 
را می توان یافت: از آن جمله است: 


چون برگ گل ز باد سحرگاھیم زبان 
فیض دم دانا اسد الّ٭) برآورد 
ساغر پی صبوح لبالب کنم ز می 
شاہ نجف وصی نبی مرتضی علی 
ذاتش دلیسل قاطع ختم نبوّتست 
مه والی شب‌ست و ولیعھد آفتاب 
پیغمبر آفتاب و فروغش جمال دین 


رقصد به نام حیدر کرٌار در دھن 
منصور لاابالی بی دار و بی رسن 
چونان کە لب ز زمزمۂة یا ابو الحسن 
آت از ائمه اوّل وثانی زپنجتن 
وقت غروب مھر دمد ماہ بی سخن 
باید به روشنی مه از مھر دم زدن 
بعد از نبی امام مه و پیروان پرن٭۳ 


8.0-0 دبباجچه 


در اخلاق و آداب او گفتەاند کە با وجود اعتقاد راسخ بە اصول دین مبین اسلام بە 
فروع آن پایبندی چبدانی نشان نمی داد وگاہ از شرابخوری و قماربازی ابابی نداشت. 

غالب میخوارگی خویش را منکر نبود و دیگران را بر آن واقف می خواست و 
نھان داشتن شرابخوریھای بی حساب خود راکاری بیھودہ می انگاشت و بی باکانە بە جام 
شراب روی می آورد و ھوس بادہ رادر خویش امری فطری و طبیعی می دانست و معتقد 
بود که پیمانه نسب او را به جمشید می رساند: 
ہ فرر امت بقل کات بس تاس 7 

اومی را دوای دل خستة خویش می شناخت و سحن از حلال و حرام آن رابا 
خستگان غم روا نمی دید. و بادۂ پاک کوٹر را علاج خمار صد شبەاش نمی یافت و حاضر 
بود که کوثر را از کف بنھد و در پھلوی میخانه جای گیرد و بە بوی رحیق قناعت ورزد. او 
چنان خود را تشنهُ بادۂٗ ناب می دید کە در مقابل آن ھفت گنجینه پرویز را به دو جو 
نمی سنجید و گدایی میکدہ را از ان می جُست که در وقت مستی ناز بر فلک و حکم بر 
ستارہکند: 

ھفت گنجینة پرویز نسنجم به دو جو تشنۂ بادۂ ناہم نه گدا پیش مال۷' 
ابن نكته در شعر اردوی غالب نیز بارھا ذکر شدہ است. ازین دست است این مضمون که 
ترجمة بیتی است از او: ٭غالب مسائل تصوّف را چھ زیبا بیان میکنی: اگر بادہ نوشض 
نبودی ترا از اولیا می انگاشتم.) 

در سجایای اخلاقی او گفتنی است که اگر چھ اندکٗ مال بود از خویشتن سخاوتھا 
می نمود و کمتر سائلی را از در خانه خود محروم بازگرداندہ بود. 

رفتار وی را با دوستائش در مرتبة مروّت یافتەاند وگفتار او را با دشمنانش جز بر 
طریق مدارا نشنیدەاند۔ نکتەسنجی و ظرافتھای وی موجب شدہ بود تا اقامتگاعش 
محفل یاران و منزل سخنوران گردد. ار رندانه زیست و به رندی شعرگفت وبارندی 
صشرد. 
هند را رند سخنپیشۂ گمنامی ھعست اندرین دیر کھن میکدہآشامی ھست ۲۳۹ 

زندگی درد آلود غالب موجب گشت که امراض جسمانی و آلام روحانی براو غالب 
شود و مرگ را انتظار کشد. این امراض و آلام تا بدان حذٌ بر وی مستولی شدہ بود که در 


۲٢۲۲٢۳٣ طُ‎ 


سال ۱۲۷۷ ھجری مرگ خویش را مسلّم دید و برای درگذشت خویش مادہ تاریخی 
ساخت وگفت: 
من که باشم کە جاودان باشم چون نظیری نماند و طالب مرد 
ور بپرسند در کدامین سال مرد غالب؟ بگو کە: ٭غالب مردہ 
٢غالب‏ مردہ معادل سال ۱۲۷۷ ھجری است. ولی این مادہ تاریخ غیر قابل استفادہ ماند و 
این شاعر تا دوم ذیقعدہ سال ۱۲۸۵ ھجری (پانزدھم فوریه سال ۱۸۶۹ میلادی) در این 
جھان زیست و بعد از آن بر درگاہ خواجه نظام الدین اولیا در دھلی آرمید. 
٠ ٠‏ * 

غالب در غالب انواع سخن بر ھمگنان غالب است و در قالبھای گوناگون طبع آزمودہ 
است و تسلط او بر زبان اردو و فارسی پایداری تصنیفاتش را تضمین کردہ و ادب هند را 
تحفەای گرانبھا بە ارمغان دادہ است. 

آثار او در نظم فارسی چنین است: کلیات نظم فارسی (میخانه آرزو))؛ سبد چین؛ سبد با 
دودں دعاء الصہاح رسالڈ فن ہانگ٥‏ ودر نثر فارسی چئین: کلیات ٹر فارسی (شامل پنج آھنگدء 
مھر نُمروز و دستبو)؛ قاطع برہانء درفش کاوبانی, مآثر غالب؛ متفرقات غالب. 

آثار او در نظم اردو عبارتست از: دیوان اردوہ قادرنامہ و بیاض غالب و در نثر اردو آثاری 
از خویش به جای نھادہ کهە از آن جمله است: عود ھندی: اردوی ععلیٰء نادرات غاب 
مکاتیب غالب؛ نکات و رقعات غاب نادر خطوط غاب. 

از ویژگیھای قصاید وی کم بودن ابیات قصیدہ در مقایسه ہا دیگر سخنوران و زیاد 
بودن نسبی ابیاتی ست که در تشبیب آوردہ است. 

او ١‏ قصیدہ دارد که طولانی ترین قصید٠ٗ‏ وی ٢۲٢‏ بیت وکوتاھترین قصیدەاش ۲۷ 
ببت است. تتٹھا ۴ قصید٥ًٌ‏ او بیش از ٠٠١‏ بیت دارد و ۴۵ قصیدہ ری در حدود ۵۰ بیت 
مى‌باشد. 

قصیدہای کە در حمد و ستایش باریتعالی سرودہ ۵۲ بیت است و چنین آضاز 
می شود: 

ای زوھم غیر غوفا در جھان انداخته 

گفتہ خود حرفی و خود را در گمان انداخته 


دیدہ بیرون و درون از خویشتن پُر؛ وآنگھی 
پردہ رسم پرستش در میان انداعته۳ 
و آغاز قصیدۂ ۱۰۱ بیتی وی که در نعت پیامبر لو است چنین میباشد: 
ان بلیلم کە در چمنستان بە شاخسار بود آشیان من شکن طرّۂ بھار "؟ 
و قصیدہای که در منقبت امیر المؤمنین علی طّ سرودہ چنین مطلعی دارد: 
نازم بە گرانمایگی دل کە ز سودا هر قطرۂ خون یافته پرواز سویدا'؟ 
ابن فصیدہ یکی از طولانی ترین قصیدەھای غالب است که تعداد ابیات آن ۰ اعتبار 
حروف ابجد ھم عدد لفظی علی ظط یعنی ٥١١‏ می شود. و خود در این ‌بارہ میگوید: 
غالبٍ قصیدھایی نیز در مدح حسین بن علی ظل و حضرت مھدی (عج) سرودہ است. 
یکی از زیباترین فصیدەھای او در مدح بھادر شاہ ثانی است؛: با این مطلع: 
گفتم حدیث دوست بە قرآن برابرست نازم بە کفر خود که بە ایمان برابرست٣؟‏ 
وھر بیت این قصیدہ را بھ دیوانی برابر می بیند و میگوید: 
در مسطلع دگر سحخن از راز سسرکنم 
ھر بیت این قصیدہ بە دیوان برابرست؟' 
وھم درین قصیدہ است کە می سراید: 
اسروز من نظامی و خاقانیم به دھر 
دھلی ز من به گنجھ و شروان برابرست 
تجدید مطلع از دیگر ویژگیھای قصاید طولانی و حتی غزلھای بلند این شاعر است 
که ھموارہ با ھشداری شاعرانه آن را نوید می دھد. 


۴ 


غالب ۳۳۴ غزل فارسی دارد کە مجموع ابیات ان ۳۶۲۲ بیت است. کوتاھترین غزل 
او ۶ بیت و طولانی ترین غزلش ٠٢‏ بیت و حد متوسط و متعارف ابیات غزلھای او ٠١‏ 
بیت است. غزلھای ۱۵ یا ۶١بیتی‏ اوکم است و معمولاً چنین غزلھابی تجدید مطلع دارد. 
غزلھای غالب در عین روانی و سادگی شوکت اسلوب دارد و آمیخته با آھنگی بلند و 
خیال انگیز و مشحون از اصطلاحات ادبی و استعارەھای نادر و تشبیەھای شگرف است, 
غالب را ٣١‏ مثنوی است کە مجموع ابیات آن ۲۰۵۷ بیت میگردد. از جملە زیباترین 


مثنوبھای او چراغ دیں باد مخالف یا آشتی نام حمد باریتعالی ابر گھربا 
مغنی نامه و ساقی نامه است. 

مٹنوی حمد باریتعالی مشتمل بر ۱۱۴ بیت به عدد سورەھای قرآن است. 
طولانی‌ترین مثنوی او در بیان معراج است و ۳۴۷ بیت دارد. 

غالب را افزون بر قطعەھا و رباعیھا دو ترکیب بند و یک ترجیعبند است. از دیگر 
منظومەھای وی سد چین است که شامل قصاید قطعەھا رباعیات و چند غزل است. 
سد باغ دو در بعد از سد چین ترتیب یافته و دو قسمت است. قسمت اول اشعار سد چین 
است به انضمام چند شعر و قسمت دوم آن بخش از نٹرھای غالب است که در کلیات 
نثرش نیامدہ است. دعاء الصباح نیز ترجمة منظوم دعاء الصباح عربی منسوب بە حضرت 
علی لا است که بە خواھش خواھرزادۂ غالب بە نظم فارسی درآمدہ است. 

رسالڈ فن بانگ رسالەای است که غالبِ در قسمت نثر سد باغ دو دراز آن یاد کردہ و بر 
آن مقدمه و خاتمه نگاشته است. 

کلیات نٹر فارسی غالب شامل پنج آھنگ: عھر نِمروز و دستبو است. پنج آھنگ مربوط به 
زبان و خط وکتابت و ادب فارسی است. مھر نیمروز در زمینة تاریخ است و دستنبو 
دربارۂ وقایع زمان غالب تا سال ۱۸۵۸ میلادی می‌باشد. 
قاطع برہان تقد و بررسی انتقادی فرھنگ برهان اطع است و شامل ایرادھابی است کھ بر 
صاحب برھان وارد اوردہ است. 

درفش کاوبانی دربارۂ فرھنگنویسی است و نیز مشتمل بر اعتراضھایی بە برھان قاطع. 
مآثر غالب شامل ۳۲ نام فارسی است کھ غالب بە عنوان یاران و دوستان خود نوشته 
اأست. 

از آثار منظوم اردوی غالب ابتدا باید از دیوان اردوی او نام برد کە وی را در بین اردو 
زبانان شھرہ ساخته و ہدین مناسبت او رأ شہھنشاہ سخن و لسان الغیب لقب دادہاند. این کتاب 
از زمر پرفروش ترین کتابھای اردوست و بارھا بهە چاپ رسیدہ است. 

از دیگر منظومەھای اردوی وی قادرنامہ است. این اثر چون با نام قادر شروع شدہ 
است به این نام موسوم گشته است. یاض غاب نیز شامل ۲۵۳ غزل با ۱۶۵۴ بیت است. 

دربارۂ نثر اردو بیشترین اهمّیت از آنِ نامەھای اوست کە هر یک در جای خود خالی 


۵ :. وہ با یٹ سا اجار سے الک انا ار وا فو رہب جوساسر یجھوسیْ سو تا امو ضصو جرم ‏ ھہود و ساسا 


از فواید ادبی نیست. در عود ھندی نام بسیاری از دوستان و صاحب نظران عصر غالب را 
می توان بافت. عود ھندی شامل ۱۳۷ نامه و چند مقالهُ انتقادی است. مکاتیب غاب 
مشتمل بر ۵ نامه فارسی و ۱۱١‏ نامه اردوست. نادرات غاب را ١‏ نامه تشکیل می دھد و 
نادر خطوط غالب در بسرگیرندذه ۲۷ نامه است. انتخاب غالب شامل دو قسمت است. در 
قسمت اول دو دیباچه: ۱١‏ نام ٢‏ نقل قول ویک لطیفه و در قسمت دوم ۳٣‏ شعر و ٢‏ نٹر 
آمدہ است. 

(اعتبار و ارزش سخنوری غالب در این نکته است کهە وی در تمام اصناف شعر و ادب 
طبع آزمودہ واز ھمة فنون سخنوری سرفراز برآمدہ است. قصیدہھا و غزلھای صرفی 
بی نظیر است ولی مثنوبھای وی چنگی بە دل نمی زند. نظیری فقط در غزل بر ملک 
سخن پادشاھی یافته و در دیگر انواع ادب ید بیضایی از خویش ننمودہ است. ولی در 
کلیات میرزا اسد الله خان غالب دھلوی می توان از ھمۃ انواع سخن سراغ گرفت و در هر 
نوعی از سخن وی جلوەآرابی هزاران مرغ اندیشه را در پرواز دید. شیوەھای رنگارنگ و 
دلپذیر سخن وی بدان گونه است کهە شاید نظیر آن تتھا در دواوین استادان بزرگ سخن 
فارسی یافته شود٘'.؛ 

غالب گفته است: 

فارسی بین تا ببینی نقشھای رنگ رنگ 

بگذر از مجموعۂ اردو که بیرنگ منست 
فارسی بین تا بدانی کاندر اقلیم خیال 
ماتی و ارژنگم و آن نسخە ارتنگ منست ۷ 

واین در حالی است کە وی در آغاز شاعر زبان اردو بود و بە دولت شعر اردوی خود 
بە والاترین درجات شاعری دست یافته است. وی نخستین شاعری است که اسلوب و 
بیان ہی نظیرش ادب اردو رأ به درجة نھاہی ترقی و کمال رساندہ و او را اشعر شاعران 
هھند ساخته اأاست. 

او اندیشۂ شاعرانه خود را متوجّهھ یافتن مضموذ تازہ و خیال بکر و معنی بیگانه کردہ 
است. غالب شاعر نقشھاء طرحھا و رنگھاست واز شکسٹن رنگھا تخیلات بدیع و 
شاعرانه می سازد و در آینەھا بە جلوہ میکشاند. (برای دیدار کاربرد آینە و جایگاہ نقش 


و طرح ورنگ در غزلھای غالب بە پیوستھای این کتاب بنگرید.) 

در بسیاری از تصویرھای ھنری غالب حُسن تعلیل دست در دامان تشخیص می زند و 
خیالی شورانگیز می سازد: 

در طبع بھار این ھمه آشفتگی از چیست؟ 

گوبی که دل از بیم تو خون گشته خزان را" 

تصویر طبیعت در شعر غالب رنگ طبیعت ھند را داراست و برخاسته از تجربەھای 
شخصی وی می باشد که با پشتوانەای از اندیشەھای ایرانی و تمدن و فرھنگ آربابی 
ترسیم شدہ است. 

کلام غالب سرشار از موسیقی است. اوگاہ برای این مھم بحرھای مترئم را به خدمت 
می گیرد و در زیر و ہم این بحور تشبیھات لطیف و استعارەھای زیبا و خُسن تعلیل ھای 


دلنشین خویش را جای می دھد: 
بادهٗ مشکہوی مابید وکنار کشت ما 


بس که غم تو بودہ است تعبيه در سرشت ما 
۰ ع گن ذیں مہ+ہے ہ 4ف و ۴ 
نسخه فتنه می برد چرخ ز سرنوشت ما" 
این موسیقی بدان تنگی واڑەھا را در برم یگیرد که جدایی آنھا از یکدیگر در اندیشه 
بستی دارم زشنگی روزگاران خو بہاران بر ۱ 
بە مستی خویش راگرد آر وگری از ھوشیاران 7 
واز آن جملە است غزلی با این مطلم: 
مژدہ ای ذوق خرابی کە بھارست بھار خرد آشوبتر از جلوۂ یارست بہار" 
کم توجھی بە آداب و رسوم ظاھری مذھب زمینەساز طبع آزمابی غالبٍ در این وادی 
شدہ است. ھمچون این بیت: 
ز من حذر نکنی گر لباس دین دارم نھفته کافرم و بت در آستین دارم 
ونیز۔ 


تکیهە بر مغفغرت اوست نە بر طاعت خویش 
تارک صوم و صلاتم تےەناھا یا عو ؟' 
و ھمچنین: 
رموز دین نشناسم درست و معدورم نھاد من عجمی و طریق من عربی ست ؟٭ 
و این سخن: 
برخاستەست گرد زسرچشمۂ حواس وز حافظه نماندہ نمی در سہو مرا 
دا تَقرَیُوا الطّلٰوةہ ز نھیم بە خاطرست ‏ وز امر یاد ماندہ ١‏ كُلُوا وَ اشربواء مرا9۵ 
٠ ٠‏ ۰ 
در باب تصوّف و عرفان غالبِ این نکته گفتنی است که نە تٹھا غزلھاء بلکه قصیدہھا و 
مٹنوبھای وی نیز از این رنگ و بوی بھرەیاب گشته است. 
صبغەھای تصوّف و عرفان موجب تلطیف عواطف و احساسات و تخیّلات این شاعر 
شدہ است. در غزلی میگوید: 
عغل در اٹثۂٰبات وحدت خیرہ می گردد چرا؟ 
هر چه جز ھستی ست هیچ و ھر چھ جز حق باطلست 
ماھمان عین خودیم اما خود از وھم دوسی 
در مسیان مسا و غالب ماو ضالب حاثاست ۶" 
و در ہاب اتصال بە مبدأً اعلی او را اعتقاد چنین است: 
از وھم قطرگی ست که در خود گمیم ما اما چو وارسیم مان قلزمیم ما 
پنھان زعالمیم ز بس عصین عالمیم چون قطرہ در روانی دریاگمیم ما۷" 
و عرفان عاشقانه خود را بە تقلید از حافظ چنین بیان می‌کند: 
نشساط مسعنویان از شسراب9خانة تست 
فسسون بابہلیان فصلی از فسانه تست 
بە جام و آینە حرف جم و سکندر چیست؟ 
که هر چه رفت به هر عھد در زمانه تست 
فضریب حُسن بتان پیشکش اسیر توایم 
اگر خطست وگر خال دام و دانه تست 


'غالب دھلری معدومصضسسم مم مھ سد تل لحے حسم تعسو بای سی ستہ۸٢‏ 


ھم از احاطه تست این که در جھان مارا 
قسدم به بستکدہ و سیر بر آستانةًتست 
نورای کە محو س4خن گستران پیشینی 
مباش مسنکر غالب کە در زمانه تست*” 
اندیشەھای حکیمانە و پرسٹھای فلسفی غالب نیز در آثار او جایگاھی خاص یافته 
اٰست. 
در جایی حیرتمندانه از خدای می پرسد: ٦‏ اگر عالم تو ھستی و ھیچ چیز جز تو نیست 
پس این ھنگامەآرابی جھان از چیست؟ و این پریچھرگان چھ کارەائد؟ و نازواداو غمزہ 
آنان از کجاست؟ و سبزہ وگل از کجا آمدەاند؟ و اہر چیست؟ و ھوااز چه ساخته شدہ 
کی 
ونیز باھمان دیدگاہ فلسفی است که ١‏ کاثنات را فریب نظر می خواند و دنیا را بازبچه 
اطفال می داند و معتقد است کە شب و روز فقط برای تماشا آفریدہ شدہ است.'مػ 
در شعر حکیمانهٔ الب جلوەھای تازەای روی می نماید کهە نشانگر خیالھای 
رنگارنگ و اندیشەھای خم اندر خم اوست, در جابی ہگردش ساغر صد جلوہ رنگین را 
از او می داند و خود را آینەدار یک دیدۂ حیران می بیند. او را آتش افروز یک شعلہ ایمان 
می نامد و خود را چشمکآرای صد شھر چراغان می یابد و میگوید کہ: لاله و گل اَیینه 
اخلاق بھار را می سازند.' ٠‏ و بدین مناسبت جز دیدار گلھا آرزوبی در سر نمی پرورد و 
پرھیز از لذتھای زندگی را جایز نمی شمرد و در ھمۂ عمر طالب زیہابی است و داسن 
آرزو رااززکف نمی دھد. 
دربارۂ عظمت راز خلقتِ انسان عقیدۂ ھمنگامەخیز غالب شنیدنی است آنجاکهھ 
میگوید: 
صد قیامت بگدازند وب ھم آمیزند ‏ تاخمیر دل ھنگامەگزین تو شود 
اوگرمی شور ھستی را از مشت خاک انسان می داند و قیامت را بردمیدہ از آن خاکی 
می بیند کھ انسان را از أن ساختەاند: 
زماگرمست این هنگامه بنگر شور ھستی را 
قیامت می دمد از پرده خاکی کە انسان بد۶ 


۶۲ 


و در جابی دیگر ھفت آسیا راگردندہ از جویہار گریڈ خویش می شمرد و بدین‌سان با 
تکریم و بزرگداشتی شاعرانه و حکیمانە بە انسان می نگرد و میگوید: 
کم مشسمر گسریەام زائکه به علم ازل 
بودہ ازین جوی آب گردش ھفت آسیا؟۶ 
او خیر و شر را از قضای الھی می داند و بدین سبہب است که کار جھان را ہی خبرانه 
سر می کند: 
گار جہان زپُردلی بی خبرانه کردہاپے “ 
و بھشت را چارہەگر افسردگیھای خویش نمی داند و میگوید: 
و بالاآخرہ بە شیرەای رندانۂ پوزشی شاعرانہ را با اندیشەھای حکممانه خویش 
می پیوندد و میگوید: 
رد زار شیوہ را طاعت حق گران نبود 
لیک صنم به سجدہ در ناصيه مشترک نخواست ۷ 
۴ سك 8 
نگاھی بهە ہبسامد نام شاعران در اشعار غالب تاأثیر پذیری وی را از ایشان 
نشان می دھد. در غزلھای غالب بالاترین بسامد از ان ظھوری است ۱١(‏ بار) و پس از 
ظھوری؛ نظیری و پس از وی حزین و عرفی و حسرتی و حافظ و صائب دارای بالاترین 
بسآمد ھستند. 
در قصیدەھا عرفی بالاترین بسامد را دارد و پس از عرفی نظامی وپس از وی خاقانی؛: 
ظھیر و انوری بیشترین بسامد را بە خود اختصاص دادہاند. 
در قطعەھا و مثنویھاء قتیل بالائرین بسامد را از آن خویش ساخته است (البته سخن 
غالبِ در باب قتیل در انتقاد بە اوست. در این زمینه می توان بە بخش گزارش برخی از 
واژەھا نامھا و نشانھا رجوع کرد) بعد از قتیل نظامی و سپس عرفی و حزین و بیدل وپس 
غالبِ در تتبع صائب چنین سرودہ است: 


ھم بە عالم زاھمل عالم بر کنار افتادہەام 
چون امام سبحه بیرون از شمار افتادەام* 
و در استقبال از سعدی گفته است: 
چو صبح من زسیاھی به شام مانندست 
چه گوہیم کە زشب چند رفت یا چندست؟۶۹ 
و در پیروی از امیر خسرو چنین سرودہ است: 
ای ذوق نذسواسستجی بسازم بے خسروش آور 
ضوغای شسبیخونی بسر بسنگه ھسوش آ, 
گر خود نجھد از سے از دیدہ فرو بارم 
دل خون کن و آن خون را در سینە بە جوش آور 
ودر جواب حافظ گفته است: 
درد ناسازست و درمان نیز ھم دھر بی پروا و یزدان نیز ھم 
من که ھر دم بی اجل میرم ھمی ‏ مویتوانم زبست بی جان نیز ھم 
رفته است از دل نشاط بزم باغ وان ھوای ابر و باران نیز ھم 
آن کە پندارند حافظ بودہ است غالب آشفته بود آن نیز م۷ 
و در اقتفای نظیری سرودہ است: 
خوش بود فارغ ز بند کفر و ایمان زیستن 
حیف کافر مردن و آوخ مسلمان زیستن ۷٢‏ 
و چنین از نظیری و حزین یاد میکند: 
ضالب مسذاق ما نتوان یافتن زما ‏ روشیوۂ نظیری و طرز حزین شناس ۷۳ 
و ظھوری را چنین نام می برد: 
غالب از من شیوۂ نطق ظھوری زندہ گشت 
از نواٴ جان در تن ساز بیانش کردہام۷۴ 
و دربارۂ عرفی گوید: 
کیفیّت عرفی طلب از طینت غالب جام دگران بادۂ شیراز ندارد۷۵ 
و در باب سعدی چنین می سراید: 


حلق غالب نگر و دشنۂ سعدی که سرود وخوبرویان جفاپیشه وفا نیز کنند۷۶ 
و نیز در مثنوی آشۃ نام خود از استادان سخن پارسی چنین یاد میکند: 
ای [ك(۸سحاشائیان ژرف نگساہ ‏ هھےاتنبگےبد حسجے٤ٴُلّے‏ 
کە چه سان از حزین بپیچم سر؟ ‏ آن به جادو دمی به دھر سَمًر 
دل دھسد کز اسیر برگردم؟ زان نسوآیین صسغفیر بسرگردم؟ 
دامسن ازکف کنم چگونه رھا ‏ صائب وصرفی و نظیری را؟ 
پےردہ س9ٌنجان ب۔كاستانی را طالبٍ و سمعدی و فغانی را 
خاصہ روح و روان مىعنی را آن ظھوری جھان معنی ر۱۱ ...۷۷ 
غالب را باید فرزند خلف شاعران سلف دانست و خود بە این نكکته اشارتی شاعرانہ 
دارد: 
عیار فطرت پیشینیان ز ما خیزد صفای بادہ ازین دُرد تەنشین پیداست ۷۸ 
طرح اندیشه جادوبیانان و کارگر شدن جادوی آنان در فکر غالب خَاصّه در وزن و 
قافیه را می توان از اشارتھای او دریافت۴۶, 
وی در قصیدہای که با این مطلع شروع می شود: 
ای ز وم غیر غوغا در جھان انداخته 
گفتہ خود حرفی و خود را در گمان انداختہ 
از قصیده عرفی به این مطلع: 
ای متاع درد در بازار جان انداخته گوھر هر سود در جیب زبان انداختهہ 
پیروی کردہ است. صائب نیز قصیدہای ہر ھمین وزن داردکەه چنین است:؛: 
نامهُ روی تو پرتو در جھان انداخته پیش ھر پروانه گنجی شایگان انداخته 
در قصیدہای کھ در مدح حضرت امام حسین 8 سرودہ وبا مطلع زیر شروعٍ 
می شود: 
ابر اشکبار و ما خجل از ناگریستن دارد تفاورت آب شدن تاگریستن 
عر قطرہ اشکم آینه رونمای تست - بخخان منست ھےاناگریستن 
از عرفی پیروی کردہ است: 


دانی که چیست مصلحت ماگریستن 
پٹٹھان مسلول بودن وتٹھا گریستن 
خوش درخورست حسرت تو باگریستن 
بی ‌یاد تسو حسلال مبادا گریستن 
صائب نیز غزلی با این مضمون و در ھمین بحر و قافيه و ردیف دارد: 
چند ای دل غمین به مداراگریستن ‏ عیبست قطرہ قطرہ زدریا گریستن 
ویا بین این قصیدۂ غالب: 
گفتم حدیث دوست بە قرآن برابرست نازم بە کفر خود کە بە ایمان برابرست 


و غزل صائب با مطلع زیر: 
پیش کسی که درد به درمان برابرست هر خندہای بە زخم نمایان برابرست 


لسانی شیرازی ھم شعری بە ھمین وزن و قافيه دارد. '٭ 

اگر چه غالب در شعر فارسی به تتبع شاعران ایرانی رفته ولی در حقیقت نمی توان او 
را شاگرد کسی خواند. وی در شعر اردوی خویش از میر تقی میر و شیخ امام بخش 
پیروی میکرد. و در آغاز شعر اردوی خود را به اھل فن نشان می داد ولی در شعر فارسی 
خویش کسی را مورد مشورت قرار نداد و تٹھا از ذوق فطری خویش کمک گرفت و این 
فن را خود حاصل کرد و به مرحله کمال رسانید. 

و شاعری خود را در زبان فارسی موھبتی الٰھی می داند و معتقد است که به توقیع 
مبدأفیاض بر ملک سخن پادشاھی یافته است '* 

نکتەای که دربارۂ کلام غالب گفتنی است این است که ھموارہ مقطع غزل خویش را 
بە تخلّص ٭غالب؛ آراسته است و غالبٍ مطلعھا و مقطعھای اشعار وی از تخیّل و 
شکوھی خاص بر خوردارست. خود در این بارہ میگوید: 
هر مطلعی که ریزد از خامەام فغانی‌وست جسز نغمة محبت سازم نوا تذارو* 

از آن جمله است این چند نمونه: 

نسومیدی ساگسردش ایام فكدارد 

روزی کە سيه شد سحر و شام ندارد؟* 


آری دروغ مسصلحت آمیز گسفتەاند ؟" 


پبسروا اگسر از عسربدۂ دوش نکسردند 
امشب چه خطر بودکه مَی نوش نکردند؟۵* 


شبھای غم که چھرہ بە خوناب شستەایم 


ہے 2 کت ۸۶ 
از دیدہ نقعقش وسوسھہ خواب شسعهایم 


بتالاضرے تے کربار تاکت 
ضرقیست در میانه که سیار ناز کے ۸۹۷ 


می ‌ربایم بوسه و عرض ندامت می کنم 
اختراعی چند در آداب صحبت می کنم“' 
ردیکإ‌ھا و قافیەھای اشعار غالب بە گونەای است کهە در هھمہه حروف الفبا از او غزل 
ہر جای ماندہ است. و این خود حاکی از تعمّد شاعر در سرودن اشعاری بە منظور تکمیل 
دیوان میباشد. ۱ 
تأثیر اساطیر ایرانی و فرھنگ زردشتی در سخن غالب نشانگر تعلق خاطر وی به 
تمدن و فرھنگ و پیشینەھای فکری اسرانیان می باشد. از آن جملەه است واڑەھای 
زندخوانی؛ اش بس مخ آتشکدہ ٹھراسب؛: جحمشید؛ سیاووش؛ زردشت و 
این ابیات: 
اخستلافی در مان ظلمت ونور افنگ ر۸۹ 


شسرار آتش زردشت در ن۔۔۔پائم بسود 
که ھم به داغ مغان شیوہ دلبرانم سوخت ٭' 


فسرمائروا نگشت مسسلمان به ھیچ عصر 
گررفتەمغزمیکده ترسافروگرفت!' 


از آتش لھراسب نشسان مےدھد امسروز 
سوزی کە بە خاکم ز تو در عظم رمیم‌ست؟" 


مغختیان بادہ عصزیزست مسریزید به خاک 


جوشد از زپردہ دگر خون سیاووش اذا" 


ہے کے جیة ور رھکن گسوید می 
ےہ ھی بسرکار رص ا 


کِمنەه تاریخی داغضم نغسم شعلەورست 
شسرح کشاف صد آتشکدہ از بردارم0 
٠ ٠‏ ۴ 
طنزپردازی و لطیفەگوبی غالب نیز رنگ ایرانی بە خود گرفته است. او در نامەای که 
بە یکی از دوستان خود به مناسبت در ذشت ھمسرش می نگارد. این بیت را می نویسد: 
زن نوکن ای دوست در ھر بھار کے تقویم پارینه ناید به کار 
ودریکی از رباعیھای خود چنین می سراید: 
آن مرد کكکه زن گرفت دانا نبود از غصه فراغتش ھمانا نہود 
دارد بە جھان خانه و زن نیست درو نازم بە خدا چرا توانا نبود۶ 
او در خطاب بە مردی کە برای فریضۂ حج عزم سفر کردہ است میگوید: 
ای آن کە بە راہ کعبه روبی داری ‏ نازم کەگزیدہ آرزوہی داری 
زین گونه کە تند می خرامی دانم در خانه زن ستیزەخوبی داری ۷" 
و آن زمان کهە از دختران انگلیسی سخن به میان می آورد چنین می سراید: 
گفتم: این ماہ پیکران چه کسند؟ گغفت: خوبان کشور لندن 
گغتم: اینان مگر دلی دارند؟ ‏ گفت: دارند لیکن از آھمن*۹ 
و راہ گریز از نماز و روزہ رأ بدین سان آرزو میکند: 


در عالم بی زری که تلخست حیات 
ای کاش زحق اشارت صوم و صلات 
و نیز در یک رباعی سرودہ است: 
رنجورم و می بە دھر درمان بُوٌّدم 
گفتم بە پدر که خو بە می نوشی کن 
و در رباعی دیگر گفته است: 
بادست غم آن باد کە حاصل ببرد 
بگذاشتەام خٛمی ز صھبا بە پسر 


طاعت نتوان کرد به امید نجات 


بودی بە وجود مال چون حج و زکات'' 


نیروی دل و روشنی جان بُوَذم 
تا بادہ بە میراث فراوان ُوَدم''' 


آب رخ ھوشمند و غافل ببرد 
کن ان3مرگ یڈر آزدل نے د!“' 


اگر چە سخن غالبِ سنتی تر از آن است که او را شاعر مکتب وقوع بنامیمء ولی در این 
مکتب کھ آن را زبان وقوع و یا واقعەگوبی نامیدەاند طبع آزمودہ است. از آن جمله است: 
جرم غیر از دوست پرسیدیم و پیرسیدن نداشت 
آمسدوازتنگی جا جبھهه: چین کرد و رفت 
بر خود از ذوق قدوم دوست بالیدن نداشت 
نازنین پایشربەکوی فضیربوسیدن نداشت 
گل فراوان بودومی پرزور دوشم بر بساط 
خود بخود پیمانه میگردید و گردیدن نداشت 
دیر خواندی سوی خویش و زود فھمیدم دریغ 
بسیش ازین ایم زگرد راہ پیچیدن نداشت 
گسر نسیم آزاد خسود را در تسعلق ب۔اختم 
ن(ى(4امرادی بدلود ز۔لسوعی آہ۔رو غالب دریغ ۱ 
در ھلاک خویش کوشیدیم و کوشیدن توذاخت؟' 
را بە اردو و اردو را بە شعر فارسی نیامیخته است و بە عبارت دیگر غالب بزرگترین 


۱ 


عالب دھلوی۔. ....۔ مس ےد حجصوست دم سسمسھمسجسس مھ 
ملمٔع سرای شبه قارہ است. در تعریف ملمع باید گفت: ھرگاہ شاعری در کلام خود 
مصرع یا بیتی را بە زبانی غیر از زبان شعر خود بسراید ملمّع گفته است. و بدیھی است 
که غالب بیش از دیگر پارسی‌گویان اردو سرای و اردو زبانان پارسی گوی بە این شیوہ 
شاعری دست یافته است. 

تسلط و چیرگی غالب بر زبان فارسی و فرھنگ نگاری او موجب شدہ است که وی 
در نگارشھای خود بە این زبان بسیاری از واژەھا و ترکیبھای زیبا و نژادہ وگاہ دساتیری 


راب جای الفاظ و تعبیرھای تکراری و یا غیر فارسی بە کار گیرد. مثلا' 


ارامشداد بە معنی و ترتیب 
آزور بھ معنی حریص 

آوند بە معنی ظرف 
ارزانش بھ معنی خیرات 
بارنامه بە معنی رونق 

برآورد حم استخراج (تقویم) 
پرہخت بە معنی قانون 

برش دید بە معنی قطع نظر 
برنھاد بە معنی قانون 
بھرامروز بە معنی سەشنه 
پاساد به معنی حفظ 

ہساوند بە معنی قافیه 

پیغارہ بە معنی طعنه 

پیوند بھ معنی زدیف 
جامەگذاشتن بە معنی ول 
یت به معنی قصید: 
خرچنگ یھ می سرطان 
درایش به معنی تأئیر 
درگیرندہ بە معنی محتوی 


کردارگزاری 
کماهه 


کنونہ 


وج ھ و دا وھ عء ع۔ ھد 
کا کک بی یو تو مق او او تو پوت ا و و وک و ور و و اس ا و و ار 
ہج جم وھ ھ٭ دھ تہ 


عالب دھلوی۔. 
تمايه بە معنی نمونه 
حیدرستابی و حیدرپرستی و شیفتگی غالب بە حضرت علی للڑّ موجب شدہ است کھ 
وی وغالب؛ را تخلٌص خویش سازد تا بە یاری نام خود که اسد الله است با اسد الله غالب 
یعنی علی بن ابیطالب ظا ھمنامی کردہ باشد. 
نام علی ظا ویاد او ھموارہ سخن غالب رارنگ و بوی بخشیدہ وکلام وی را وجد و 


حال دادہ است. در یکی از مثنوبھایش چنین می سراید: 


ھزار آفرینبر من ودین من 
نسپاساید اندیئله جزبا صلی 
چو مربوب این اسم سامی‌ستم 
خداگوھری راکە جان خوانمش 
زبزدان نش4اطم به حیدر بود 
خدایش روا نیست هر چند گفت 
پس از شاہ کس غیر دستور نیست 
زھسی قلبلہ اھسل ای۔مان علی 
گر از بندەھای دا چون منی 
صلی را پرستد به کیش خیال 
بود گر چه ثابت کە چون جان دھم 
بە ھند و عراق و به گلزار و دشت 
ولیکن چو آن ناحيه دلکشرست 
طلب پیشگان را بە دعوی چه کار؟ 
کے جسابر دربہوترابہم دمد 
چهە کاھد زنیروی گردان سپھر 
کے دلد.ل٣‏ دھلوی مسکنی 
خلایسابہدین آرزوبسم رسان 
نفس درکشم جای گفتار نیست 


کە منعم پرستیست آیسین من 
زا۔۔مانکیندیشم الا صلی 
نشفانمند ایسن نخ۹4ام نڑامی ستم 
از ان داد صاب+ر وی افش4انمعش 
زفسلزم به جو آب خسوشتر بود 
صلی را توائسم خداوند گغت 
خداوند من از خدا دور نیست 
به تن گشےه ھمسایه جان علی 
کے در خرمن ارزد بە نیم ارزنی 
جچهەکمگردد از دستگاہ جلال؟ 
علی گویم و جان به یزدان دھم 
به سوی علی باشدم بازگشت 
اگر در نجف مردہ ہاشم خوش‌ست 
زریبسخشندہ بسزدانہم امیدواں 
در ان خاک فرمان خوابم دھد 
چه کم گردد از خوبی ماہ و مھر 
زخاک نجف باشدش مدفنی؟ 
زاشک من آبی به جویم رسان 


تو دائی و این از تو دشوار نیست؟' یک 


نکتەای کھ از ذکر آن نمی توان گذشت اینست که دیار غالب روزگاری دراز اقامتگاہ 


ادیبان و پناھگاہ اندیشمندان بودہ است. و سخنوری چون صائب جامۂ شھرت خویش را 
شعلهُ رعنایی یافته از آن سامان می دید و ھیچ دلی را نمی ‌یافت که عزم سفر هند 
نذاقت پاش د۵ ٭۱. 

ولی در دوران شاعری غالب حرف از خزف ناشناسان بر اریکۂه .قدرت تكيه زدہ 
بودند و نااھلان بی ھنر تا بدان پایه از کاروان حله واپس ماندہ بودند که کلک خیال انگیز 
نظیری را از اندیشەھای قتیل باز نمی شناختند و به کارگاہ خیال غالب راہ نمی یافتند: 
غالب سوخته جان را چه بە گفتار آری؟ بە دیاری کە ندائند نظیری ز قتیل''' 

واین سخن ناشناسیھا موجب شدہ بودکه غالب از خاک کدورت خیز ھند دلگیر شود 
وخواھان زیستن در اصغفھان و یزد و شیراز و یا تبریز گردد۷''. و یا این که گریز از هند را 
فرصتی مغتدم بینگارد و مردن را در نجف و زیستن را در اصفھان آرزوکند و بگوید: 
غالب از مندوستان بگریبز فرصت مفت تست 

در نجف مردن خوش‌ست و در۔صفاھان زیستن *'' 

این هند گریزی و ایران آویزی کە حاصل اندیشەھای ایرانی و نھاد عجمی۹ ''اوست: 
سبب شدہ است که نوای خویش را برخاسته از ایران بداند و بگوید: 
غالب زھند نیست نوابی کهە میکشیم - گوبی ز اصفھان و هرات و قمیم ما''' 
و نیز خود را عندلیبی از گلستان عجم بشمارد و چنین بسراید: 


بےود غفالب عصندلیبی از گلستان عجم 
من ز غفلت طوطی ھندوستان نامیدمش ''' 
8 ۴ لی 


آنچه در این کتاب گرد آمدہ است مجموعة غزلھای فارسی غالب و رباعیھای اوست 
که در منظومەھا و مجموعەھای مختلف وی ثبت شدہ است؟''. 

این غزلھا و رباعیھا با ۵ نسخه براہر نھادہ وکوشش شدہ است که نزدیکترین واڑەھا و 
تعبیرھا بە زبان و بیان شاعر برگزیدہ شود و دیگر واڑەھا و تعبیرھا بە ذیل متن منتقل 
شدہ و نسخه بدل عنوان گیرد. 

نشانی نسخەھا بدین سان است: 

د: نشان از نسخة دھلی دارد 


خالتے دھلری 

ن: به معنی نسخة نولکشور است 

ت: در مفھوم نسخەای است کہ از آنِ مجلس ترقی ادب اردوی لاھور می باشد 

ل: نسخة چاپ لاھوراسٹ 

لک: در معنی کلیات لکھنؤ است 

این غزلھا و رباعیھا بە صورت الفبابی (از آخرین حروف ردیف و قافيه بە اولین) نظم 
گرفته و یافتن هر غزل و رباعی را برجوبندگان آسان ساخته است. 

تلاشض شدہ است کە رسم الخط رایج در ایران در این کتاب به کار گرفته شود. 

۔دول برابری نسخەھا در پایان کتاب جایگاہ ھر غزل را در ھر نسخه مشخص 
میکند وگزارش برخی واڑەھا: نامھاء نشاتھا بیشٹر شامل واڑەھا و اصطلاحاتی است که 
در ایران دیروز و یا ند و پاکستان امروز رواج داشته و یا دارد و امروز از زبان فارسی دور 
شدہ ویا مفھوم ان دگرگون گشته است. 

پیوسٹ‌ھا نشان از وابستگی خاطر شاعر بە شاعران ایرانئی و نیز دلبستگی وی بە 
مفاھیمی چون طرح و نقش و رنگ و آينە دارد. 


۴× * . 


ہے و 


وج تح جن ےک کیػ و 
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پی نوشتھا 
١۔‏ صاحب تاریخ سیستان چون بحث در فتوحات یعقوب می ‌کند میگوید: 
(پس شعرا او را شعر گفتندی به تازی: 
قد أَكَرَمَ ال أَمْل الِعْر وَالبَلدِ بُلكي یَعقوب ذِی الافضال و الشّدوِ 
چون این شعر برخواند او عالم نبود درنیافت. محمّد بن وصیف حاضر بود و دبیر رسایل او بود و 
ادب نیکو دانست و بدان روزگار نامهُ پارسی نبود. پس یعقوب گفت: چیزی کە من اندر نیاہم چرا باید 
گفت؟ محمدِ وصیف پس شعر پارسی گفتن گرفت و اول شعر فارسی اندر عجم او گفت ... (تاریخ 
سیستان ص ۲۰۹ بە نقل از تاریخ ادبیات در ایران ج ١‏ تالیف دکتر ذبیح الله صفاء امیر کہیر: تھران 
۶ ش. ص ۱۶۵ر ۱۶۶). ۱ 
در تذکرەھا گاہ بھرام گور و زمانی ابوحفص سغدی را نخستین شاعر پارسیگوی گفتەاند. در این 
زمینه گرد آمدۂ ػگفتەھای رضا قلی خان عدایت و شمس قیس رازی و دولتشساہ سمرقندی و 
عوفی بخاری را می توان در صفحات ۱۶۵ تا ۱۷۹ جلد اول تاریخ ادبیات دکتر صفا دید. 
٢۔این‏ شاعران ھمگی قبل از سال ٠٠٣‏ ھجری بە میدان ادب روی آوردہاند و از ھر یک بیش از چند بیت 
باقی نماندہ است. و البته همین اندک سخن بە یادگار ماندہ از ایشان حکایت از قدرت تخیّل آنان دارد, 
بە عنوان مشثال: 
از حنظلهُ بادغیسی: 
مهتری گربے کسام شیردرست شر خطرکن زکام شیربجوی 
یابسزرگی ورعرونعمتورجاە باچسو مردانت مرگ رویاروی 
از محمود ورّاق: 
ناریا بسە نسقد جسانت ندھم گسرانسی در بسھا ارژانت نسدھم 
گرفتستم به جان دامان وصلت ‏ نھم جان ازکف و دامانت ندھم 
از ابوسلیک گرگانی: 
خرن خودراگربریزی برزمینں به که آب روی ریسزی در کنار 


خعالت دھلویق ... . گے کر ہیں دی یا لم جہر جا ٭+ رج ہت تیم مہ 
ار فبرور مشرقی: 
مرغیىیست خدنگ ای عحب دیدی مرغی کهشکتاراو مه جانا 
دادہ پسر حسویش کسرکسٹم معديه تنانے؛ بجعەاش بكرد بے مہمانا 

۳٣۔‏ در ایں رمینە صوان الحکمة ابوسلیمان منطقی رازی در ناب ذکر عقیده شھید بلخی در مفھوم لذٹ و نیز 
اشارہ است. 

۴۔ تاریخ ادبیات در ایراں ح ١ص‏ ۳۹۲ با نلخبیص 

۵۔ ھماں۔ ص ۴۰ں 

۶۔ دوران حاکمپت غزل را می توان ار آغاز ادب فارسی و یا حداقل از زمان رابعة بنت کعب قزداری ریا 
شھید بلخی ىًە بعد دانست. دورہ طلابی این حکومت زمان حافظ و عھد استقرار ان دوران صفویه 
ایت 

روی‌اوری شاعرآن معاصر بە توعی غزل (با ترکیبات نو و طرزی تازہ) نیز اصالت این شیوهٔ شاعری 
رادر زبان فارسی و در ذھنیّت مردم این سامان بە اثبات می رساند. 

۷۔ مکتب وفوغع مکتبی است کە شاعر در ان مکتب بە بیان وقایع عاشقانه سان که اتفاق افتادہ است 
می پردازد. در این مکنب معشوق زمینی است و عرفان و تصوٗف در آن راھی ندارد و زبان به سوی 
سادگی گرایش می یابد و تاثیر آیات و احادیث در سخن کم می شرد. در این زمینە این سخن از جعفری 
شریزی شاعر سدہُ دھم ھجری شنیدنی است: 

دوش از من ہبی سبب در بزم رنجیدن چےه٭بود؟ 
این عتاب الودہ هر دم سوی من دیدن چه بود؟ 
مسدعا ازردن مسر گر نبودت با رقیب 
راز دل گفٹن بە سرگوشی و خندیدن چے بود؟ 
خواستم چوں درد دل گفٹن برت عمدا به غبر 
محویشنن را ساختں مشغول و نشنیدن چە بود؟ 
ان خرامیدان به نا : 
خرامیدں به نار و سوی من دیدن چجە بود؟ 


اس مکی ٤ه‏ . ٹٹڈج 
سال بدبھی است که در مکتب وقوع چون معشوق زمینی است گاہ از سوی عاشق (شاعر) تھدید بے 


ترک می شود و پایهٔ مکتب واسوخت نھادہ می ‌آید۔ زیرا مکتب واسوخت تھدید معشوق بە ترک است و 
یاداوری کردن این نکكته بە وی است کە او بی‌ھمائند نیست. 
وحشی بافقی چنین معشبوقی را بە ترک تھدید می‌کند و میگوید: 
روم بە شھر دگر دل دھم به یار دگر 
ھسوای یار دگر دارم و دیىار دگگر 
بە دیگری دھم این دلکە خوار کردهٔ تست 
چسرا کے عاشق نو دارد اعتبار دگر 
در حالی که چنین عملی از سوی سعدی که شاعر مکتب وقوع نیست امکان پذیر نمیگردد و 


حُسن عھد وی چنین تصوّری را بە بطلان می کشاند: 


ھر شب اندیشۂ دیگر کنم و رای دگر کە من از دست تو فردا بروم جای دگر 
بامدادان کە برون می‌نھم از منزل پای حُسن عھدم نگذارد که ئٹھم پای دگر 


۸ از مھمترین سرایندگان این دو مکتب این سخنوران قابل اشارہ ھستند: اسیرتی رازی. حاتم کاشی.۔ داعی 
اصفھانی: شرف جھان قزوینی۔ ولی دشت بیاضی: جعفری تبریزی. شھیدی قمی. صالحی مشھدی. 
ضمیری اصفھانی: حضوری قمی:۔ حزنی اصفھانی۔ قیدی شیرازی۔ وقوعی نیشابوری۔ ھلاکی ھمدائی۔ 
والھی قمی: مظھری کشمیری: لسانی شیرازی و چند تن دیگر: 

۹۔ عالم آرای عباسی۔ ص ۱۷۸ بە نقل از تاریخ ادبیات در ایران۔ دکٹر ذبیح الله صفا۔ ج ۵ بخش دوم ص 
۲۴. 

۰۔ در این زمینه این دو بیت از صائب شنیدنی است: 

ھمچرعزم ‏ سصفرھنداکە درھردل ھست 


رقص سودای تو در ھیچ سری نیست کەه نیست 


ھندرا چون نستایم که درین خاک سیاہ 
جحسامة شہرت من شسعلهرعناپی ی۹افت 
١۔‏ دربارهٔ سبک ھندی و تعبیر شعر نو از ان سبک و اشارہ به تازەگوبی این شاعران و طرز شاعری ایشان 
این ابیات قابل توججحه است: 
مسنصفان اہستاد دانندم کے از معنی رلفظ 


شسیوۂ تسازہ نسە رسےم باستان آوردەام 


سا ا کر ا رر می سے و ما ا می مت 


ھرکه چون صائب به طرز ثازہ دیریں اشناست 
دم سے دوق عصدلیب بساغ اسل مسیزند 
طالب از هر روشی شیوۂ ما کازپٹرست 


چو باغ دھر یکی کھنەگلشنم طالب 
بھار تازه من معنی جدید منست 
طالب عندلیب زمزفصلایم 
سخن تازہ افریده ساست 

٢۔‏ رحوع شود بە بخش گزارش برخی واڑەھاء نامھا و نشانھا ذیل عنوان اُزردہ. 

۳۔ میر قمر الذبن ملّت مثوفی ىە سال ۱۲۰۸ھ. خاندائش از مشھد و پرورشش در دھلی بود. دیوان او 
شامل قصیدہ. غزل و مثنوی است. مجموعەای نیز بە نام شکرستان در جواب گلستان شیخ احل ازو 
باقی ست. رسالەای نبز در رد صوفيه نگاشته است. اوراست: 

رنگ وصلش امشب ای مشاطه بھر من ببند 
دست و پایش را به تقریب حنا بستن بہند 
و ہزازورست: 
تنقدی بے کف نود بجز آبرو مرا ان ھم ز دست ریخت بە پای سبو مرا 

۴۲۔ سراج الین علی خان آرزو از شاعران و پڑومشگران ہام دیار ند در اواخر سدۂ یازدھم و اوایل سدہ 
دوازدھم ھجحریست, ھنر ری در ایھام و تمثٹیل است. او علاوہ بر دیوان فارسی مثنویھابی بە نام مھر و 
ماہ. و عالم و اب یا ساقی‌نامه دارد. اشعار اردوی وی نیز بە صورت پراکندہ در تذکرەھا جای گرفته 
است. آثار دیگر ار عبارنست از: سراج اللقات: چراغ حدایت: عطۂ کری موجت عظمیٰ میار الافکاں 
شکوفەزار شرح قصابد عرفی۔ سراج وہاج۔ سراج سیر احفاق الحق و داد سخی. 

نسخەھای بسیاری از تألیفات وی در دانشگاہ پنجاب و نیز ہانکی پور رام پور و انجمن آآسیابی 
بنگال موجودسٹ. سال درگذشت وی را ۱۱۶۹ھ. نوشتەاند. ارراست: 
گلرخان ننگدلم خاطر من شاد کنید چون شود بند قہباباز مرایاد کنید 


میکشان تازہ بە دیر امدەام از مسسجد واقف از رسم مغان نیستم ارشاد کنید 


۵۔ خواجە میر محمدی متخلّص بە درد متوفی بە سال ۹ھ در شعر فارسی و اردو دستی داشت و 
رباعیات خویش را بە اصطلاحات عرفان و تصوٗف رنگ میداد. گویند کە پادشاھان زمان و امیران 
دوران بە خعدمت او درمیآمدند و از وی بھرەھای روحانی می‌ستاندند. درد در فن موسیقی استاد بود و 
در مجالس سماع سرحلقة رندان راعش می‌شناختند. یادگار او علاوہ بر دیوان فارسی و اردو 


شمع محفل سوز دل و ١راقمات‏ درد اأست. از اروست؛: 


بر شادی دو روزہ گل ید میزند داغ جگر خسراش و غضم جاردان ما 
از داغ الغفت ست دل و سینە گل فروش غسیر از مستاع درد ندارد دکان ما 


مابیم وکنج وحدت و آسودگی دل ای درد ػگوشهگیر بے دار الامان ما 
۶۔ میر محمد تقی میر متوفی بە سال ۱۲۲۵ھ. خواھرزادہ سراج الدّین علی خان آرزوست کە در سال 
۵ھ در اکبر آباد دیدہ بە جھان گشود و در سن ۹۰ سالگی در شھر لکھنؤ دیدہ از جھان فرو بست. 
آثار او را چھار دیوان اردو و یک دیوان فارسی و یک کلیات فارسی و نیز چندمثنوی و قصیدہ و مرالی. 
تشکیل میدھد. نسخەھای خطی تألیفات او در کتابخانەھای ھند و پاکستان موجودست. او راست: 


نی سرشکی نی چراغی نی گلی از سر خاکم چە بی رحمانه رفت 
من چے دانسم راہ و رسم خانقاہ عمر من در خدمت میخانه رفت 
و نیز ازوست: 
بە جمع ماتمیان حرف من اثر دارد بە بزم عیش ندائند کسی زبان مرا 
زضعف میر بہ چشم کسی نمی آأیم لطافتی ست چو جان جسم ناتوان مرا 


۷۔ رجوع شود به واڑۂ قتیل در بخش گزارش برخی واڑەھاء نامھا و نشاتھا. 

۸۔ میر انشاء الله خان متوفی بە سال ۱۲۳۳ھ. از اوان جوانی به فارسی۔ عربی و اردو و شعر می سرود و 
در نحو و منطق و حکمت و طب استاد بود. وی کلامی فصیح و اندیشەای والا داشت. آثار وی را 
دیوان اردو و فارسی: روزنامچہ: ثطایف المعادت و چند مجموعة اردو تشکیل می دھد۔ او راست: 

صد ھزاران عقدەھا بگٹسودہ اسٹ عشقبازی طرفه چیزی بودہ است 
بس کے در دشت تمتًّاگشتام پایمازطی مراحمل سودہ است 
توبە از می کردمام لیکن ھنوز خسرقہ و ۔..4حجادہام آلودہ است 
آن کے از دنیا و ما فیھاگڈشت _. ازاشعلّق خاطرش آُسودہ است 


غالب دھلری گی سی مم صسمسمھھمورمشوس ا اہھوھ2 حا و رک ان و و ا و 
من ندارم علم و دانایی فقط بی ‌نیازی قدرمن افزودہ است 
حذب الفت ازرہ حوش و خروش ازرہ شغقت به من بنمودہ است 
مسرد ہساش و اٹسنای درد بساش سیّد انشاء اسن چنین ضرمودہ است 


۹۔ رجوع شود به واڑه مؤمن در بخش گزارش برخی واڑەھاء نامھا و نشانھا. 

٠۔رجوغ‏ شود بە واڑ حسرٹی در بخش گزارش ہرخی واڑەھاء نامھا و نشاتھا. 

١۔‏ سیّد الطاف حسین حالی متوفی بە سال ۱۳۳۳ھ. پسر خواجه ایزدبخش بودکه در سال ۱۲۵۳ھ. دیدہ 
بہ جھان گشود. قرآن را از قاری حافظ ممتاز علی ر فارسی را از سید جعفر علی و عربی را از حاجی 
ابراھیم حسین انصاری درس گرفت و با بزرگانی چون مفتی صدر الین آزردہ. نواب مصطفٰی خان 
شیفتہہ امام بخش صھباپی و اسد الله خان غالب نشست و برخاست داشت. و از شاگردان برجسته 
غالب دھلوی به حساب میآمد. وی در نظم و نثر فارسی و اردو ید بیضابی داشت. از زمرہ آثار او 


حیات حاوید حیات سعدی: نادگار غاب و مضاصسن حالی است: ازوست: 


ازشعر و سخن گوش جھان کر باداا. ایسن مشغله بیھودہ کمتر بادا 
پر ھر کە دعای بد کنم میگویم یا رب کە گرانمایه سخنور بادا 
و نیزار راست: 
عشق اگر کیش‌ست ملتھا کھن خواھد شدن 


منبری هر گوشه از دار و رسن خواھد شدن 
شکوہ گر ہر لب نیاید عاقبت کین می‌شود 
زخم را درمان نباشد چون کھن خواھد شدن 
در ضریبی طرح الفت افگنم با ھرکسی 
در دل گبر و مسلمائم وطن خوامدندن 
٢۔‏ شبلی نعمانی متوفی بە سال ۱۳۳۲ھ . از شاعران و اندیشمندان و پڑوھمشگران دیار ھندست کە در سال 
۴۳ھ در قصبۂ بندول از توابع اعظم گرہ دیدہ بہ جھان گشود. وی پش از تحصیل فقه و اصول و 
عربی و فارسی بە شغل وکالت پرداخت. ولی در این شغل دیر نماند و بقیةُ عمر خویش را در شکل 
دادن ندوۃ العلماء (در لکھنژ) صرف کرد تألیفات ری بسیارست و سرآمد همۂ آتھا شعر المجم است که 
در پنج مجلد مدون شدہ است. از دیگر آثار او الغزالی: المامون: الکلام؛ الجزیہہ تاریخ اسلام؛ سفرنامڈ مصر و 


رم و شام اسمت. ازورست: 


وقت سحرکكکهە عارض اربی نقاب بود در بزمش اول ان کە رسید آفتاب بود 
بزم شراب و شاھد رنگین و بانگ نی ایسن حسرفی از فسانة عھد شباب بود 
اندازەدان حوصلہ هر کسی ‌ست دوست با دیگران به لطف و به ما در عتاب بود 
شب بسود و صدہزار تماشای دلضریب صبح از کرانہ سرزد و دیدم کە خواب بود 
با چشم شرمگین تو کاری نداشتیم مار سخن بە غمزه حاضر جسواب بود 
شبلی خراب کردهۂ چشم خراب اوست تو درگمان کے مستی او از شراب بود 


٣۔‏ غلام قادر گرامی از ستارگان آسمان ادب پنجاب بود و آخرین رھبر مکتب فارسی سنتی در آن سامان. 
شاعری را با زبان اردو و پنجابی شروع کرد. ولی پس از پایان تحصیلات ادبی برای بیان اندیشەھای 
خود فارسی را برگزید و در این زبان بە قافیەسنجی نشست.گفتەاند کە اقبال لاھوری گاہ برای تصحیح 
اشعار خود بە گرامی رجوع می ‌کردہ است. حفیظ جالندھری سرایندهٔ سرود ملی پاکستان نیز از شاگردان 
گرامی بودہ است. گرامی از شاعرانی است کە بە تشیٔع شھرت یافته است و در پیروی از حافظ و نظیری 
و ظہوری و غالب غزلھای دلنشین سرودہ است. سبک سخن او از سوبی ھندیست و از جانبی روی 
بە بازگشت ادبی دارد. اقبال لاھوری دربارهٔ او گفته است: اگر بعد از عرفی و نظیری دراین ناحيه 
شاعری باشد کە بە خوبی شعر فارسی بسراید گرامی است. درگذشت این سخن‌سرای نامی را در سال 


۷ مبلادی نوشتەاند. ازرست: 


طبع من پست شد چو ھہمّت من از ھی دستی و ھن ‌سالی 
جے تراودزفکرمزن که مرا کیسە و کاسه هر دو شد خالی 
سر کحا دیسدہام فلکزدہ را گسار او ش.اعری و رشالی 


۴۔ علامہ محمّد اقبال لاھوری متوفی به سال ۱۹۳۸ء. شاعر ملی پاکستان و حکیم و متفکری آزادیخواہ 
بود. اندیشەھای متعالی خود را در منظومەھای فارسی و اردو جای داد و در رشد و آگاھی مسلمانان 
شبه قارہ سھم عمدہای را از ُن خویش ساخت. او را خاتم المتأخرین گفتەاند و تاأسیس کشور پاکستان 
را خوابی (رویاپی) تصوٌر میکنند کە اقبال دیدہ و محمّد علی جناح بە تعبیر رساندہ است. آثار او بسیار 
و از آن جسمله است: اسرارو رموزء زور عجم ‏ یام مشرق: آرمغان حجازء جاویدنامہ ایس چم باید کر 
بانگ درا: بالل جبریلء ضرب کلم مسافر و ... 


او راست: 


صورت پرستم من بتخانه شکستم من ان سیل سبک سیرم هر بند گسستم من 


در بود و نبود من اندیشہ گماتھا داشت از عشق ھویدا شد این نکكته کە هستم من 
در دیسر پیاز من در کعبه نماز من زنثاربدوشم من تسبیح بدستم من 
فسرزانے بے گفتارم دیوانه به کردارم از باده شوق تو هشیارم و مستم من 


۵۔کلیات غالب (فارسی)؛ تصحیح سید مرتضی حسین فاضل لکھنوی: مجلس ترقی ادب اردو لاھور 
۶ء ج ٣‏ ص ۴۰۹ 

۶۔ کلیات غالب: میرزا اسد الله خان غالب دھلوی نولکشور: لکھنؤ ۱۹۲۵ء. ص ١١‏ 

۷۔ قمان. ص ۱١‏ 

۸۔ غمان: ص ۳۷۴ 

۹۔گفتنی است کە این شخص یعنی عبد الصمد (ھرمزد) زبان پھلوی می دانسته و دربارهۂ ریشۂ لضغات 
فارسی با نقل از دساتیر با غالب گفت و شنود داشته است. 

۰۔کلیات غالب؛ نولکشوں ص ۲۷۴ 

١۔‏ ھمان: ص ٢١‏ 

۲۔ عبد الرؤوف عروج: تذکرۂٗ فارسیگو شعرای اردوہ انجمن پریس: کراچی: ۱۹۷۱ء ص ۱۶۲ 

۴۔ غلام رسول مھر: مقدمة کلیات غالب (اردو) علمی پرینٹینگ پریس: لاھورہ ۱۹۶۵ء ص ۵ 

۳۔ این عبارت ترحمة بیتی است از شاعر که بە اردو سرودہ است: 

۵۔ کلیات غالب (فارسی)ء مجلس ترقی ادب اردو ج ٢١ص‏ ۲۷ 

۶۔کلیات غالب: ولکشوں ص ۳۴۰ 

۷۔ ھمان: ص ۳۷ 

۸۔ غمان: ص ۳۷۴ 

۹۔ ھمان: ص ۱۶۱ 

۰۔ ھمان: ص ۱۶۶ 

۱١۔‏ ھمان: ص ۱۷۵ 

٢۲۔‏ غمان: ص ۱۸۰ 

۳۔ ھمان: ص ۲۰۹ 

٢۔‏ ھمان: ص ۲١٢‏ 


۵۔ ھمان: ص ۲٢٢‏ 

۶۔ مقدمه کلیات غالب (اردو): ص ۶ 

۷۔کلیات غالب؛ ولکشورں ص ۱۴ 

۸۔ ھمان: ص ۳۳٣‏ 

۹۔ ھمان: ص ۳۴۸ 

۰٠۵۔‏ ھمان: ص ۴۲۵ 

۵۱۔ ھمان: ص ۴۲۶ 

۲۔ ھمان: ص ۴۶۴ 

۵۳۔کلیات غالب (فارسی) مجلس ترقی ادب اردو؛ ج ٣‏ ص ۳۳۵ 
۴۔ کلیات غالب:؛ نولکشور: س ۳۸۱ 

۵۔ ھمان: ص ۱۵ 

۵۶۔ ھمان, ص ۳۶۵ 

۷۔ همان: ص ۳۴۱ 

۸۔ ھمان: ص ۳۸۲ 

۹۔ این عبارت ترجمە ابیاتی است از دیوان اردوی این شاعر. 

۰۔ این عبارت از شعر اردوی او ترجمه شدہ است. 

۱۔ این عبارت از شعر اردوی غالب بە فارسی برگرداندہ شدہ است. 
۲۔کلیات غالب (فارسی) مجلس ترقی ادب اردوہ ج ۳؛ ص ۱۵۳ 
۳۔ ھمان: ص ۱۳۳ 

۴۔ ھمان: ص ۴ 

۶۵۔ عمان: ص ۲۷۰ 

۶۔ ھمان: ص ۵۸ 

۷۔ ھمان: ص ۷۳ 

۸۔کلیات غالب؛ نولکشوں ص ۴۶۱ 

۹۔ عمان: ص ۳۷۰۱ 

۰۔ عمان: ص ۴۲۹ 


۱۔کلیات غالب (فارسی): مجلس ترقی ادب اردو ج ۳ ص ۳۰۴ 

٢۲۔‏ ھمان: ص ۳۱۵ 

۳۔ ھمان ص ٣۳٢‏ 

۲۴۔ ھمان: ص ۲۸۷ 

۵۔ ھمان: ص ۱۸۴ 

۶۔ عمان: ص ۲۰۶ 

۷۔ غالب دھلوی: گل رعنا۔ تصحیح و تحقیق سید وزیر الحسن عاہدی: ادارہ تحقیقات پاکستان: دانشگاہ 
پاجاب: لاھوں ۱۹۶۹ء ص ۲۶۲ 

۸۔ کلیات غالب (فارسی). مجلس ترقی ادب اردو ج ٣‏ ص ۸۲ 

۹۔ در این زمینه بنگرید بە میخانه آرزو تالیف نگارندۂ این سطور صفحات ٢٢‏ تا ۲۵ از مقدمه. 

۸۰۔ فرجاد محمّد علی: احوال و آثار میرزا اسد الله خان غالب: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان, 
اسلام آباد (پاکستان) ۱۹۷۷ء ص ۸۶ 

۸۱۔ در این زمینە و نیز در باب تأثیر آبات قرآنی در سخن غالب بنگرید بە میخانۂ آرزوء تألیف نگارندہ این 
سطورں صفحات ۲۶ و ۲۷ر نیز ٢١٢و‏ ۲۲. 

۸۲۔کلیات غالب (فارسی) مجلس ترقی ادب اردو ج ۳ ص ۱۶۴ 

۳۔ ھمان: ص ٣٠٢‏ 

۴۔ ھمان: ص ۱۶۶ 

۵۔ عغمان: ص ۱۷۳ 

۶۔ غمان: ص ۲۷۵ 

۷۔ ھمان: ص ۷۳ 

۸۔ ھمان: ص ۲۸۷ 

۹۔ عمان: ص ۱۶۹ 

۰۔ ھمان: ص ۸۶ 

۱۔ ھمان: ص ۱۰۴ 

۲۔ ھمان: ص ح۰٠‏ 


۳ هھماں: ص‌ ۵ 


۳۴ عمان: ص ۲۰۴ 
۵۔ ھمان: ص ۲۴۷ 
۶۔ هھمان: ص ۳۷۷ 
۷۔ ھمان: ص ۳۸۱ 
۸۔ ھمان: ج ۱ص ۱۶۵ 
۹۔ ھمانء ج ۳ ص ۳۹۲ 
عئاض ۶۸۵ 
۱۔ ھمان: ص ۳۷۸ 
۲٢۔‏ ھمان: ص ۹۳ 
۳۔ دستنبوء بە نقل از احوال و آثار میرزا اسد الله خان غالب دھلوی: محمد علی فرجاد مرکز تحقیقات 
فارسی ایران و پاکستان: الام آباد (پاکستان)؛ ۱۹۷۷ء ص ۱۵۱ تا ۱۵۵ 
۴۔کلیات غالب (فارسی) مجلس ترقی ادب اردوء ج ١ء‏ ص ۳۷۷ تا ۳۸۷ باگزینش ابیات. 
۵۔ صائب گوید: 
هند را چون نستایم کە درین خاک سیاہ جامه شھرت من شعلۂ رعنابی یافت 
و نیز: 
ممجوعزم سفرھندکے درھردل ھست 
رقص سودای تو در ھیچ سری نیست که نیست 
۶۔ کلیات غالب (فارسی): مجلس ترقی ادب اردو ج ۳ ص ۲۶۲ 
۷۔ ھمان: ص ۳۶۴ 
غالب از خاک کدورت خیز هندم دل گرفت 
اصفھان ھی یزد ھی شیراز ھی تبریز ھی 
۸- ھمان: ص ۳۱۵ 
۹۔ ھمان: ص ۱۱۱ گوید: 
رموز دین نشناسم درست و معذورم نھاد من عجمی و طریق من عربییست 
۰ ھمان: ص ۲۷ 


۱۔ھمان: ص ۲۳۸ لازم بە ذکر است کە مؤلف در نگارش این مقدمه از تالیف دیگر خویش در این زمینه 


(میخانه آرزو) بھرہ بردہ و به برخی از عبارات ان استناد جسته است. 


٢۔‏ از ان جحمله است سد چین و سد یاع دو در 


فھرست غزلھا 


نمی بینیم در عالم نشاطی کاسمان ما را داوس ور سر ساْ رہ موی ا ھتاہ ۳۲ 
سوزد ز بس که تاب جمالش نقاب را اومامامنمنوور500فالملمھفرن کھ تمس ارہ ۷۴ 
ای گل از نقش کف پای تو دامان ترا سسصٌمسصممعٗشم عضو جس ہصص-حبم ہر ٢٣‏ 
ای بە خلا و ملا خوی تو ھنگامەزا روس مزب رو موم ویومموییٗ حصص رہم سو ۷٣‏ 
سپردم دوزخ و آن داغھای سینه تابش را حمسیہسسم اف سم س یم گ۷ 
تھغت شوخی ہی پردہ شور جنگش را خوممی وه شی جس جج کی ض۷ 
ای روی تو بە جلوہ درآوردہ رنگ را مو یسمۂمجع بی یہت ۷۴ 
چون به قاصد بسپرم پیغام را لس ساسا ھوسکھ تر تحص صَطصحعی وک نتر ی۷۴ 
در ھجر طرب بیش کند تاب و تبم را وھ کو چوس عامس تالھى سا سای ا ۷۷ا 
سوزعشق تو پس از مرگ عیانست مرا ہو وو ےو وی فسوی وم جو یئ ہر۸5 ۷آ 
من آن نیم کە دگر می توان فریفت مرا ٌجصى وص سرٗوٗھوععوسپ یس ریز۷۴ 
جان برنتابد ای دل ھنگامۂ ستم را مہہ سجىہ ےہ مستسےسسسس تی 2ڈ 
برنمی ید ز چشم از جوش حیرانی مرا خر سو جتومنالضصصحصسمشسضھصص ۸١‏ 
شکستِ رنگ تا رسوا نسازد بی قراران را مد مرم سم سرت ح سسجت ۸ 
نوید التفات شوق دادم از بلا جان را موب ےیل ھرمحیا شا سہمصّضصىت ۸۳ 
خاموشی ماگشت ہدآموز بتان را سوک ممسشسسئیسسسنس نت ۸۴ 
غمت در بوتۂ دانش گدازد مغز خامان را کو ہی یک تمگوچیرض ھی یہی ۸97 
نگویم تازہ دارم شیوہ جادوبیانان را سے متس اص 2ھ 
تعالی الله بە رحمت شاد کردن بیگناهان را 7-10 ابو شاو اہ جس بی یں ل۸9 
بە خلوت مژدۂ نزدیکی یارست پھلو را ہتس ٢صسس‏ سس تی ہے ۸۹ 
تا دوخت چارہ گر جگر چارپارہ را ویو مم صٌوومتوومصوقوٗتصص ستاہ موہ ۸5 
دل تاب ضبط نالہ ندارد خدای را من مس سب وت ۹۴ 


بە پایان محبت یاد می آرم زمانی را و کا وا و وو او رپوا وی وو وم وع وو و وا یی 5۳۴ 


پس از کشتن بە خواہم دید نازم بد گمانی را او سمملسممکمصمحعقصضصمامتہ 
قضا آبینەدار عجز خوامد ناز شاھی را 0 صص<کک0*009"'م"م 


گر بیابی مست ناگاہ از در گلزار ما وو و و کو و و و او کو کو ا و لو و کات و و و کک و و وا کو ا وا کور اک 
بە گیتی شد عیان از شیوۂ عجز اضطرار ما کس تی سو مس وت 


خوش وقت اسیری که برآمد ھوس ما کوکصمممر ہکا سو ملک دسر ھما ھک کت اکا کی اس ہک 
چون عذار خویش دارد نامہ اعمال ما لہ میس دوہ ےسفکصض ا ا می 
جز دفع غم ز بادہ نبودەست کام ما سی مر 
نقشی ز خود بە راھگڈر بستەایم ما وش سا 
در گرد غربت آینەدار خودیم ما خر سج 
از وھم قطرگی ست کە در خودگمیم ما سیف 
راز خویت از ہدآموز تو می جوییم ما سو 
آشنایانه گشد خار رھت دامن ما شر سرت سوب ما تچ رفظ سس دی 


پس از عمری کە فرسودم بھ مشق پارسایی‌ھا ا وع ا ال ا ا اک رک وا وا کے مر 
ز من گرّت نبود باور انتظار, ہیا 90ک ا ا ا ا ا پا ا و با اک اق کی کا 


جنون محمل به صحرای تحیّر راندہ است امشب 


از آنذڈہ نایافت قَلََّ میکنم این عاصہ ریت 


مع و وم و و رم و وو ےك وھ ےو اع ےو ےج یہی ےه مم 


ہے مھ مو مد مھ مھ مے مم وی مم مم و و ےی ےج ہو ےمج ءم۔ ےج 


ج9 سے ا ا و و او وا یو اھ او ماتی وی پااہر 


۵۷ مم سک سکرس کدجحرسی-ض اش جملموساف جچھ مامحواسحيس ھت 2لیا 
خوشم که چرخ بە کوی توام ز پا انداخت تو ماف فصصيرینرْمسوھ اتی سج می 1۲9 
فغان کە برق عتاب تو آنچنانم سوخت 700و‌ج۳ِج"ی ہي رر 
ان که بی پردہ بە صد داغ نمایانم سوخت پسجریشیو ممنیسصصْٗصانسناعچت ٢٢۷‏ 
اندودہ به داغی دوسە پرکاله فرو ریخت میو۷صص--سسشھفججممحت سحص ی۸٢٢‏ 
نگه بە چشم نھان و ز جبهھه چین پیداست مض ٌّّ٘و پک ٌُممسسصيسيس‌ڑتۓےأژأسممعصعمسس ی۹ا 
منع ز صھبا چرا بادہ روان پرور است کو موم دص موی َمسصٌصصْوصضئی ٢٢١‏ ؟ 
هر چھ فلک نخواستەست ھیچ کس از فلک نخواست مھ اص مچواہ مہب( ۲ا 
بس که درین داوری بی اثر افتادہ است لڈُعمف مع مہب مس۲-صسسیہ گا 
از فرنگ آمدہ در شھر فراوان شدہ است سس ضممسرنہہممسجسسہسنسہہ ۶۳۴ا 
جیب مرا مدوز که بودش نماندہ است نووامو یپوی ْسک حعس شس ہ۷٢٢٢‏ 
گر بار نیست سایه خود از بید بودہ است رممعموامسیٌفمتھمصصوتت صحعحرت ۲۲ 
امشب آتشین‌رویی گرم ژندخوانیھاست سسمم سس ےس ہی ٠۴٢۲۳۴‏ 
پر رای اکن زس مگ امت سسمومیکووجومی"و مویہ وت ٢٢۷۴‏ 
ھم وعدہ و ھم منع ز بخشش چه حسابست روہ تر اوج وآ ارام حار وص ضر رہ ۷ ۲٢‏ 
نشاط معنویان از شرابخانهڈ تست وسحتلمٔ ولمفائیٗ واھاوجچھوویوی ری يہ وت۸ ۲٢۷‏ 
حق جلوہ گر ز طرز بیان محمّدست سیب سب یبرسھٌُمم سرجحہر ت۲۷۹ 
چو صبح من ز سیاھی بە شام مانندست بس ےم سسٗمدمعسيیہےیی: ٢٢۷۹‏ 
بە خود رسیدنش از ناز بس کە دشوارست ج؟فوووز اہ ئحشت ور عویچپ ‏ مٗھر وص ۲۴۶ 
چشمم از ابر اشکبارترست ملسو مس تہ مسیوستنلیمہ چیہ سی ی٢۲۳۴‏ 
گُشته را رشک گشتۂ دگرست سس ضس س تحص متتہہ۔ ۲٢٣‏ 
سینه بگشودیم و خلقی دید کاینجا آتش‌ست وی یفاص سیسھز دی ۲۳۴۲ 
ما لاغریم گر کمر یار نازکست مس کشو امیس سس ْسمسہکوجٌ٘سهصصصىعيین ٢۴۹‏ 
لب شیرین تو جانِ نمکست وہ سکس ھمٌٰيھد ھضسی رہ سم مت ليهَحَى س٣۳٣٣"‏ 
لت عشقم ز فیض بینوابی حاصلست َىیٗٗٗٗٗهس ہہ شمتہت ۷۴ا 
در بڈل لالی و رقم زحت گریست سرت جامملسھساائسیںب سیر سرت ت۲۴ 
گر رہ خویش از نفسم باز ندانست مس باسدرومسھمسممتصض شضسص ۲۴۶ 


غالب دھلوی سے سس سض ساسا سیک ھملماملددسمملحتمھکلات کا 
تا به سویم نظر لطف وجمس تامسنءست سی ےس مس ما مم در سارہ ۲۳۷ 
ای کە گفتی غم درون سینه جانفرساست؛ ھست راس می چیہ نوا نوہ رمک ۸ ٢٢‏ 
بە وادیی کە در ان خضر را عصا خفتەست ھوشرساوتھممھتای کوھت جا ٢ا‏ 
زمن گسستی و پیوند مشکل افتادەست وسمم رای پوس تس یعرش نرہ 1۲۴8 
ایمنیم از مرگ تا تیغت جراحت بار ھست کے رایعم مد وہ٢٢٢‏ 
دربند تو چشم از دو جھان دوختەای ھست صصص رص مس وف سم یھی ٢۲٢۴٢‏ 
غبار طرف مزارم به پیچ و تابی ھست ہوم سیسات نمو يہ ٢۲ ٢‏ 
ھند را رندِ سخن پیشۂه گمنامی ھست رف سو یہو چیاشسیمہتہممٗشج. ٢٢ا‏ 
اختری خوشتر ازیئم بە جھان می‌بایست نویلا ھی اج اہی سىیرمبزری ۲۴۵ 
ہر ذرّہ محو جلوۂ خُسن یگانەایست یم مم جو رشح سشنتہ- ۲۲۹ 
طُھور بخشش حق را ذریعه بی سببیست مو ماسنورکرمشف م‫ سسسشر ھی یت ۲٢۶‏ 
بامن کە عاشقغم سخن از ننگ و نام چیست؟ سس تو مسب حبص .ىہ ٢٢۷‏ 
گفتم بە روزگار سخنور چومن بسیست وم سی يہ یئز ۱۲۸ 
لعل تو خستۂ اثر التماس کیست؟ سس مسسهى مس سمسسہی- ٢۶۶‏ 
بین که درگل و مُل جلوەگر برای تو کیست؟ ]موی سنمسسسح صت.. ھ٢‏ 
درگرد ناله وادی دل رزمگاہ کیست ؟ سد دھ الم ھوسسہ شس ہے ٢ھ‏ 
در تاہم از خیال که دل جلوہ گاہ کیست ؟ َُْٗصسمصىْصىمصمحسي ت٢۵٢‏ 
نە ھرزہ ھمچو نی از مغزم استخوان خالی ست فشتی‌م"مججفھجواہستکمنت کی بت ۲۵ 
گلشن به فضاى چمن سینۂ ما نیست مسمسویبمامس سس سسجت ت۹۴٢‏ 
ہلیل دلت به ئاله خونین بە بند نیست مجر تو عہنسٗ٘ہٗہ‪ٗ٭جہچٗ سو مر سی تی ۲۶ 
منع مااز بادہ عرض احتساہی بیش نیست فو جھٗوووَایاووٗہر لشیری ۴ڈ۴ 
دل بردن ازین شیوہ عیان‌ست و عیان نیست کو وو ٗسعت شیرںیی۔۔ ۲85۷ 
چە فتنەھاکە در اندازۂ گمان تو نیست قوسریوى شر مرا ہم تہ مس سی بی ری ۴۸5۴ 
یاد از عدو نیارم وین ھم ز دوربینی ست وو مھسر ات فو سضر یی 558 
خواست کڑ ما رنجد و تقریب رنجیدن نداشت مأَوٌٌُٗصدو‌ًٔأْى‌ٗجوأوي سس گا 


گل را به جرم عربدۂ رنگ و بوگرفت ات 


ےھ ہہ حا و وو ا ےا ہے وہ 8اوہ وٛ ٭ دا ےوہ یدم یج ی+ہیےےء۔ مہ 


ساخت ز راستی بە غیر ترک فسونگری گرفت ---عمصممہ 
بس کھ,از تاب نگاہ تو ز آسودن رفت ہج مسمسىہ 
یار در عھد شباہم به کنار آمد و رفت 0-0 
دل برد و حق آنست کە دلبر نتوان گفت اف --دسوسنت 
محو خودست لیک نە چون من درین چە بحث؟ سس فص 
نقشم گرفته دوست نمودن چھ احتیاج ؟ ساکع سو 
جلوہ می خواھیم آتش شو ھوای ما مسنج سام اھ 
ای کە نبوی هر چهە نبود در تماشایش مپیچ 70 ۶؛ت,"۲؟ػ۶ہ؟م 
در پردہ شکایت ز تو داریم و بیان ھیچ اوک حول 
بادۂ پرتو خورشید و ایاغ دم صبح مار سر 


ھی بە عشق فاتح خیبر کنیم طرح و و وم یر ےھ و مو جو اوت 
ای جمال تو به تاراج نظرھاگستاخ وا وا وی وم وو م ظا واواہ 


لبم از زمزمة یاد تو خاموش مباد فا ٹر ےہ سم ما حضىڑ دی 


تیغت ز فرق تا به گلویم رسیدہ باد و کا و ا و کا ا ا وا ا ا 


بە بن پرسش حالم نمی توان افتاد جو وس ریم کامسمہ کا یہ 
بی دل نشد ار دل ب٭ بت عغاليهەمو داد 007 0000ی 


هر دم زنشاطم دل آزاد ند کرای زور یھ جھواس سی 


غم من از نفس پندگو چە کم گردد یت مر وامیھ-جمچ موی مراکین 
دماغ اھل فنا نشثة بلا دارد ہح ہے لوم لیو مد+ھمے دو ددعفئدفە”ءهہ 


آزادگی ست سازی اما صدا ندارد ممیت 


بھ ذوقی سر ز مستی در قفایى رہ روان دارد وع وومو یم وو و ف+ید+د+ثہ 
تنگست دلم حوصلۂ راز ندارد و و اک ا ا وک و کو و ا 


نومیدی ماگردش ایام ندارد موس سو وو و ا مو وت سرت 


خوش‌ست آن که با خویش جز غم ندارد دس رض سے سیت 
نقاہدار کە بین رھزنی دارہ یو سیف وٗوکسوصسسع وضو 


سسیمم یئ ی۲۶۹ 
دمٌوسسھ وروی۹۶71" 


کو فنا تا همه آلایش پندار برد عو رید ماک 
ذوقش به وصل گر چهە زہائم زکار برد وی می 
حور بھشتی ز یاد ان بت کشمیر برد 2و0“ 
در کلبه ما از جگر سوخته ہو برد عوسی ست 
اگر بە دل نخلد هر چه از نظر گذرد 0+042 
از رشک کرد آنچه به من روزگار کرد 012 


صاحبدلست و نامور عشقم بە سامان خوش نکرد 


ھم وانا اللەہ خوان درختی را بە گفتار آورد 407 
شادم بە خیالت کە ز تاہم بدر آورد کوواشسما ری 
اگر داغت وجودم را در اکسیر نظر گیرد من 
صبحست خوش ہود قدحی بر شراب زد اک 
من به وفا مردم و رقیب بە در زد 092 
گرسنە بهە که برآید ز فاقه جائش و لرزد 081 
تاکیم دود شکایت ز بیان برخیزد سس سی 
نگاھش ار بە سر نامۂ وفا ریزد یت ہے 


ز رشکست این که در عشق آرزوی مردنم باشد .. 


٠ 0 


تراگویند عاشق دشمنی آری چنین باشد 0 


ی جج چج ج" )+٭ ھ جع وًوج ھ٭و۔ ي٭ ٭ جج + یی یج ه8 ى٭ و و جع 8ج جج ة>۔ قْ.+٭ 


قض غ ٭غ ة3 غظ ےج ج٭ ھ٭ مج جج ںا ۹+٭ ةھ ٭ 8ق ٍ×٭ ھ ےی ے+٭ یج يٰ. میم ه٭ مم يه٭ ھی ي> یپ 


8٤‏ 0 وھ +ڈاور و ھا رم وو ہو وم ےار وو وییہرےیےےے 


و لک لج وھ مل ا ا مت وا لو و وا ہآ وروی وو ہے پا وی 


ھ9 و وک رو 0 و ا ا ا ا ا ا کر 


پک وس وم ھا مرو کو ھاو اھر و یہ ہے و اہ 


دیگر ازگریە بە دل رسم فغان یاد آمد 9-20 
زگرمی نگھت خون دل به جوش آمد سی وص صا تہ 
چو زہ به قصد نشان بر کمان بجنباند جج ڑ چھے سی اوت 
نھم جبین بە درش آستان بگرداند نت مج ات ہت یت 


نادان صنم من روش کار ندائد اوہ چور یہی وچ 
گر چنین ناز تو آمادۂ یغما ماند موسسم ھتہ 


نفس از ہیم خویت رشتة پبیچیدہ را ماند ول و و ےر راو ھت 


چیے کی 


دریغاکه کام و لب از کار ماند ھی صن ام 
باید ز می هر آینه پرھیز گفتەاند مد - مھ سسجت 
بھر خواری بس کە سرگرم تلاشم کردہاند موی 
مژده صبح درین تیرەشبانم دادند اوہ را شکھکمشفکاووم کوٹ 
پروا اگر از عربدۂ دوش نکردند بمووٹ می عمجھمشکممزَای 
عجب کہ مژدہدِھان رو بە سوی ما آرند حًسس سس 
شوقم ز پند ہر در فریاد می زند یسیج تکو٘ٗمیتصوصن ہی 
ننگ فرهادم بە فرسنگ از وفا دور افگند ماستت 
بتان شھر ستمپیشه شھریارائند محسسمیسمنسسھت 
دلستانان بحل اند ار چه جفا نیز کنند دووصتی صصصبت 
آنان کە وصل یار ھمی آرزو کنند یم مامعمستہ 
بە مقصدی که مر آن رارہ خداگویند مسر صت 
بە عشق از دو جھان بی نیاز باید بود عو ظرہ صا 
دانست کز شھادتم امّید حور بود مہ ساس سد جا و1 
قدر مشتاقان چه داند؟ درد ما چندش بود؟ 0 
چه خیزداز سخنی کز درون جان نبود رس سی 
دوش کزگردش بختم گلە بر روی تو بود و عیتجرجت 
تاجر شوق بدان رہ به تجارت نرود ای سد نا صا ا 


عاشق چو گفتیش کە برو زود می رود و وف وا ا اہ 


سمس ھا انی ا(٢ ٢۲‏ 


عالب دھلری.... ۱ 


چاک از جیبم بهە دامان می رود یضر کرت ت2 سردجی صصح ْکاوولمفض ا موی 
چون گویم از تو پر دل شیدا چه می رود کسوس و وکسا امہ مسینی0سکشوےت 
چون بہوپی بە زمین چرخ زمین تو شود وس وھک کا لا ءا چرمرااصسمعت اھ ہا ام 
دل نە تٹھا ز فراق تو فغان ساز دھد خص ےر نض نت کس تحت 
دگر فریب بھارم سر جنون ندھد موسہھ نا شوجھ مع وو مٗفیعکدوومہاہئ 
غم چو بە ھم درافگند رو کدراد می دھد 000 
داغم از پرده دل رو به قفا می اید مات 


نه از شرمست کز چشم وی آسان برنمی‌آید اس 
چه عیش از وعدہ چون باورز عنوائم نمی آید ... 
کسی با من چھ در صورت پرستی حرف دین گوید 


زبس تاب خرام کلکم آذر بیزد از کاغذ سس ےسيک ساس سس 
به مرگ من کە پس از من بە مرگ من یاد آر کا وگ ہر ہمد ا رر سے و رر ےت 
ای دل ازگلبن امّید نشانی بە من آر وو ئتواص مو گی کی کو ایوس وی وا وہ جوم یی رر 


ہی دوست ز بس خاک فشاندیم به سر بر نع وا او وک الو و ما جاک وک رس سو وم مک 


بی دارم ۲ شنگی روزگاران خو بھاران 7 0:9 3 و و9 و و ا کک و و کو ا وک و کی کے ہے 


ای شوق بە ما عریدہ بسیار میاموز طوو ضر ار مادقا وی کرت سر مت ہہ 
خون قطرہ قطرہ می چکد از چشم تر ھنوز ز ‏ ا اگ و ا تی ید ای کک 


باہمه گُمگشتگی خالی بود جایم ھنوز کسسوسگزس_اسایعشس یا 


بین عشق کن و از سرگمان برخیز 9دارا وو رک اسم ہی یر 


سے جج جع 8ع ع جم ےم ہے اج ےج جےےء مم یم ھ ےی و ےج ےم مہ مج ےد ھ 


قشع مھ و ےم ےس و ےم ےھ و ے ے یا ےج جح ے ےو اع وپ و ےج مج مب ۔ 


۶۳ ھکار وم جج جویھھًٌصٗودسوسشئنیەوفمھفسجاسی یرسیت راہ قفھرجی غالھا 
داغ تلخ گویانم لذّت سم از من پرس یما تہ)ہ۷فہۃ‌شسہ مٛکٛججص ہی ذ٢‏ 
کاشانەنشین عشوەگری را چه کند کس؟ شٗوٗس سرسیسسسہٗمسسسہوصسہ ٢۹٢‏ 
تیغ از نیام بیھدہ بیرون نکردہ کس وس می لوا صمت لہ ح وم مت تا ۴5 
ھرکه را بینی ز می بیخود ثنایش می نویس سیلوییسجییجناسییٗیھسفعیرترسشسی ٢۲5٢‏ 
من و نظارۂٴ رویی کە وقت جلوہ از تاہبش >-ےصأمسمض)صسصسصسسسسص ب2۴ 
خوشا حالم تن آتش بستر آتش سمیحدحفََ سجن نمس ھ۲۵۵ 
تام ناش رك لعل گھرارفن سصہمىعسمسسسسیس ت12۶ 
مپرس حال اسیری کە در خم ھوسش ”فص ومای ‏ م-سہوصمتسھو ا مصوس ت۲۹۷ 
بیا بە باغ و نقاب از رخ چمن برکش جو یہو سب یلتررر چاو ٘عشضرای ہو ٢۲6۸5‏ 
دود سودایی تُتّق بست آسمان نامیدمش مہ مر رامک لمسب ٢٢۹۹۳٢‏ 
خوشا روز و شب کلکتەه و عیش مقیمانش رومجمم پ سی اسب مس میں وفا۶٢‏ 
نیست معبودش حریف تاب ناز اُوردنش مفکمسہ دسر رسس ھشصصہبہ ۲۶۳ 
دوشم اھنگ عشا بودکه آمد در گوش رس سر اَم زا سمل میتی ۲۲۴ 
چون عکس پل بە سیل بە ذوق بلا برقص موم منیودوُ٘وس ھی ھت ×۴۲۶۴ 
دل در غمش بسوزکه جان می دھد عوض جو ھرسٹوالپ رو تھے سج یس ی۲۶۳۰ 
گویی که ھان وفاکە وفا بودہ است شرط رومعم سواہ ھویسی! ۲۶۵ 
تکیە ہر عھد زبان تو غلط ہود غلط یووم سحجصهٗىویوْسی نلم بہت ۴۶۳ 
مراکە بادہ ندارم ز روزگار چهە حظ؟ سس لم چجھعوںکم سس سس سی ۲۶۷ 
تارغبت وطن نبود از سفر چه حظ؟ زسم ینوی کیو منرریہھم بش سمہ ہ۲۶۸ 
شادم کە ہر انکار من شیخ و برھمن گشتهہ جمع رر تار ےھ سی اتی ۴۶۹ 
تا تف شوق تو انداخته جان در تن شمع جوھصوسب فی تی یور بے ۲۷۷ 
بە خون تپم بە سر رھگذر دروغ دروغ چس ہؤموی یعس ت ۲٢۷۲٢‏ 
ھنگام بوسە ہر لب جانان خورم دریغ یتم اہاچ ھیزہ عصجہ ۲۷۲ 
ای کردہ غرقم بی خبر شو زین نشانھا یک طرف وو سوچ وےوچھےچےڑےچےچہے زں 
گل و شمعم بە مزار شھداگشت تلف مومھُوائومسجٛهش٘>ەےحصےحصھعممعحصحفون ۳ا۷٢‏ 
شدم سپاسگزار خود از شکایت شوق صا وکسا ھا اھ چوھھوم یحو ۷ ۲۷ 


غالب دھلوی. ۲ کے مر سر شر سی سر جوا بے وا وک 0 0 9 ا 


بە گونە می نپذیرد ز ھمدگر تفریق روم سنا تدوہ ہفوک 
بحر اگر موجزنست از خس و خاشاک چه باک؟ ودج یھن 
مُرد آن کە در ھجوم تمنًا شود ھلاک سم ا لھوفو-فنافزد 
سبکروحم بود بار من اندک و سور ماشرسوس.- وا 9 وکا 


ای تراو مرا درین نیرنگ کا تی کو وی و و کی جو کو و و و و تو و وک وو وا رر او 0 0 ۶ و وہ 
راھی ست که در دل فتد ار خون رود از دل کو ا جو تو وو و و و و وا واج و وت 


تن ہر کرانه ضابع دل در میانه غافل وھ" 
گفتم ز شادی نبودم گنجیدن آسان در بغل صحصکػٛےػُُسٛممممنت 
داریم در ھوای تو مستی بە بوی گل سو مسحسس نسمک 
نە مرا دولت دنیا نە مرا اجر جمیل پچ ومفہوصو ا ئئئحلاحعت 
ھم بە عالم زاھل عالم برکنار افتادەام مع سم سسمت 


بود ہدگو سادہ ہا خود ھمزبانش کردەام و وی کاو ا کا و و وا یں اک کے 
دیدم آن هنگامه بیجا خوف محشر داشتم جا ا او موہ یہ و 


باد باد أن روزگاران کاعتباری داشتم خوامتیہ وص مھسوسمپمصنوکہی 
نو گرفتار تو و دیرینە آزاد خودم سیت ھا شسھوصت مع راہ ×ا وھ 


این چه شورست که از شوق تو در سر دارم؟ و ا .1 


آنم کھ لب زمزمەفرسای ندارم 


آسمان بلند را میرم 


تا به کی صرف رضاجویی دلھا ہاشم؟...... 20+ 
اگر ہر خود نمی بالد ز غارت کردن ھوشم 2 ھ٭ِ؟"م"م"*"' 
بی پردگی محشر رسوابی خویشم وو سکس سرت 
در وصل دل آزاری اغیار ندانم سٌیىٌىتى بس مات 
بخت در خوابست می خواھهمکە بیدارش کنم 9 +- 0 
خود راھمی بە نقش طرازی علم کنم بت امہ سیت 
می ‌ربایم بوسە و عرض ندامت میکنم وت  .‏ جح ست 


بے جےم دج جج ٭ وھ 
ہے ےج جج هپ ج ٭ ؿ جج ة ےج .ۓجعھخہ 
یی و مو +٭ و ھ ھهھ عج ۹+ + قا٭8اہا اڈ 
وپ جج وء و مه ه٭م. ٭ھهھ مہ 
ہی ےم وج مه ےج ٭ جع ےھ )مہ ھٰ ےی +٭ 
ہمج عو ہوء می ي٭ مہ ۃقهۃ۔,.: +ءه +٭ 
ہہجو مج ہے ھی ە٭ۃ× هھە: ٰف هہ: 
وم رد ددھ ع ویج دج صےە ہ 
٭ایوع یجاو ہی مم ٭ ہ1 مھ مھ ھ 
جاو جج ےه .م۔ٔ٭ ي جق ٭ ×ھًٛھ مج 
لے وج وج اج ہہ ع۔ وہ ےج وج وج ھ۔ 
ای جج ےج مم ےم ھ ےو ےج ەه ھجم 
جع اج ےج ےھ ٭ْەہ ؛+ ھی ه+٭ ہم 
پ وع جع یء عم و ےی ےج امے ےہ 


زمن حذرنکنی گر لباس دین دارم دی امھ سر تھسا می جچست 


_ ےے ے عو قٌ مج ےہ ےج ے٘×+ وم )+ *٭ ھج۔٭ 


ى م ھ٭ مج ےج كۓج یپ ٢‏ ق جج عج اھ .و مم م. ٭ ھهھ ٭ یم ےہهءه ٤‏ مھ مھ ۃ ٭ +ه+ ھه می ْ. ھ* یہ +ہے۔ج 


٭ 8ق ةٴؿ مج و ٤ۂٴْ‏ عج مھ می ؤ٤‏ ھ و+ھ 


و ہے جج یہ و جع ےایےاوع ےم 


۲۵ 


کسی سی ھ۲۹۶ 


۶۵ سوہ و سی قصد می اھ ایت جب ص-حصی فرعت ۶اق 
رفتم که کھنگی ز تماشا برافگنم حوصاصفٌی جاسم نا حہٌمسسمہی ہ۴۹۶ 
در ھر انجام محبت طرح آغاز افگنم ہورٗٗ وج اوہہ ۲۹۶ 
صبحست خیز تا نفسی در ھم افگنم میسو مچھھ سس مہ ترجہ دہ سر ۴۹۷۴ 
دگر نگاہ ترا مست ناز می خواہم پُمسوسیوکپدسلکسستیر وسینواجچچ‪چ چپ ھسو ہت و۲۹۸ 
گم گشته بە کوی تو نە دل بلکه خبر هم ُمممٌ می ‌ مہ یہ ما یی ری ۲۹۹ 
درد ناسازست و درمان نیز ھم وجنرووھا مو مت ییوعيْتنوصھ امم شسروی ۳۳۷۶ 
نشاط ارد بە آزادی ز آرایش بریدن ھم وو ری مسچووئٰومکمومہ می یھت شض رر ۳۶2 
صبح شد خیز که روداد اثر ہنمایم ینمی سيَُِٛسسسہمسجوٌہت.۔ تھا 
شبھای غمکه چھرہ به خوناب شستهایم ماص کم سم مر ای ےہر وہ ۳۶۰۲ 
وحشتی در سفر از برگ سفر داشتهەایم مھت دا لارسس تنم سنہ ٣۶ا‏ 
تا فصلی از حقیقت اشیا نوشتەایم رہ ا مس ح۴۶۳ 
بی خویشتن عنان نگاھش گرفتەایم صمسب-سْٰسومکسمححس سرت ٣٢‏ 
جلوۂ معنی بهە جیب وھم پنھان کردہایم سیسمیکاڑھمٌتاج سلمف َوَصَْٛهح مت)۳۶ 
بر لب یا علی ‌سرای بادہ روانه کردہەایم سی ودوٗو مت ٗوومواَمتوو ع٤‏ اسر بت ۷ا۴9 
رفت ہر ما آنچە خود ما خواستیم یہس رس ساس جج عشسمص سس ہیی ۴۶۷ 
بیاکە قاعدۂ آسمان بگردانیم ڑج"مسمٗھٌٗٗممصحصللٌھفٌم خوالمعھشسہہلہأہمحنات”ا 
بس که بپیچد بە خویش جادہ ز گمراھیم جو یوسسمب وہہاھتومسہاتچر ٢۹ہ‏ 
سوخت جگر تاکجا رنج چکیدن دھیم؟ وو تنم حصسهحَحَّىسسسشسينتے ۳۶۹ 
ھاء پری شیوہ غزالان و ز مردم رمشان سج یترھد میس ھاسص س ب۶٢٣‏ 
چون شمع رود شب ھمه شب دودز سرمان رس مسی ‏ ئ الا یھو یسور٢۳۹‏ 
بە خونم دست و تیغ آلود جانان سشہب وس شر مسر میپ-صضصرجہجحت ٣۷٢‏ 
زھی باغ و بھار جانفشانان سس مت سس حسامهتًْ ٌمسصحصسب سس اکا 
حیفست قتلگە ز گلستان شناختن و امس امم یی سس ت٢٢‏ 
چیست به لب خندہ از عتاب شکستن سور کی ماف ساس تااعجمہ یہ ۳۲٣‏ 
خوش بود فارغ ز بند کفر و ایمان زیستن میمت سن ھن سس کڈ 
خیرہکند مرد را مھرِ دم داشتن روس سو وسٰمو چوس یسوی ۳٢×‏ 


غالب دھلوی حجح ‏ ن صضسسسہ تا سس سک 
جنون مستم به فصل نوبھارم می توان گگشتن یمر لیو کیو ْيیْ ىھت ۴۹۲۷ 
چه غم ار بە جدگرفتی ز من احتراز کردن؟ هی ر سم یوسٗ سن سس تہ ۳۲۸ 
خجل ز راستی خویش می توان کردن دعھم سا یہد ئصھ سی امسرہ رہ یہ۹ ٣۳۲‏ 
تاز دیوائمکە سرمست سخن خواھد شدن؟ سروف نمس صًھیتھ ۹ ۴۲ 
طاق شد طاقت ز عشقت برکران خواھم شدن قب میم ماممسی صٌصسی) ہربت ۳۳٣‏ 
دل زان مه تیز بە یکبار کشیدن ہسشسلٹواو ےتسس جٹو یئ صسصس ى٣ ٣۴٣‏ 
ای ز ساز زنجیرم در جنون نواگر کن شلفووٗمنمستصسممجصٗسىشْىسےےشسےشسشرشحہ ٣۲۳‏ 
بس کە لبریزست زاندوہ تو سر تا پای من ورعع۰مُمجومیمیُُٗمسامہأٌ٘وسب سی ۳۲ 
رشک سخنم چیست؟ نه شھد ھوس‌ست این ھا مس اھ زس تہ سس تو یر۵ ۴۲ 
سرشک افشانی چشم ترش بین دسڑکووکھ افو یھو مسجم نر۳۲۶ 
بالم بە خویش بس که به بند کمند تو نکفیوٗو سی ھک رترجصمممتريہ :۳۲۶ 
غرض خود برد کە رسوابی ما خیزد ازو ریمس ھا مد نام ماس اتی ہی وی 
دولت بە غلط نبود از سعی پشیمان شو امو بومیربت مہہ موی۴۶۸۲ 
گستاخ گشتەایم غرور جمال کو؟ زمواھعشف راہ موہ سپ تہثصصر.ے٢۷‏ 
گوپی بة من کسی که ژدشمنی رسیدہ 1 مجر شیج ماب یں سے اف 
حقٌ که حقُست سمیعست فلائی بشنو سووووھووووووویووجچہژ ‏ در چ ہی 
هله من عاشق ذاتم تنه ناھا یا هو 00 اھ راو سی ری ری ہے ٌہ اتا 
شاها به بزم جشن چو شاھان شراب خواہ پت نت تر رہ ا ہو ہے ض۳ 
بتی دارم از اھل دل رم گرفته دوفکش و ہش سووممتون ہے ےلم 
مر ز فنا فراغ را مژدۂ برگ و ساز دہ بصصفمصوب جترزعاماص مس کی ہے 5 
گاھی بە چشم دشمن وگاھی در آبنە جوا یمر دہ سور ای بے ےئ 
بردست ر پای ہند گرانی نھادەای ا ا ا ا ا ا ایا او یھ ہیں 
چون زہانھا لال و جانھا پر ز غوغاکردەای مسوساحا-مسسصسسصى. لع 
می رود خندہ به سامان بھاران زدەای 1س را ری ھترا سی ما صا سی سے وضو 
کیستم دست بە مشاطگی جان زدەای 7 0 او سرت سام سی ہی ہلا 
دارم دلی ز غصّه گرانہار بودەای سحأظااہ اہ ا ھر سس سی می و 


۶۷ ---ہ---س-سمسمشس7۲ل.٭-.ْ--ص‌ممسحمفحسسسسمسسہ ھت تب 
سرچشمۂة خونست ز دل تا به زبان ھای سسو شھتتاھامواأڈکوسھواوا ون۶ ۴٣‏ 
در زمھریر سینة آسودگان نەای . یلوم ىف سمل منچھٗسسَهحجموڑتی ۳۳۴۲ 
خشنود شری چون دل خشنود نیابی ھوسمممی یس ٌوصوْٴشَُْٔمسشسمممسسجصصتي بت ۴۴۳ 
دلم در ناله از پھلوی داغغ سینە تابستی مھ سلسمت امت سم مستت ی۳۹۳۰ 
گر نە نواھا سرودمی چە غمستی؟ وصیت وموشو أکیومصحصسسسساہوی ت٢٢٣‏ 
در بستن تمثال تو حیرت رقمستی ویج ام کو مھ کات مص"مص سیت[ ۳۴۹۵ 
اندوہ پرافشانی از چھرہ عیانستی مامت مسأصک‫أف‫سٌسسو*کداکانتہ سس سڈ ”گت 
ای موج گل نوید تماشاى کیستی؟ ْیرییوسسنَیَووسوَوْیورسل ُْٗمحسمم ضس تضووت ۴۳۷ 
بە دل ز عربدہ جایی کە داشتی داری عو سوہ ۓ‪ےَےجسصس یی سس ہس سی ۴ ٣٣‏ 
ای بە صدمەای ھی بر دلت ز ما باری مھ اص امھ سا حضمسمدسص نت 55۸۴ 
تفُس را ہر در این خانه صد غوغاست پنداری چو یصو ُہھتھمچ٠ٌٗوس‏ ھمًسسہت- ۸" ٣٣‏ 
دیدەور آن کە تا نھد دل بە شمار دلبری نواس خئواسبتصسیس جع یسرمہویتی ۳۵۶ 
از جسم به جان نقاب تاکی؟ مٌصٗوپسجص ‏ داہج مفمکلمجسکیمفشمسجچ عوسی ۳۵٣‏ 
نخواھم اززصف حوران ز صدھزار یکی سس شوسالہ رکم کستجضصہ ھتہ وف ۴55 
زبس که با تو بە هر شیوہ آشناستمی چجھرت و سام ظااجس فی ہن ماد ہی-۳۵۴ 
رفت آن که کسب بوی تو از باد کردمی ہٌعصٌی ومسم دص یسایس مت ۳5۳۴ 
دل که از من مر ترا فرجام ننگ ارد ھمی ؤ سم سیخمج٠۰۰-و‏ یتس سی ۴۵٢‏ 
اگر بە شرع سخن در بیان بگردانی 6 کہ اسرہ تر سھ سس سجحہ مدسشسری۔ ۵۸۸ 
مژده خرّمی و بی خللی را مانی چھھھمموس تی سا ھام اص چو سیت مہا و۳۵7 
بدین خوبی خردگوید کە کام دل مخواہ از وی شس مو جس س۴۵۳۴ 
ای کە گفتم ندھی داد دل آری ندھی مرمسس وس سسيسىسس تی- ٢۹٢‏ 
ھمنشین جان من و جان تو این انگیز ھی رسیم اسااسہشت ر۴۵۸ 
تاہم ز دل ہرد کافرادایی ”امسمصسرجصض ٗی اضملھہ نول کہ رض ات ۳5۹ 
زاہد کە و مسجد چە و محراب کجایی؟ اتوہ موس اھت اردتٌ ٠‏ می می ۴۶۶ 
کافرم گر از تو ہاور ہاشدم غمخواربی سھیا جاک صمد‪ْ کسھشیی-ٗے”صسمس مت ۴۶2 





نمی بینیم در عسالم نشاطی کاسمان مارا 

چو نوراز چشم ٹابیناز ساغر رژفت صھبا را 
مکن ناز و ادا چندین دلی بستان و جانی ھمم 

دمساغ نسازک مسن بر نمی تابد تقاضا را 
سسراب آتش از افسردگی چون شمع تصویرم 

فضریب عشقبازی میدھم اھصل تنماشارا 
من و ذوق تماشا'ی کسی کز تاب رخسارش 

جگسر بسرتابه چسیبد آفستاب عالمآرا ر 
چهە لب تشنەست خاکم کاستین گرد باد من 

چو اشک از چھرہ از روی زمین برچید دریا را 
خسیالش را بصساطی بھر پاانسداز سی جستم 

پسندیدم به سستی محمل خواب زلیخارا 
دل مأیوس را تسکین به مردذ می توان دادن 

چه امیدست آخر خضر و ادریس و مسےحا را 
بسھارانست و خاک از جلوۂگل امتلا دارد 

به رگ نشستر زت از موج خرام ناز صحرارا 
سروکارم بود با ساقیی'ءکز تندی خویش 

نفس در سينهە مو لرزدز موجباده مینارا 
خطی بر ھستی عالم کشیدیم از مڑہ بستن 

ززخودرفتیم وھم باخویشتن بردیم دنیا را 





١‏ ل ون: تماشائی ۲۷ل ون وت ود ولک: ساقی 


در آضوش تغافل صرض یکرنگی توان دادن 

نمی ‌رنجد کے در دام تغافل می تید صیدش 

ازبسےن بسیگانگیھا مس تراود آشسااییھا 
حلر از زمھریر سے آسسودگان غالب 
جچےه منٹھاک بر دل نے نیست جان ناشکیا را 


سوزد ز بس کە تاب جمالش نقابِ را دائم کكه در میان نپسندد حجاب را 
پسیراھن از کتان و دمادم زسسادگی نفرین کند بے بردە‌دری ماہتاب را 
تا خود شہی به همدمی مابسربرد در چشم بخت غیر رھاکرد خواب را 
نسارفتہ دم ز وعدۂ باز آمسدن زند تا در وصال یاد دہمد اضطراب را 
در دل خزد بە لابه واز جان ہدرکشد ‏ دیسرننہ شکسوۂ ستم بیحساب را 
جرأت نگر که ھرزہ بە پیش آمد' سؤال گیرم بە بوسه زان لب نازک جواب را 
نازم فروغ بادہ زعکس جمال دوست ‏ گوبی فشردەاند بە جام آفتاب را 
سوزدزگرمیش می واو ھمچنان بە لھو ریسزد زابگینە بہه ساغر شراب را 
بش دھم به بادەواوھردمازتمیز _ نوشدمی وز جام فروریزد آب را 

آسودہ باد خاطر غالب کە خوی اوست 

آسسیختن به بادۂ صسافی گلاب را 


ہوسعضصصدسووسلسسے ہے ماوسد ‏ صحیف ھی-52ڈہوساسو ہہ ے٭حہ × سے حسم تا ا 


۹٦‏ 7 آبد 


ای گل از قش کف بای تو دامان ترا 

گل فشان کردہ' قبا سرو خرامان ترا 
از خونذکے ازین برده شفق باز دمد؟ 

رونسق صبح بھارست گسربان تسرا 
هر قدر شکوەکه در حوصلهگرد آمدەبود 

گری گردید به مستی خم چسوگان ترا 
جذبه زم دلم کسارگر اتاد مسہاد 

عصطحه غربال کند مغزنمکدان ترا 
ندمد' بہوی کباب از نفس غیر و خوشم 

مسسیشناسم اسر گسرمی پنھان تسرا 
راحت دائ۔۔۔۔می ذوق ط-لب رانىازم 
چشم' آغشته بە خون بین وز خلوت بدرآی 

ایسنک اہے شقی آلودہ ۔۔سلستان تسرا 
آیسی از بسزم رقیب و سر راھت میرم 

تسا رہایم دلِ از نساز پشسممان تسرا 
چه غم ار" سیلی سنگ ستمش کرد کبود 

سہزہزاریست تنم طرف خیابان ترا 
فضرصتت باد کە سر در سر کارت کردیم 
فرسانی کہ مد رری تدم گانا کرد 

بےردۂ سسازبسودزمزمه سخجان ترا 


حصزقبودبر جگر ریش تو دندان را 


١۔‏ ل: کرد ٣‏ لون:ندھد ٢.۔‏ ت: چشمم 


۴ٛ ت: از 


۷۳ 
غالب دھطروی ا ۔. 7 عد اتی کسر ا 


ای بے خلاوملاخوی تو ھنگامەزا 

بافمە٭درگفتگربیهمە٭ ہا ماجرا 
اھ شرف ررد غری 
دیدەوران راکند دید تو بینش فزون 

از نگے تیزررگئشعه نگه توتیا 
آب نبخشی به زور خون سکندر هھدر 

جان نپذیری بە ھیچ نقد خضر ناروا 
بلزم شرا شمع وگل خستگی بوتراب 
نککبتیان تسرا قسافله بے آبونان 

نسععحتیان تےرا مسائدہ بی ‌اشتھا 
گرمی نبض کسی کز تو بە دل داشت سوز 

سوخته در مغزخاک ربشهے دارو گیا 
مصرف زھر ستم دادہ به یاد توام 

سبزبودجای من دردھن اژڑدھا 
کم مشسمر گ٥ریەام‏ زانکهە به علم ازل 

بودہ در این جوی آب گردش ھفت آسیا 
سادہ ز علم و عمل مھر تو ورزیدہایم 

مسستی مساپہایداں بادۂ ماناشتا 


سسپردم دوزخ رو آن داضھای مسینه تاہش را 
سسراہی بسود در رہ تش۹نة برق عتابش را 


ز پیدابی حجاب جلوہ سامان کردنش نازم 

کف صھباست گسوبی پنبۂمینای شراہش را 
ندانم تا چه برق فتنه خواهد ربخت بر ھوشم 

جشور کرجا گت با تطقاش زا 
دم صبح بہار این مايه مدھوشی نمی ارزد 

صبا بر مغز دھر افشاند گوبی رختخواہش را 
سوارش داغ حیرانی غبارش عرض ویبرانی 

جهان را دیدم و گردیدم آباد و خرابش را 
ز تاب تشنگی جان راوید آبرو ببخشم 

کمند جص۸ذبۂه درا شسناسم مسوج آبش را 
ز من کز بیخودی در وصل رنگ از بوی نشناسم 

بە ھریک شیوہ نازش باز می خواد جوابش را 
سسوار توسن نازست وبر خاکم گذر دارد 

ببال ای آرزو چندان که دریابی رکابش را 
شکایت نامه گفتم درنوردم تا روان گردد 

ھمان در راہ قاصد ریخت رشکم پیچ و تابش را 
ندائم تا چەسان از عھدہ دردش برون آیم 

ز شسادی جسانبھاگگفتم مستاع کم میابش را 
ز خوبان جلوہ وز ما بیخودان جان رونما خواھد 

خریدارست زانجم تا به شہنم آفتاہش را' 
خیالش صید دام پیچ و تاب شوق بود امَا 

من از مستی غلط کردم بە شوخی اضطرابش را 

به نغلم ورنثٹر مولانا ظھوری زندەام فالب 
رگ ج_سان کسرد٥ەام‏ شسیرازہ اوراق کتابش را 


١‏ ل: این بیت را ندارد 


نھفغت شوخی بی پردہ شور جنگش را 
ک۔+ام آیبۓه با روی او مسقابل شسد 
چر غنجه جوش صفای تنش ز بالیدن 
زگسرمی نغسش دل در اھستزاز آمد 
سطارۂ خط پشت لبش ز خویبشم برد 
چه نغمەھا که بە مرگم سرود و پنداری 
بے حشر وعدۂ دیدار کردہ بی تاہم 
جگر نشانه تھم بر خود اعتمادم نیست 
کشیدہایم بە دیوانگی زا شوخی دوست 


--9پپپ ْ٘9) 
ہج مه جب ھی ۃء دج 
سغقدےء ٤ه‏ ھجم 
لف مم ػ اھ ھے جع جج ج ع ےوہ ء ع ےء موم ھ ےو ہہ ء صعء قے۔ھم 
ع ہو ات و و تو و و ہو تو اھ ے ورہھ وھ 
٦‏ + پؤ,ؤ- 0+ 


زباده تخندي این بادہ برد رنگش را 
کے بی قراری جوھر نبرد زنگش را 
دریدہ بر تن نازک قبای تنگش را 
شرارہ شھپر پرواز گشت سنگش را 
ز بادہ نشئه' فزون دادەاند بنگش را 
ززرشتة کفتم تار بہود' چنگش را 
نتابِ من به سر آرد مگر درنگش را 
مباد دل به تپش رد'"کند خدنگش را 


بہه گونە گونە ادا ناز رنگ رنگش را 


ززظرف غالب آشفتەگر نهەای آگاہ 
بیازما به می تند ھوش ر ھنگش را 


ای روی تو بە جلوہ درآوردہ رنگ را 
از ناله خیزی دلٍ سختِ تو در تبم 
از عمر نوح؛ عرض برد انتظار و تو 
داغم کە در ھوای سر دامن کسی ست 
در بزمہ می به جام زمَرّد نخوردەای 
جری گشاد شست ترا تا نماندہ آب 


نقش تو تازہ کرد بساط فرنگ را 
در عطسۂ شرر مفگن مغز سنگ را 
در غرض شوق تاب نیاری درنگ را 
در خون من ز ناز فرو بردہ چنگ را 
سنجد به دشت جلوۂ داغ پلنگ را 
کاندازہ آورد رقم خشم و جنگ را 


چون آبگینەای بە جگر در شکستەایم ان چشمه چشمہ لت زخم خدنگ را 
در گوش٭ای خزیدہ زائدوہ بیکسی آں بر شکسته خلوت دلھای تنگ را 
شوخی کە خود ز نام وفا ننگ داشتی بر باد' سی دھد بە وفا نام و ننگ را 
غالب ز عاشقی بە ندیمی رسیدہایم“ 
نازم شگسرفسکاري بخت دو رنگ را 








١۔‏ ت: نشہ ل: نشّهہ 


٢ل‏ ونارو ٣۴‏ ن: بر یاد 





٢‏ ت: تار و پود ل ون: تارپود 


۵ ت ون: رسیدەام 


چسون بے قاصد بسپرم پیغام را 
گشسعه در تحاریکی روزم نھهان 
آن میّم باید کەه چون ریزم به جام 
بسیگناھم پیر دیراز من مرنج 
از دل تست آنچە بر من می ‌رود 
تانیفتد مرکە٭تنپروربود 
بس که ایمانم بهە غیب‌ستّ استرار 
ماکجا اوکو؛ چه سودا در سرست 
زحمت عامست دائم خاص را 


وھ جع ےی و ےو جع عو دج جج جع ج ےج ہے ےج دج ٭ ع ےی ےہ ےھ ےج جٌ ع۔ 8 دج ع۔ مھ ےر ےی ےج جع دیے ےج جج جج عو ج جج 8ج ے ہے ے۔ 8ج ےم وه یم ع۔ ہہ 


رشک نگسذارد کە گویم نام را 
کو چراغی تابجویم شام را 
زور' می در گردش آرد جام را 
من به مستی بس>ام إحرام را 
م-سیشناسم سححختی ایام را 
خوش بودگر دانه نہود دام را 
از دھسان دوست خواھم کام را 
رای آفکتاب آشلسام را 
عشرتی خاص است هر دم عام را 


دلستان در خشم و غالب بوسەہ جوی 
شسوق نشناسد ممی منگام را 


در مجر طرب بیش کند تاب و تہم را 


آوخ کە چمن جستم و گردون عوض گل 

در دامسن من ریخته پای طلبم را 
سازوقدحونغمهەو صھبا همه آتٹں 

یسابی ز سسسمندر رہ بسزم طسربم را 
در دل زتمنای قدمبوس تو شوریست 


شوقت چه نمک دادہ صذاق ادہم را 


از لت یداد تو فارغ نتوان زیست 

درہب‌ِ..ً۔اب صہار گل ہبی سببم را 
ترسم که دھد ناله جگر را به دریدن 

قعلع نظراز جیب؛ بدوزید لبم را 


١‏ ل ون: زدر 


از ناله بە نبضم بنه ای دوست سرانگشت 
ساقی به نمی کز قلح بادہ چکانی 
بس خسلد بخندان لبٍ کوثر طلبم را 
در من ھوس بادہ طبیعی ست کہ غالب 
پےعمانه بے جمشید رساند نسبم را 


سسوز عشق توپس از مرگ عیانست مرا 

رشتتۂ شسمع مسزار از رگ جسانست مرا 
می ‌نگنجم ز طرب در شکن خلوت خویش 

حسلقڈۂبزم کے چشسم نگرانست مرا 
ھرخراشی کەزرشک تسم افتد بر دل 

در سسپاس دم تسیغ تنسو ژب۹ٛانست مسرا 
دل خود از تست و ھم از ذوق خریداری تست 

این مه بحث کهە در سود و زیانست مرا 
جسوبی از بادہ و جسوبی ز عسل دارد حُلد 

لبلعلتوهھم اینست وھم آنست مرا 
چسون پرہزاد کهە در شیشه فرودش آرند 

روی خوبت بے دل از دیدہ ٹنھانست مرا 
بە تگ و تاز من افزود گسسٹن یک دست 

دررھت رشسحہ اصُسید عسنانست مسرا 
بسمخودی کردہ سبکدوش؛ فراغضی دارم 

کسوہ انسدوہ رگ خسواب گسرانست مرا 
خضارھاازائر کے فی رفستارم سوخت 

۔۔۔۔4کی بسر قسدم رآمسروائست مسرا 


رھسرو تسفتة دررفسته بسه آبسم غالب 
تقتای ہے لی جو صاف شناشت' مرا 


من ان نیم که دگر می توان غفریفت مرا 

فریبمش که مگر مسےتوان فریفت مرا 
ب صرف ذوقِ نگم مسی‌توان ربسود مرا 

بە٭ وھم تاب کمر می توان فریفت مرا 
زذکر مل به گمان می توان فگند مرا 

زشاخگل به ثمر می ‌توان فریفت مرا 
ز دردِ دل کے بے افسانه در میان آید 

بە نیم جنبش سر می توان فریفت مرا 
زاسسوز دل کە به واگویە بر زبان گذرد ٰ 

بە یک دو حرف حذر می توان فریفت مرا 
سن و فریفتگی" ھرگز ان مُحال اندیش 

خراشرفت اکر زان ضریفت مرا 
خدنگ جز به گرایش گشاد نہذیرد 

ازو به زخم جگر مےتوان فریفت مرا 
زبازنامدن نامەبر خوشمکكکەه ھنوز 

بے آرزوی خبر می توان ضریفت سرا 
شب فسراق نسدارد سصحر ولی یک چند 

به گفتگوی سحر مےتوان فریفت مرا 
نشان دوست ندائم جز این که پردەدر است 


ز دریہبه روزں در سی ‌توان فریفت مسرا 





١ت‏ ود: فشانست ٢۲‏ ن: من فریفتگی 


گرسنە چشسم اشر نیستم که در رہ دید 
۱ به کیمیای' ظر می ‌توان فریفت مرا 
سرشت من بود این ور نہ ان نیم ضالب 
کے از وفا بےه ائسر مس توان فریفت مرا 


جان بر نتابد ای دل منگامة ستم را 

از سسینه رسز بیرون مانند تیغ دم را 
اززوحشت بسرونم بہنگر غضم درونم 

آمیزش ضریبی باشد به ھوش رم را 
گوبند مینویسد قاتل برات خیری 

ارب شکسته باشد بر نام ماقلم را 
بی وجه دررھٹ نیست از پا فتادن من 

بر دیدہ می ‌نشائم در ھر قدم قدم را 
سوگندِ کشتنم خورد از غصه جان سپردم 

کردم ز بی نیازی خوذ در جگر قسم را 
در نامه تا نہشتی بر من نویدِ قتلی 

در دل چو جوھر تیغ جا دادہام رقم را 
بیدادگے ندارد سرمایه نواضع 

تیغت به رسم یغمااز ماربودہ خم را 
کاشانه گشت وسران وبسرانه دلگشاتر 

دیسوار و در نسازد زندانیان غم را 
ص.-4ائند خارزاری کاتش زنند در وی 


سوزدزبیم خویت اجزای ناله ھم را 


در مشرب حریفان منع است خودنمایی 
بنگر کە چون سکندر آیینه نیست جم را 
زاصٌد مناز چندین زتَارم اررگسستی 
از جبهەام ندزدد کس سجدۂ صحم را 
اشکی نماند باقی از فرط گریە غضالب 
سیلی رسید وگوبی از دیدہ شُست نم' را 


بر نمی آید ز چشسم از جوشِ حیرانی مرا 
دامسن افشاندم به جیب و ماندہ در بند تنم 

وحشستی کو تا ببرون ارد ز صربانی مرا 
وہ!اکه پیش از من به پابوس کسی خواہد رسید 
ھمچنین بیگانه زی با من دل و جان کسی 

: : ۲ : 

بدگمان گردم اگر دانم کە می دانی مرا 
باھمه خرسندی از وی شکوەھا دارم عمی 

تہانداند صیدپرسٹھای پنھانی مسرا 
ہے ثیایم بنىا روادیھای طسبع خسویشتن 
تابه راھت سردم و یک' رہ بە خاکم نامدی 

دوزخضی گسردیدہ انسدوہ پش۔.لُیمانی مرا 
خویش را چون موج گوھر گرچه گرد آوردہام 


١ت‏ ولک: غم ٢ل‏ ون:گردم ٣۴‏ ن: دیگر 


غالتب دھلری. ۱ ۱ 7 ۱ 1:7 "ً۹۰ ےہ ت2 


تشےه لب بر ساحل دربا زغعیرت جان دھم 
ور نه غسالب نیست آھنگ غزلخوانی مرا 


بکاے رنگ تنا رییپرائسسازۃ ہی گرارالاڑا 

جگگر خسونست از ب۔یم نگگاھت رازداران را 
ز ہس کاٹھای نساوک در دل گسرمم نشسان نبود 

بہه ریگستان چه جوبی قطرەھای آب باران را؟ 
بہود پیوسته بشت صبر بر کوہ از گرانجانی 

چه افسون خواندەای درگوش دل امیدواران را؟ 
کف خاکیم از ما برنخیزد جسز غبار آنجا 

فزون از صرصری نبود قیامت خاکساران را 
بسە٭ترک جا گوتاگردش ايّام برخیزد 

کے گسلحن تاب دائم در نظر دارد بھاران را 
درا بسیخود به بازیگاہ اصل حُسن تابینی 

بە روی' شعله گرم مشق جولان نی سواران را 
نگشت از سسجدۂ حق جبھۂ زماد نسورانی 

چنا کافروخت تاب بادہ روی بادہخواران را 
درییغ آگاھیی ' کافسردگی گردد سر و برگش 

زمستی بهره جز ضفلت نباشد ھوشیاران را 
زغسیرت مسیگدازد در خ.٘جالتگاہ تأئسیرم 


زبسون دیدن به دست شیشهەسازان کوھساران را 





١۔‏ ن: بردی ٢‏ ل ون ود ولک: آگاھی 


بھ رنجم غالب از ذوق سخن؛ خوش بودی ار بودی 
مرالُختی شکیب و پارەای انصاف یاران را 


نسویدِ الصسفات شسوق دادم از بلا جسان را 

کمند جذبۂهٔ طوفان شمردم موج طوفان را 
پرستارم جگر درباخت یا رب در دل اندازش 

ز بی تابی بە زخمم سرنگون کردن نمکدان را 
چنان گرمست بزم از جلوۂ ساقی که پنداری 

ےوحجرعر خظازہ کر جات ساڑارا 
ندارم شکوە از غم باھجوم شوق خرسندم 

ز جا برداشت جوش دل ھمانا داغ ھجران را 
قضا از نامه ُھنگ دریدن رسخت در گوشم 

زپشت ناختم نسستردہ نقش روی عنوان را 
بە٭ەتن چسیید بازم از نم خونابه پیرامن 

خراش سینه سطر بخيه شد چاک گریبان را 
به جرم تاب ضبط ناله بامن داوری دارد 

زشوخی می‌شمارد زیر لب دزدیدن افغان را 
ھسنوز آیسینهُ ما مسی پذیرد عکس صورتھا 

چو ناصح خندہ زد اندر دل افشردیم دندان را 
تکلف بر طرف: لب‌تشنۂٔ بوس و کنارستم 

زراھسم بازچین دام نوازشهای پنھان را 
بە مستی گر به جنّت بگذری زنھار نغریبی 

سرابہی در رھستی تشنۂ دیدار جانان را 
چمن‌سامان بتی دارم که دارد وقت گل چیدن 

خرامی کز ادای خویش پرگل کردہ دامان را 


به انداز صبوحی چون بە گلشن ترکتاز آری 
پریدنھای رنگ گل شسفق گردد گلستان را 
کاب نسوبھار اندر ننور لال می سوزد 
چه فیض از مسیزبان لاابالی پیشه مھمان را 
چه دود دل چه موج رنگ در هر پردہ از ھستی 
خیالم شسائه باشد طرٌهُ خواب پریشان را 
بە شبھا پاس ناموست ز خویشم بدگمان دارد 
زشسور ناله می ‌ریزم نمک در دیدہ دربات را 
ز مستی محر پاکوبی بود هر گردباد اینجا 
رواج خانقا'ھست از کف خاکم بیابان را 
رسیدتھای منقار ما بر استخوان غالب 
پس از عمری به یادم داد رسم و راہ پیکان را 


خاموشی ماگشت بدآموز بتان را 

زین پیش وگر نئە اثری بود: فغان را 

این شیوہ عیان ساخت: عیار دگران را 
در طبع بھار این ھمه آشفتگی از چیست؟ 

گوبی که دل از بیم تو خون گشته خزان را 
موبی که برون نامدہ باشد چھ نماید؟ 

بیھودہ در اندام تو جستیم؛ مان را 
طاقت نتوانست به ھنگامه طرف شد 


دادیم بےە دست غمت از نال عنان را 





.١‏ ن: جانفرا ھست 


تا شاھد رازت بەه خموشی شدہ رسوا 

چوں پردہ بەه رخسار فروھشت بیان را 
در مشرب بیداد تو خونم می نابست 

کز ذوق به خمیازہ درافگندہ کمان را 
بر طاعتیان فرّخ و بر عشرتیان سھل 

نسازم شب آدیۓۂ سا رمسسفان را 
ایسنک زدەام 4ال تقاضاز در مسصرع 

تائمڑدۂ معراج دھم سعي بیان را 
زینسان که فرو رفته بە دلء پیر و جوان را 

مژگان تو جوھر بود آیىین جان را 
واداشت سگ کوی تو زین حد نشناسی 

در پای تو می خواستم افشاند روان را 
بر تربتم از نخل قدت جلوہ فروبار 

تا خاک گند نوبر از آن پای نشان' را 
ُستیم سراغ جمن خلا به مستی 

دررگسرد خسرام تو رہ افتاد گمان را 
ای خاک درت قبله جان و دل غالب 

کز فیض تو پیرایة ھستی ست جھان را 
تانام تو شیرینی جان دادہ به گفتن 

در خویش فرو بردہ دل از مھر زبان را 

ب-+رامت و دوزخ جاوید حرامست 
حاشاکه شفاعت نکنی سوختگان را 


ا پای و نشان را 


فحت در بوته دائش گ۹ٛدازد مخز خامان را 

لت ےگ فکكے سیازہد دھان تلخکامان را 
قفادرکارھااندازۂ ھر کس نگے دارد 

بے قسطع وادی ضسم مسےوگمارد تسیزگامان را 
زھستی پاک شوگر مرد راھی کاندرین وادی 

گسراژ۹9پھاست رخت رھسرو آلودہەدامسان را 
دمساغ فستنه مسے نازد به سلامانِ رسیدتھا 

7 + ص-ص مھ" 
پی رسرایی ارباب تقوی جلوەای سرکن 

کستانھا مساھتابی سساز شساھم نیک نامان را 
ہےه عسرض ناز خوبان راز مسا بی تابتر دارد 

عسنان از برق بكاشد در رھش زریسنستامان را 
خسرابہیم ورضایش در خرابيھای ماباشد 

اچشمبد نگے دارد خداما دوستکامان را 
بسسا افستادہ سرمست و بسا افتادہ در طاعت 

تو دانی تا به لطف از خاک برداری گدابان را 
زقائل مژده زخمی گلم در جیب جان ربزد 

نشاطانگیز باشد بوی خون خونین‌مشامان را 

جھان را خاصی و' عامی ست آن مغرور و این عاجز 
بسیا غسالب ز خاصان بگڈر و بگہذار صامان را 


نگسویم تتسازہ دارم شسیوہٗ جسادوبیاناں ر 
وی در خویش بینم کارگر جادوی آنان را 





کماناپےشکار بخت ناسازم بےه تھھابی 

سسستوہ' آوردەام از چسارہجوبی مسهربانان را 
ن۸دارد حساجتلعل وگهر حُسن خلدادادت 

عسبث در آب و آتش رانسدہای بسازارگانان را 
چه بی برگی است جان دادن بە زخمی زان دم خنجر 

ھسلاکسستم فراخیھای عصیش سختجانان را 
عصسوض دارد گر آزار دلم آزردہ مسر خواہسم 

بے قتعل خویش دست و ساعد نازکمیانان زا 
سسراغ فستنەھای زژھرہسوز از خویشتن گیرم 

رگ انسدیشه نسبض کساربساشد کاردانان را 
بے لفظ عشتی صد رہ کوہ و دریا در میان گفتن 

دیو فیاپششان رید اس افغراتات: 
نبینی برگ رز زرگشت وگل کبریت احمر شد 

کگد پسابیز ػگسوبی کسیمیاگسر بكاغبانان را 
مسرنج از نساروای..ی بے نیازی صالمی دارد 

حکایتھابسود با خسویشتن مر بسیزبانان را 
نگیرد دیگران را حق به جرمی کز یکی بخشد 

سسسرت گسردم شفیعی روز محشر دلسکانان را 

نداند قدر ضم تا درنماند کس بدان الب 
مسڑّت غخإےوزد از تقلید پیران نوجوانان را 


تعالی الله بە رحمت شاد کردن بیگناهان را 
خض8جل نےیسئتدد آزرم کسرم بی دستگاھان ر 


5 ن: ستودہ 


سھیل و ژھرہ افشاندہ ز سیما روسیاھان را 
زھی دردت کە با یک عالم آشوب جگرخابی 

دَوّد در دل گُدایىان را و در سر پادشاھان را 
بە حرفی حلقه درگوش افگنی آزادمسردان' را 

به خوابی مغز در شور آوری بالین‌پناعان را 
زشسوقت بسویقراری آرزو؛ خارانھادان را 

بے بزمت لای خواری آبرو پرویزجاھان را 
بە بزمت شادم اما زین خجالت چون برون آیم؟ 

کە رشکم در جحیم افگند؛ خلدآرامگاھان را 
به دلھا ریبختی یکسر شکستن هم ز یزدان دان 

که لختی بر خم زلف و کلە زدہ کجکلاھان را 
بنازم خوبي خونگرم محبوبی که در مستی 

کند ریش از مکیدتھا زبانِ عذرخوامان را 
به می آسایش جانھا بدان ماند که ناگاھان 

گذر بر چشمه افتد تشنەلب گمکردہ راھان را 
ز جورش داوری بردم به دیوان لیک زین غافل 

کە سعی رشکم از خاطر برد نامش گواھان را 
گسستِ تسار و ہسود پردۂ ناموس را نازم 

کے دام رضبت نکارہ شد رسوانگاھان را 

نشاط ھستی حق دارد از مرگ ایمنم غالب 
چراغم چون گل آشامد نسیم صبحگاھان را 
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,١‏ د: آزادہ مر دان 


بے غلوت مڑژدۂ نزدیکی یبارست پھلو را 

فسسریبب امسسکحان پساکبازی دادەام او را 
زمسحوپسردۂ مسحمل؛ مگو فرھاد رامیرم 

که می خاید بە ذوق فتنه شادروان مشکو را 
جھهان ازبادہ و شاھد بدان ماند کهە پنداری 

بے ددس۹یا از پس آدم فرستادند مسینو را 
زمسن رنجیدہ با اغیار در نازست ومی خوامد 

بے جسبٹھای ابسرو از گرہ پردازد ابرو را 
بە زور تندخوبی خستگان را رام خود کردن 

به آتش بردن است از موی تاب پیچش مو را 
نباشد دیدہه تا حوّبین مدہ دستوری اشکش 

چو گوھرسنج کو پیش از گھر سنجد ترازو را 
چسو بنشیند بے محفل بگذرانم در دل تنگشں 

که رنجد غیر ازو چون بی سبب درهھم کشد رو را 
اگر داند کهە در نسبت مرا با کیست ھمچشمی 

کشد در دیدہ ھر گردی کہ از رہ خیزد آھو را 
بسپاران گسو بسرو مشاطه کوہ و بسیابان شسو 

گل ازلختِ دل عتَّساق زیبد آن سر کو را 

نشان دور است غالب در سخن این شیوہ بس نبود ۱ 
بدین زورین کمان می آزمایم دست و بازو را 


تسا دوخت چارەگر جگر چارپارہ را 
از بسخيه خلدہ بر دم تیغست چارہ را 


بسااضطراب دل زھرانہدیشہ فارغم 


چون شعله ھم ز رری تو پیداست خوی تو 

تاکی بے تاب بادہ فرببی نظارہ را 
سسرگرم مهر شد دل چرخ ستیزەخو 

چسدان کےه داغ کردہ جبین سکارہ را 
دانی که ریگ بادیة غم روان چراست؟ 

ابپکجا سے اتد عنان شحارہ را 
گیتی ز گریەام تےه و بالاست بعد ازین 

چجچسسونند در مسیانة دربس۹ا کارہ را 
ای لت جفای تو در خاک بعدِ مرگ 

باجان سرشته حسرت عمر دوبارہ را 
جسوھر دمید زآیےه دلخسعە تا کجا 

دزدد به خودز بیم نگاھت اشارہ را؟ 
خسونم سستادہ بسود بے درد فسردگی 

دل داد پ..4.ایمردي تسیفت گاارہ را 
شمع از فروغ چھهرؤساقی درانجمن 

چون گل بە سر زدەست ز مستی نظارہ را 
بنگر نخست تا ستم از جانب که بود 

با شیشه داوری پی ' داد است خارہ را 
داضم ز بسخت گر ھمہ اوج ار گرفت 

آہ از سسپھر ریسخت به فرقم شرارہ را 

الب مراز گریە نوید شہادتی ست 
کاین سبحه رنگ داد به خون استخارہ را 





۱ ت: پٹی 


دل تاب ضےط ن۸اله ندارد خدای را 

از۳اس8سامسجوی گریۂة بی ھایھای ر 
آصسد بے چشےمروشنی ذرّہ افستاب 

بر ھر زمین که طرح کئی نقش پای را 
مشتاق عرض جلوۂه خویش‌ست خُسن دوست 

از سرب مصودہ دہ نگے نکسارسای را 
آشسفتگی بسر اوج فسنا بسال مسسیزند 

ای شسعلە داغ گسرد و نگے دار جای را 
وام-.۔ٛ۔اندگی ست بے سپر وادی خسیال 

شسوق تو جادہ کرد رگ خسواب پای را 
سس رمنزل رسسابی انسدیشه خسودیم 


در مساگسمست جللوہ پنی' رھتمای را 
انگنت رس ببھار سسسھ ھشیۓ لواقزا 


خُسربتانز جلوڈؤٴنازتورنگ داشت 
بسےیخود بس بسوی بادہ کشسیدیم لای را 
گ وید تخافل تسو کے ردکردۂ توام 
یا رب ہے بال تیغ کە پسرواز می کند'؟ 
نژسنگست دوش فسرق بسلندی گرای را 
پبلےسا کیست داوری دل دردازمسای را؟ 
بارہب!اکجابرم لب خخجرستای را؟ 


غالب بریدم از ھمه خواھم که زین سپس 
ک-ستجچی گٹزینم و بپرستم خسدای را 

بس پ[ڑ۹ایان مسحبّت یساد مسی ارم زمانی را 

کے دل عهد وفضا نابستە دام دلستانی را 
فسرنی کو کہ بر حال ضریبی دل به درد آرد' 

دبلدادسدیشی بے اندوہ عزیزان شادمانی را 
اجازت داد پیشش یک دو حرف از درد دل گفتم 

پس از دیری کە بر خود صرضە' دادم داستانی را 
جھان ھیچست باوی لاآجرم زینھا چه اندیشد 

گسرفتم کسز فغائم دل ز ھم پاشد جھانی را 
ندارم تاب ضبط راز و میترسم ز رسوایی 

مگسر جسویم ز بسھر ھسمزبانی بسیزبانی را 
گشاد شستش از سستی ندارد دلنشین تیری 

مگر بر سن گمارد آسسمان زوریسن کمانی را 
ہیا درگلشن بختم که در ھسر گوشه ہنمایم؟ 

ز جسوش لاله وگل در 'حنا پای خسزانی را 
کسمال درد دل اصسل‌ست در تسرکیب انسانی 

به خوذ آغشعەاند اندربن ضر موی جانی را 
خورم خوف از تو بیحد لیکن از زاری چه کم گردد 

اگ سد زھرہ آب وبرد اجسزای فسغانی را 

به شھر از دوست بعد از روزگاری یافتم ضالب 
زا عمستوانِ خصطی کز راہ دور آمسد نشسانی را 


پس ازکشتن بە خواہم دید نازم بدگمانی را 

بھ خود پیچد کە ھی ھی دی غلط کردم فلانی را 
دلم بسر رنج نابرداري فسرھاد مسی سوزد 

خغخ۸داوۓدا بیامرز آن شہیدِ امتحانی را 
دربىغ از حسرت دیدار ور نه جای آن دارد 

کھ بی رویت به دشمن دادہ باشم زندگانی را 
سر شتم را بد-٭لیالودند تسا سازند از لایش 

پر پ4روانے و فعقار مرغ بہوستانی را 
چو خود را ذرّہ گویم رنجد از حرفم زھی طالع 

زخود می داندم بی مھر نازم مھربانی را 
بە پایش جانفشاندن شرمسارم کرد می دانم 

کے داند ارزشی نبود مستاع رایگانی را 
فدایت دیدہ و دل رسم آرایش مپرس از من 

خراب ذوق گلچینی چه داند باغبانی را 
چە خیزد گر ھوس گنج امیدم در دل افشاند 

در این کشور روایی نیست نقد شادمانی را 
نشساط لت آزار را نسازم کے در مسستی 

لاک ض0۹تدە دارد ذوق مسرگ ناگپانی را 
مپرس از عیش نومیدی کە دندان در دل افشردن 

اساس مسحکمی باشد بپشت جاردانی را 
سراسر غمزەھایت لاجوردی بود ومن عمری 

به مسعشوقی پرستیدم بلای آسمانی را 
بجز مسوزندہ اخگر گل نگنجد در گریبانم 

بد آموز ملتاہم بسرتتاہم مسھربانی را 


عالت نخلرہہے اھ سب ہم ماحوشکھرسنودو مو عخوھرت ھا کن 02322370 


دلم معبود زردشتست غالب فاش میگویم 
۱ 


بے خس یعنی قلم من دادہام آذرفشانی' ر 
قضا آیینەدار عجز خوامد ناز شاھی را 
شکسستی در نذپادستی ادای کجکلاھی را 
طبیعی نیست هر جا اختلاط از وی حذر خوشتر 
کم از سسوزندہ آتش نیست آب گرم ماھی را 
زرختِ خواہم آتشپارەھا امت می داند 
تسبم در لرزہ انگندەست باد صبحگاھی را 
نماند از کثرت داغ غضمت آن مايه جا باقی 
کے داضی در ففضای سيه اندازد سیاھی را 
شہم تاریک و منزل دور و نقش جادہ ناپیدا 
ھسلاکم جللوهؤٴبرق شراب گاھگاھی را 
چے رو میسازی ای آیينە آہ از س8ادگیھایت 
به من بگذار گغتم شیوۂٴ حیرت نگاھی را 
ودیعت بودہ است اندر نھاد عجزمانازی 
جدا از قطرہ نتوان کرد طوفان دستگاھی را 
ھسمانا کسز نسوآموزان درس رحمتی زامد 
به ذوق دعوی از بر کردہ بحث بیگناھی را 
دلاگ داوری داری بە چشسم سرمەهآلودثر 
_ُخستم سیزبان کن تا به کار یم گواھی را 
مرو در خشم گر دستی به دامان تو زد غالب 
وکیلش من: نمی داند طریق دادخواھی را 





یھ سے سداسس۹یشسمے مو 


,١‏ لک: آدرفشانی ٢ل‏ ون: رفتست: ت: رفت است 


باده شک موی مسابمہدوکنارکۂ ما 
بس کە غم تو بودہ است تعبیه در سرشت ما 
نسسسخہ فستدهہ سی برد چسرخ ز سرنوشتِ ما 
حسرت وصل از چه رو چون بە خیال سرخوشیم 
نور خرد ز آگھی خواہش تن پدید کرد 
مسرف زقوم دوزخست ناميه در بھشتِما 
این همه از عتاب تو ایمنی عدوٴ' چراست؟ 
ای بە بدیوناخوشی خوی تو سرنوشتِ ما 
بردہ صد اربعین به سر؛ بر سر صدھزار حم 
گر بھی در آفتاب؛ بادہ چکد ز خشتِ ما 
بی خطر از خردی برا لب بے وآنا ال گشا 
شیوۂٴگیر و دار نیست در ؟ کنش کنہۂ کشتٍِ ما 
ہادہ اگر بود حرام بذله خلاف شرع نیست 
دل ننھی به خوب ما طعله مزت به زشتِ ما 
گفت بە حکم حسرتی ضالب خسته این فزل 
شادبه ھيیچمیشود طبع وفاسرشتِ ما 


گر بیابی مست ناگاہ از در گلزار ما 

گل ز بالیدن رسد تکاگوشہۂ دستار ما 
وحشتی در طالع کاشانة ما دیدہ است 

می پرد چون رنگ از رخ سايه از دیوار ما 


۹ ن: عدہ 


گوشەگیرانیم و محو پاس ناموس خودیم 
آبروی ماگ داز جسوھر رفتار ما 
خست عجزیم واز ما جزگنە مقبول نیست 
تکیه دارد بر شکستِ توبه استغفار ما 
سختجانیم و قماش خاطر ما نازکست 
می‌فزاید در سخن رنجی که بر دل می ‌رسد 
از گداز یک جھان ھستی صبوحی کردہایم 
سرگراسیم از وفا و شرمساریم از جفا 
آہ از ط..اک۹امی سسعی تو در آزار ما 
چاک :تلا) اندر گریبان جھات افگندہایم 
ڈڑهھ جحسز در روزن دیوار نگشسودەست بار 
جلسس بہےی تابی به دزدی بردہ از بازار ما 
ازا٥نم‏ باران نشضاط گا بداآموز تو شد 
گریۂ ابسر بھاری کردہ آسی کارما 
غالب از صھبای اخلاق ظھوری سرخوشیم 
پارەای بیش است از گفتار ما کردار ما 


به گہیتی شد عیان از شیوۂ عجز اضطرار ما 
ز پشت دستماباشد قماشِ رویق ‏ کنا متا 


١‏ ل ون: روئی 


بے بیم افگندہ می را چارۂؤُرنج خُمار ما 

قدح بر خویش می لرزد ز دستِ رعشەدار ما 
خوشا جانی کە اندوھی فرو گیرد سراپایٹر 

زرنسومیدی توان پرسید لطفب انتظار ما 
نشسیتن بسر سر راہ تحیر عغالمی دارد 

که ہر کس م یرود از خویش می گردد دچار ما 
چو بوی گل جنون تازیمء از مستی چه می پرسی؟ 

گسسستن دارد از صد جا عنانِ اختیار ما 
فروزد ھر قدر رنگ گل افزاید تب و تابش 

کک٘باب آتش خسویئرست پسداری بھار ما 
حریفان شورش عشی ترا بی پردہ دیدندی 

به داسان گر نگشستی موسم گل پردەدار ما 
ھصنوز از مستی چشم تو مے بالد تماشابی 

بے سوج بادہ مساند پرتو شمع مزارما 
بدین تمکین حریف دستبرد ناله نتوان شد 

بود سنگ فلاخن مر صلا راکوھسار ما 
خوٹا آوارگی گر درنورد شوق بربندہد 

بے نشار دامستی شسیرازه مشتِ ضبار ما 
بدین یک آسمان ذُردائنه می ‌بینی نمی بینی 

که ماہ نو شد از سودن کغفب گوھرشمار ما 

نسھهال شمع را بالیدن' از کاھیدنست اینجا 
داز جسوھر ھستی است ضالب آبیار ما 


۱ ن۰ بایست 


ریمدعظممی سھ ت۹۸5 
غالب دھلوی...۔۔ ۱ مووسچٗلکموفاش جو رصن ھتہ 


خوش وقتِ اسیری که برآمد وس ما 
شد روز نخستین: سبد گل قفس ما 

مسہچتاب نسمکساربسودبادەٗٴمارا 
ایبیمزەبیرویتوبزم ھوس ما 

حسیرت زدۂ جسلوۂ نیرنگ خیالیم' 
ایسینه مسداریسد بے پیٹن تفی سا 

آوازۂ شسرع از سر مصنصور بسلند است 
از شسبروی' ماست شکوہ عسس ما 

زرفتست که خون جگر از درد بجوشد 
چسدان که چجکد از مڑۂ دادرس ما 

ای بس خبر از نسیستی و ذوق فضراغش 
در پسیرھن ما نبود خار و خس ما 

در دسر فسرورفتة لت تََجوان شود 
بر قندائنه بر شھد نشیند مگس ما 

طول سفر شوق چهە پرسی؟که در این راہ 
چوذن گرد فروریخت صدا از جرس ما 

حسوران بپشتی که ندارند گلابہی 
بسر خویش فشائند گُداز نفس ما 

ھرجا رم سنگیست درآوردہ سرخویش 
دربسنل برومندی نخل ھموسما 

باشد که بدین سايه و سرچشمه گرایند 
'۔ یساران عسزیزند گسروھی زپس سا 

خرسندی غالب نبود زین همەگفتن 
یک۹بار بسفرمای که ای ھمیچکس ما 





صدمسوسوی-_-سبےےے 


١‏ ل ون: خیالم ٢‏ ن: روئی 


ری ملثار عحسریشن دارۃ تاب اتال سا 

سسادہ إُسرکارِ فسراوان شسرم انسدکسال مسا 
میل ما سوی وی و میلش به سوی چون خودیست 

ارد از خغضودرفضعخش نےاگے بے استقبالما 
حالمسااز ضیر'میپرسی ومسنّت می بریم 

آکھهی بساری کے آگے نہستی از حال ما؟ 
عصیش و ضم در دل نمی استد خوشا آزادگی 

ب۔ادہ و خونابه یکسسانست در غسربال مسا 
نسقش مادر خاطر یاران دژم صورت گرفت 

بس کے رو درھسم کشسید آیينه از تمثال سا 
نیشٹر سازید و بگدازید ھر جا تیئەایست ۱ 

خسو گرم کوھکن دارد رگ قےفال سا 
مساھمای گرم پروازیم فیض از مسامجوی 

سسايه صمچون دود بسالامیرودازبالما 
خسضر ودر" سسرچشمۂ حیوان فروغلتیدئش 

لضزش پسایی‌ست کش رو دادہ در دنسسبال مسا 
خسسساک را از اسر ادرار معین دادہەانےد 

بی 'می پارینه بر ما راندەاندہ امسال ما 
بسا' چسنین گنجینە ارزد اژدھ ایی ھسمچنین 

حصلقەبرگرددل سازدزہ۹ان لال سا 

جان الب تاب گفتاری گمان داری ھمنوز؟ 
سختبیدردی که مےیپرسی زمااحوال ما 


١‏ ل ون: مازغیر ؟لون: خضردر .٣‏ د: پی 
۴ د: با ندارد 


جز دفع غم زبادہ نبودەست کام ما 
گوبی چراغ روز سیاھست جام ما' 
در خسلوتش گسذەر نبود باد را مگر 
صرصر به خاک راہ رساند پیام ما 
ای باد صبح! عطری از ان پیرهن بیار 
تسکین زبوی گل نپذیرد مشام ما 
ھربار دانے بھر ھماافگٹیم و مور 
ید بے دام و دانه رباید ز دام ما 
گفتی چو حال دل شنود مھربان شود 
مشکل کەه پیش دوست توان برد نام ما 
از ما به ما پیام و ھم از مابه ماسلام 
رنج دلی مسباد پسیام وسسلام‌ما 
مقصردماز دھر ھر آَيینە نیستی‌ست 
یارب که ھیچ دوست مبادا به کام ما 
غالب به قول حضرت حافظ ز فیض عشق 
وثبت است بر چریدۂ عالم دوام ماہ 


ہر دوست راہ ذوق نظر بستەایىم مسا 
بابندۂٗ خوداین همه سختی نمی کنند 

خود را بە زور بر تو مگر بستەایم ما؟ 
دل مشکن ودماغ و دل خود نگاەدار 

کاین خود طلسم دود و شرر بستەایم ما 


١۹ل‏ ون ود ولک این غزل را ندارد. 


بر روی حاسدان در دوزخ' گشودہ رشک 
از بھرخویش جنت در بستهەایم مسا 
فرمان درد تا چے روایی گرفته است 
صد جا چو نی به ناله کمر بستەایم ما 
مسوز ترا روان ھمه در خویشتن گرفت 
از داغ نسھمتی بە جگر بستەایم ما 
گوبی وفا ندارد اثر ھم به ماگرای 
زین سادگی کە دل به اثر بستهایم ما 
تا در وداع' خویش چه خون در جگر کنیم 
از کوی دوست رخت سفر بستەایم ما 
هر جاست نال همّتِ ما حوگزار اوست 
حسرزی بە بال مرغ سحر بستهایم ما 
از خوان تع غاب شیرین سخن بود 
کاین مايه زلےە‌ھاز شکر بستەایم ما 


دز گیسرة فمحربت آیسنەدار خودیم ما 

یعتی ز بسیکسانِ دیسار غخودیم ما 
دیگرز سازبیخودی ماصدامجری 

آرازی اززگسستعن نار خودیم مسا 
اززبس که خاطر ھوس گل عزیز بود 

خونگشتەایىم و باغ و بھار خودیم ما 
ما جمله وقف خویش و دل ماز ماُُرست 

گوبی ھجوم حسرت کار خودیم ما 


١۔‏ دوتٹ: رہ دوزخ ٢‏ ل ون: درہ داغ 


از جوش قطرہ ھمچو سرشک آب کشتەایم 
اماھمانبه جیب وکنار خودیم ما 
ملت ضبارماست پراگنده سوبه سو 
یارب به دھر در چهە شمار خودیم ما؟ 
با چون توبی معامله بر خویش منت است 
از شکسوۂنسو شکسرگزار خودیم ما 
روی ساه خویش ز خودھم نھفتهایم 
شٌمع خموش کبۂه تار خودیم ما 
در گسار ماستنالەومادرھرای او 
پُسزواتےه چسراغ مززار خسودیم سا 
خاک وجود ماست به خرن جگر خمیر 
رنگسینی قسماش ضبار خودیمما 
ھرکس خبر ز حوصلہ خویش می دھد 
بدصتی خریف ر خمار خردیموما 
تار نگا؟ پیروما' سلک گوھرست 
رستاربسای آبہسلەدار خسودیمومومسا 
غالب چو شخص و عکس در آبینه خیال 
با خویشتن یکی و دوچار خودیم ما 


از وھم قطرگی ست که در خود گمیم' ما 

اسسا چسو وارسیم ھمان قفلزمیمما 
در خساک از ھسوای گل و شمع فارغیم 

ازتوسن تو طالب نقش شمیم ما 








١‏ ن: پا .٢‏ ن: یگیم 


تمکین ماز چرخ سبکسر به بادرفت' 

خسوش دسستگاہ انجمن انجمیم ما 
مردم بەكینە تشنه خون ھمند و بس 

خون می خوریم چون هم از این مردمیم ما 
از حد گذشت شملۂ دستار'و ریش شیخ 

حسرران این درازی یالودمیم'ما 

آب از تصف نھهیب صدای قمیمما 
پسنھان به عالمیم ز بس صین عالمیم 

چون قطرہ در روانی دریما گمیم ما 
مارامدد ز فیض ظھوری‌ست در سخن 

چون جام بادہ راتبەخوار خمیم ما 

گوبی ز اصسغھان و ھسرات و قمیم ما 


راز خویت از بدآموز تو می جوییم ما 

از تو میگوہیم گر با غیر میگوییم ما 
حشر مشتاقان ھمان بر صورت مڑژگان بود 

مرز خاک خویشتن چون سبزہ می ‌روییم ما 
راز عاشق از شکستِ رنگ رسوا میشود 

ب۹ا وج ود سختجانیھاتأُُٛکروییم ما 
زین بھار آیین نگاھان بو کە بپذیرد یکی 

عمرھا شدہ رخ بە خون دیدہ میشوییم ما 


١‏ ل ون ولک: بە یاد رفت ٢ل‏ ون:شملە و دستار 


۳ ن: یال ڈوھیم ۴. ت: نەشوی 


افإتاب صالم سسرگشتگیھای خودیم 
می رسد بوی تو از ھرگل که می ‌بوبیم ما 
تا چ ھا مجموعۂ لطف بھاران بودەای 
تابه زان سودەپای ماومیپویم ما 
زحثاجاب رات اد غاات پیٹ آز' آئن 
ھر چه میگوبیم بھر خویش موگوییم ما 


آشکابانه گشد خار رھت دامسن مسا 

گوبی این بودازین پیش بے پیراھن ما 
بی تو چون بادہ کە در شیشه ھم از شیشه جداست 

نبود آمیزش جساندرتن ماباتنما 
سسایه و چشےه بے صحرادم عیسی ' دارد 

اگگے انسدیئۂ مسنزل شود رهسزن* مسا 
نسسارودشکسوۂٴتسیغ سستم آسسان از دل 

بخیەبسرزخم پریشان فتد از سوزن‌ما 
دوست بسا کسینهُ مسا مسھر نھان مسی‌ورزد 

خسودزرشکست اگر دلبرداز دشمن ما 
مسیبردمسور مگسر جانبه سلامت بہرد 

کاچے برقست کكهەشلد نامزدخرمنما 
دصری عشصسق زماکیست کە٭باور نکند 

سی جھد خسون دل مساز رگ گسردن مسا 
سسسخن مسا ز لطسافت نسپذیرد تسحریر 





مھے۔ پچ چچھوے سممسم سے جےد 
مسوممچِذى[دجسسسسٗے ۔سےوچچھچًهً1لتٗجط لے 


خوردہ خون جگر از رشک س8جخن گفتن ما 
شسعر خسود خواھش آن کرد کے گردد فن ما 


از ست اگر ساخته پرداخۓۂ ما 
پہروردۂ نازیم به رحمتکدۂ عجز 
در عشق تو بر ماست دیت اھل نظر را 
حیرانی ما این شھرت یارست 
بودیم نظرباز و تو بر دل زدەای باز 
هر جادہ که از نقش پی تست بە گلشن 


کفری نہود مطلب بی ‌ساختەڈما 
برپای تو باشد سر افراختۂ ما 
کك۹اشانه اضےار بسرانداختۂ ما 
ابروی تو تیغ به خیال آختة ما 
شد جادہ به کویش نفس باختة ما 
ریبزدپروبال از قفغس فاختەڈما 
ای دیسدہ نوازش ز تو ننواختۂ ما 
چاکی ست بە جیب ھوس انذاخته ما 


شسسدام مسحرم صضچسھا بود پياله ما 
بەگردمهرتیدەست خمأھهھال٥ڈما‏ 


زھصی زگر می خویت نفس گرانمایه 
گ٦سداز‏ نضاله مسا آبسیار نالهەڈ سا 


میں ظار جرف ردفت ری آزیامت 


بە دل ز جور تو دندان فشردہایم و خرشیم 
ز اسستخوانائشری نیست در نوالُ ما 


تو زودمستی و مارازدار خوی توایم 
شسراب درکش و بپیمانه کن ححواله ما 


درازی شب ھجران ز حہدگذشت: ہیا 
فدای روی تر عمر فزار سالەڈما 
جسنوذن به باديه پرداز گلستان بخشید 


: واد دیسدہه آسے شتث داغع لاله مسا 


ززسعی هھرزہ بە بیحاصلی علم گشتیم 


چروبادبید ہدید آمد از امالهُ ما 


ھصمین گداختن ا٘سَث آبروی ت غالب 
گھر چے ناز فروشد بهە پیش ژاله ما 


لرزہ دارد خطر از میبت وبسرانه ما 
تفی ٴ از برق بلا تعبيه دارد در خویش 
چشم بر تازگی شور جنون دوخته است 
می بە اندازہ حرام آمدہ ساقی برخیز 
تسنگیٔش' نام بسرآوردہ تماشا دارد 
بە راعی ٹرسیدیم درین تیرەسرا 
دم نیعت تُنُک وگردن ما باریک است 
دود آ از جگ_ےر چاک دمیدن دارد 
خوش فرو می رود افسود رقیبت در دل 
موبراید زکف دست اگر دھقان را 


سیل را پای بە سنگ آمدہ در خانه ما 
دھن خاک کد آہبه از دانۂ ما 
در خزان بیش بود مستی دیوانه ما 
شیشةُ خود بشکن بر سر پیمان ما 
در پسی مسور فرو رفتن کاشانه ما 
شمع خاموش بود طالع پروانه ما 
آضرین بر تو و بر هحّت مردانۂ ما 
زلف خیزست زھی دستگه شانهُ ما 
ببهُ گوش تو گردد مگر افسانهُ ما 


دادہ بر تشنگی خویش گواھی غالب 
دھن مابے زبان خط بممانەڈما 


مسحوکن نقش دوبی از ورق سینه ما 
ای نگساہت الف صسےقل آابےیينه مسا 


سر فیٛستےےى سے مہو ہومہہیسرہ وسر ےھت سم عو ے 


.١‏ ت: ابروی دل 


صیے تح ملوامییس ے۔ سے مہبم سا سے ہے پہم٘ے ہے ہے جد سم 


٢‏ لون: نفی 


وقف تاراج غم تست چہ پیدا چھ نھان 

ھمچو رنگ از رخ ماء رفت دل از سین ما 
چه تماشاست ز خود رفته خویشت بودن 

صورت ما شدہ عکس تو در آبینه ما 
عرصەه بر الفت اغیار چه تنگ آمدہ است ١‏ 

خوش فرو رفته به طبع تو خوشا کیۀ ما 
مسحتشم زادهٗ اطسراف بساط عدمیم 

گوهر از بیضۂ عنقاست به گنجینه ما 
نیست مستان نترا تفر بدر و ھلال 

بسادہ مسوتاب بسود در شب آدیۓه ما 

غالب امشب ھمہ از دیدہ چکیدن دارد 


خرن دلبودمگر بادۂ دوشینۂ ما ٠‏ 


ای خداونسد خسردمند و جپان داور دانا 

وی به نیروی خرد بر ہمه کردار توانا' 
ای بە رفضتار و به دی‌دار ز زیہائی و خوبی ْ 

سسسرونسوخاسته اسسامے ناکاسته مانا 
سادا ہوسا جم ترک تا 

بے کرم ابر عطایا به غضضب برق ساانا 
بہے نگے خسععنوازا بە سخن بذلەطرازا 

بہه قسلم اليەسایا بے نغس عطرفشانا: 
شەنشان کلب علیخان که توبی یوسف ٹانی 

نجودلانیوصمتایترودردھر ھمانا 


١ھ‏ ‌ل ون ود ولک این غزل را ندارد. 


غالبٍ دھلوی 
دانسم از جال و مالم خبری داشته باشی 

سرنوشت ازلی گرچە ندارد خط خوانا 
دشمنم چرخ تو بیٹنی ونسوزی به عتابش 

بے عدوصاعقەریزابه تحب فیفر رسانا 
جسانشبن تو کند نام ترازندہ به گیٹی 

ب۹سادفردوس برین جای تسو فسردوس مکانا 

غالب از غم چە خروشی بە تو زیباست خموشی 
بہاکریم ھعصمەدان ھيچ مگو ھیچمدانا 

به شغل انتظار مھوشان در خلوت شبھا 
بە روی برگ گل تا قطرۂ شہنم نپنداری 

بھار از حسرتِ فرصت به دندان میگزد لبہا 
بے خلوتخانة کام ہنھنگ لاہ زدم خود را 

سستوہ آمسد دل از منگامة غضوغای مطلہا 
کندگر فکر تعمیر خرابیھای ماگردون 

نیاید' خشت سثل استخوان بیرون ز قالبھا 
خوشا بیرنگی دل دستگاہ شسوق را نازم 

نمی بالد بە خویش این قطرہ از طوفان مشربھا 
ندارد حُسن در هر حال از مشاطگی غفلت 

بودتەبندی خط سبزہٴ خطدرتےەلبےا 
خوشا رندی و جوش ژندہەرود و مشرب عذبہش 

به لب خشکی چه میری در سراہستان مذھہہا؟ 


١۔‏ ن: نیاہد 


تو خوی پنداری و دانی کە جان بردم نمی دانی 
که آتش در نھادم آب شلد ازگرمی نبھا 
مبادا ھمچو تار سبحه از ھم بگسلد غالب 
نغسبااین ضعیفی برتتابد شور یا ربھا 


پس از عمری که فرسودم به مشی پارساییھا 
گداگفت و به من ٹن درنداد از خودنمایی‌ھا 
فغان زان بُلھوس برکش محبت پیشه کش کز من 
رباید حرف و آموزدبےه دشمن آشنایی‌ھا 
نشد روزی که سازم طَرّہ اجسزای گریبان را 
بە دستم چاکھا چون شانه ماند از نارسایی ھا 
نسیرزم الصفغات دزد و رھزن: بی ‌نیازی بین 
مستاعم ر بہےه فضارت دادەماند از نکاروایی‌ھا 
به روز رستخیز از جنبش خاکم برآشوبی 
کدوبی چون ز می یاہمء چنان بر خویشتن بالم 
كکه دارم ساد روزگار بی نوایبی‌ھا 
چهە خوش باشد دو شاھد را به بحث ناز پیچیدن 
نگھ در نکتەزاییھا نفس در سرمەساییھا 
سخن کوتەه مراھم دل به تقوی مایلست اما 
زنسنگ زاهمد افتادم به کافر ماجرابیىیھا 
نرنجم گر به صورت از گدایان بودەام ضالب 
بہه دار الشلک معنی می کنم فرمائروایی‌ھا 


زمن گرت نزہود باور انتظار بیا 
0 ۱ بهائه جری مباش و ستیزہ کار بیا 
: نمی شود خرسند : 
ہے 
مرگ من که به سامان روزگار بیا 


بهانه ۱ : 
حوست در الزام مذدعی شوقت 


5 ۱ 7 یکی بے رضم دل نا 
ک شیوۂ تمکین مخواہ مستان را سا 
1 پر 
عسنان گسسسےتەتر از بساد نوبھار بیا 


زماگسستی وبا دیگران گرو بست 
بسسں 
بیاء که عہد وفانیست 
رداع ووصل جسداگانہ لتی دا وفغانیست استوارہ بیا 
رد 
٣ ۱‏ مسزاربٌِ4ًا 
تو طفل سادہ دل و ھمنشین بدآ َ "ی۰گگ۴" "۸" 
ین بداموزست 
۱ ۱ ۱ جسنازہ گر تو ان 
فریب خوردہ نازم چەھا نمی خواهھم؟ 303013010 
:- یکی بے پرسش جار 
زاخغض8وی تست نہاد شکیب نازکتر ۳+ 
.- رو 
ہیا : 
5 و ۰ کے دست و دلم سیرودز کا 
ھستی‌ست زیٹھار مرو ۳ 
متاءممکدہ ً 
۳ اع مستی‌ست ھوشیاں بیا 
جومابے ححلقة رندان خاکسار بیا 





ن وت: صومعة 


خیز و بیراهەروی راسر راھی دریاب 

شسورشرافزا نگ حوصله کاھی ' دریاب 
عسالم آیىینة رازست چے پہیدا چے نھان 

تاب اندیشه نداری بے نگاھی درباب 
گر بە معنی نرسی جلوۂ صورت چه کمست 

خم زلف و شکن طرف کلاھی دریاب 
ضم افسردگیم سوخت کجابی ای شوق 

نسفسم را بے پرافشانی ھی دری9اب 
برتوانابی نازتوگواھیمز عفجز 

تاب بیجادہ به جذب پَر کاھی دریاب 
تا چےھا آیۓنة حسرت دیدار توایىم 

جلوہ بر خود کن و ما را به نگاھی دریاب 
تو در آضوشی و دست و دلم از کار شدہ 

تشنە بی دلو و رسن بر سر چاھی دریاب 
داغ ناکامی حسرت بود آَیيینه وصل 

شب روش9ن طلبی روز سیاھی دریساب 
فرصت از کف مدہ و وقت غنیمت پندار 

نیست گر صبح بھاری شب ماھی دریاب 

فضالب وکشمکش بیم و امیدش ھیھات 
یىابه تیغی بکش و یا به نگاھی دریاب 


گر پس از جور بھ انصاف گراید چە عجب؟ 
از حیا روی به ماگر ننماید چه عجب؟ 


١۔‏ ل ون وت: حوصله گاھی 


بودش ' از شکوہ خطر ور نه سری داشت بە من 
ہے مزارم اگر از مھر بیاید چه عجب؟ 
گفته باشد کە ز گفتن چه گشاید چەه عجب؟ 
شسیوەھا داردومسن مسعتقد خوی ویىم 
شسوقم از رنجش اوگر بفزاید چه عجب؟ 
چون کشد می کشّدم رشک کە در پردۂ جام 
از لب خویش اگر بوسهە رباید چە عجب؟ 
ظط (برمرپیراھن چساکش نگرید 
اگر از ناز به خود ھم نگراید چه عحجب؟ 
شسرزہ میرم شسمرد وز ہی تعلیم رقیب 
بسه وفضاپیشگیم گر بستاید چه صجب؟ 
کساربسسامسطربه ژُمسرەنھادی دارم 
گر لم ناله به هنجار سراید چە عجب؟ 
اذ کے چسون بسرق بە یک جای نگیرد آرام 
گلەاش در دل اگر دیر نپاید چه عجب؟ 
با چنین شرم کە از ھستی خویشش باشد 
غالب ارررخ بهە رہ دوست نساید چه عجب؟ 


جنون محمل به صحرای تحیّر رائدہ است امشب 

نگے در چشم و آھم در جگر واماندہ است امشب 
بے ذوق وعسدہ سامان نشساطی کردہ پندارم 

ز فسرش گل بسه روی آتشسم بنشاندہ است امشب 
خس4یال وحشت از ضعف روان صورت نمی بندد 

بسیابان بسر نگه دامان نساز افش4ٛاندہ است امثشب 





یرہ کو دای ہہشویند ۱لمتشم ہر ہم لامسدسمسوود دع سفووسیواں۔ زین سک ہمت ۳۷ےے سوہ شھ٘ریر سس٣‏ ۳۷سب بنا سوجوود تچ 


١ت‏ ود ولک: دوش. 


دل از من عصساریت جسنند اھل لاف و دانستم 
سمندر این غریبان را به دعوت خواندہ است امشب 
زھی آسسایش ج(ى٘ٛاوید ھمچون صورت دیبا 
نم زخمم تن و بستر به ھم چسہاندہ است امشب 
بے قدر ش۔ام ھجرانش درازی باد عمرش را 
فلک نیز از کواکب سبحەھا گردائدہ است امٹشب 
ہه٭خوبممیرسدبند قبا واکردہ از مسستی 
ندائم شوق من بر وی چە افسون خواندہ است امشب؟ 
بہه دست کگیست زلفت کاین دل شوریدہ می نالد 
سر زنجیر مجنون راکه می جباندہ است امشب؟ 
خسرشست افسانه درد جدائی مختصر ضغالب 
بە محشر می توان گفت آنچه در دل ماندہ است امب 


از آنےدُہ ن4ایافت لق مسےیکنم امشب 

گر پردۂ ھستی ست که شق می کنم امشب؟ 
سان آیسنه بگذار که عکسم نفریبد 

ن۔ظارۂ یکستابی حسق مسےکنم امشب 
آتش بے نمادم شدہ آب از تف مغزم 

از تب نبوداین که عصرق موی کنم امشب 
جان بر لبم اندازۂ دریا کشییم' نیست 

ازمسی طسلب سذرعق موی کنم امشب 
ازھسربُن مو چشمة خون بازگشادم 

آرایش بسسستر ز شسفق مسویکنم امشب 


١ھ‏ ل ون: دریا کشیم 


تی می چکد از لعل لبش در طلب نقل 
مشستی ز کواکب به طبق موی کنم امشب 
نضسازم سسصسخش را و نسیاہم دھسش را 
عرت طرقدراظل رح کر انب 
صمریست که قانون طرب رفته زیادم 
آص-وخته را .از سسبق می کنم امشب 
غفسالبِ نےود شیوۂؤٴ من قافيهبندی 
ظلمی است که بر کلک و ورقٴ میکنم امشب 


سحر دمیدہ وگل در دمیدنست مخسپ 

خعانت جا گا تطا اش ہشت 
مشسام رابے ش4حیم گلی نوازش کن 

نسسیم ضاليهەسا در وزصدنست مخسپ 
ز خویش حُسرن‌طلب بین و در صبوحی کوش 

مسی شبانه ز لب در چکسیدنست مخسب 
سارہ سسحری مژدہەسنج دہنٌداری‌ست 

ببین که چشم فلک در پریدنست مخسپ 
تو محو خواب و سحر در تآأأسف از انجم 

بە پشت دست بە دندان گزیدنست مخسپ 
نفس ز ناله به سہنبل درودنست بخیز . 

زاخون دل مہ در لالەچیدنست مخسب 
شحاظ رق ہے آواز کے لفلشت یا 

پسیاله چشسم بے راہ کشیدنست مسخسپ 


.١‏ ن: گلک دورق 


نشسان زنسدگیي دل دویدنست مایست' 
جےلای آسۓۂ چشم دیدنست مخسپ 
ز دیسدہ سسود صریفان گشسودنست مبند 
زدل مسراد عسزیزان تپیدنست مسخسپ 
بە ذکر مرگ شہی زندہ داشتن ذوقیست 
گرت فسانهۂ الب شتیدنست مخسپ 


خوشم کە چرخ به کوی توام ز پا انداخت 

کە هم زمن پی من خلد را بنا انداخت ' 

ز آہ۔مانگلمە نبوداگر مرا انداخت 
سسواد سایه مان صورت گلیم گرفت 

ھمایفرّخ اگر سایيەبرگدا انداخت 
زرزق خویش چەسان بر خورم کە داس قضا 

زکشت خسوشہ درود و در اآسیاانداخت 
بے عرٌونازمتە دل کهە افتد آخر کار 

زفرفومھرکلاھی کەبرھواانداخت 
بے طہعن بی ائریھای ناله مسا را کشت 

زکیش ماست خدنگی که سوی ما انداخت 
صحیفه پیش نگاہ و نگاہ کزلک تیز 

دریسغ گر بە سر حصرف م(عا انداخت 
اگر نە لطف شب وصل کاستن می خواست 


زروزھمجر سحخن در میان چرا انداخت؟ 


1 مالیس ٢ل‏ ون ود ولک این غزل را ندارد 


سممکےباجگرتشته مسینوردم راہ 
بے وادیی که خحضر کوزہ و عصا انداخت 
فغان ز غغلت غالب کەکارش از سس 


زدسترفتەوداند کكەبا خدا انداخت 


فغان کەبرق عتاب تو آنچنائم سوخت 

که راز در دل و مغز اندر استخوانم سوخت 
بے ذوق خلوت ناز تو خواب گشت تنم 

قضابے عربدہ در چشم پاسبائنم سوخت 
شیدهەای که به آتش نس8وخت ابراھیم 

ببین که بیشرر و شعلەه می‌توانم سوخت 
شسسرار آتش زردشت در نسہادم بےود 

کے ھم به داغ مغان شیوہ دلبرانم سوخت 
عصسسےار جسلوۂ نسازش گسرفتن ارزانےی 

ھزار بہار به تقریب امتحائنم سوخت 
مسسرادسصسیدن گل در گمان فگند اسروز 

کەبازبر سر شاخ گل آشیانم سوخت 
زگسلفروش نالم کسز اھسل بازارست 

تپاک گرمی رفستار ب.۔(اغبانم سصوخت 
چە مایە٭ گرم برون آمدی ز خلوت غیر 

کے شکوہ در دل و پیغارہ بر زہانم سوخت 
جو وارسید فلک کاب در متاعم نیست 


5 ن دوکائم 


کیرب کی رھک ری لمت صھ سس ک مال ک کرد ہت صا ساسمن مس جح ساٹ 
نسسفغس گداخستگیھای شوق را نسازم 


ن.سوید آمصسلدنت رشک از قغا دارد 
شکسفته روى.يی گلھای بوستائم سوخت 
کسسی درایسن کفيِ خاکسترم مباد انباز 
چه شدگر آتش ھمسايه خان و مانم' سوخت؟ 
مگے پیام عتابی رسیدہ است از دوست 
شکسسة رنگی یيیاران رازدانم سوخت 
خبردھیدبے قاتل کک ھجر می کشدم 
زمافتاب چه منّت برم کتائم سوخت 
سخن چه عصطر شرربر دماغ زد ضالب 
که تاب عطسۂ اندیشه مغز جائم سوخت . 


آن کە ہی پردہ بە صد داغ نمایانم سوخت 

دیدہ پوشید وگمان کرد کە پنھائم سوخت 
نه بدر جسته شرار و نە بجا' ماندہ رماد 

سوختم لیک ندائم بە چهھ عنوائم سوخت 
سینه از اشک جدا دیدهہ جدامی سوزد 

این رگ ابر شسرربار پریشائم سوخت 
حاجت افتاد به روزم ز سیاھی به چراغ 

دل بە بی رونقی مھر درخشائم سوخت 
سودم از ارزشم افزون بود ان خار و خسم 

کز پی پٹّے توان در چمنستانم سوخت 


تما لہ مھت لہ ..ماسلیٹمس رود ...ےد 





١‏ ل و ن: خائمائم ٢ن:‏ نە بحا 


ھ ےر وج جج ےہ عم ے> مج >*٭ جع دج مم عم و دھء و ےل ہے ےم مم م+٭ ہم 


”_افر عمشعقم و دوزخ نبود درخور من 
ضیرت گرمی عمنگامڈ صعائم سوخت 


پ4ایم ازگرمی رفتار نمی سوخت بے راہ 


تاندانی به فسون تو در آتش رفتم 
خود بے داغ تو دل دیر پشیمانم سوخت 
کردم از سنگ جگر تا نشوم خستة عشق 
ھم بدان سنگ به ھم خوردن پیکائم سوخت 
دیگسر از خاتمة کفر چه گویم غسالب 


من کهە رخشندگی جوھر ایمائم سوخت 


اندودہ بھ داغی دو سە پرکاله فرو ریبخت 
أتشکدۂ خوی تو نازم کە ز طرفش 
بر سادەدلانت بے وفا جلوہ ھمی داد 
گفتم ز ک پرسم خبر عمر گذشته؟ 
بی سعی نگھ مستی ان چشم فسونگر 
مشٌساطه بے آرایش آن خسن خداداد 
باموج خرامش سحن از بادہ مگویید' 
چون انجم و خورشید ز برق دم گرمم 
رشک خط روی تو گر افشرد بدین رنگ 
در الب ملا اشرش پردەگشا شد 


چون برگ شقایق جگر از ناله فرو ریبخت 
ژُفتم شرر و داغ گل و لاله فرو رہخت 
بیداد تو آب از رخ دلاله فرو ربرخت 
ساقی بە قدح بادۂ دەساله فرو رہبخت 
خونم بە سیەمستی دنباله فرو ریخت 
گل در چمن و قند بە بنگاله فرو ریخت 
کاب رخ این جوھر سیّاله فرو ربخت 
شیرازۂ جمعیت تبخاله فرو رہخت 
بیٹی که مه از دایرہ ہاله ضرو ریخت 
خاکی که قضا در تن گوساله فرو ریبخت 


دزدیدہ سر اھل سخن از بیم تو ضالب 
گوبی رگ ابر قلمت ژاله فرو ربخت 





.١‏ ن: گوئید 


نگه بە چشم نھان و ز جبھه چین پیداست 

شگرفی تو ز انداز مھر و کین پیداست 
نسظارہ صرض جمالت ز نوبھارگرفت 

شکوہ صاحب خرمن ز خوشەچین پیداست 
رسید تیغ توام بر سر و ز سینه گذشت 

زھی شکفتگی دل کە از جبین پیداست 
بے جرم دیدۂ خونبار کشتەای مارا 

تسراز دامن وما راز آستین پیداست 
زھ.ی لطافت پرداز' سعی ابر بہار 

که هر چه در دل بادست از زمین پیداست 
فتیلهٔ رگ جان سر به سر گداخته شد 

زپیچ وتاب نفضھای آتثبین ن پیداست 
نغس گداختن جلوەہ در ھوای قدش 

ز خویفشانی آن روی نازنین پیداست 
صیار فضسطرت پسیشینیان ز مسا خیزد 

صغای بادہ از این درد تەنٹین پیداست 
زھی شکوہ تو کاندر طراز صورت تو 

ز خود برآمدن صورت آفرین پیداست 

نماد نسرم ز شسیربٹئی سحخن الب 
به سان موم ز اجزای انگبین پیداست 


مع ز صےھبا چسرا بادہ روانپرور است 


١‏ ت: پرواز ۷×" ل ون ود ولک این غزل را ندارد. 


پرتومهرومە است نور به چشم اندروں 

گرچە بود در قدح اصل می از کوثر است 
عہدا جوانی گذشت توبه نکردم ھنوز 

بادہ بە پیران سری نیک به من درخور است 
ای بہے من آویخته پارەای از جا بگرد 

تانغتدبرزمین‌بادہ که در ساغراست 
ھمند به ھنگام دی خوش بود آب و ھواش 

ور نه بودگل ز گل محمل گل خوشتر است 
ای کے ز نسظارۂ خُسےن بستان مسانعی 

چشم تو گر بستەاند رو که دوگوشم کر است 
خسار خودم بساغ و بھار خودم 

ھرمژة خونفشان شاخ گل احمر است 
صبحرسےدازھوامسرغ عمایون ضما 

گفت کە مکتوب تو درخور این شھپر است 
گفتم اگر خوش کنی ور نکنی حرف من 

بال تو از بھر دوست مروحە را درخور است 
وربه سسروی ج ۔اورہ می روی البته رو 

سايه به فرقش فگن آن که ھمایونفر است 
نام من سوی دوست خانجھان خان ببر 

آن کے ز پھلوی دوست نامی و نامآور است 
خودزکف نامەبر نامه ستاند بے مھر 

آن که بِھان را مه است آن کە سران را سر است 
ابر بارش مسخوان بحر روانش مدان 

مسحتشم الڈوله را دست و دلی دیگر است 
انا ضے خسربان چسراناززافسرکئد 

خودکلە از فرّخی بر سراوافسراست 


نےسا 
مه کےە ٘: 
یر بسی‌بال 
و‌ 
٭ ٠‏ 
تلق سہإ 7 
ح۱ ...ے٤‏ شعرکه 
سنج خیب اہ بی مدح آاوست 
" ۱ ستث ا ئا 
نگر کش چه یں < 
2 رز اس 
حشی ر سراست 


ہر چہ :؛ 
نخواستەست ھیچ 
1 یم کس از ۂ 
٦‏ زفلک نت 
5 ۱ ٰ نخوا َ‫ 
6ت ۔َ قسمھےا 
۱ : _ .2 
٣‏ سیک 
.- ۱ ۱ ر‌ گزک نخوا 
۱ 7۲ میچ یک ندا تدج واست 
.- ٭ بس ‌نیاز د راحت 
- چڑچْچج ۱ 7 ھمیچ یک نخوا 
7- 8ں تو زرندید نىحواست 
7 ۲ پس نداد ھم زر مسنکگی 
جای مستی کٌ : ۱ 
٣ ۱ ۱‏ اَل نخوا َ 
: : ست 
7 ٰ 0 ۱ هر جچەنوۃ ٠‏ 
١‏ کت اث گنت عیکی-5 
٣‏ 7 نوایى نی را نخواست 
ٴ ۱ ر ۸ 
۰ ۱ ۱ مشرمساغفچک نخو 
ہے تانہسزدا ۱ 3 5 
٣‏ . صر ۰ ‌-ّ 
7 جوی کان من رعش سہسعتآت 
بحثٹ 7 ندر آن - 
ز٥جظا‏ رز ۱ 
٣‏ 07.بسہ ےق ا نے 
7 ہ پیر رہ سے وف سہت 
٦ : _‏ ف. ؛ ۰ 
۱ ہدیا ز فدک :ن 
رطف تق نخواس 
ت۔ ھمرھی ذیدہ ز ہے 
سححسس ۱ ذکیعت؟ ۱ 
ے 1 ۱ 
خست نگا گر . ٦‏ 
زا لب : 
نمک نخواست 


ال ون 
ون: درزش 


خرقه خوش‌ست در ہرم پردہ چنین خشن حوشست 
عشق بے خار خار غم پیرفنم تنک نخواست 
رنسد زار شےر را طاعت حق گران نہود 
لیک صمم به سجدہ در ناصيه مشترک نخواست 
سپل شمردوسرسریتاتوزعجز شمری 
غسالب اگر بهە داوری داد خود از فلک نخواست 


بس کے ڈریبن داوری بہی‌ائر افتادہ است 
عکس تنش را در آب لرزہ بود ھم ز موج 

بمم نگاہ خودش کارگر افستادہ است 
ناله نداند کەه من شعله زیان میکنم 

هر چهھ ز دل جُسته است در جگر افتادہ است 
خاطربلبل بجوی' قطرهۂٴ شبنم مگوی 

کز پسی گوش گل ناله تر افتادہ است 
هر چهھ ز سرمایه کاست در ھوس افزودہایم 

هر چه ز اندیشه خاست در خطر افتادہ است 
ار گے سے عضحرمت سام سناڈ 

ےه سسادە‌دل دڈدبىہد٥ور‏ اعادہ اشیت 
او دلی از ماگداخت وین نفس گرم ساخت 

نسالهُ مسا از نگاہ شوختر افستادہ است 
خون موس پیشگان خوش نہبود ریختن 

تسیغ ادا پسارہای بسدگھر افستادہ است 





١‏ ل ون: بجوئی 


رشک دھانت گذاشت غنچۂه گل چون شکفت 
دید کے از روی کار پرردہ بسرافتادہ است 
دہ ب ےه فسروماندگی دادِ فسروماندگان 
سسايه در افتادگی رہے' هر افتادہ است 
مسستی دل دی_دہ را مصحرم اسرار کرد 
بہےخودی پسردہەدار پےردہەدر افتادہ است 
آن ےه آزادگی وبیےن قهمه دلدادگی 
حیف که غالب ز خویش بی خبر افتادہ است 


از فرنگآمدہ در شسہر فسزراوان شسدہ است 

جرعه رادین صوض آرید می ارزان شدہ است 
چشم بد دور چه خوش میتپم امشب که به روز ۱ 

نسفس سسوخته در سسینھ پسریشان شدہ است 
در دلش جسوبی و در دیسر و حسرم نشسناسی 

تا چے رو داد کے در زاویسهە پسنھان شسدہ است؟ 
لب گزدبسیخودوبسا غ ود شکرآبی دارد 

تا چے گفتەست کہه از گفته پشیمان شدہ است؟ 
داضسم از مسور و نلربازی شوقش بےه شکسر 

کش بود پسریه بدان پای که مژگان شدہ است 
گکتقتم البعتەزمن شسادبےه مردن گردی 

گفت دشوار که مردن به تو آسان شدہ است ٭ 
درد روضسن بسه چسراغ وکدر سی بے ایىاغ 

تا خود از شب چە بە جا ماندہ که مھمان شدہ است؟ 


, ں: واقف 


عاقے وفلو یل ات ' و کو وسکاریہ عو رات كحصمواقرف کا رت مسلنب لہ ا من سوہ 
شاھدومی ز میان رفعه ورشادمبہه سخن 
شٹكپرتم گر بے مل4سل مائدہ گردد بینی 
که بسر آن مائدہ خضورشید نمکدان شدہ است 
فسالب آزردہ سسروشی ست کے از مستی قرب 
ھسم بدان وحی کہ آوردہ غزلخوان شدہ است 


جیب مرامدوز که بودشی نماندہ است 

تارش ز ہم گسسته و پودش نماندہ است 
سسرگرمی خیال تو از ناله باز داشت 

دل پارہ آتشی ست کە دودش نماندہ است 
داد از تغْلمی کهە به گوشت ذمی رسد 

آہ از توقعی که وجودش نماندہ است 
چسون نقطه اختر سيەه از سیر باز ماند 

گوبی دگر ھبوط و صعودش نماندہ است 
مکتوب ما به تار نگاہ تو عقدہاىیست 

کز ھیچ رو امید گشودش ' نماندہ است 
دل را بہە وعدۂ ستمی می توان فریفت 

نازی که بر وفای تو بودش نماندہ است 
افستادگی ن۔سماز دل نساتوان مصساست 

درد سر قیام و قعودش نماندہ است 
دل جلوہ می دھد هنر خود در انجمن 

رحمی مگر بە جان حسودش نماندہ است 





5 ن: کشورش 


دل در غم تو مايه بە رھزن سپردہەایست 
کار از زیان گذشته و سودش نماندہ است 
غالب زبان بریدہ و آگندہ گوش نیست 
اما دماغ گغفت و شنودش نماندہ است 


گر بار نیست سايه خود از بید بودہ است 
باری بگو که از تو چه امّید بودہ است؟ 
شادم ز دردِ دل کە بە مغز شکیب ریخت 
نومیدیی که راحت جاوید بودہ است 
ظالم ھم از نہاد خسود آزار مسیکشد 
بر فسرق ارہ ارّهُ تشدید بودہ است 
شبهپاکدز روی تو دریسوزهٗ ضیا 
مه کامسۂه گدابی خورشید بودہ است 
و ۰ تلخست تلخ رشک تمنای خویبشتن 
شادم که دل ز وصل تو نومید بودہ است 
در ماہ روزہ طرٌّہ پریشان چه میروی؟ 
می خورکھ در زمانه شب عید بودہ است 
دُرد تع بسیالهُ اکُسید بسودہ است ۰ 
حق راز خضلق جسوکه نوآموز دید را 
اَیسینەخانه مکتب توحید بودہ است 
نادان حریف مستی غالب مشو کہ او 
دُردی کش پ٘۹یاله جسمشید بودہ است 


امشب آتشینروبی گرم ژندخوانیھاست 
۱ کسز لبش نواھر دم در شررفشانیھاست 

تسا در آب افستادہ عکس قَےذدٌ دلجویش 
چشمه ھمچو آیسینە فارغ از روانیھاست 

در کشساکئں ضعفم نگسلد روان از تن 
این کے من نمی میرم هھم ز ناتوانیھاست 

از خسمیدن پشستم رری بر قغاباشد 
تا چەھا درین بپیری حسرت جوانیھاست 

کشۓة دل خویشم کز ستمگران یکسر 
دید دلفریبیھااگغت موربانیھاست 

سری من نگے دارد چین فگندہ در ابرو 
با گران‌رکابیھا خوش سبکعانیھاست 

دائم از سر خاکم رخ نهفته بگذشتن 
ان و ھان خدا دشمن این چه بدگمانیھاست 

شسوخیش در آیسینه محو آن دھن دارد 
چشم سحرپردازش باب نکتەدانیھاست 

بسا عسدو عتابستی وز منش حجابستی 
وہ چے دلربائیھا ھی چه جانستانیھاست ' 

با چنین تھیدستی بهھره چەبوداز ھستی 
گار مساز سسرمستی آستین فشانبھاست 

ای کە اندربن وادی مسڑدہ از ما دادی؟ 
بے سسرم ز آزادی سایه راگرانیھاست 

ذوق فکر غسالب را بردہ زانجمن بیرون 
با ظھوری و صائب محو همزبانیھاست 


ھٛھسمے سسے۔ سے (×سس٦ہ+س×۲٢س١×ج٭سپہسس٘ہٰ‏ پور ہوچکچإٛسص سے مسج جچے ہچ جن ے'زز/ ح,ح۔مےجوں لے 


١۔‏ : اہن چه سخت جانیھاست ۲ د: داری 


سموم وادی امکان ز بس جگرتابست 
سرنج از شب تار و بیا به بزم نشاط 
بە خواہم آمدئش جز ستم ظریفی نیست 
زوضع روزن دیوار می ‌توان دانست 
ز ناله کار بە اشک اوفتادہ دل خون باد 
زوھم نقش خیالی کشیدہای ور نه 
نگ زشعلهُ خُسنت چهە طرف بربندد 
بە عرض دعويِ هھمطرحی تو خوباد را 
زمین ز نقش سم توسن تو سافرزار 


گداز زآھرۂ خاکست ھر کجا آبست 
کے پبۂ سر مینای بادہ مھتابست 
خدا نخواسته باشد بە غیر ھمخوابست 
که چشم غمکدہ ما به راہ سیلابست 
زشسرم بسی‌اشریھا فسغان مسا آبست 
وجود خلق چو عتقا به دھر نایابست 
چنین کە طائت ما رابناز سیمابست 
نگه در آینه ھمچون خسی بە گردابست 
ھوازگردرھت شیشۂه می نابست 


قوی فتادہ چو نسبت ادب مجو غالب 


ھم وعدہ و ھم منع ز بخشش چه حسابست 
جان نیست: مکور نتوان داد شرابست 


درمسژدەز جوی عصلوکاخ زمَرّد 

چیزی که به دلبستگی ارزد مي نابست 
لسراسپ کىجا رفتی و پسرویز کجابی 

آتشک_سدہ ویسرانے و میخانه ضرابست 
از جلوہ به همنگامه شکیبا نتوان شد 

لباتۂٌ خۂ دیسدار نسرا خلد مسرابست 


بااین همەدشوارپسندی چەکند کس 


تاپرد٭برانداخعه دربند حجابست 


دوشینه به مستی که مکیدەست لبش را 
کامروز بە پیمان سی در شکرآبست؟ 


نکسیر _ے۷۰۸ 


آن قسلزم داضسیم کے بر ماز جھنم 
جستداذکے قد ضاعقہ پاران در آئنے' 
سسرگرمی ھسنگامة طسامات نسدارم 
فیضی که من از دل طلبم بوی کبابست 
ھمس+مچشمی آییبه فگد از نظر ما 
ماراکە ز بیداری دل دیدہ بەه خوابست 
تا الب سکین چے تمٹّع بردازتو 
برداشتەای آنچه خود از چھرہ نقابست 


نشساط معنوبان از شسراب4ٛخانة تست 

فسسون کابلیان فصلى از فسانه تست 
بە جام و آیىه حرف جم و سکندر چیست؟ 

که هر چهھ رفت به هر عھد در زمانه تست 
ضریب حُسيِ بتان پیشکش: اسیر توایم 

اگر خطست وگر خال دام و دانة تست 
ھم از احاطه تست این که در جھان مارا 

قدمبەبنکدەوسربر آستانه تست 
سپھر راتو به تاراج ماگذاشتەای 

نە هر چه دزدز مابرد در خزانه تست؟ 
مرا جە جرم گر اندیشه آسمان پیماست ٣‏ 

نے تسیزگامی تسوسن ز تازبانه تست؟ 
کمانز چرخ ورخدنگ ازبلاوپخرزقضا 

خدنگ خوردۂ این صیدگه نشانه تست 


١‏ الیسنث 


سپاس جود تو فرض است آفرینش را 
درین فریضه دو گیتی ھمان دوگانه تست 
توای که محو سخنگستران پیشینی 
مباش منکر ضالب کە در زمانه تست 


حق جلوەگر ز طرز بیان محمّدست 
آبےینەدار٢‏ رتو مھرست ماہتاب 
تیر قضا هر آینە در ترکش خق‌ست 
دانی اآگر به معنی لولاک وارسی 
ھرکس قسم بدانچه عزیزست می خورد 
واعظ حدیث سای طوبی فروگذار 
بسنگر دو نیمە گشتن ماہ تمام را 


ور خود ز نقش مُھر نبوت سخن رود 


آری کلام حق بهھ زبان محمّدست' 
سی ارس ات مسلانت 
اصٗاگفس۸اد آن ز کمان محمّدست 
خود ھر چه از حقى‌ست از آن محمّدست 
سسرگند کردگار بہه جان محمّدست 
کاینجا سخن ز سرو روان محمّدست 
کان نیمه جنبشی ززبنان محمٰدست 
ان نیز نامور ز نشان محمّدست 


غالب ثنای خواجه به یزدان گذاشتم 


کان ذات پاک مرتبەدان شخمادست 


بے رنج از پی راحت نگاہ داشستەاند 
ز حکمتست که بای شکسته در بندست؟ 
درازدستی من چاکی ار فگند چە عیب 


زبےیش دلق ورع 4ا .زار پیوندست 
بروکه بادۂ ماتلذتر از این پندست 


,٢‏ ت: آیینەوار 


وجود او همهہ خُسنست وھستیم همه عشق 
بە بخت دشمن و اقبال دوست سوگندست 
نگاہ مھر به دل سر ندادہ چشمةہ نوش 
ھنوز عصیش بے اندازۂ شکرخندست 
زبیم آن کے مادابمیرم از شادی 
نگوید ار چه به مرگ من آرزومندست 
شسمارکج روی دوست در نسئظر دارم 
دریسن نورد ندائم که آسمان چندست 
اگر نےە بھر من از بھر خود عزیزم دار 
کػکەبندہه خوبی او خوبی خداوندست 
نە آن بود کە وفا خروامد از جھان غالب 


بدین که پرسد و گوبند ھست؛ خرسندست 


بھ خود رسیدنش از ناز بس که دشوارست 

چر سان دا ثَمتاقیٰ شرد گر ظازیتے 
تمام زحمتم؛ از ھستیم چهە می پرسی؟ 

زجسم لافر خویشم به پیرھن خارست 
صسلای قستل دہ و جانفشانی مسابین 

برای کشتن عشاق رعدہ بسیارست 
سستم کش سر ناموس‌جوی خویشتنم 

کهە تا ز جیب برآمد به بند دستارست 
به شب حکایت قتلم ز غیر می شنود 

ھسنوز فضتئه به ذوق فسانه بیدارست 
بہه قامت من از آوارگی ست پیرھنی 

کە خار رھگذرش پود و جادەاش تارست 


جع و ےھ ھ ےھ ھ جدےی ہج جو جج جع و جج مھ ےھ وج ا جع ےھ ےو اع رع ہم رم و اد و ہج ج8 8ہ وج ا دع و ا8ف :ہا و وافہےےء +ہۓ:+مدذٰ 


بیاکە فصل بھارست وگل بە صحن چمن 

گش(ادەرویتر از ثضص(ى(ٛاھدان بازارست 
غمم شیدن و لختی به خود فرورفتن 

خوشا فریب ترحُم چه سادہ پُرکارست 
فناست ھستی من درتصوٗرکمرش 

چو نغمەای که ھنوزش وجود در تارست 
ز آفرینش عالم ضرض جز آدم نیست 

بە رد نقطه ما دور ھغت پرگارست 

نگاہ خیرہ شد از پرتو رخش ضالب 


چشےمم از ابسر اشک0بارترست 
گریە کرد از ضریب و زارم گُشت 
می برانگیزدش به کشتعن مسن 
دی مگے مست ببودہای کامروز 
ای کە خوی تو ھمچو روی تو نیست 
نو بے دولت رسیدہ را نگرید 
طسفلی وپسر دلیسر می شکنی 
ھصسمەهەعجزونیاز می خواھند 
خسسسسع از راہ دور سس اہم 
شکوە از خوی دوست نتوان کرد 


از مسرق ججھة ببھار ترست 
نگسے از تسیغ آبسدارتسرست 
دشلسمن از دوست غمگسارترست 
شکرمم از شکوہ ناگوارشرست 
دسصسصلدہ از دل اسےدوارشؿص4ك4رست 
خ عش از زلف شک٘ہارترست 
آہ صهدی کے اسستوارتشرست 
زارتسر ھسر که حوّگزارترست 
ہسازتسن پارەای فگارترست 
ب٢۸سادۂ‏ تسد سسازگارٹترست 


مسیرسد گر به خویشتن نازد 


٤‏ گٹسےۓع را رشک گ کسطدےه دگرسٹ 
رسسد اجسزای رونگ۹ار ز ھم 


من و زخمی که بر دل از جگرست 
روز و شب در قفای یکدگرست 


سح اذسداز لفسزشی دارد ‏ حیف پابی که آفتش ز سرست 
نسالە را مسالدار سرد اثئسر دل سختش دکان شیشەگرست 
دوسستان دشكى4۹منند ور نه مدام تیغ او تیز و خون ماھدرست 
بلسےردہٗ صیبجو درسد٤ٌ‏ او نوک کلکم ز دشه تیزترست 
عقل و دین بردەای دل و جان نیز آنچه از ما نبردہەای خبرست 
شٹے حریروگداپلاس بُریبد آنچه من قطع کردەام نظر است 
منت از دل نمی توان برداشت شکرر ایزد که ناله ہی ائرست 
ةسفس و دام را گ۹ناھی نیست ریيختن در نھاد بال و ہرست 
ریسزد آن برگ و این گل افشاند ھم خزان هم بھار در گذرست 

کم خودگیر و بیش شو ضالب 

قسطرہ از ترک خویشتن گھرست 


سینه بگشودیم و خلقی دید کاینجا' آتشست 

گسریەات در عشت از تأئیر دود آو اث 
اشک در چشم تو آب و در دل ما آتشست 

ای که می گوبی تجلیگاہ نازش دور نیست 
۱ صبر مشتی از خس و ذوق تماشا آتشرست 

بیى‌تکلف؛ دربلا بودن بے از بیم بلاست 
قفعر دربا سسلسبیل و روی دریا آتشست 

پسردہ از رخ بسرگرفت و بسی محابا سوختیم 
بسادہ ب.(ادست آتشی او را و مسا را آتشر‌ست 


١‏ ل: کانجا 


ھم بدین نسبت ز شوخی در دلت جاکردہایم 
فاش گوییم ' از تو سنگست آنچه از ما آتش‌ست 
گریەای دارم کە تا تحت الشریٰ آبست و بس 


پاک خررامسروزوزنپارازپی فردا مه 


در شسریعت بادہ اسروز آب و فردا آتششرست 
راز بسدخویان نهفتن بر تابد بیش ازایسن 
پردەدار سوز و ساز ماست هر جا آتش‌ست 
گشتەام غالب طرف با مشرب عرفی کەگفت: 
ہروی دریا سسلسبیل و قعر دربا آتشست: 


مالاضریم گر کمر ار نازکست 
دارم دلی ز مه ن_گٹازکنھادتر 
از جیش نسیم فرورییزدی ز ھم 
با نالەام ز سنگدلیھای خود مناز 
زحمت کشید و آن مژہ برگشت ھمچنان 
رسسوای۔پی مباد خودآرایىی ترا 
ترسم تپش ز بند برون افگند مرا 
از جلوە ناگداختعن و رو نساختن 
می رنجد از تحمّل' ما بر جفای خویش 


فرقیست در میانه کنه بسیار نازکست 
آھسته پا نھم که سر خار نازکست 
نا' راجو رگ گل :فررھبزازٹااکشت 
فافل قماش طاقت گُھسار نازکسٹ 
ما سختجان و لدّت آزار نازکسٹ 
گل پُر' مزن کە گوشۂه دستار نازکست 
تاب کمند کاکل خمدار نازکست 
ابيینه را ببین که چه مقدار نازکست 
ھان شکوەای که خاطر دلدار نازکست 


از ناتوانی جگر و معدہ باک نیست 
ضالب دل و دماغ تو بسیار نازکست 


لب شیرین تو جانِ نمکست 


5 ل:گویم 
۴ ل:از تجمّل, ن: ار تجمّل 


۲ ںن بارا 


٣ل‏ ون :ہر 


در ھا 4مک از رشک لبت 
ای شدہ لطف و عتابت ھمه ناز 
ناز سرمایه دیگر ز تو یافت 
شسورھا' صرف فغانم کردند 
زغم مساپَتبة سرعھم دارد 
گر نمکسود کی زخم دلم 
گفتی الماس فشاندم تو و حق 


5 ۷ہٹپٰ9٘٘٦ٰٗ‏ +0 وی ا ری سا ںہ ور و وہ و ور رر کی وف یق ری ا دی بد وردو شا و وہ 


ناز در عھهد تو کان نمکست 
نمک خوان تو خوانِ نمکست 
نسمک از حسرتیان نمکست 
زین سفیدی که نشان نمکست 
برہرضت؟ و وا دگسٹ 
نازش من به گمانِ نمکست 


نعلق من مایيهُ من بس غالب 


لت عشسقم ز فسیض بسیٹوایسی خےاصلست 

انےچاؤجنگشت ذست ہے کے ہتذاری:دلت 
مصمبےهەقدر جوشش دریساتنومندست موج 

تسیغ سسیراب از روانسیھای خسون بس۔سملست 
وای لب گ۔سر دل ز تساب تشنگی نگس۹دازدم 

میگساران مست ومن مخمور و ساقی غافلست 
در خصم بد تسغاقل نالمازبےیداد صمر 

پسردۂ سساز فسغائم پشتِ چشم قساتلست 
بس ک۔ە ضط مشق ضم فرسود اصضای سرا 

راز دل از 2-۶۸..سمشینائم ن.-پفتن مشکسسلست 
شهري دل نیست گر حسرت مر اینجا از چھ رو 

چم اهسل دل زبسان‌دانِ نگساہ سسائلست 
بسا فسمہ نسزدیکی از وی کام دل نتوان گرفت 

تشسنۂُ مسا بسر کستار آب جسو پا درگلست 


ت- 


5 ل شوریا ئ0 ل:سووزخمست 


در سورد ۔سفتگو از آگ ھی واف۹اندہایم 


٠ 5‏ ۱ 
پسیچ وتساب رہ نان دوری سسرمنزلست 


صتقل در ائہبات ورحہہہذدت غخہرہ میگردد چسرا 


هر چھ جز ہستیست ھیچ وھر چھ جز حق باطلست؟ 


ماھمانعین خودیم اما خوداز وھم دویسی 
در مس۹یان مسا ر شغسالبماو غالب حائلست 


تويلل لائی ورک مت ق ہمت 

نی نی نی کلکم رگ مسڑژگان یتیمست 
رشح کف جم می چکد از مغز سغالم 

مسیراسي نلقم اشر فیض حکیمست 
از آتنش لراسپ نشان میدھد اسروز ۱ 

سوزی کھ ز خاکم ز تو در عظم رمیم‌ست 
از حرف من اندیشه گلستان خلیل‌ست 

از روی تو ایينه کف دست کلیم‌ست 
چشم و نگھت گردش جامی ز نبیذست 

کلک و ورقم "تاب سھیلی بر ادیمست 
ر یترتا مت 

در زادن ھمتای من انسدیشه عقیمست 
ذروق ضلبت جبش اجزای بھارست 


شور ن نشم ر : عشضے اعضای ن یو ست 


ہے .×× 
در ناز ز خود می ‌رمی از غیر چه ہیمست 


١۔‏ ‌ل ون: سر سبزیست ٢‏ ن: دورقم ٣ن:‏ میرھی 


۰۶ئ0 0ھ ۹ 


بی پردہ ستم کن رخت از بادہ دو رنگڈست 
ہی صرفە بنالم دلم از غصه دو نیم‌ست 
بہسحختم ندھد کام دل غمزدہ غالب 
گوبی لب یارست که در بوسه لثیمست 


گرد رہ خویش از نغسم باز ندانست 

ننگش ز خرام آصد و پپرواز' ندانست 
زانسان ضغم ماخوردکه رسوابی مارا 

خصم ازائر ضمزۂؤڈغمازندانست 
فریاد که ا این هھمه خون خوردنم از غم 

بک رہ بےه دلش کرد گر راز ندانست 
نسازم نگ شرم کے دلھھاز مان برد 

زانسان کە خود ان چشم فسونساز ندانست 
یک چند بە ھم ساخته ناکام گذشتیم 

من عشوہ نہذرفتم و او ناز ندانست 
از شاخ گل افشاند و ز خارا گھر انگیخت 

انیَىْه سا ذرغسو رین واز'ئدائنٹ 
گریم کە برد موجه خون خوابگھش را 

در نساله مسرا دوست ز آواز نسدائنست 
عسمدم کے ز اقسبال نسوید اثسرم داد 

انسدوہ نگساہ غسلطانسداز نسدانست 
مخمور مکافات بە خلد و سقر آویخت 

مشستاق عطا شعلە ز گل باز ندانست 


۱ ن پروانه ٠,۲‏ ت ون: پرواز 


غالب سخن از ھند برون بر کهە کس اینجا 
سنگ از گہر و شعبدہ زاعجاز ندانست 


سبزەام گلبن و خارم گل و خاکم چمن‌ست 
ای کە٭تانام تو آرایش صنوان بخشید 
کلکم از تازگی مدح تو دربارۂٴ خویش 
گسپرافشسانی مصدح تو بے جستبش آورد 

مهر تابان کكهە٭فروزندهٴ این انجمن‌ست 
بە خیال تو بے مهتاب شکیبم کە مگر 
راست گسغتارم و یزدان نپسندذدد جز راست 
آنچنان گكسته یکی دل بسه زبانم کە مرا 

می توان گفت کە لُختی ز دل اندر دھمن‌ست 
راسستی این کے دم مھر و وفای تو به دل 

ب8ا ہم آمیخته مانند روان با بہدذ‌ست 
درری از دید اگر رری دمد دور نه ای 

زان کە پیوسته را در دل زارم وطن‌ست 
داورا گر چه ھمایم به ھمایون سخنی 

لیک در دھے سرا طالع زاغ و زضن‌ست 


غالب دھلوی . وسوسویب+ دم ہے مک وج ما ای 


حصسزبے انسدوہ دل ورنج تنم نفزاید 

نال ھر چندزاندوہ دل ورنجتن‌ست 
سینه می سوزد از آن اشک کھ در دامن نیست 

بە جگر می خلد آن خار کە در پیرھن‌ست 
بیکسیھای من از صورت حالم دریاب 

مسردەامبر سر راہ و کف خاکم کكکفن‌ست 
حيیف باشدکە دلم مردەوپرسش نکنی 

بے جھاںدبرسش ماتمزدہ رسم کھزست 
چشم دارم که فرستی به جواب غزلم 

آن رضانامه کە از لطف نو مطلوب مزست 

غسالب خسته به جان جای بر آن در دارد 


ای کهە گفتی غم درو سینە جانفرساست: ھست 

خامثیم امفااگر دای كه حق باماست ھست 
این سخن حقبودوگاھی بر زبانمانرفت 

چون تو خود گفتی که خوبان را دل از خاراستءھست 
دیدە٭تادل خون شدن کز غم روایت می کنی 

گر بگویم کاین نخستین موج آن درباست, ھست 
دیسدی خر کاتقام خستگان چ وذ میکشند 

ان کے مےیگفتیم ما کامروز را فرداست, ھست 
هھم وفاھم خواھش ماھیچ پرسش عیب نیست 

ان کە میگفتی کە خواھش در وفا بیجاست؛ ھست 
بہاری از خودگو که چونئی ور ز من پرسی بپرس 

ہخت ناسازست آری یسار بی پرواست ھت 


خوی یبارت را تو دانی ور نه از خُسن و جمال 
زلف صسبر بسوست دارد صارض زبباست, ھست 
صسب و آنگاہ از تو پندارم نه حذ آدمیىیست 
وین که میگوبی بە ظاھر گرم استغناست: ھست 
بساچخین عشقی کے طوفان بلا سی خوانیش 
چسون بسبینی کان شکوہ دلبری برجاسث' ھستثت 
رمگکڈارٹ رادل بر جات مات فر- ست+مات 
جلوەگاھت را ز جاد‌بازان ھمان غوغاست؛ ھست 
لم و دثر شسورشرانگیڑی که سی باید ہخواء 
ای که می پرسی که ضالب در سخن یکتاست؛ ھست 


به وادیی که در آن خضر را عصا خفتەست 

بە سینه می سپرم رہ اگر چه پا خفتەست 
بدہین نیازەباتست ناز می ‌رسدم 

گدابہے سسایۂة دیسوار پ4ادشا خفتەست 
ہے :حسم حشر چین جحستھ رو سیه خیزرہ 

که در شکایت درد و غم' دوا خفتەست 
خروش حلقة رندان ز نازنین پسسریست 

که مم ب+ زانوی زاھد به بوریا خفتەست 
وا مخالف و شب تار و بحر طوفانخیز 

گسسستہ لنگرکشتی وناخدا خغتەست 
ضمت به شھر شبیخوذ‌زنان به بنگە خلق 

صسس بےه خانه و شے در حرمسرا خفتەست 
دلم بے س.بحه و سسجّادہ و ردا لرزد 


کے دزدِ مرحله ہبیدار رو پہارسا خفتەست 


٦ 
ق‎ 


١‏ ل ون: برخاست "ل‌ون:دروغم 


درازی شب وبیداری من اس ن‌ھمه نیست 
ز؛ بحٹمن حجصم' آربد تا کجا خفتەست؟ 


بین ز دور و مجو قرب شے که منظررا' 
درہچه باز و بے دروازہ اژدھا خفتەست 
بے راہ خغفتن من ھرکەبنگرد داند 
کے میر قافله در کاروانسسرا خفتەست 
دگسر ز ایسمنی راہ و قرب کعبه چےه حظ 
مراکه ناقه ز رفتار ماند وپا خفتەست 
بخواب چون خودم آسودہ دل مدان غالب 


که خسته غرقه بە خون خفته است تا خفتەست 


زمن گسستی و پیوند مشکل افتادەست 

مرا مگیر به خونی که در دل افتادەوست 
رسد دمی کە خجالت کشم ز گرمی دوست 

ز خصم داغم و اندیشه باطل افتادەست 
بے قدر ذوق تپیدن به کشتعه جابخشند 

سخن به محکمە در کیش قاتل افتادەست 
شکافی ار جگر ذرّہ نم برون ندھد 

بے وادیىی کے مرا بار درگل افتادەست 
در این روش به چە امّید دل توان بہستن 

مسیائه من واو شوق حائل افستادەدست 





١‏ ت: گه منظر ٢‏ ن وت: از 


بے ترک گریە برم دہشت اٹر ز دلش 

که خود ز شبروی ناله غافل افتادە٭ست 
بے صسبر کم نیم اما صیار اپوبی 

به قدر آن که گرفتند کامل افتادە٭ست 
چردنھنگ و سمندر در آب و آتش من 

تنم بە قلزم وکشتی به ساحل افتادەست 
به روی صید تو از ذوق استخوان تنش 

ھماز تیزی پپرواز بسصمل افستادەست 
چو اندر آینە با خویش لابەساز شوی 

ز خود بجوی که ما را چه در دل افتادە٭ست 

حریف ما همه بی‌بذله می خورد ضالب 


مگر ز خلوت واعظ به محفل افتادەستِ 


ایمنیم از مرگ تا تیغت جراحتبار ھعست 

روزی ناخوردۂ ما در جھان ہسیار ھست 
ما و خاک رھگذر بر فرق عریان ربختن 

گل کسی جوید که او راگوشۂ دستار ھست 
پارەای اشیدوارستم؛ تکلف بر طرف 

با مه بے التفاتی دردمند آزار ھست 
ہر سر کوی تو با مھرم بهە جنگ آرد ھمی 

این مجوم ذرہ کاندر روزن دیوار ھعست 
در خموشی تاہبش روی عرقناکش نگر 

تاچےەھاعنگامۂ سرگرمی گفتار ھست 
بینوابی بین کهە گر در کلبەام باشد چراغ 

بخت را نازم کە با من دولت بیدار ھست 


در پرستش سستم و در کامجوبی اسنوار 
پادشه را بندۂ کم خدمت پرخوار ھست 
راز دیدنھا مجوی ر از شیدنھا مگوی 
نقٹھا در خامه و آھمنگھا در تار ھست 
گر نموداریست نقش سجدہ بر سیما دریغ 
ور نشانمندیست دوش خستہۂ زنار ھست 
دور باش از ربیزەھای استخوائم ای ھما 
کاین بساط دعوت مرغان آتشخوار ھست 
کھنە نخل تازہ از صرصر ز پا افتادەام 
خاکم ار کاوی هنوزم ریشه در گلزار ھست 
باد برد آن گنج بادآورد و ضالب را ھنوز 
نالهُ الماس پاش و چشم گوھربار ھست 


در بند تو چشم آز دو جھان دوختەای ھست 

عشدار که شھباز تو آموختەای ھست 
افسغان مسرا بیھشی ساختهەای نیست 

در زمزمەای' بوی جگرسوختەای ھست 
در دید آ ز رخ پردہ برانداختەای نیست 

در سسینهە درصذ عربدہەاندوختەای ھست 
زانسوی بے میدان وفا تاختەای ٹیسٹت 

زین سو ھوس جانپری توختەای ھست 
در راہ ٹشسواہش قسد افراخستەای نیست 

در بسزم عستاہش رخ افضروختەای ھست 


١‏ ن: زمزمه ٢‏ ل ون: دزدیدہ 


در تاب مروقالب اگربےہده گردد 
در کری تو گروبی سگ پاسوختەای ھست 


غبار طرف مزارم به پیچ و تابی ھست 

نوز در رگ اندیشه اضصطرابی ھست 
به بانگ صور سر از خاک برنمی دارم 

ھنوز در نظرم چشم نیمخوابی ھست 
زسسردی نسفغس نامەبر توان دانست 

کے ذارسیدہ پیام مرا جواہی ھست 
به ھرزہ جان به غلط دادم و ندانستم 

کے یہار دیرپسندی و زودیابی ھست 
نئظر فضروز اداھما بے دشمن ارزانی ۱ 

ب من سہار اگر داغ سینەتابی ھست 
زشسوری نمک پسرسش نھاني تست 

اگرمراجگرتشنۂ عتابی ھست 
خود اولین قدح می بنوش و ساقی شو 

کە آخر از طرف تست گر حجابی ھست 
مگر دھم جگر تشه را دلی بە دروغ' 

نشان دھید به راعش اگر سرابی ھست 
زسسردمھری ایام نےیستیم نژند 

کے در خرابے ماروی افتابی ھست 

بہار ھندبودبرشگال مان غالب 
در این خزانکدہ هم موسم شراہبی ھست 


5 ل: بدروع 


ہد رارن : 
را رندِ سخن پیشه گمنامی ' 
شست 
۱ 1 
سے وی با نسدربر ھشست 
‌ 5 7 ٴ بن در کھن مسیکدہآشا 
نامه از ْ سد ' 
9 أ ی کەتەجرعەای از ج 
.- قاصد ا ز ھست 
- ردمزند 1 
مسالد ز حوصله 7 
کِ_عقعل ھمارانڑازم 7 ۱ 
گفتەاند از ت فی ' 
زتوکەبر سادہدلان 7 س-. ْ ‫٠‏ 
ن بخشایی 2 ۱ 
7 پخته کا ھست 
سيه تاب دھی بت ۱ 
×- ے ۱ بادناری کے مرات : 
۱ ۱ 7 مرا تیرەسرانجا 
سجن ان ورڈ تح ۰ 
۱ بب جوررو جح شست 
گیست ز نبیدم بخشد؟ گی مت 
می صاہ زفرنگ آ ‌ ۴ 
ھٰیب ن طلد جامۂ !ا ۱ 
یا ہے . 
ر رو 2 
مصساۃ 7 
ندانیم کهە بغدادی و 


بے دل نازک دلدار گ۹ران 
نی مکناد 
٦‏ امۂ 
۱ ۱ خو ما مقتف 
و هش ماکە جگرگوشۂ ابرا 
شعر غسالب نبود وحی و نگوییم ولی 7 
مر 


تو و یزدان؛ توان گفت کہ الھا 
می هھست؟ 





١‏ ن: گنامی 


اختری خوشتر ازینم بە جھان می‌بایست 

خردِ پیر مرا بختِ جوان میى‌بایست 

خاک گلبوی و ھوا مشک فشان می بایست 
بسرتتاہم به سو بادہ ز دور آوردن 

خانهُ من به سر کوی مغان می ہایست 
بە گرایش خوشم اما به نمایش خوارم 

پرسشی چند ز یارم به زبان می ہایست 
تاب مھرم نکند خستەدلی در رہ شوق 

روی گرمی ز رفیقان بە میان می بایست 
نرسد نامه در اندیشه سہبھاست بسی 

پرس و جوبی زعزیزان بە گمان می بایست 
ھسرزہ دل بر در و دیسوار نھادن نتوان ٰ 

سویم از روزنہ چشمی نگران می بایست 
ساز ھستی کنم و دل بە فسوسم گیرد 

ھم در أندیشہ خدنگم بە نشان می‌بایست 
یا نمنای من از خلد برین نگذشتی 

یا خود امّید گھی درخور آن می بایست 
تالْتْکمایە بە دریوزہ خودآرا نشود 

نسرخ پیرایىة گغتار گران مسی‌بایست 

قدر انغاس گزم در نظرستی ضالب 
در ضم دھر دریغم به فغان می بایست 


ھر دذرہ صحو جلوہ حسےن بگانەای‌ست 


حیرتبە٭دھربیسروپامیبرد مرا 
چون گوھر از وجود خودم آب و دانەاییست 
نساچار ب٢ا‏ تسغافل صسیاد س(اختم 
پسسداشستم کے حلقة دام آشیانەایىست 
ہسابستة نسورد خسیالی چسو وارسسی 
ص8رعالمی زعالم دیگر فسانەایست 
خودداریم به فصل بھاران عنان گسیخت 
ػ۔۔سلگون شسوق را رگ گل تازیانەایست 
قہر سسنگ عین ٹابتة آبگ۔سینەای 
ھربرگ تاک قغل در شیرەخانەای‌ست 
هر ذرّہ در صطریق وفضای' تو منزلی 
ھر قطرہ از محیط خیالت کران٭ایست 
دربےردەای تو چند کشم ناز عالمی 
داضسم ز روزگ۹ار و فضراقت بهانەای‌ست 
وحشت چو شاھدان به نظر جلوە می کند 
گردرہ وھواسر زلفی و شانەایست 
غسالب دگسر ز مسشاً آوار مپرس 
ػگغتم که جبههە را ھوس آستانەایست 


ظھهور بخشش حسق را ذریىعه بی سببی ست 

وگر نه شرم گنه در شسمار بے ادبیىست 
زگیر و دار چه غم چون به عالمی کە'منم 

ہسنوز قصۂ حسلاج حصرف زیر لبیست 





ے سے وسحجہ موی حٗحچہ.جامہ 


5 ل ون: وفائی ۲ ل: لعالمیکه 





رمسوز میأیؿ4ُن نشُناسم درست و مصعذورم 
نھادمن عجمی و طریق من صربیىست 
نشاط جم طلب از آسمان نه شوکت جم 
قدح ماش زیاقوت بادہ گر عنبیى‌ست 
بے الصسفات نسیرزم در آرزو چسه نسزاع 
نشساط خاطر مسفلس ز کسیمیاطلبی ست 
ب۔۔ود بے طالع ما آفتاب تحت الارض 
فسروغ صسبح ازل در شسراب نیمشبیست 
نے ھامپالگی زاهسدان بسلای' بےود 
خوش‌ست گر مَی بی غش خلاف شرع نبی‌ست 
ھر آنچه درنگری جز به جنس مایل نیست 
صیار بی کسی ساشسصرافت نسہی‌ست 
صبردیت نکد اقتضای خواهھش کام 
دعا بے صیغه امرست و امر بیى‌ادبی ست' 
کسی کے از تو فضریب وفا خضورد داند 
که بی وفایبی گل در ش4حار بوالعجبیست 
میان ضسالب وواحصظ نزاع شد ساقی 
بیا بے لاہ که ھیجان قوّت غضبیى‌ست 


دراسر خاص حجت دستور عام چیست؟ 
مسسعم ز خسون دل که دو چشمم از آن پُرست 
گوبی مخور شراب و نبینی بە جام چیست؟ 


١‏ ل ون: بلاتی ٣‏ ل ون ود و لک: این بیت را ندارد 


عال دھلری . 
بادوست هر کے بادہ بەه خلوت خورد سُدام 

داد کے حور و کوثژر و دارالنسلام چیست؟ 
دلضخ ٥‏ ضمیم وب ودسی دوای سا 
در روز تکسےەےہرہ از شب تسارم نسماند بسیم 

چون صبح نیست خود چه شناسم کە شام چیست؟ 
یروب ور اتر کت شال 

بساری عسلاج خسستگی بسنددِ دام چہیست؟ 
از ک۔۔۔ساسةه کسسرام نسصیب‌ست خساک را 
نسیکی زتست از تو نسخواہسیم مسزد کار 

ور' خسود بَدیم کار توایم انتقام چیست؟ 

ضالب اگر نه خرقه و مصحف به ھم فروخت 


گفتم بە روزگار سخنور چو من بسیىیست 

گفتند اندرین کە تو گفتی سخن بسیست 
معنی شریب مدعی و خانەزاد ماست 

ھر جا عقیق نادر و اندر یمن بسی‌ست 
مشکین غزالەھا کە نہینی بە ھیچ دشت 

در مصرغزارھای ختا و ختن بسیىیست 


سا ید ۔ ساد سرد سم موسوم رود اتا ہد لھکر! سس ہے سےہواہ سو ےےں۔۔۔۔حےے۔ 


۹۔ 5 ٠ر‏ 


در صفحه تَسبوّدم ھمةه آنچھ در دلست 
در بزم کمترست گل و اندر چمن بسیست 
لیسلی به دشت قیس رسیدەست ناگھان 
در کاروان جمازۂ محمل فگن بسیست 
باید بە غم نخوردن عاشق معاف داشت 
آن را که دل ربودن و نشناختن بسیست 
زور شسراب جلوۂ بت کم شمردہایىم 
اسانظربه حوصل٭ڈبرهھمن بسیست 
گر در ھوای قرب تو بستیم دل مرنج 
خود ناگشودہ جای در آن انجمن بسیست 
تائسیر آہ و نساله مسسلم ولی مسترسص 
ماراھنوز عربدہ با خویشتن بسی‌ست 
غالب نخورد چرخ فریب ار ھزار بار 
گفتم بە روزگار سخنور چو من بسیىیست 


لعلزتوخستهةاٹر الشحماس کیست؟ 

بخت من از تو شکوہگزار سپاس کیست؟ 
گیرم ز داغ عشق تو طرفی نبست دل 

اینم نە بس بود کە جگر روشناس کیست؟ 
لرزم به کوی غیر ز بے تابی نسیم 

کاندر امیدواري بوی لباس کیست؟ 
با او بە سازِ وصلی وبا من به عزم قتل 

آہ از امید غیر کە ھمچشم یاس کیست؟ 
از بیکسان شپرم و از ناکسان دھر 

گر گشتەای سر تو سلامت ھراس کیست؟ 


غالتے دھلروی ۔ 

از پرنیان بے عسربده راضی نسمی شود 

خار رہ تو چشم به راہ پلاس کیست؟ 
لطفت به شکوە از ھوس بیشمارمن 

شوقم بە ناله از ستم بی قیاس کیست؟ 
گیرم که رسم عشق من آوردەام بە دھر 

ظلم آفریدۂ دل حٌناشناس کیست؟ 
صحن جن تنمونەڈبزم فراغ تو 

باد سحر علافذربط حواس کیست؟ 

غسالب بت مرا نگ ناز قحط نیست 


بین که درگل و مُل جلوەگر برای تو کیست؟ 

مہوش دیدہ ز حق طالب رضای تر کیست؟ 
جسە٭ناکسی کے ز درد فضراق مے نالی 

نمی رسی کھ در این پردہ ھمنوای تو کیست؟ 
کلید بستگی تست غضم بجوش ای دل 

توگر چنین نگدازی گرەگشای تو کیست؟ 
شکسایتی نسفروشی رعشوەای نخری 

تو آشنای کەای خواجه' وآشنای تو کیست؟ 
ٹراکە٭ موجڈگل تاکمربوددریہاب 

کھ غرق خوذ بە در بوستان‌سرای تو کیست؟ 
بسلابه صورت زلفكفتوروبے ما آورد 

به بند خصمی دھریم مبتلای تو کیست؟ 


حم تسس لیم ا سد سس سسمجےمکلسامدوسنہاسسسرسجیے۔دکساسصووجسدفکوسو سے سس سہے۔_ وھ جج _ےے 


١‏ ل: تو أسای خواجه 


دسراست جملوہ فراوان درسن بساط ولی 
حریف بادۂٴ میخوارہآزمای تو کیست؟ 
زوارٹسان شےپیدان ھسراس یعنی جچے؟ 
قوی‌ست دست قضاکشٹۂ اداى تو کیست؟ 
بس انستظار تو در پاس وقت خویشتنم 
فریب خوردۂ نیرنگ وعدەھای ' تو کیست؟ 
زلال لصطصف تےو سررابی ھوسناکان 
یکی ببین که جگرتشنه جفای تو کیست؟ 
تشراز اھل ھوس ھریکی بەجای منست 
تو و خدای تو شاھم مرا ب٭جای تو کیست؟ 
فسرشتہ مسعنی امَسن رَبُک) نمی فھمم 
بە من بگوی که غالبِ بگو خدای تو کیست؟ 


در گسرد نساله وادی دل رزمگاہ کیست؟ 

خونی کە می دود به شرایہین؛ سپاہ کیست؟ 
خحُسن تو در حجاب ز شرم گناہ کیست؟ 

جابرکرشمه تنگ ز جوش نگاہ کیست؟ 
سسجت رخ گشسادہ" بے گلزار مسی رود 

خسودں در دل بسپار ژتانیر اوک ۓ؟ 
مابہاتوآشساوتوبیگانەایزما 

آخرتو و خدا که جھانی گواہ کیست؟ ١‏ 
مروبرتابدااین ھمەپیچ وخموشکن 

زلف تو روزٹسامه بسخت سیاہ کیست؟ 


ات وقدعای ٢‏ ل ون: مست و رخ گشادہ 


پک و ری کے نے کرو و و تو و ا7ت وو و یی و کو و او اوک ھا و سو تھی رو وا وہ 


عاب دھلوی 
زین‌سان کە سر به سرگل و ریحان و سنبل ست 
طسرف چمن نمونه طرف کلاہ کیست؟ 
رشک آیسدم بے روشلتی دیدەھای خلق 
دانسستەام کے از نے کے 1ر اؤع×جیخے 
بامن به خواب نازومن از رشک بدگمان 
تاعرصۂ خیال عدو جللوەگاہ کیست؟ 
بسیخود سے وفت ذہبح تےیدت گنا من 
دانسسته دشنه تیز نکردن گناہ کیست؟ 
فسالب حساب زندگی از سر گرفته است 
جانا به من بگو کهە غمت عمرکاہ' کیست؟ 


ڈذر ناہم ار خےال کنل جلوەگاہ کیست؟ 
داضم ز انتظار کە چشمش به راہ کیست؟ 

از نساله خسیزي دل سسحختٹ در اتشسم 
کاین سنگ: پر شرر ز ھجوم نگاہ کیست؟ 

چشسمش پر آپ از تف مھر پریوشی ست 
مسن در گمان کە از اٹر دود آہ کیست؟ 

ظالم تو و شکایت عشق این چه ماجراست؟ 
۱ باری بە من بگو کە دلت دادخواہ کیست؟ 

در خسود گےمست جلوۂ برق صتاب تو 
ایسن تیرگی بے طالع مشت گیاہ کست؟ 

نسیرنگ عشق شو تا رعنابی تو برد 
در طالع توگردش چشم سیاہ کیست؟ 


١۔‏ ۵: دادخواء 


گوید ز عجز چون تو خداناشناس حیف 
با چون خودی کە داورِ گیتی گواہ کیست؟ 
بااین مه شکست درستی ادای اوست 
رنگ رخت نسمونه طُصرف کلاہ کیست؟ 
باتوبےەپند حرف بەتلخی گنا من 
بامن بە عشق غلبه به دعوی' گناہ کیست؟ 
غسالب کنون کے قبله او کوی دلبریست 
کی می رسد بدین کە درش سجدہگاہ کیست؟ 


نە ھرزہ ھمچو نی از مغزم استخوان خالیىست 

که جای ناله زاری در این میان خالیست 
روم بهەکعبەزکویتووزحق خجلم 

ز سجدہ جبھھ و از پوزشم زبان خالیست 
ھجوم گل بے گلستان ملاک شوقم کرد 

کە جا نماندہ و جای تو ھمچنان خالٰیست 
گسریستم نگرستی به خون نہم کامروز 

ز پارۂ جگرم چشم خونچکان سالیست 
نه شاھدی بے تماشا نے بیدلی بے نوا 

ز فنچهھ گلبن واز بلبل آشیان خالىیست 
کم به جنبش دل شیشە از پہری لریز 

سسرمزبادِ فسوذسنجي زبان خالیست 
گرش به دیدن من گریە رو نداد چهە جرم 

نسہاد آتش شوق من از دخان خالیست 


ت 


۹ ل: دعوائی 


پ۔س از سسپاس ادای تنسو دفستری دارم 
که یکسر از رقم پہرسش نھان خالیست 
امام شپهربه مسجد اگررھمندھد 
نه جای من به نیایشگه مغان خالیست؟ 
خسراب ذوق بسر و دوش ک۔٘یستم غسالب 
که چون ھلال سراپایم از میان خالی‌ست؟ 


گیلشن بے ققایق''چمن سیا پاٹییۓ 

هر دل که نە زخمی خورد از تیغ تو وا نہ ثخشیث 
مسسیسرزمومس ترسم از آسسیب ز دانئش 

آوخ کے در آتش اثسر آب بسقا ذنیست 
صمریست کهە می میرم و مردن نتوانم 

در کشسور بیداد تو فرمان قضا نیست 
ہفت اختر و لہ چرخ خود آخر بہ چھ کارند؟ 

بر قتل من این عربدہ با یار روا نیست 
عمری سپری گشت و ھمان ہر سر جورست 

گویند بتان راکە وفا نیست, چرا نیست؟ 
جسسثت نکد چارۂ افسسردگی دل 
با خغخصم زبون غیر ترحُم چه توان کرد 

مسن ضامن تأثیر اگر ناله رسانیست 
فسریادز زضمی کے نمکسود نباشد 

ھنگامہ بیفزای کە پرسش به سزا نیست 


+ص+صصىصو -٠×ٔ٭××م-‏ سس ےی 
١۔‏ ل ون: فضائ 


گر مھر وگر کین همه از دوست قبولست 
پیغام ضمت درخور تحویل صبا نیست 
فسر مسرحل از دھلر مسرابست لبسی را 
کز نقش کف پای کسی بوسەربا نیست 
دل تنگ شد وگفت در این خانه ھوا نیست 
ہے گشتن مسژگان سو از روی عستابست 
کاندر دلم از تنگی جا یک مژہ جا نیست 
دریسسوزۂ راحت نستوان کردزمسرھم 
غالب مه تن خستۂ بارست گدا نیست 


بہلبل دلت بے نالهُ خونین به بند نیست 

آسودہ زی که یار تو مشکلپسند نیست 
انلسدازہەگیر ذرق ضمم در مذاق من 

تلخاب گریە را نمک زھرخند نیست 
صہدوفاز سوی' تو نااستوار بسود 

بشکستی و تو را بە شکستن گزند نیست 
از دوست میل قرب بە کشتن غنیمت‌ست 

گر تیغ درکمان بە نشاط کمند نیست 
بر یاد تو کدام پریخوان بخور سوخت 
کو" شرمسار دعوت ناسودمند نیست؟ 


١‏ ل ون: سوئی ٢‏ لون‌وت:گو 


غاب دھلوی . ...ہے ہے 71 + یی و 
آن لاہ ےەھایى مسپرفزا را مسحل نماند 
برخوان خود وإِن یَکادہ که ما را سپند نیست 
بیخود بے زیر سایة طوبی غنودەاند 
مسی نوش و تكکیه بر کرم کردگار کن 
خط پیاله را رقم چون و چند نیست 
غسالب من و خداکه سرانجام برشگال 
غیر از شراب و انبە و برفاب و قند نیست 


منع ما ازبادہ عصرض احتسابی بیش نیست 
رنج و راحت بر طرف شاھدپرستانیم ما 

دوزحخ از سرگرمی نازش عتابی بیش نیست 
خارج از ہنگامہ سر تا سر به بیکاری گذشت 
قطرہ و موج وکف وگرداب جیحوذ‌ست وبس 

این من و مابی که می ‌بالد حجابی بیش نیست 
خویش را صورت پرستان ھرزہ رسواکردەاند 

جلوہ می نامند و در معنی نقابی بیش نیست 
شوخی ائدیشہ خوبش‌ست سرتاپای ما 

تار وپود ھستی ماپیچ و تابی بیش نیست 


زخضم دل لب ش9نۂ شور تبسٌمھای تست 
این نمکداتھا بە چشم ما سرابی بیش نیست 
ن9كامعەبر از پیشگاہ نساز مکتوب مسرا 
پاسخی آوردہ است امٌّا جوابی بیش نیست 
جسلوە کن منّت مه از ذرّہ کمتٹر نیستم 
خسن بااین تابناکی آفتابی بیش نیست 
چسند رنگین نکتەه دلکش؛ تکلف برطرف 
دیسدہەام دسوان غالب انتخابی بی نیست 


دل بردن ازسن شیوہ عیان‌ست و عیان نیست 

پاناسرم انداز بیان‌ست و ہیان نیست 
فرمااتوبر جانا منزوکارمنازتو 

بی‌پردہ بە هر پردہ روان‌ست و روان نیست 

کز بوسه پیامی به دھان‌ست و دھان نیست 

شادیم بە گلخن کە خزان‌ست و خزان نیست 
مسرمایه ھسر قسطرہ کے گُم گشت بے دریا 

سودیست کەه مانا به زیان‌ست و زبان نیست 
در هر مژہ بر ھم زدن این خلق جدیدست 

نّارہ سگالد که ھمان‌ست و ھمان نیست 
در شساخ ببود مسوج گل از ج وش بهاران 

چون بادہ بە میناکه نھادست رو نھان نیست 


نساکس زتنومندی ظ٘اھر نشسود کس 
چون سنگ سر رہ کھ گراذست وگران نیست 
ب لو بشکسافید و بسکبینید دلم را 
تا چند بگویم کە چەسانذست و چەسان نیست؟ 
فسالب ھلہ نسظارگی خویش توان بہود 
زین پردہ برون آکه چنان‌ست و چنان نیست 


چے فتنەھا کے در اندازۂ گمان تو نیست 

قیامتست دل دیسر مھربان تو نیست 
فسریب آشستی دہ ظسغر مسبارک بساد 

دل سستمزدہ در بسند امتحان تو نىیست 
مگرزہپارؤٴسنگم که ریزدت دم تیغ 

بکش؛ مترس: که در سود من زیان تو نیست 
دلم بے هد وفابی فضریفت نامەسپار 

خوش‌ست وعدۂ تو گرچھ از زبان ' تو نیست 
شکستِ رنگ تو از عشق خوش تماشایی ست 

بھار دھسر بە رنگیٹی خسزان تو نیست 
شباہتیى ست مر آن را که برنیامدہ است 

وگر نه موی به باریکی میان تو نیست 
زحق مرنج و در ابرو"ز خشم چین مفگن 

خوش‌ست رسم وفاگرچھ در زمان تو نیست؟ 
صتاب و مسھر تہماشابیان حوصلەاند 

به ھیچ عربدہ اندیشه رازدان تو نیست 





١۔۰‏ : در رمان: لک: از زمان ٢‏ ل ون: دور ابرو 
٣‏ ل ون وت ود و لک: خوشست وعدۂ تو گرچھ از زبان تو نیستہ, 


روان فدای تو نام که بردەای ناصح 
زھی لطافت ذوقی کە در بیان ئو نیست 
دل از خموشی لعصلت' امیدوار چراست؟ 
چە گفتەای بە زبانی کە در دھان تو نیست؟ 
گگمان زیستبودبرمََنّت ز بی دردی 
بسدست مرگ ولی بدتر از گمان تو نیست 
عسیار آتش سسوزان گسرفتەام صد بار 
به سسیتەتابی داغ غم نھان تو نیست 
تسغافل تو دلیسل تہ..۔جاھل افتادەست 
تو و خدای تو؛ ضالب ز بندگان تو نیست؟ 


یياد از عصدو نیارم وین ھم ز دوربینی‌وست 

کاندر دلم گذشتن با دوست ھمنشینی ست 
در صعالم خسرابہی از خسیل معععمانم 

سیلم به رختشوبی برقم بە خوشەچینی‌ست 
مسیرم ولی بسترسم کز ضرط بدگمانی 

داند کے جانسپردن از عصافیتگزینی ست 
در بادہ دیسرمستم ری ز سختجانی ست 

در ضسمزہ زودرػجی آری ز نازنینی ست 
من سری؟ او بینم داند ز بی حیابییست 

اوسوی من نبیند دائم ز شرمگینیست 
ذوقی‌ست در ادایت قاصد تو و خدایت 

در جیب من بیفشان خلدی کە آستینئی‌ست 


١۔‏ ن: بعلت ٢‏ ل ون: سوئی 


زین خونچکان نراھا دریباب ماجراھا 
ھفتگامەام اسہری اندیشەام حسزینئی‌ست 
درد شکستِ دل را رام صدا نسخواصم 
ساز شکایت من تارش ز موی ‌چینی‌ست 
نازم بە زودیابی نازد به گوش وگردن 
چندان کهە ابر نیسان در گوھرآفرینی ست 
سسوزم دسی که یسارم باد آررد کە غالب 


خواست کز ما رنجد و تقغریب رنجیدن نداشت 

جرم غیر از دوست پرسیدیم دپرسیدن نداشت 
آمد واز تنگی جا جبھهپُرچین کرد ورفت 

بر خسود از ذوق قدوم دوست بالیدن نداشت 
شد فگار از نازکی چندان کە رفتارش نماند 

نازنین پایش به کوی غیر بوسیدن نداشت 
گل فراوان بود و می پر زور دوشم بر بساط 

خود بخود پیمانه میگردید و گردیدن نداشت 
دیر خواندی سوی خویش و زود فھمیدم دریغ 

بہیش از این پایم زگرد راہ پیچیدن نداشت 
جوش حسرت بر سر خاکم ز بس جا تنگ کرد 

ھمچو نبض مردہ دود شمع جنبیدن نداشت 
گر منافق وصل ناخوش ور موافق ھجر تلخ 

دیدہ داغم کرد رری دوستان دیدن نداشت 
ُسرد آدم از اسانت ھسر چه گردون برنتافت 

ریخت می ہر خاک چون در جام گنجیدن نداشت 


گر ٹسیم آزاد خ_ود را در سعلّق بساختم 
مسود زیر کوہ دامانی که برچیدن نداشت 
ژامرادی بہسود تنموعی آبسرو ضالب دریسغ 
در ھلاک خویش کوشیدیم و کوشیدن نداشت 


گل راب جرم صربدۂ رنگ و بو و گرفت 

راہ سسخن به صاشق آزرمجسو گسرفت 
لطف خےای ذوق نشاطش نمی دھد 

کافردلی کە با ستم دوست خو گرفت 
چون اصلکاردرنظر عمئشین نبود 

بیچارہ خردە٭ بر روش جستجو گرفت 
در خسلوتی گشسود ضیالم رہ دسا ۱ 

کز تنگی بساط نفس در گلوگرفت 
شسرمندۂ نسوازش گسردون سماندہام 

گر چاک دوخت: جامه به مزد رف و گرفت 
با خویشتن چه مایه نظرباز بودہ است؟ 

کز من دل مرابه زار آرزو گرفت 
گغتم خود از مشاھدہ بہخشایش آورد 

خوش باد حال دوست که حالم نکو گرفت 
از یک سبو: مت بادہ و قسمت جدا جحداست 

جمشید جسام برد و قلندر کدو گرفت 
فرمائروا نگشت مسلمان به ھیچ عصر' 

گر رفت مغ ز مسیکدہ ترسا فروگرفت 


١‏ ل ون: قصر 


عالب دھلوی ا ےت نا ہہ رم سمسھپمی۱ٗبىُوٗ سس مه ٢۶ ٣‏ 


ایممان اگر به خوف و رجاکردم استوار 
اخسلاص در نمود وفایم دوروگرفت 
فسسر فستنه در نششساط و سماع آورد مرا 
گوبی فلک به عربدہ ھنجار اوگرفت 
رضوان چو شھد و شیر بە غالبٍ حواله کرد 
ب۔۔یچارہ باز داد ومی مشکہبو گرفت 


ساخت ز راستی به غیر ترک فسونگری گرفت 

زھسرہ به طالع عصدوشیوۂٴمشستری گرفت 
شه٭به گدا کجا رسد زان کەه چو فتنه روی داد 

عاتم دست فیر' چبرداککسرر دل ری گرفٹ 
٦رک‏ سراز گیر و دار شغل ضرض بود نه سود 

ضربه اگر نیافت صید خُردہ بهە لاضری گرفت 
سد وازرہ ضرور بسوسه بے خلوتم نداد 

رفتڈودرانجمن ز ضیرمزدنواگری گرفت 
ای که دلت ز غصه سوخت شکوہ نە درخور وفاست 

ور سزد آن کە سر کئی گیر که سرسری گرفت 
جادہ شناس کوی خصم بودم و دوست راہ جہوی 

مستکر ذرق ھمرھی خردہ به رعبری گرفت 
مستی مرغ صبحدعبررخ گلبە٭بوی نست 

ہحسرزہ ز شسرم باغبان جبهھەڈ گل تری گرفت 
رای زدم که سار فغمقھمبے+ەرقم ز دل رود 

نامه چسو بستمش بے بال مرغ سبکہری گرفت 





جھدائھکدوا6ت دسج بوےو|دوجوسژماممسمجکسےےْون ماسسمہمٹں۔ود- سم ہے سے سس چّےچےے ے 


١۔‏ ن: دست و بو 


الب اگر بے بہزم شعر دیر رسید دور ئیست 
کش بے فراق حسرتی دل ز سخنوری گرفت 


بس کهەازتاب نگاہ تسو ز آسودن رفت 

بادہ چون رنگ خود از شیشه به پالودن رفت 
این سفال از کف خاکِ جگر گرم کهە بود؟ 

دست شسییم ز صھباکه به پیمودن رفت 
خیز و در دامن باد سحر آویز به عذر 

گر شبت تیرہ به داغ مژہ نگشودن رفت 
ھرچه از گریە فشاندیم بە نشمردذ ریخت 

هر چے از ناله رساندیم به نشنودن رفت 
ریگ در ہ.۔سادیة عشق روانذ‌ست ھسنوز " 

تا چھەھاپای در این راہ بەه فرسودن رفت 
باخت از بس کە زلیخا به تماشای تو رنگ 

از حیا بر در زندان بے گِلاندودن رفت 
برلُنکھایگیٔم رحصم که یک عمر گناہ 

ھم بے تاراج سہبکدستی بخشودذ رفت 
داغ تسردستی اشکم که زافشردن' دل 

ھر چے درگریە فزودیم در افزردن رفت 
شستشو مشغلةه شوخی ابر کرمست 

دژم آن خسرقه کے با داغ نیالودن رفت 

مدعی خواست رودبراثر سن غالب 
هر چھ زو بود بە سودای' چو من بودن رفت 


١ل‏ ون ولک: افسردن ۲ ل: سودائی 


یار در هد شباہم به کنار آمد و رفت 

ھمچر عیدی کە در ایام بھار آمد و رفت 
نتكا نفسر‌باختة پسیروی شیوۂ کیست 

تندبادی کە به تاراج غبار آمد و رفت 
سبحه گردان اٹرھای وجودست خیال 

ھر چە گل کرد تو گوبی بە شمار آمد و رفت 
طالع بسصمل مابین کە کماندار ز پی 

پارەای' سر اٹر خون شکار آمد و رفت 
شادی و غم همه سرگشتەتر از یکدگرند 

روز روشن به وداع شب تار آمد و رفت 
ھسرزہ مشتاب وپی جادەشناسان بردار 

ای که در راہ سخن چون تو هزار آمد و رفت 
برق تمثال سراپای تو می خواست کشید 

طسرز رفستار تسرا آیۓەدار آمد و رفت 
ھله ضافل ز بھاران چە طمع داشتەای 

گیر کامسال بە رنگینی پار آمد ورفت 
بے ضریب اثر جلوۂ قاتل صد بار 

جان به پروانگی شمع مزار آمد و رفت 

غسالیا ہین حزین‌ست بے نجار بروز 


اك 


موج این بحر مکوٌز به کنار آمد و رفت 


دل برد و حق آنست که دلبر نتوان گفت 
بیداد نوان دید و ستمگر نتوان گفت 





١‏ ل ون: بارمای 


در رزمگھش ناچخ و خنجر نتوان برد 

در بزمگھش بادہ و سافر نتوان گغت 
رخشندگی ساعد و گردن نتوان جُست 

زبےندگی یارہ و پسرگر نتوان گغت 
پیرسته دھد بادہ و ساقی نتوان خواند 

ھموارہ تراشسد بت و آزر نتوان گغفت 
از حوصله یاری مطلب صاعقەتیزست 

پروانه شو اینجا ز سمندر نتوان گفت 
ھنگامه سرآمد چے زنی دم ز نظلّم 

گر خود ستمی رفت به محشر نتوان گفت 
درگرمروی سايه و سرچشمه نجوبیم 

باما سخن از طوبی وکوثٹر نتوان گفت 
آن راز کە در سینە نھان‌ست نه وعمظست 

بر دار توان گفت رو به منبر نتوان گغت 

کاری عجب افتاد بدین شیفته ما را 


مؤمن نبود الب وکافر نتوان گفت 


محو خودست لیک نە چون من درین چە بحثٹ؟ 

آر چون خودی نداشعه دشمن درین چەه بحث؟ 
افسسانەگوست غیر چه مھهر افگنی ببراو 
جححون و ئیل ٹنیست دلست از خدا بعرس 

گر نسنت خون دیدہ به دامن درین چە بحث؟ 
بی'چارہ بین که جان بەه شکرخددہ دادہ است 


خویشائش ار روند بهھ شیون درین چه بحث؟ 


غالت دھلوق ....... ۲ 000000090009000۶ ا ری سے ہے شش 
بے پردوشسوزفضع والزام دہ مسرا 
مڑگان بے دل ز ذوق نگ مسیرردفسرو 
بی رشته نیست جنبش سوزت درین چه بحث؟ 
بتاراے جلوە٭نیدەوبر جای ماندہ است 
گر بحث می کنم به برھمن درین چه بحث؟ 
ھمسايه ناخوشرست خوشم ھمنشین خموش 
گر نامەام نہاد بےه روزن درین چه بحث؟ 
بعد از حسزین که رحمت حٌ بر روائش باد 
ماکردہایىم پپرورش فن درین چه بحث؟ 
ار جستەه جسته غسالب ومن دسعه دستەام 


عرفی کسی ست لیک نە چون من درین چه بحث؟ 


نقشم گرفته دوست نمودن چه احتیاج؟ 

آیےةەة مسرا بہے زدودںن جصسه احتیاج؟ 
بساپبرھنزنازفرومیرودبے دل 

بند قبای دوست گشسودن چے احتیاج؟ 
چون می توان به رھگذر دوست خاک شد 

بر خاک راہ ناصیه سودن چه احتیاج؟ 

دیگر ز من فسانه شنودن چه احتیاج؟ 
از خود به ذوق زمزمەای می ‌توان گذشت 

چندین زار پردہ سرودن چه احتیاج؟ 
در دست دیگریست سغید و سپاہ ما 

با روز و شب بە عربدہ بودن چه احتیاج؟ 


تالب گشودہای مزہ در دل دویدہ است 
بوس لب ترابه ربسودن چے احستیاج؟ 
بغگن در آتش وتب وتاہم'نظارہ کن 
غحنامة مسرا بے گشودن چه احتیاج؟ 
آن کن کے در نگاہ کسان محتشم شوی 
بر خویش ھم ز خویش فزودن چھ احتیاج؟ 
خسوابست وجه صکمت اوارہ٭بہینشان 
محورخترابه ضنودن چے احتیاج؟ 
تاب سسموم فتنەگرائی ست ضغسالبا 
کشت امسسید را به درودن چے احستیاج؟ 


دسستگاہ خویش بین و مدعای ما سنج 
گر خودت مھری بجنبد کام مشتاقان بدہ 

ورنەنیروی قفضااندر رضای مامسنج 
ھمنشین دارو' دہ و دل در خدای پاک بند 

میروی از کاں درد بی دوای ما مسسنحج 
مرگ مارا تاکە تمھید شکایت کردہ است؟ 

رنج واندوھی کە دارد از برای مامسنج 
ای کە٭نعش مابری پندارم ازمابودەای 

دستمزد او چے داری خودبھای ما سنج 
خویش را شیرین شمردی خصم را پرویز گیر 

سرگذشت کوھکن با ماجرای مامسنج 


5 ل: تابیم ۲ ل: دارد 


عالب دھلوی ا ا سا ات ہو ہیمست 
اہ از شسرم تسو و ناکامی مازود باش 
درتسلافی پایەمهروروفای ما سنج 
زار مسا در ضم دل دید و شادیمرگ شد 
مسردن دشےن ز تأثیر دھای ما مسسنج 
کامھا مسحوست عیش بی زوال ما مپرس 
دیدەھا کورست جنس ناروای مامسنج 
درگذر زین پردہ چون دمساز ضالب نیستی 
مسدعی منجار خودگیرونوای مامسنج 


ای کە نبوی هر چە نبود در تماشایش مپیچ 

نیست غیر از سیمیا عالمء به سودایش مپیچ 
موجه از دریاء شعاع از مھر حیرانی چراست؟ 

محو اصل مدعا باش و ہر اجزایش مپیچ 
آسمان وھمست از برجیس و کیوانش مگوی 

نقش ما هھیچست بر پنھان و پیدایش مپیچ 
آخسر از مسینا بە جساہ و پایه افزون نیستی 

بسندۂ سساقی شسو وگردن ز ایمایش مپیچ 
مسورتی باید کے باشد نغز و زیبا روزگار 

گو بە اکسونش مپوش وگو بە دیبایش مپیچ 
نسامه عسنوائش بنام تست زان رو تازہ است 

داغ ضم دارد مسوادش بر سراپایش مپیچ 
دل از ان تست و سعمتھای الوائش تُسراست 

سخت در ھم چون سماط خوان یغمایش مپیچ 
ای ھوس کارت ز گستاخی بە بی ‌رحمی کشید 

نسازکیھای مسیائش بین بە بالایش مپیچ 


بش ازین کی بود این هم التفاتی بودہ است 
اینقدر بر خود ز رنجٹھای بیجایش مہیچ 
نعش غالب ھمچنین برجا گذار آخر شبست 
خیز و در گحلی پسرند گوھرآمایش مپیچ 


در پردہ شکایت ز تو داریم و بیان ھیچ 

زخم دل ما جملەه دھانست و زبان ھیچ 
ای خُسن گر از راست نرنجی سخنی ھست 

ناز این ھمه یعنی چە؟ کمر ھیچ و دھان ھیچ 
3 راہ تو ھر مسوج غباریست روانی 

دليإنگ نگردم ز بسرافشاندن' جان ھیچ 
بر گریە بیفزود ز دل هر چە فروریخت 

در عشسق بہود تفرقة مسود و زبان ھیچ 
تزپروری خلق فزون شدزریبىاضت 

جز گرمی افطار ندارد رمضان ھیچ 
ددسیاطلبان عربہده مہفتست بجوشید 

آزادی .سا ھسیچ و گسرفتاریتان ھسیچ 
ہیمانة رنگیست درسن بسزم بەه گردش 

ھستی همه طوفان بھارست خزان ھیچ 
عالم ھمه مرآت وجودست عدم چیست؟ 

تاکار کند چشم محیطست و کرانز ھمیچ 
درپرده رسوابسی منصورنوابیىیست 

رازت نشتتودیم ازبسن خسلوتیان ھمیچ 


١‏ ل ون: زھر افشاندن 


قانت وطلرقی حر وی کاو ےی تکوائتصھصاوکے مس تھے کی ےعمشپواتک دہ ہش نت 


غسسالب زگسرفتاری اوقسام بروت ای 
باللہ جھان ھیچ وبد و نیک جھان ھیچ 


بادۂ پسرتو خسورشید واباغ دم صبح ۱ 

سشفت آنان که درآیند بے باغ دم صبح 
افتایم بەھم دشمن‌وھمدردای شمع 

مساھلاک سرشامیم وتر داغ دم صبح 
بعد انان که قریب‌اند به مانوبت ماست 

آخسر کسلفت شبھاست فراغ دم صبح 
زین سپس جلوۂ خور جای چراغان گیرد 

شب اندیشه زمایافت سراغ دم صبح 
پیش از این باد بھار این ھمه سرمست نہود 

شہنموماست کە٭ تر کردہ دماغ دم صبح 
سخن ماز لطافت همه سرجوش مَیی‌ست ' 

کے فسروریخته از طرف ایىاغ دم صبح 
ذوق مسستی ز ھسماہنگی بسلبل خیزد 

سسفگن آواز بر آواز کلاغ دم صبح 
حسق آن گرمی ھنگامه کے دارم بش4ناس 

ای کے در بزم تو مائم' به چراغ دم صبح 
بوی گل گرنه نوید کرمت داشت چه داشت؟ 

ای بە شب کردہ فراموش جناغ دم صبح 

غسالب اسروز بهە وقتی که صبوحی زدہام 
چسیدہام این گل اندیشه ز باغ دم صبح 


سو مو مویہ ہمہ مصدئت و وہ .رس سس وس ہے سے ےمقھفس مہو وآ مد لدووإاحسقوسب ا ےہ× سس ومن وو ہے سحوو ےچ پےے 


ھی بە عشق فاتح خیبر کئیم طرح 

در گبد سپھر مگر در کنیم طرح 
در فصل دی کە گشته جھان زمھریر ازو 

بنشین کە آب گردش سافر کنیم طرح 
تا چند نشنوی تو و ما حسب حال خویش 

انسكسانەھای ضیر مکرزّر کیم طرح 
مارازبسونں مگہرگرازپا درآمسدیم 


از ما عجب مدارگر از سر کنیم طرح 


مصربی به چسرح دادن گردون برآوریم 


صیشی بے داغ کردن اختر کنیم طرح 
خود را به شاھدی بپرستیم زین. سپس 
در راہ عشصق جادہ دیگٹر کنیم طرح 


از داغ شسوی پردەنشینی نشان دھیم 
در زخم رشک روزنے در کنیم طرح 


از تاروپود ناله نقابی دھیم ساز 
وز دود سینه زلف معبر کنیم طرح 


پسیرایس از شسرارہ و اخگر کنیم طرح 
ازززخم و داغ لاله وگل در نظر کشیم 
از کوہ و دشت حجله و منظر کیم طرح 
از سوز و ساز محرم و مطرب کنیم جمع 
از خار و خارہ بالش و بستر کنیم طرح 
آیسین برھمن به نھایت رساندہایسم 
فالب بیاکه شیوۂ آزر' کنیم طرح 


.١‏ د: آذر 


جموبویت ۱۹۷۳ 
عالت دھلری ۹۳+" 


ای جسمال تو بے تاراج نظرھاگستاخ 

وی خرام تو به پپامالی سسرھاگستاخ 
داغ شسوق تسو بے آرایش دلھا مسرگرم 

زخم تیغ تو به گلگشت جگرھا گستاخ 
مردم از درد تو دور از تو و دافم از غیر 

کے رساند به تو این‌گونه خبرھاگستاخ 
با خبر باش که دردی کهە زبی دردی تست 

نساله راکردہ' در اظہار اشرھا گستاخ 
خواھش وصل خود از غیر ز اخلاص مسنج 

کاین گدایی ست بە دریوزۂ درھاگستاخ 
شاد گردم کە بە خلرت نرسیدەست رقیب 

بینمش چون به تو در راھگذرھاگستاخ 
گسریە ارزانی ان دل کے بہه نیروبہاشد 

بے شناورزیي سملاب خطرھا گستاخ 
ھای این پنجه که با جیب کشاکش دارد 

بود نادان بساکت چەقدرھاگستاخ 
نساز دلھای نسزارش چه سصحابا باشد 

سسر زلفیکە بپیچد بے کمرھاگستاخ 

طوطیان در شکرآبند' بە ضالب کاوراست 
بی از نعلق بے تاراج شکرھاگستاخ 


تسا بشسوید نھادماز وسخ گنت تی مامسان از دوزخ 
تا چے بخشند در جھان دگر کشستگان تسرا چسمن بسرزخ 
وہ کسے از کٹ تار أٌیدم بپهرۂمسور نیز بسرد ملخ 


١‏ دولک: کرد ٢۲‏ ل: یا ٣‏ ت: آبند 


و مج دج اع ہام مه مع دج ےم اہم ےےع ےھ ٭-.<. . ۔ ٭ ھه. عو ج اھ م ے ےھ 


دلم اجسزای نفاله را مصسدفقن 
از دل آرم ساط ےق ائن 
ھعوس ما و دانه ازز یک د ست 
بسرگ درخضورد ھهحّت فلکست 
مسور چون ساز مسیزبانی کرد 
باتو شد ھممسحن پیام گزار 
در سخزن کاربر قیاس مکن 
قفاصدمن بے راەفردەومن 


مہ رھ ا ق ‏ ہے اھ ٴ ھ وع ع ‏ سے وع دع عکیو ےدھ ےد 


درت اٛ۔سخاص بعقعه را مصلخ 
از تو گویم برات من بریخ 
نسفس مساودام از یک نخ 
به شکایت چے میزنیم زنخ؟ 
بے سلممان رسیدپای ملخ 
چجه شیہم بەه ارزش پاسخ 
تکرش گرددترش نه تلخ تلخ 
فیسسمچنان در شسمارۂؤفسرسخ 


مسرگ الب دلت بے درد اورد 
خویشر راکشت و ھرزہ کشت آوخ 


بے اززمزمفەذیادتو خاموش مباد 

ضیرتمثالتونقش ورق ھوش مباد 
نگھی کش به هزار آب نشوبند ز اشک 

مسحرم جلوۂ ان صبح بناگوش ماد 
ھوس چادر گا گرته خاکمباشد 

خاکم از نقش کف یای تو گلپوش مباد 
وعسدہ گسردیدہ وفا طرٌّہ پریشانی را 

یا رب امشب بە درازی خجل از دوش مباد 
غضیر اگر دیدہ به دیدار تو محرم دارد 

فسارغ از انسدہ محرومی آغوش مباد 
گهری کش نظر از صحّت پاکان نہود 

صرف پیرایۂه آن گردن و آن گوش مباد 


ھرکے رارختنمازی نہودازنم می 
جای' در حلقه رندان قدحنوش مباد 
بار سر نیز درین مرحله بر دوش مباد 
مفتیان بادہ عزیزست مریزید به خاک 
جوشد از بپردہ دگر خون سیاووش مباد 
عمە گر میوه فردوس به خوانت باشد 
غسالب آن انبهٔ بنگاله فضراسوش مباد 


تیغت ز فرق تابه گلویم رسیدہ باد 

شوخی ز حد گذشت زبانم بریدہ باد 
گس رفستەام ز کوی و آسان نرفتەام 

ایسن قصەۃه از زبان عزیزان شیندہ باد 
مُسرذدن ز رازداری شسوقم نسجات داد 

صد رنگ لالەزار ز خاکم دمیدہ باد' 
نغزی و خودہسند بینم چه می کنی؟ 

بارب بە دھر ھمچو توبی آفریدہ باد 
برروی ومصوی پپرتو بینش نتافتەست 

در مرض شوق دیدہ طلبکار دیدہ باد 
آتش بە خانمان زدەای خواست صرصری 

گغتم نسیم گفت بے گلشن وزیدہ باد 
مرگم امان دھاد کک از شوق بر خورم 

این شعله ھمچو خون به رگ خس دویدہ باد 


کات .ٹیر ہر 


١‏ ن: جائی ٢‏ ن ود: این بیٹ و بیت بعدی پس و پیش آمدہ است۔. 


۵ك فقوممٗفممفت ممجھسووکجھچ کسھمھفف م-سوسہاصیہہ ہی رت صطَمَْغرلاٹ 


ذوقی ست ھمدمی بە فغان بگذرم ز رشک 

خاررھتبەپای عسزیزان خلیدہ باد 
چون دیدہ پای' تا بە سرم تشنة کسی ست 

دل خون شواد و از بن ھر مو چکیدہ باد 

الب شراب قندي هندم کباب کرد 
زیسن بعد بادەھای گوارا کشیدہ باد 

بهە بد پسرسش حالم نمی توان افضتاد 

توان شناخت ز بندی که بر زبان افتاد 
فغان من دل خلق آب کرد ور نه ھنوز 

نػفتەام که مسراکار با فلان افتاد 
من آن نسیم که استائم کنند دلجوبی ْ 

خوشمزبخت که دلدار بہدگمان افتاد 
ز رشک غیر به دل خون فتاد ناگه ومن 

بە خون تیم که چه افتاد تا چنان افتاد؟ 
ھےماز تصرف بسےتابی زلیسخابود 

بے چاویوسف اگر رأہ کاروان افتاد 
حدیث می بە دف و چنگ در میان داریم 

کنون که کار به شیخ نھفتەدان افتاد 
فرو نیامدم از بس کهە بیخودم به طلب 

ھسزار بار گ۔۔لذارم بسر آشیان افستاد 
بە کوی یارزپا افتم وکنم فریاد 

بدان دریسغ کے دانند نا گہان افتاد 


١‏ ل: پائی 


جع وہ اطع و ےج جج و جع ےھ ع 8ج جج 8ج ےو ا ےم 8ہج 8٢م‏ 


شب ار چە با تو بە دعوینما نمایی داشت 
بے روز طشت مے از بام آسمان افستاد 
نفس شرارہ فشانست و نطلق شعله درر 
ز حرف خوی که باز آتشم به جان افتاد 


ضرییم و تو زباندان من نےای غالب 
به بندِ پرسش حالم نمی توان افستاد 


بی دل نشد ار دل به بت غاليهمو داد 
سختەست دل غیر وگر از ننگ نگوبی 
شایسته ھمین ما و تو بودیم کهە تقدیر 
ساقی دگرم برد به میخائه ز مسجد 
برخیز کە دلجوبی من ہر تو حرامست 
زہن سادەدلی داد کە چون دید بە خواہم 
حسن تو به ساقیگری آیین نشناسد 
در گلشنم و آرم از ان روی نکسو یاد 


گوبی مگر آن دل که ز من برد به او داد 
برگشتن مژگان تو گوید کە چے رو داد 
ماراسسخن نغزرتراروی نکو داد 
می یک دو قدح بود و فریہم به سبر داد 
ای آن کە ندانی خبرم زان سرکو داد 
ترسید خود و مژدۂ مرگم بە عدو داد 
مست آمد و یکبار دو ساغر ز دو سو داد 


در دوزخم و خواہم از ان تندی خر داد 


گفتن سخن از پایه غالب نە ز ھوش‌ست 
امروز کە مستم خبری خواھم ازو داد 


ھسسر دم ز نشاطم دل آزاد ۔.۔جنبد 
ناکیست درین پردہ کە بی باد بجنبد؟ 
بر ھمزدن کارمن آسانتر از ات 


کسزباد سحر طرَه شمشاد بجنبد 
خواھسم ز تو آزردگی غیر و چو بینم 


مُردم بە دم و داغم از آن صید کے در دام 
ل۔۔سےختی ہسی مشعغولی صسیّاد بجنبد 
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ھان شیخ پریخوان می گلگون بە قدح ریز 

تسادر نسظرت بسال پسرہزاد بجنبد 
برقی بە فشار آرم و ابری به تراوش 

زات خقےه کے انثر ہف جلاد پصسد 
از رشک به خون غلتم واز ذوق برقصم 

زان تیشه کەه دربپنجۂ فرھادبجنبد 
ای آن کە در اصلاح تو ھرگز ندھد سود 

چون طبع کجت را رگ بیداد بجنبد 
ھمربیپویه کە گرد دل اآگاہ بگردد 

ھرچارہٴکے در خاطراستادبجنبد 
وصل تو بە نیروی دعا نیست ازین بعد 

خسون باد زبانی که بے اوراد بجنبد 

غالب قلمت بردەگشای دم عیسی ست 


چسونبر روش طرز ضداداد بجنبد 


ضم من از نغس پندگو چھ کم گردد 

بر آتشم چوگل ولاله باد دم'گردد 
بدا معامله او بی دماغ ومنبیدل 

خوش آن کە معذرتی صرف بر"ستم گردد 
ترا تتیےست کە بر وی سمن خسک پاشد 

مرا دلٰیست که در وی نشاط ضم گردد 
نماندہ تاب غمش خاطر رقیب مجری 

کسی چە در پی صید گسستەدم گردد 


١‏ ل ون: با دوم ٢‏ لون:ھر 
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ز ذوق گریە پُرستم دل و تو می نگری 
نگے مبادزبار سرشک خمگردد 
بدین قدرکە لی تر کنی ومن بمکم 
تراز بادۂ نوشین چە مايه کم گردد 
بہه ضمه راضیم اما به دشته دریابی 
دمی کە سینە و ناخن ھلاک ھمگردد 
رسیدەایىم به کوی تو جای آن دارد 
که عمر صرف زمینبوسی قدم گردد 
تو پا بە پرسش من کردہ خاکی و ترسم 
کے خاک پای تو تاج سر قسمگردد 
سبکسریست بے دریوزۂ طرب رفتن 
خوشا دلی کە به اندوہ محتشم گردد 
رخی که در نظرستم به جلوە گل پاشد 
فی کە در جگرستم به دیدہ نم گردد 
گرفته خاطر الب ز ھند و اعیائش 
بر آن سرست' کے آواره عجم گردد 


دمحعاغ ال فا نشۓۂ'بسلا دارد 

بے فحرقم ارہ طلوع پر صما دارد 
بپا٭وعدگاہ خرامتوکرد نمناکم 

بسیا که شوقم از آوارگی حیا' دارد 
گئ۔ادٹ شست اداى تو دلنشین منست 

اگر خدنگ تو در دل نشست جا دارد 


وکس نے تےىحْ میس مجح٣ی۰‏ سے 
۰ 





سے سچچجھہ وھ _مممجیحا امھت سے سد ہت بر سہعلت تس جلمہ 


١‏ ل: سرشت ٢‏ ل: نشه ن: نشهہ ٣١ت‏ حما 


ز من مترس کهە ناگە به پیش قاضی حشر 
ھ .جوم ناله لبسم راز نالە وا دارد 
دلم فسردبیغفزابه وعصدہ ذوق وصال 
چسراغ گُشسته ھممان شعله خونھا دارد 
تپم ز رشک ھمانا بہ٭ جستجوی کسی ست 
کە خور ز تاب خود آتش به زیر پا دارد 
سی عستاب هسمانا ب ان می طلبد 
شکایتی کە ز مانیست ھهم به مادارد 
خوش ‌ست دصوی آرایش سر و دستار 
ز جلو كت غاکتی کے ین یا دارذ 
ز جور د ست تھی نساله از نھادم جمعست 
نسپبی که برگ ندارد مان نوا دارد 
ز سادگی رمد از حرف عشق و من بە گمان 
کے دوست تجربەای دارد از کجا دارد 
بے خسون تپیدن گلھا نشان یکرنگی ست 
جہممن عصزایى شےہپیدان کسربلا دارد 
فغان کک رحم بدآموز یار شد غالب 
روا نسداشت که بر ما سمحم روا دارد 


آزادگےی ست مسازی امّا صدا ندارد 

ازھسر چے درگذشتیم آواز پا ندارد 
عشق‌ست و ناتوانی خُسنست و سرگرانی 

جسوروجفانتاہم مپرووفاندارد 
فسارغ کسی کے دل را با درد واگسذارد 

کشت جہپان سسراسسر دارو گیا ندارد 


درھمم فشار خود را تا دررسد دماضی 

دربسزم مساز تنگی پیمانه جا ندارد 
ای سسبزۂ سر راز جورپا چم نالی؟ 

در کیش روزگاران گل خونبھا ندارد 
صد رہ درین کشاکش بگذشته در ضمیرش 

رنن4جور عشق گسوبی آہ رسا ندارد 
هر مطلعی کهە ریزد از خامەام فغانی‌ست 

جصزنغمةمحبت سازمنواندارد 
جان در غمت فشاندن مرگ از قفا ندارد 

تن دربلافگکندن بیم بلا ندارد 
بر خویشتن ببخشای گفتم دگر تو دانی 

دارم دلی کكه دیگے تاب جفغا ندارد 
کشتن چنان که گوبی نشناختەست ما را 

ھی ناتمام لطغی کز شکوہ وا ندارد 
مھرش ز بی دماغی ماناست با تغافل 

ب8ٌؿ4ارب سسسم مبادابر ما روا نندارد 
چشسمی سیاہ دارد یعنی به مانبیند 

روبسی چوماہ دارد امابە٭ماندارد 
چون لعل تست فنچه اما سخن نداند 

چسون چشسم تست نرگس اما حیا ندارد 

آبش داز خضاکی بادش تَف بُخاری 
دھصلی بے سرگ غالب آب و هھرا ندارد 


به ذوی س٦ر‏ ز مستی در قغای رہ روان دارد 
کے پسداری کمند یبار ھمچون مار جان دارد 


تنم سازتمثابی‌ست کزھرزخمۂ دردی 

ه...لسمارا مست آواز شکست اس۔حخوان دارد 
ھسوای ساقیی دارم که تاب ذوق رففتارش 

صضضراحی را چو طاووسان بسمل پرفشان دارد 
بہنازم سادگی طغل‌ست و خونریزی نمی داند 

به گل چیدن ھمان ذوق شعار کشتگان دارد 
دل از ھم ریزد و حسرت اساس محکمی خواهھد 

فضسم آذر بسیزد و طساقت قماش پسرنیانِ دارد 
بہرون بردم گلیم از موج دامن زیر کوہ آمد 

نم گرداب طوفان تا چه رختم راگران دارد 
بے نجداز دم تسیغ تو صسدد و در رمسیدتھا 

بے امسید تلافی چشسم بر پشت کمان دارد 
دلم در حسلقة دام بسلا مسی رقصد از شسادی 

ھسمانا خسویشتن را در خم زلفش گمان دارد 
بے گلهای بهشتم مژدہ نعوان داد در راعش 

من و خاکی که از نقش کف پابی نشان دارد 
بە شرع آویز و حق می جو کم از مجنون نەای باری 

دلش با محمل‌ست اما زبىان با ساربان دارد 
رمم زان ترک صیدافگن کە خواھم صرف من گردد 

گسسستتھای بی انسدازەای کاندر صنان دارد 

خدا را وقت پرسش نیست گفتم بگذر از الب 
کە ھم جان بر لب وھم داستانھا بر زبان دارد 


پر گت دلم حصوصلدہ راز خسدارد 
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هر چند عدر در غم عشق تو بە سازست 
دانی که چجوما طالع ن٘ٛاساز ندارد 

دیگر من و اندوہ نگاھی كکهە تلف شد 
گسفتی کے عدو حوصلہ آز ندارد 

ذركب سیک قرم اقادل کواااست 
لمعسلت مز دارد اگر اصجاز ندارد 

گستاخ زند غیر سخن باتو و شادم 
سکین سحخنی از نو در اغاز ندارد 

تکمکین برھمن دلم از کفر بگردانند 
بکخانه بہعی غانه برانداز ندارد 

ما ذرّہ وار مھر ھمان جلوہ ھمان دید 
انتا ساے'بیےرڈاز نکدارد 

هر دلشدہ از دوست در انداز سپاسی‌ست 
مسانا کے نگاہ غسلطانداز نسدارد 

بی حیله ز خوبان نتوان چشم ستم داشت 
رحمست بر آن خسته کهە غمّاز ندارد 

در عربدہ چشمک زند و لب گزد از ناز 
تسابوسه لم راز طلب باز ندارد 

با خویش بە هر شیوہ جداگانئە دُچارست' 
پسسروای حسریفان نلرباز نسدارد 

کیفیت صرفی طلب از طی"نت غالب 
جسام دگسران بسادۂٗ شسیراز نسدارد 


نسومیدی صاگک۹ردش ايّام ندارد روزی که سیه شد سحر و شام ندارد 





.١‏ ن: حاجات ٢ل‏ ون وت: دوچار 


بے سم لب دلدار و گسزیدن نتوائم 
مفرست به طوف حرم دوست نسیمی 
ھر ذرَه خاکم ز تو رقصان بە ھوابی‌ست 
رو تن بە بلا دہ کە دگر بیم بلا نیست 
قاصد خبر آورد و ھمان خشک دماغم 
بی نعقش وجود تو سراپای من از ضعف 
گے دید نکشفاتھا مدف تیر بلاھا 
بلبل بە چمن بنگر و پروانه به محفل 
تلخست رگ ذوق کبابی کهە بسوزد 
آیىا بە دلت ولوله کسب ھواٴنیست 
بوسی که ربایند به مستی ز لب یار 
هر رشصه بە اندازهٗ ھر حوصله ریزند 


نسرمست دلم حصسوصله کام ندارد 
کز نکھت گل جامۂ احرام ندارد 
دیسوانگی شسوق سران۔جام ندارد 
مسرغ قفسی شمکش دام ندارد 
ظطرف' قدحش رشحۂ پیغام ندارد 
چون بستر خوابست که اندام ندارد 
آسایش عنقا که بجز نام ندارد 
شوقست کە در وصل ھم آرام ندارد 
زان رشک که سوز جگر خام ندارد 
ىا آن که سسرای تو لب بام ندارد 
نغزست ولی لت دشسنام نسدارد 
میخانه توفیق جُسم و جام ندارد 


غالب کە به است از غزلم مصرع استاد 
(۔(ادام صمای گل ٢۸ادام‏ ندارد 


خوش‌ست آن که با خویش جز غم ندارد 
قسوی کردہ پیوند ناسور پشتش ' 
سرابی کهە رخشد به ویرائنه خوشتر 
به جوش عرق رنگ درباخت روبیت 
ػسلت را نسوا نسرگست را تماشا 
چه ناکس شمرد آنکه خون ریخت مارا 
زاسساتم ن۔باشد سلےهپوش زلفت 


ولی خوشترست آن که این ھم ندارد 
گرانمایه زخضمی که سرعم ندارد 
زچئمی کے پیرایه نم ندارد 
گل از 43ازکی تاب شہنم ندارد 
نر داری بھاری کے عالم ندارد 
به تیغی کے ترکیب او خم ندارد 
کے ھصندوبدینگونهە ماتم نندارد 


نگھهدار خود را وز آیسنه بگذر نگاہ و پروای"' خود عم ندارد 


بپشتی بہسود ەص٥ند‏ ک۸ادم ندارد 


١‏ ل: طرف "لون:پستش ٣‏ ل: پروائی 


اس 


غاب دھلوی .. ... رر حجرہ دحجدسھمنہہصونجھرت 

ئنسسقاہدار کے آیسین رھسزنی دارد 
جسمال یسوسفی وف بھمنی دارد 

وفای غیر گرش دلنشین شدەست چە غم 
خوشم ز دوست که با دوست دشمنی دارد 

چه ذوق رھروی آن راکە خارخاری نیست 
تار راہ آیسمنی دارد 

به دلفریبی من گرم بحث و سود منست 
نگاه تصسوبے زبانا تو ھمفنی دارد 

بے بادەگر بودم میل شاعرم نه فغيه 
سخن چم دنگ ز آلودەدامنی دارد 

خوشم بە بزم ز اکرام خویش و زین غافل 
کە٭ می نماندہ و سصاقی فسروتنی دارد 

نباشدش سخنی کش توان به کاغذ برد 
بر که خواجه گھرھای معدنی دارد 

بسیاورید'ء گر ایسنجا بود زباندانی 
مفسریب شپر س٘ختھای گگفتنی دارد 

مسہارکست رضیق ار" چنین بہود ضالب 


اضےای نرہ ما چشم روشتی دارد 


کوفےاتاھمه آلایش پنداربرد 

اززرضسور جسلوە واز آیۓە زنگار بسرد 
شب ز خود رفتم و بر شعله گشودم آضغوش 

کسو بسدآموزکه پیغارہ به دلدار برد 





١۔‏ ن: بیادرید ٢‏ ن: از 


گفته باشی کە بە هر حیله در آتش فگٹنش 

غیر می خواست سرا بی تو به گلزار برد 
باز چسبیدہ لب از جوش حلارت باھم 

سرگ مشکل کە ز ما لذّت گغتار برد 
عشسوۂُ مرحمت چرخ مخر کاین عیّار 

یوسف از چاہ برآرد که به بازار برد 
شوق گستاخ و تو سرمست بدان رسوایی 

هان ادایی کە دل و دست من از کار برد 
خونچکان‌ست نسیم از ار نالهُ مسن 

کیست کز سعی نظر پی به در یار برد 
تو نیابی بە لب بام و به کوی' تو مُدام 

دہےدہ ذوق نگے از روزت دیوار برد 
نساز را آیسنە مساپیم بفرماتاشوق 

ب٭تواز جانب مامڑژده دیداربرد 
مرژەات سشفغت دل و رفت نگاہ تو فرو 

کسز فضمیرم گگلە سسرزنش خار ببرد 
خاکی از رھگذر دوست به فرقم ریزید 

تسازدل حسرت آرایش دسستار سرد 

می زند دم ز فنا غالب و تسکینش نیست 
ہو که توفیق ز گفتار بە کردار برد 


ذوقش به وصل گر چە زبانم ز کار برد 
لب در ھجوم بوسە ز پایش نگار برد 





١‏ ل ون: بگوئی . ت: بگوی 


تاخرودبے پردە رہ ندھد کامجری را 
در پردہ رح نمود و دل از پردەدار برد 
گفتند حسور و کوثر ر دادند ذوق کار 
منعست نام شاھدومی آشکاربرد 
نعش مرابسوز کم ازبرھمن ٹلیم نم 
نضنگ سس وختن نتوان در مزاربرد 
گل چھرہ برفروخت بدان‌سان کە بارھا 
پروانے را ھوس به سر شاخسار برد 
دادم بە بوسه جان و خوشم کان بھانەجوی 
نرخش دو چند کرد و شگرفی بە کار برد 
مَی داد و بذله لُست مگر اہر و قلزمیم 
کساوردقسطرہ وگ پر شاھواربرد 
تافته راز گردش چو سہاہ گف 
کینی کە داشتم به دل از روزگار برد 
پیشم از ان بپرس کە پرسی واھل کوی 
گویند خسته زحمت خود زین دیار برد 
نازم غریب صلح کە ضالب ز کری تو 
نساک۹ام رفت و خاطر امیدوار برد 


حور بهشتی ز یاد آن بت کشسمیر برد 

بیم صراط از ناد آن دم شمشیر برد 
شہروی ضمزەای صہرردلودین ربود 

جان کے ازو بازماند ش4حنة تقدیر برد 
ناله در ایوار شوق توشہ راھی نداشت 

بست بهە فارت کمر فرصت شبگیر برد 


شوق بہلندی گرای پایه منصور جُست 

حسوصلڈنارساپیبه سرتیربرد 
زد نگھت بر دلم مخزن اسسرار دید 

خواست کلیلدش برد طاقت تعریربرد 
جبش ابرو نبود از پی قتلم فسرور 

ضمزہ ز بے طاقتی دست به شمشیر برد 
روشنیی داشت عشق چاشنیی داشت مھر 

آن خس از آتش گرفت این شکر از شیر برد 
خانة زنبور شد کلبەام از دست چسرخ 

بس کەز آبوگلم رضغبت تعمیربرد 
سردی مھر کسی آب رخ شعله ریخت 

گسرمی نبض دلم صرض تباشیر برد 
عشق ز خاک درت سرمۂ بینش گرفت 

یساوہ درآمسد ھوس نسخۂ اکسپر برد 

با خودش افتادہ کار باک ز ضالب مدار 


در کلیڈمااز جگر سوخته بو ببرد 

با ماگِله سنجید و شماتت به عدوبرد 
خواھم که برد ناله غبارم ز دل دوست 

چون گریە ٹن زار سرا زان سر کو برد ٠٠.‏ 
ھمرہ رودش کوئر و حوران کە دم مرگ 

ذوق می ناب ورعوس روی نکوبرد 
بسسکند رہ جسرعۂ آبسی به سکندر 

درسوزەگر میکدہ صھبا به کدو برد 


غالتب دعلری . 


و ا جو تھا رجف وہ اوہ و ور سے 


و ہو بت روک و کروی اناگ وا و و ڑم جو و کو کو ور و بات ای جو و یں ا و و پ9 7 
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دی رند به ھنگامه خجل کرد عسس را 
می خورد و هم از میکدہ أبی به سبو برد 


بر صا فم تیمار دل زار سرآمد 


مسارا نبود ہسستی واورانبود صبر 
دستی کە ز ما شست بە خون که فرو برد؟ 


دلدار تو ھم چون تو فریبندەنگاریست 
در حسلقه وفضایکدلم آورد و دوروبرد 
یک گریه بس از ضبط دوصد گریه رضادہ 
تاتلخی آنازھرتوانم زگلوبرد 
نسازد بے نکوان ز گرفتاري الب 
گوبی به گرو برد دلی راکە ازو برد 


اگر بە دل نخلد هر چە از نظر گذرد 
ہہ وصل لطف بے اندازەای تَحمّل کن 
ھلاک نالهُ خویشم که در دل شبھا 
از این اوریب نگاھان حذر کە ناوکشان 
نفس ز آبسلەھای دلم بسرارد سر 
حریف شوخي اجزای ناله نیست شسرر 
ز شعلەخیزي دل ہر مزار ما چە عجب 
شکستِ ما به عدم نیز ھمچنان پیداست 
خوشاگلی که بە ضرق بلندبالابی ست 
دماغ محرميی دل رساندن آسان نٹیست 


ڑھی روانی عمری کە در سفر گذرد 
که مرگ تشنه بود اب چون ز سر گذرد 
دود بە عربدہ چندان کە از ائر گذرد 
به هر دلی که رسد راست از جگر گذرد 
چنان کە رشته در آمودن از گھر گذرد 
که آن برون جھد و این ز خارہ درگذرد 
کە برق مرغ ھوا راز بال و پر گذرد 
بە صورت سر زلفی کە از کمر گذرد 
دمد ز شاخ وازین سبز کاخ برگذرد 
چەھا کە بر سر خاراز شیشەگر گذرد؟ 


حصریف سنّت احباب نیستم غالب 


خوشم کە کار من از سعی چارەگر گذرد 


از رشک کرد آنچه به من روزگار کرد 


در خستگی نشاط مرا دید خوار کرد 
در دل ھمی ز بینش من کینه داشت چرخ 
چون دید کان نماند نھان آشکار کرد 


بد کرد چون سپھر به من گرچه من بدم 
باید بدین حساب ز نیکان شمار کرد 
دانا خسورد دریغ که نادان چه کار کرد 
از بس کهە در کشاکشم از کار رفت دست 
لہ مرا گسسیۓن پَِة استوار شرذ 
عمری به تیرگی به سر آوردەام که مرگ 
شسادم بسە روشنابی شمع مسزار کرد 
تامی بە رغم من فتد از دست من بە خاک 
افسراط ذوق ڈست مسسرا رعشى‌دار کرد 
کسوتەه نظر حکیم که گغفتی سر آیۓه 
تتوان فزون ز حوصله جبر اختیار کرد 
نومیدی از تو کفر و تو راضی نەای به کفر 
نسومیدیم دگر بے تو امٌیدوار کرد 
غالب کے چرخ رابه نوا داشت در سماع 
امشب غزل سرودومرابی قفرار کرد 


صاحبدلست و نامور عشقم به سامان خوش نکرد 

ارت دا ےیگ آوْاننذر مھات خوش نکرد 
دانست بی ‌حس ناخنم المصاس زد بر ریش من 

سنجید شست خود قوی در تیر پیکان خوش نکرد 


غالب دھلری .. سحہ ٢۹۶:‏ 


آن خود به بازی می ‌برد دین را دو جو می نشمرد' 
بنمودمش دین خندہ زد آوردمش جان خوش نکرد 
در نامه تابنوشتمش کز شپر پنھان می روم 
دل بست در مضمون ولی نامم بە عنوان خوش نکرد 
دارم ھوای آن پری کو بس که نغز و سرکشرست 
رس حمتخل سرمدصضمغر 
فسریاد زانذ شس مندگی کارند چسون در محشرم 
گویند اینک خیرەسر کز دوست فرمان خوش نکرد 
عامست لطف دلبران جز عام ننھد دل بر آن 
عاشق ز خاصائش بدان گر دل بەه حرمان خوش نکرد 
شرع از سلامت‌پیشگی عشق مجازی برنتافت 
زاہد به کنج صومعه غوغای سلطان خوش نکرد 
امن مسیاویبز ای پسدر فرزند آزر را نگر 
ھر کس کە شد صاحبنظر دین بزرگان خوش نکرد 
گویبند صععان توبه کرد از کفر نادان بندەای 
کز خودفروشیھای دین بخشش ز یزدان خوش نکرد 
غسالب به فن گفتگو نازد بہدین ارزش کے او 
ننوشت در دیوان غزل تا مصطفی خان خوش نکرد 


ھم انا الڈے؛ خوان درختی را به گفتار آورد 


تر ےرم ًى ہدیس رس٤ے ‏ حختعہ٭۔ ورھے۔مسسسفسوس‌و ے‌سہے۔-سسسوجسسہک-چکتپسسمسیصیدھوسٌمےۓ”أ‫ٛژَجژجؤیے ہیہے مج سح سے کو ھ 


١‏ ل: وین را دو می نشمرد ×ل ون ودولک این غزل را ندارد. 


نکەای داریسم و با یاران می گوبیم فاش 
طسالب دیسدار بےاید ح3كاب دیسدار آورد 
دانەھا چون ریسزد از تسجیح تاری بیش نیست 
۱ ایسسن مشعبددیر گاہ از سسبحه زنّار آورد 
جذب شوقش بین کە در ھنگام برگشتن ز دیر 
در فك(سفای' خسویشتن بت را بسه رفستار آورد 
آن کػٌند قطع بیابان این شکافد مغز کوہ 
عشسق ھریک را به طرز خاص درکار آورد 
آہء مسا رابہین كسه نارد از دل سختش خبر 
باد را ازم کے ابسراز سوی کہسار آورد 
نزد مسا حیفست گو ننزد زلیسخا میل باش 
جسذبەای کسز چثاہ یوسف را بهە بازار آورد 
نیست چون در منطقش جز ذکر شاهد حرف و صرت 
شاھدی اید کے غسالب را به گفتار آورد 


شسادم بہه خیالت کە زتاہمبدر آورد 
فربادکه شرویتوبےه کاشانه زد آتش 

وانگ.۹ساہ پسی بسردن آب۔م بسدر آورد 
رسوابی من خواست مگر کاین همه سرمست 

دور فسلک از بسزم شسرابسم بسدر آورد 
افنگندہ ب جیحون فلک از وادی و شادم 


جان بر سر مکتوب تو از شوق فشاندن 
از مسھهدۂ نصحریر جسوابےم بسدر آورد 
نسازم بے نگاھت کے ز سرمستی انداز 
از ت--سغفرقة مر و عتابمبسدر اورد 
ساقی نگھی تا ہشناسم ز چه جامست 
آن ب+4اده کے ازبند حجابم بدر اورد 
نسازم بے گڑرادسمایگی سسعی تحیر 
کز سرحداین دیر خرابم بدر اورد 
آن کشستي اشکسعەز موجم که تباھی 
افگ ند در آتش گر از آبسم نتےتز اؤرد 
فسالب ز عسزیزان وطسن بسود٥ام‏ اما 
آوارگ۔.۔.ی از سرد حسابم بسدر آورد 


اگر داغتِ وجسردم را در اکسیر نظر گیرد 

سسراپای من از جسوش بہھاران پسردہ برگیرد 
بے صرض مرگسستن کزنفغس بالد ز بی تابی 

خ۔۹9۔۔یالم الغت ص.رغولەمویان را ز سسر گگیرد 
دل از سسودای مژگان' کە خون گردید؟ کز مستی 

بے ذوق رخ از ھر قطرہ رہ بر نیشتر گیرد 
بے چشسممدعی ھمچون چسراغ روز بسی ‌نورم 

چسراضم گر به فضرض از پرتو خورشید درگیرد 
رمش نسًارہ را از رقصص بسمل در چمن پیچد 

ضسمش آیسینە را از چسهرۂ صاشق بے زر گیرد 


ال ون وٹ: مرگانی 


گمم در وی ز رشک‌ست این کە غمخواری نمی خواهم 
کے ترسم ییاہد او را ھسر کە از حالم خبر گیرد 

سسسرت گسردم اگر پای' نسزاکت در مسیان نبود 
تنمازلاضری صدخردەبرموی کمرگیرد 

نسسوردم نسامه و دل بسار بسار از بسدگمانیھا 
نھد نقش تو پیش روی و خسود را نامەبر گیرد 

خوشم گر استواری نیست ھمچون موج کارم را 
کے هر دم از شکستِ خسود روانی بیشتر گیرد 

مسصحیّت ھے دلی را کز نزاکت سرگران یابد 
سبک در دام ذوق ن۹الهُ مسرغ سسحر گیرد 

خوشا روزی کە چون از مستی آویزم بە دامانش 
گے از دستم کشد گاھم به روی چشم تر گیرد . 
زفیض نطق خویشمبانظیری ممزبان الب 
چسراضی راک دودی ھست در سر زود درگیرد 


صبحست خوش بود قدحی بر شراب زد 

یساقوت بسادہ بسر قسوۂ آفستاب زد 
نشستر به مسغز پنبه مسینا فسرو بسرید 

کافاق استلا ز صجوم سصحاب زد 
دذدوی مسسی سعغانه ز کسردار ب4ازداشت 

آہ از فسسون دیو کےە رام بے اب زد 
تا خاک کشتگان ضربب وفای کیست 


کاندر زار مرحله موج سراب زد 


غاب دھلوی ... ٗی ماما کسااشکھ ‏ رر ضس مدان وت 
رنگی کە در خیال خود اندوختم ز دوست 

تاجلوەکردچشمک برق عتاب زد 
گغتموگرەزکاردلودیدەباز کن 


گرھوش مابساط اداىی خرام نیست 


سنگ از گداز خویش به رویم گلاب زد 
ای لاله بر دلی که سےه کردہای مناز 
داغ توبر دماغ کے بوی کباب زد؟ 


غم مشربان بهە چشمة حیوان نمی دھند 
موجی که دشنە در جگر از پیچ و تاب زد 
غالبِ کسان' ز جھل حکیمش گرفتەاند 
بی دائشی که طعنه ہر اھل کتاب زد 


منبە٭وفامردمورقیب به درزد 
در نسمکش بسین و اعتماد نفوذ٘ش 
کیست درین خانه کز خطوط شعاعی 
دعسری اورابسود دلیسل بسدبھی 
ضیرت پسروانه ھم بے روز مبارک 
لشکر ھوشم بە زور ئی شکستی 
زان بت نازک چه جای دعوی خونست؟ 
برگ طرب ساختیم و ببادہ گرفتیم 
شاخ چے بالدگر ارمغان گل آرد" 


ہے سممہ و سوسسپسسے ےمم ہد مسب سوسے یہ 


,١‏ تۂ: خسان 





٣‏ ن: دعوی زخوئست 


نسیمه لبش انگ۔۔۔4بین و نیمه بر زد 
گر بە مَی افگند ھم به زخم جگر زد 
مسھر نمس ریزەھا به روزن در زد؟ 
خنده دنداننما بے خسن گھر زد 
ناله چه آتش به بال مرغ سحرزد 
ضمزۂ سساقی نخست راہ نظر زد 
دست وی ودامسنی کهە اوبه کمرزد 
ھرجچجەزطبع زمانەبیھدەه سرزد 
تساک چے نازداگر صلای ئمر زد 


٣ل‏ وت: آورد 


کام نبخشیدہای گےه چے شماری 
غفسالب مسکین بے التغات نیرزد 


گرسنه به که برآید ز فاقه جائش و لرزد 

از آن کە دررسسد از راہ مسیھمائش و لرزد 
نفس بە گرد دل از مھر می تید به ضراقت 

چو طایری کهە بسوزانی آشیائش و لرزد 
منم به وصل به گنجینە راەیافته دزدی 

که در ضمیر بسود بیم پاسبائش و لرزد 
دگر به کام خود ای دل چه بھرہ برد توانی 

ز سادەای کە زنی بوسه بر دھائش و لرزد 
نترسد ار ز گسستن خدا نخواسته باشد 

چرا رسد سر آن طرّہ بر میائش و لرزد؟ 
زشسور ناله دل دارد اضطراب ' روائم 

چو رایضی که ز کف در رود عنائش و لرزد 
ز جنیش مڑہ مانی دم نگاہ به مستی 

کے بے ارادہ جھد تیر از کمانش و لرزد 
زشیخ وجد به ذوق نشاط نغمه نیابی 

مگر به دل گذرد مرگ ناگھانش و لرزد 
فغان ز خجلت صراف کمعیار که ناگه 

بسرآورند زر قسلب از دکانش و لرزد 

گر از فشاندن جان شور نیست در سر غالب 


چرا به سجدہ نھد سر بر آستانش و لرزد 





ہہ ۔ وہ ٭-حح سے 


عالب دعلویٰ >> مس ہی ہہ و-ے-- .یہ سسجت یجہت 

ت4ا کیم دود شکایت ز بیان برخیزد 
بزن آتش که شلیدن ز میان برخیزد 

می رمی از من و خلقی بەگمانست'زتو 
بی محابا شو و بنشین که گمان برخیزد 

گر دھم شرح عتابی کە به دلھا داری 
دود از کسارگه شیشەگسران برخیزد 

با قدت سرو چو شخصی ست ک ناگە یکیار 
بیخود از جاز ھجوم خفقان برخیزد 

بے چه گیرند عیار ھوس و عشق دگر 
رسسم بسیداد مباداز جھان برخیزد 

کش دعوی پیدایی خویشیم ھممه 
وای گر پردہ ازین راز نھان برخیزد 

زسھار از تسعب دوزخ جاوید مترس 
خوش بھاری‌ست کزو بیم خزان برخیزد 

ناله برخاست دم جَُسنن از آتش ز سپند 
کو شگرفی که چو ما از سر جان برخیزد 

جسزوی از عالمم واز مه عالمبیشم 
ھممجو سوبی کە بتان راز میان برخیزد 

عمرھا چرخ بگردد کە جگرسوختهای 
چسون مسن از دودهٗ آذرنغفسان' بسرخیزد 

گر دھم شرح ستمھای عزیزان غالب 
رسسم امید ھماناز جھانبرخیزد 


به فرق مااگرش ناگھان گذار افتد 
خوشا بریدن راہ وفاکه در هر گام 
ز ناله رہبخت جگرپارەھای داغ آلود 
تبسشمی ست به بالین کشتگان خودت 
دماغ مازبلا می رسد مگر ساقی 
خوش آنکە عجز منش بر سر عتاب آرد 
بھشت خویش توانی شدن اگر داری 
بە روز وصل در آغوشم آنچنان بفشار 
بە چارہ درد تو اکسیر بی نیازبھاست 
بە روی عقدۂ کارم بە شکل برگ خزان 
غبار شوق به خونابه امید سرشت 


شباب و زھد چه ناقدردانی ھستیىست 


چوگردسایەز بال ربر ھماربزد 
جہیز زبای به انداز نف پاریزد 
چو برگ ' لاله کە در گلشن از ھوا ریزد 
کە گل به جیب تمنای خونبھا ربزد 
گلاز زھرۂؤمادرایاغ مارببزد 
دلی که خوذ شودورنگ مدعا ربزد 
که بی من از لب من شکوۂ تو واریزد 
کے دل گدازد و در قالب دوا ریزد 
زالرڑھ نساغر دست شر گٹفتااریتنرة 
بلابه جان جوانا پارساریزد: 


به سجدہ بر در یار اوفتیم تاغالب 


خط جبین چو غباراز جہین ماربیزد 


خوشا'"که گبد چرخ کہزن فرورینزد 

اگر چه خودھمەبرفر من فروریزد 
سر یدہام رہ دوری که گسر بسیفشانم 

به جای گسردہ روان ازبداذ فضرو ریسزد 
ز جسوش شکوۂ بیداد دوست میترسم 

مبادمهر سکرتازدھم فروریزد 
دمدبه مجلسیانبادەوبە نوبت من 


بےە٭من تمحابدودرانجمن فسروریزد 


١۔‏ ل: چون برگ ٢‏ ت: خوشم 


غالب دھلروی 
سراچهەقدربه کوبی که نازنیتان را 
فضپ ار ب۹اديیه از پسیرھن فسررریسزد 
ز خار خار چنین کس چە نالمی که خسک 
بے رختخواب گل ویاسمن فرو ریزد 
تسراکے عالم نازی به ضمزہ بستاید 
کسی که گل به کنار چمن فرو ربیزد 
مکن بە پرسشم از شکوہ منع کاین خونٰ‌ست 
کهە٭خودززخم دم دوختن فروریزد 
به من بساز و بدان غمزہ می به جام مریز 
کەعھوشمازسر رتاہمزتن فروریزد 
بسترس زانکے بے محر ز طَرَّه طرار 
دل شکستەام از سر شکن فرو ریسزد' 
ہه ذوق بسادہ ز بس آب در دھسن گردہ 
مےی نحخورده٭مرااز دن فسرو رینزد 
رواست غمسالب اگر ' در قائلش؛ گسوبی 
کے از لبش ز روانےسی سسخن فرو ریسزد 


گویم سخنی گرچه شنیدن نشناسد 
از بند چه بگشاید و از دام چهە خیزد؟ 
گوھر چه شکایت کند از بی سر و پابی' 
ساقی چه شگرفی کند و بادہ چه تندی 
مالذّت دی۔دار ز پسیغام گرفتیم 
ہی پردہ شو از ناز و میندیش کە مارا 


یٹم چە بلابر سر جیب وکغن ارد 


سسسیہ۔۔ بہ ۔.۔ ہج و سے ہے۔ س٢-حہ۲‏ 


١٦‏ ‌ل ون ولک این بیٹ و بیت بعدی پس و پیش آمدہ است۔ 


ہس ہے ہمامع سھےیسے۔و تا 


صبحی ست شبم راکه دمیدن نشناسد 
ماییم و غزالی که رمیدن نشناسد 
ماییم و سرشکی که چکیدن نشناسد 
خون باد دماغی که رسیدن نشناسد 
مشستافتو دیدن ز شنیدن نشناسد 
چون أینه چشمی ست که دیدن نشناسد 
دستی کە بجز خامه دریدن نشناسد 


٢‏ ل ون: بی پروائی 


۹‌‌ّ‌ٔ 9 حا سح نر لمح ا رب جح ۱ ۱ ےر لات 


پیوسته روان از مڑہ خوت جگرستم رنگیست رخم را که پریدز نشناسد 
شوقم می گلگون به سبو میزند امشب یممائه ز سساقی طلبیدن نشناسد 
ا لت اندوە تو درساخته الب 
گوبی همه دل گشت و تجیدن نشناسد 


خسسوبان ئه آت گیتند گت گئن را ڑسان رسےد 

دل برد تسا دگر چے از آن دلستات رسد؟ 
دارد خسبر دربغ و مسن از سكادگی ھنوز 

سنجمهعمی که دوست مگر ناگھان رسد 
مقصودماز دیسر و حرم جز حبیب نیست 

فسر جسا کیم سجدەبدان آستان رسسد 
دُردیکشسان' مسیکدہ در صسم فستادہەانہد 

نازم به خواربی که به من زین مان رسد 
گمشدشانذمن چو رسیدمبەکنج دیر 

مسانند آن صلداکەبهە گوٹش گران رسد 
در دام بسپر دانسه نسیفتم مگسر قصفس 

چسدان کسی بلندکه تا أآشیان رسد 
راهسسی کسه تا مسٹنست ھمانا نه ایمنست 

خون می خورم که چون بخورم می چەسان رسد؟ 
رفستم سوی وی'ومڑہ اندر جگر خلید 

زان پسپیشتٹر کكکه سسینە به نوک سنان رسد 
تسسیر نسخست را ضسلطانسداز گ۔۔فغتەام 

ای وای گر نے تسیر دگر بسر نشان رسد 


١ذ‏ ‌ل ون: در وی کشان ٢ى‏ ون: سووی 


ناپ نتتی ہے ہے جوجےۓز چیب ہجزنو و ےی مت ھ۶٢‏ 
اید فسلبه نیست به کیش مغان درأی 

می گر به جنزیه' دست نداد ارمغان رسد 
خسوارم نے انسچنان که دگر مسژدۂ وصال 

بساور کسنم آگسر سم از اسسمان رسد 
صساحبقران نسانی اگسر در جچ|ہان نلماند 

گععغتار مسن بسے ثسانیي صساحبقران رسد 

اح فا قزر ضر 
کی در سن بے ضالب آتثربیان رسد 

نیست وفتی کە به مساکاہشی از غم نرسد 

نسوبت سسوختن مسابے جهنم نرسد 
دوری درد ز درمف“لان نٹ لناسی ھغٛ۔۔رار 

کز تپیدذ دل افگار بے مرھم نرسد 
می بە زھاد مکن عرض کەابن جوھر ناب 

پیثراین قرومبه شررابۂ زمزم نرسد 
خراجه فردوس به میراث تمنا دارد 

وای گسر درروشض نسسل بے آدم نرسد 
صلهرومزدمیندیئر که در رسزش عام 

لاله از داغ وگل از چاک بے شبنم نرسد 
وی مد انت 

بادەگر خودبوداز میکدهٔ جم نرسد 
ھر چە بینی به جھان حلقة زنجیری ھست 

ھیچ جا نیست کە این دایرە با ھم نرسذدذ 


فسسرٌخا لذّت بسیداد کسزین رامگسذر 
بە کسان می رسد آن کس کە به خود ہم نرسد 
ھسر کجا دشۓه شسوق تو جسراحت بارد 
جز خراشی به جگرگوشۂ ادھم نرسد 
طوبی فیض تو هر جاگل و بار افشاند 
جسزنسیمی بەپرستشگه مریمنرسد 
سسوزداز تاب سموم دم گرمم غضالب 
دل گسرش تازگی از اشک دمادمنرسد 


ھر ذرهہ رافلک بە٭زمینبوس میىرسد 

گر خاک راست دعصوي ناموس مس رسد 
زان می کە صاف آن بە بتان رقف کردەاند ۱ 

درد تسم پسیاله بہه طساووس مسیرسد 
زین سان که خو گرفتة عاشقکشیست حخُسن 

مر شمع راشکایت فانوس مس رسد 
خود پیش خود کفیل گرفتاری منست 

غعسر دم بے پسرسش دل مایسوس مسی رسد 
بسیروذ مسیاز خانه به منگام نیمروز 

رشک آیدم که سايه به پابوس سی رسد 
اربس3اب جساہ را ز رصسونت گلزیر' نیسٹت 

کاین نشسئە از شراب خُم کوس می رسد 
گفتم بے وھم پرسٹشں عبرت برای چە؟ 

گنا طرق دشمۃ' کاوونر سو رد 


١‏ ل:گریز ٢ل‏ وت: وخمه 


نالماظیہ یھر سے 999099908 ۲٢‏ 
سسجادہ رھسن مسی نہدیرفت مَسیفروشض 
کاین را نسب به خسرقة سالوس می رسد 
خودموجزتزمغزرگ جانا ندیدەای 
دانسی کے از تراوشض کمموس مسیرسد 
کسز ذوق سسودن کفب افسوس میرسد 


ز رشکست این که در عشق آرزوی مردنم باشد 

نو جان عالمی: حیفست گر جان در تنم ہباشد 
زھسی قسسمت کە ساز طالع عیشم کنند أن را 

اگر خود جزوی از گردون به کام دشمنم باشد 
بیاسا سساعتی تکابر دم ٹیغت گلو سسایم 

کە از خود نیز در کشتن حقی بر گردنم بہاشد 
شسناسم سسعی بخت خسویش در نامھربانیھا 

بسلوزم بسر گلستان گر گلی در دامنم باشد 
تو داری دین و ایمانی بترس از دسو و نیرنگش 

چو نہود توشہ رای چهە باک از رھزنم باشد 
بە ذوق عافیت یاران روند از خویش و چون من هھم 

خلد درپای مسن خاری کە در پیراهھنم باشد 
بدا تا باسز آوبرد چو حرف رنگ و ہو گوید 

دلم بسا اوسستی امّسا زبان با گ“ئشنم بہاشد 
بسدین آھسنگھای پست نتوان ضم بسرون' دادن 

مگسر صسور قیامتساز شسور شیونم بساشد 


ہب رم سے ے_ سےدسمرسید 





5 ن: برڈن 


۳۳.... ۰ ۰ سے رب 7 ۱ کر ثصاب 
یھ ۔ 


بے سودایت مان انداز از خود رفضتتی دارم 
اگسر چسون نال زنجیربند از انم باشد 
جا در نے ہے 
یہ رر ھمدوش قارون خفتن از دون‌ھمتی خیزد 
با تا در سخن پیچم ک غالب ھمفنم باشد 


تسراگویند عاشق دشمنی آری چنین ہاشد 

زرشک ضیرباید مشردگر مھر تو کین باشد 
از آن سسرمایة خوبی به وصلم کام دل جستن 

بدان ماند که موری خرمنی را در کمین باشد 
محبّت هر چە با آن تیشەزن کرد از ستم نبود 

چنین افتد چو عاشق سخت و شاھد نازنین باشد 
به روزی کش شہی بامدعی بایدابه سربردن ٰ ْ 

به من ضایع کند گر صد نگاہ خشمگین باشد 
نسسوزد بر خودم دل گر بسوزد برق خرمن را 

کە دائم آنچه از من رفت حق خوش٭ەچین باشد 
بە پیر خائقه در روضه یکجا خوش توان بودن 

بە شرط آن کە از ما بادہ وز شیخ انگبین باشد 
جسفاھای تسرا آخسر وض٘ابی ھست بپکددارم 

دریسن میخانه صاف می به جام واپسین باشد 
بسری از شحنە دل تا خوت بریزی بی گناھی را 

نترسی از خدا آیسین بی باکی نە این باشد 
چه رفت از ژھرہ با ھاروت خاکم در دھن بادا 

تو سریم باشی وکار تو با روح الآمین باشد 


ات وظویقٰ : 


چه خیزد چون ھم از من رخ ھم از من استین باشد 


بەرہبانقش پای خویشم از ضغیرت سری باشد 

که ترسم دوست جویاذ را" به کویش رھبری باشد 
نسسموگیری بے خسون خلق بی پروانگاھان را 

تراندبودیبارب بعد محر محشری باشد؟ 
چە گویم سوز دل با چون تو غم نادیدہ بدمستی؟ 

مسٹثالی وانسمایم گر کباب و اخگری باشد 
رسد ھسر روزم از خسلد بسرین ناخواندہ مھمانی 

جسمحیم مسن گر از داغ بچشتی پیکری باشد 
نخوامدبودرسم انحا بے دیوان داوری بردں 

گسرقتم کشسور مسہر و وفا را داوری ب.۔۔اشد 
نسوان ص9یقل بھای تمیغ قاتل عم اداکردتن 

اگےر فضعاد رادر دھصسرمسزدنشتری باشد 
مکسیدم آنقدر گکزبوسم و دشنام خالی شد 

لبپیبارست و حسرفی چمندگوبادیگری باشد 
سار لاتتی کر ضارم رر خارامت ہیل زا 

بسنالم صمچنین گر سم ز نسرین بسستری باشد 
بہه جانی گر خود از کوھست در وی لرزہ اندازد 

به چشمی گر خود از سام است گُردی لشکری باشد 
سستایم حصقشناسیھای محبوبی کے در سحفل 

دلشربا چشسمپر خوذولبر باساغری باشد 





١۔‏ ت: رہ“ 


نبودار تیشه پیداسسربه سنگی میزدم لیکن 
ستمباشد کے در بیھودہ میری ہھمسری باشد 
بیابد ھم زمن آنچهھ از ظھوری ببافتم غالب 
اگےر جحسادویانان زا یتح واپیشت ری اف 


تاچند بُلھوس می وعاشق ستمکشد 

کو فعله تابے داوريٍ ھم علمکشد 
دل رابہه کار ناز چه سرگرم کردەای؟ 

یعنی به خویش ھمکندوازتوھمکشد 
رشکست و دفع دخل مقدر عتاب چیست؟ 

بگفار در دلم سژڑه چندان کە نم کشد 
صیدت زبمم جااتنرمد بلکەه می رود ۱ 

تسا دشت راز شسوق در آضوش رم کشسد 
دشسوار نسیست چسارۂ صیش گرریزپای 

دور قدح چو سلسلەگر سرب٭ھمکشسد 
آًے ہے ات مسا وی گا چر 

رنگ ازگل و می از رز و صید از حرم کشد 
شسوقم کے روشى4کاس دل نازنین تست 

کسی سخّت نسوشتن و ناز قلم کشد 
زشت آن کە تاز زحمت پشت و شکم رھد 


ضسیوھرا حسلال زامسد شب زنےدہەدار ر 


امّا به شسرط آن که ھمان صبحدم کشد 


١۔‏ ت: وابستری 


از سنازگین بے دھر مکگٹوز نتمی شود 


شوخی چشم حبیب ضتنة ایام شد 

قسمت بخت رقیب گردش صد جام شد 
تاتوبه عزم حرم نائه نگندی بے راہ 

کعبه ز فرش سیاہ مردمک احرام شد 
پیچ و خم دستگاہ کرد فزون حرص جاہ 

ریشے چو آمد برون دانه ما دام شد 
ھست تفاوت بسی ھم ز رطب' تا نبیذ 

لذت دیگر دھد بوسهە چو دشنام شد 
ای کە ترا خواستم لب ز مکیدن فگار 

خود لم اندر طلب خستة ابرام شد 
گرھمه مھری بروور "مه خشمی بخسب 

صسبح امید مراروز سیه شامشد 
سادہ دلم در امید خشم تو گیرم به مھر 

بوسه شود درلبم هر چه ز پیغام شد 
ھمچو خسی کش شرر چھرہ گشابی کند 

صسررت آغاز مامعنی انجام شد 
دیگرم از روزگار شکوہ چه درخور برد 

ناله شررتاب شد اشک جگرفام شد 

ای شدہ ضالب‌ستای دشمنی بخت بین 


١‏ ل: طلب ٣ل‏ ون: در 


دل اسباب طرب گمکردەدربدِ فم نان شد 

زراہستگاہ دھسقان سی‌شود چسون باغ وبسران شضد 
گےفتم کسز تسغافل طساقت مسا بساج مسیگیرد 

حسریف یک نگاہ بسیمحابای نتسو نستوان شد 
تس سوگستستردی بے صصحرا دام و از رشک گ٥رفتاری‏ 

کف خاکم بے رنگ قمري بسمل پر افشان شد 
جنون کردیم و مجنون شهرہ گشتیم از خردمندی 

بسرون دادیم راز غضمبےه عنوانی کە پخھان۳شضد 
بسدین رنگست گر کیفیّت مردن خوشا حسرت 

لب از ذوق کسف بسای تنسو عشرتخانهڈ جان شد 
سراپازحمت خویشیم از ھستی چه می پرسی 

نغفس بر دل دم شمشیر ودل در سینەه پیکان شد 
فسرافت بس رتتابد صحّت مشکسلبسسلیدِمےن 

ز دشواری به جان مرافتدم کاری که آسان شد 
چەپسرسی وجےه حیرانی که عنگام تماشایت 

نگاہ از بیخودیھا دشت وبپاگم کرد و مژگاز شد 
زمساگرنست ایسن ھنگامه بنگر شسور ھستی را 

قیامت مےدمد از پردهٗ خضاکی کءه انسانشضد 
نشساط انگیزی انسداز سسعی چساک را نسازم 

بے+پیراھن نم یگنجد گربانی که دامان شد 
شب غضسربت صحماتا شسیوۂ ضكمخواریسی دارد 

کے ھم درماتم صبح وطن زلغش پسریشان شد 
ق|خا از ذوق مسعنی شیرہای مس ‌ریخت در جاتھا 

نمی از لای پسالایہش چکسید و آب حسیوان شضد 
دلم سسسوزت نھهان دارد ولی در سسینەکسےوببیھا 

چراضی جسعه از چش8مش اگر داغی نمایان شد 


غالب دھلوی ...سے 7 - یپ ععطیت 00 
چجرواسکنٹدرز نہادانسی علاک آب حیوانی 
خوشاسوھن که ھر کس غوطه دروی زدتنش جان شد 
خسصسلارا ای بسستان گسرد دلش گسردیدنی دارد 
دربسغا آہے وی دیےر گر فصالب مسلمان شد 


دیگر از گریه به دل رسم فغان یاد آمد 

رگ پےمانه زدم شیئشه بے فریاد آمد 
دل در افضروختنش منّت دامن نکشید 

شادم از آہ که ھم آتش وھم باد آمد 
تا ندانی جگر سنگ گشودن مدرست 

تیشه داند که چە‌ھابر سر فرھاد آمد 
داغم از گرمی شوق تو کهھ صد رہ به دلم 

ھمچنانبراٹر شکوۂ بیداد آمد 
خیز و در ماتم ما سرمه فررشوی ز چشم 

وفت مشٗساطگی خُسسن خداداد آمد 
رفته بودی دگر از جا به سخن‌سازی غیر 

منّت از بخت که خاموشی مایاد آمد 
خشک و تر سوزی این شعله تماشا دارد 

عشت یک98رنگکن بکدہ و آزاد آسد 
دیسد پر رمخته و از قغسم کرد آزاد 

رحم در طینت ظالم ستم ایجاد آمد 
بر در یار چە غوغاست عزیزان بروید 

خونھا مزد سبکدستی جِلاد آمد 

دادہ خسونین‌نفسی درس خیالم غالب 
رنگ بسر روی من از سیلی استاد آمد 


زگرمي نگھت خون دل به جوش آمد 

زشسادي سستمت سینه در خضروش آمد 
به جان نوید که شرم از میانڈ ھم رفت 

به صیش مسڑژدہ کے وقت وداع وش آمد 
خسیال یسار در آضسوشم آنسچنان بہغشرد 

کے شرم امشبم از شکوەھای دوش آمد 
به آستین بعشان وبه تیغ خوش بردار 

که٭ جان غضبارتن وسر وبال دوش آمد 
فضدای شسیوۂ رحمت کە در لاس بہار 

ہے عصذرخواھی رندانبادەنوش آمد 
زوصل بار قناعت کنون به پیغامی‌ست 

خلسزان چشم رسید و بهار گوش آسد 
زمام حوصله نگرفت و کوھکن جان داد 

چه نرمشانه گذشت رو چه سختکوش آمد 
شھید چشم تو گشتم کھە خوش سخن گوبیست 

ہسلاک طرز لب سم شسو که پُرخموش آمد 
ترا جمال ومرامایه سسخن سازیست 

بےہاں زہس3نت دکسان گسلفروش آسد 

مسپرس وجسے سسواد سسفینەھا ضسالب 


چوزەبےه فقصد نشان بر کمان بجنباند 

تشہد ز رشک دلم تا نشسان ب....جناند 
دصاکدام و چه دشنام؟ تش۹نة سخنیم 

به کام ساست زبان چون زبان بجباند 


ز قتل غیر چە خواھد گرش غرض شغلست 

بگستو ہے لھسو مسرم بر سان بجناند 
زضغیرنیست ز حُسنست کش مجال نداد 

کے لب بے زمزمۂ الامسان بسےجناند 
بە ناله ذوق سماع از تو چشم نتوان داشت 

اگر بے جبش مھر آسمان بجنباند 
کے رفتەاز در زندان ا کە٭بیقراری من 

کلید درہبےه ک>صسف پساسبان بجباند؟ 
بے غائقه چەکند تا پریوشی که به باغ 

ززضمزہ خون بے رگ ارضسوان بسجنباند؟ 
سسپھر از رخ نساشستة تو شسرمش باد 

کس عکس ما در آب روان ب۔۔۔جناند 
مسوزبےی خبری زانکه جمهە٭بردرتو 

تسسودەایسم چستان ککاستان' بجنباند 
نشستام بە رہ دوست پر ز دوست مباد 

کەکسبه٭ من رسد و ناگھان بجناند 
خسہرز حسال اسیران باغ چسون نبود؟ 

مسرا کے چسیدن دام آشسیان ب۔4جناند 

جنون ساخته دارم چەه خوش بود غالب 
کے درست سسلسله امستحان ب.(جنباند 


نھم جبین به درش آستان بگرداند نشیئمش به سر رہ عنان بگرداند 
بە بزم بادہ بە ساقیگری ازو چەه عجب کە پیر صوعمعه را در میان بگرداند؟ 





١‏ ل ون: کاسمان 


اگر نه مایل بوس لب خودست چرا 
به بند دام بلای تو صعوہ راگردون 
چو غمزه تو فسرن اثر فرو خواند 
بھار راز رخت تا چھ رنگ در نظطرست؟ 
تو نالی از خَلهُ خار و ننگری کە سپھر 
برو' بە شادی و اندوہ دل منه کە قضا 
بزید را بے بساط خلیفه بسشاند 


عو ےی ےم مق جج مه يق ھی ۃ یج عج وج ۃج دج× اع 8ج جج مق و جا جم ه٭ وم دع .مم 


بە لب چو تشنە دمادم زبان بگرداند؟ 
صما بے گرد مسر آشیان بگرداند 
بسلای راهسزن از کاروان بگ9رداند 
کے دم بە دم ورق ارضوان بگرداند 
سر حسینِ علی بر سنان بگرداند 
چو قرعه بر نمط امتحان بگرداندں 
کلیم را بە لباس شبان بگرداند 


اگر بە باغ زکلکم سخن رود غفالب 
نسیم روی گل از باغبان بگرداند 


ن۸4ادان صسمم من روش کار نداند 

بر مر کو کنا رم سر از ہا ندائد 
بہیدشنهە و خنجر نبود معتقد زخم 

دلھای عزیزان بە غم افگار نداند 
بر تشتەلب باديه سوزد دلش از مھر 

اندوہ جگر تشسۂ دیدار نداند 
گویم سخن از رنج و به راحت کندش طرح 

روز سےه از سایةه دیسوار نضدائد 
دل را بسه ضم آتشکدۂ راز نسنجد 

دم رابے تصف ناله شرربار نداند 
عصستوان عفسواداری اآصباب نکبیند 

پسایان ھسوسناک8ی اضیار نداند 
دشسوار بود مردن و دشوارتر از مرگ 

آنست کە من میرم و دشوار نداند 


٦‏ ن: برن 


دانم کە ندانست و ندائم کە غم من 
خودکمتر از آنست که بسیار نداند 
از ناکسسی خسویش چه مقدار عزیزم 
در قغربدہ خسوارم کند و خوار نداند 


گ_. ذم سس آوازہ آزاد 


ےوران 


صسدرپنهدمبنداوگرفتار نداند 
فص صلی ز دل آشسوبی درمسان بسسرایید 
تا چند به خود پیچم و غمخوار نداند 
پسیمائه بر آن رند حرامست کہ ضالب 
در بیخودی اذدازۂ گعفتار نداند 


کر جن ھاز تے اد بنانائذ 
دل و دینی به بھای تو فرستم حاشا 
ھم بە سودای تو خورشیدپرستم آری 
باوجود تو دم از جلوەگری نتوان زد 
شکوۂ دوست ز دشمن نتوائم پوشید 
سساز آوازۂ بدنامی رہسزن شسدنست 
بندہای را که به فرمان خداراہ رود 
مه بە باغ از افق سرو شبی کرد طلوع 
بعد صد شکوە به یک عذر تسلی نشوم 


به سکندر نرسد ھر چه ز دارا ماند 
وام گیر " آنسچه ز بسیعائڈ سسردا ساند 
دل ز مجنون برد آھو که به لیلا ماند 
در گلستان ٹو طاووس به عنقا ماند 
گر غم ھجر چنین حوصلەفرسا ماند 
اہ از ان خسته که از پوبه بە رہ واماند 
نگسذارند کم در بسند زلیسخا مساند 
سسرو گفتند بدان ماہ سرابا ماند 
کاینچنین مھر ز سردی به مدارا ماند 


در بغل دشنه نھان ساخته غالب اسروز 
مگذاربد کے ماتمزدہ تنھا ماند 


جیوچھجووژ مہو ہسوسسیجےے ‌‌_ىث×يىژسىىىَّىييِشْشكٹ بر .ے2 


١‏ ل ون: دام گیر 


نغس از بہیم خویت رشتة پسیچیدہ را مساند 

نگاہ از تاب رویت موی آتش‌دیسدہ را مساند 
ز جوش دل ھمنوزش ریشے در آبست پنداری 

بہه مژگان قطرہٴ خون غنچۂ ناچیدہ را ماند 
زبس کز لاله وگل حسرت ناز تو می جوشد 

خیابان مسحشر دلھای خون گردیدہ را ماند 
خوشا دلدادۂ چشم خودش بودن در اَیيینه 

ززسسرگرمی نگه صیاد اھ ودیدہ را ماند 
غسبار از جادہ تا اوج سپھر سسادہ مس بالد 

زجوش وحشتم صحرادل رنجیدہ را ماند 
ب٭ ھر جا می خرامی جلوەات در ماست پنداری 

دل از آیسینەداریهای شوقت دیدہ را ماند 
چه غم زافتادگیھا چون روانپالاست اندوھت 

تن از مستی به کوبت جان آرامیدہ را ماند 
بپار از رنگ وبو در پیشگاہ جلوۂ نازش 

گدابيىان نٹار از رھگذربرچیدہ را ماند 
ریبش بردہ از راہ و وفا بنگر کە در چشمم 

فثسار راہ او مسڑژگان بسرگردیدہ را م_اند 

جھان دودی ست' از سوداکە میگرداندش غالب 
توگوبی گنبد گردون سسر شوریدہ ر! ماند 


گدایم نھانخانەای را کە در وی در از بسستگی ھا به دیوار ماند 
جنون پردەدارست ماراکے مارا ز آشسفتگی سسر به دسستار مساند 


سار تھ ےت سارہ یسل امبطظذمً سے ہرم لو رہہ نے پک تح-کدم۔.۱ تس سصسما سسیمننٹ سار لد .صضیمى سرملے ‏ سش۔سل ا کلت لا وہ مچھوا 


١‏ ن: جھان ود لیست ٢‏ ل: دردی 


غاب دھلوی بت الا 
نگے را سےەخال طرف عذارش بے سمغاچی رھروأآزار مساند 
ادایہ۔ےی ست او را کے از دلربایی نهفتن ز شوخی بے اظهار ماند 
چە جویم مراد از شگرفی؟ كە اورا _. نشسنن ز 
در آیسینهُ مسا کە ناساز بختیم خطِ عکس طوطی به زنگار ماند 
گروھی ست در دھر ھستی کە آن را زپیچش نغسھا به زار ماند 
بجز عقده غم چه بر دل شمارد زبسانی کے دربند گفتار ماند 
زقحط سحن مانڈم خامه غالب 
به تخلی کز آوردن بار ماند 


اید ز مسی ھسر آبنه پرھیز گفتەاند 

آری دروغ م۔-سلحت آمیز گسفتەاند 
فصلی ھماز حکایت شیرین شمردہایم 

ان قَصۂُ شکر کے بے پرویز ػگفتەاند 
خون ریختن به کوی تو کردار چشم ماست 

مردمترابرای چه خونریز گفتەاند؟ 
گویم زنسوز سینە وگوید کهە ابن همه 

تاخودنگشعه آتش دل تيز ػگفتەاند 
نشکفت دلزباد تو گوپی دروغ بود 

از نسوبھار آنسچه بے پاییز گفتەاند 
انداخت خار در رہ و انداز خواندەاند 

انگےخت گرد فتنه و انگیز گغفتەاند 
گفتا سخن ز بی سر و پایان نه زسرکی ست 

بساقسیس رەنوردی شبدیز گفتەاند 
نازی بە صد مضایقه عجزی بەه صد خرشی 

گراز تو گفتەاندزمانیز گفتەائد 


۵. رج وش ا کوٹ لی جوبھیں مہ ھوڑٹ ‏ سر ھ ا عو ے ‏ عرّحت 


غسالب ترابے دیسر مسلمان شمردہماند 
آری دروغ م۔۔۔-سصلحت آمیز گسفتەانسد 


بھر خواری بس کە سرگرم تلاشم کردەاند 
پارەای' نزدیک در هر دورباشم کردەاند 
ترسم از رسواییم آخضر پشیمانی کشید 
رازم و ایسن شاھدان مست فاشم کردەاند 
چرخ ھر روزم غم فردابه خوردن میدھد 
تا قیامت فارغ از فکر معاشم کردەاند 
ضیر گفتی روشناس چشم گوھربار ھست 
رازدان نسساله الہ۔اسپاشم کسردہانصد 
ھرچے از بے طاقتی مزد تُباتم دادەاند 
ھر چے از اندوہ صرف انتعاشم کردەاند 
از تف داغت بەه دل دوزخ سرشتم خواندەاند 
وز دم تیغت بە تن مینوقعاشم کردەاند 
ھم بە صحرای جنون مجنون خطابم دادەاند 
ھم بے کوہ بیستوذ خاراتراشم کردەاند 
چشم نبوم از چھ رو خارم ہ4 جیب افشاندەاند 
دل نباشم تا چرارزق خراشم کردەاند 
از چه غالب خواجگیھای جھان ننگ منست 
گر نە با سلمان رو بوذر خواجەتاشم کردەاند؟ 


مژده صبح درین تیرەشبانم دادند شمع کشتند و ز خورشید نشانم دادند 
رخ گشودند و لب ھرزەسرایم بستند دل ربودند و دو چشم نگرائم دادند 


+مفصسسسصوے ہے ںہاجمجم وو 


١‏ ن: پارہ ۲ ل: دزدم 


عاب دھلوی ۔ 
سوخت آتشکدہ زآتش نفسم بخشیدند 
گھر از رایت شاھان عجم برچیدند 
افسر از تکارک تسرکان پشنگی بردند 
گوھر از تاج گسستند و به دائش بستند 
هر چھ در جزیه زگبران می ناب اوردند 
ھر چهھ از دستگه پارس بە یغما بردند 
دل ز غم مردہ و من زندہ ھمانا این مرگ 


ہے ۴۲۶ 


ریسخت بتخانه ز ناقوس فغائم دادند 
به عوضی خامه گنجینەفشانم دادند 
بے سخر ناصيهة فَرٌ کیانم دادنند 
هر چھ بردند به پیدا به نھائم دادند 
به شب جمعه ماہ رمضانم دادند 
تا بنالم ھم از آن جملە زبانم دادند 
برد ارزندہ به ماتم که امائم دادند 


ھم ز آغاز بە خوف و خطرستم غالب 
طالع از فقوس و شمار از سرطائم دادند 


پسروا اگسے از عربہدۂ دوش نکسردند 

امشب چه خطر بودکه می نوش نکردند 
در تسیغ زدن مسنّت ہبسسیار نھادند 

بردند سر از دوش و سبکدوش نکردند 
اززتسیرگی طَرٌّۂ شسبرنگ نسظرھا 

پپرواز در آن صبح بنا گوش نکردند 
داغ دل ما شعلەفشان ماند به پیری 

این شمع شب آخر شد و خاموش نکردند 
روزی که به می زور و بە نی شور نھفتند 

اندیشەبەکار خردورھوش نکردند 
گر داغ نسہادند وگسر درد فزودند 

نازم که بے هنگامه فراموش نکردند 
خون می خورم از خُسن کھ این گنج روان را 

در کار تهیدستی آضوش نکردند 
اکنون خطری نیست که تا پر نشد از دل 


خود چاہ زنخدان تو خس‌پوش نکردند 


۷. سس تس ىہ شس سس مخت 
کے خردت فلانی تلی رت کتا اش 
بر در بزن ان حلقه کهە در گوش نکردند 
غالب ز تو آن بادہ کە خود گفت نظیری 
ادر کكاسۂهُ مابادۂ سرجوش نکردندہ 


عجب که مژدہدِھان رو بە سوی ما آرند کدام مژدہ که آرند و از کجا آرند'؟ 
زدوستان نبود خوشمما درین ھنگام کے وایه بھر گدای شکسعەپا آرند 
زغم چنان شدەام مضمحل که اصدا را سزدکە گنج گھر بھر رونما آرند 
نە روی خواستن از حق بود جز انان را کے بندەوار ھعمی طاعتش بجا آرند 
نے بی ‌رضای خدا کارھا روان گردد سپھرورانجم اگر ساز مدعا آرند 
نماند ساز مرا ھیچ نغمه ھمنفسان جز آن کە برشکنندش چو در نوا آرند 

نخست عمر دگر خواھد از خدا الب 

اگر نوید پذیرایی دعا آرند 


شسوقم ز سد بسر در فضریاد می زند 

بسر آتش من آب دم از باد مسیزند 
تساافگگی چے ولوله اندر نھاد ما 

کسابیینە از تسو مسوج پریزاد مسی‌زند 
از جوی شیر و عشرت خسرو نشان نماند 

فیرت ھهمنوز طعنه بے فرھاد می زند 
ھمرگز مذاق درد اسیری نہودہ است 

با نالەای کكکه مسرغ قفسرزاد مسیزند 
سسمنون کاوش مئڑہ و نیشٹر نیم 

دل سوج خرن ز درد خداداد می زند 


١د‏ لون ود ولک این غزل را ندارد. 


غالب دعلوی ۔ ۲۰۹۸" 


خونی کە دی به جیبم ازو خار خاربود ۱ 
ا اس مااص رد 
اندر ھوای شمع همانازبال وپر 
پسروانے دشته در جگر باد مسیزند 
زسن بہیش نیست قافلهُ رنگ را درنگ 
گل یک قدح به سایه شمشاد می زند 
ذوقم بە هر شرارہ کە از داغ می جھد 
دل رانسوای دیسر بس4ماناد مسیزند 
چون دید کز شکایت بیداد فارغم 
بسر زخم سیەام نمکِ داد مسیزند 
تا دستبرد آتش مسوزان دھصد بے باد 
سنگ از شرار خنده بە پولاد می زند 
الب سرشک چشم تو عالم فروگرفت 
موجی‌ست دجله راک بهە بغداد می‌زند 


ننگ فرھادم به فرسنگ از وفا دور افگند 

عشقِ کافر شغل جان دادن به مزدور افگند 
شادم از دشسمن کہ از رشک گُدازم ور :کن 

نیست زخمی کز چکیدن طرح ناسور افگند 
قربتی خواھم بے قاتل کاستخوان سینەام 

قسرعة فالی بە نام زخم ساطور افگند 
از انرم کر یم سرق:ختجرشن 

لرزہ در حور افتد و جام از کف حور افگند 
شرم جور خاص خاص اوست لیکن در جواب 

چون فرومائد سخن در رسم جمھور افگند 


خویش رابر رختخواب ناز رنجور افگند 
وقت کار این جنبش خلخال کاندر ساق تست 


حلقة رضبت بەگوش خوذ منصور افگند 
گر قضا ساز تلافی درخور عشرت کند 
آہ از ان خونابه کاندر جسام فغفور افگند 
گر مسلمانی یکی بین زڑذھُشت‌ست آن که او 
اخستلافی در ملیان ظسلمت ونور افگند 
آسدم بر راہ و غسالب گسرد دل مسیگرددم' 
لغزش پپابی که باز از جادہام دور افگند 


بستان شہر سستمپیشه شپریارانسند 
برند دل به ادابی کە کس گمان نہرد 
بە جنگ تا چه بود خوی دلبران کاین قوم 
نە زرع وکشت شناسند نی حدیقه و باغ 
زوعدہ گشته پشیمان و بھر دفع ملال 
زروي خوی و سَیش نور دیدۂ آتش 
تو سرمه بین و ورق درنورد و دم درکش 
ز دید و داد مزن حرف خردسالائند 


که در سستم روش آمسوز روزگارانند 
فضغان زبرد+نشینان کے پسردہدارانسند 
در آشستی نمک زخم دلفگارانند 
زبهرباده ھسواخوا بادو بارانند 
امسیدوار به مسرگ امیدوارانند 
بەرنگ وبہوی جگرگوشۂ بھارانند 
مبین کے بسحرنگاھان سیاھکارائنند 
به گرد راہ منه چشم نی سوارائند 


ز چشمزخم بدین حیله کی رھی غالب 


دگر مگو که چو من در جھان ھزارانند 





١‏ ل ون: میگرودم 


عا دھئلری . نت 


٢ ۱ ۱ ۱‏ 
وی ےسرفرپ یکرت 
رحم حخود ب تک بے حال گدانیر کنند 
خسےەهتاجان ندھد رعدهہ دبدار دھند 
عشضوہ خواهند کھ ود گار افضا تہ گید 
مپربامااگرازبهر خدانمز ککند 
اندر آن روز کە پرسش رود از ھر چه گذشت 
کاش باماسخن از حسرت ھانیزگکنند 
از درخستان خزاندصدہ نباشم کایتھا 
نازبرنازگی برگونوانیز کند 
گغتهای کارب ھنگام روانیز کنند 
نشوی رنجه ز رندان به صبوحی کاین قوم 
گفته باشی که ز ما خواھش دیبدار خطاست 
این خطابیست که در روز جزانیز کنند 
حلق غالب نگر و دشنه سعدی که سرود 
(اخسربروبان جحعاپیشه رفا نہیز کند) 


آن8ان کكه وصل یار ھمی آرزو کند 

ہباید که خویئر را بگدازند و او کنند 
وفتست گز روانی می ساقیان بہزم 

ہےمائه را حسساب لب آب جو کند 








ءا کسسہ چھ لوہ مسس۸کإ[ًے ۸ س۹سج ہے 


١د‏ ل وٹ: بترسند بە "ہل وت:گردند 


می نالی از نیی که به ناخن شکسەەائد 

ای وای ناخنی به دلت گر فروکنند 
دیوائه وجے رشتعه ندارد مگر ھمان 

تاری کشد ز جیب که چاکی رفو کنند 
خرن زار سادہ بے گردن گرفتەاند 

آنان که گفتەاند نکوبان نکو کنند 
لبتشسته جوی آپ شمارد سسراب را 


میزبد اربے ھستی اشےاغفلرکنند. 


از بس به شوق روی تو مست‌ست نوبھار 
بہوي می آید ار دھن ضنچه بو کنند 
پعام را ہام موا اشامت 
ای وای گر ز خاک وجودم سبوکنند 
آلودۂ زبڑسىسسانستوانبےود ضالمبا 
پاکست خرقەای کە بهە می شستشو کنند 


به مقصدی که مر آن رارہ خداگویند 

بروبروک از آن سو بیا بیا گوبند' 
کسی کگپای ندارد چگونء راہ رود 

خود اھل شرع درین داوری چەھا گوبند؟ 

حدیث جلوەگه و موسی و عصاگویند 
مگرزحق نبود شرم حہقپرمتان را 

که نام حق نبرند و ھمین ہاناہ گویند 


١۔‏ ل ون ود ولک این غزل را ندارد. 


عالب دھلوی ‏ ......۔ ہیا ڈ کک 


زقسولشان نسبود دلنشین اصل بظر 
جسز آن صفات کە از ذات کبریا گویند 
نخواندہه در کتب وناشیدہ از فتھا 
به ضیر بی مزہ واگویەھا که وا گویند 
دم از ۵وجسودک ذنب٭ زدنند بی خبران 
چەسان عطیة حق راگناہ ماگویند؟ 
بہلی کاەبوددصوی وجودزمسا 
بے اصل راز چنین گوی تا بجا گویند 
دگے مسلامتیان را جہے زھرۂ پاسخ 
اگر به خشسم گرایند و ناسزا گویند 
نکردہ زر مس خود رار بھر عرض فریب 
بے پیش خلق حکایت ز کیمیا گوبند 
کسان که دعوی نیکی ھمی کنند مرا 
اگر نه نیک شمارند بد چراگویند؟ 
طمع مدارکه یابی خطاب سولانا 
بس‌ست ھمچو توبی راکه پارساگویند 
بگوی مردہ کهە در دھر کار غالب زار 
از آن گذشت کە درویش و بینوا گویند 


بے عشی از در جھان بی ‌نیاز باید بود 

ہ..٘جازسوزِ حسقیقتگداز بساید بود 
بە جیب حوصلە نقد نشاط باید ریخت 

بے جان شکوہ تغافا طراز باید ہود 
چو لب ز ھرزہنوایان شوق نتوان شد 

چسو دل ز پردەسرایىان راز باید بہود 


"۲۳۲۲ 


نون ہےو جک ‫ عزلیات 


چو بزم عشرتیان تازەرو توان جوشید 

چو شمع خلوتا جانگداز باید بود 
کمر نھفته بهە تاراج خویش باید بست 

ٹسریک مصلحت سعی ناز باید بوہ 


چو شوق بال گشاید توان بە خود بالید 
چو ناز جللوەگر آیسد نیاز باید بود 
بە صحن میکدہ سرمست می توان گردید 
بے کنج صومعه وقت نماز باید بود 
به خون‌تپیدۂ ذوق نگاہ نتوان زبست 
شےسپید آن مسڑژەھای دراز بساید بہود 
نگے ز دیدۂ بیدار جو که سائل را 
بے کدیە' طالب درھای باز باید بود 
چه بر ز راحت' آزادگی خوری غالب؟ 
تراکە این ھمه با برگ و ساز باید بود 


دانست کز شھادتم امٔید حور بود 
رفت آن کە ماز خُسن مدارا طمع کنیم 
مجرم مسنج رند انا ای٥‏ شرا یق را 
نازم بے امتیاز کەه بگذڈشتن از گناہ 
ای ان کە از غرور بە ھیچم نمی خری 
درد دلم بە حشر ز شذّت نھفته ماند 
دل از تو بود وتو پی الزام مازما 
قطع پیام کردی و دانستم آشتی ست 


ل‌ون وت ودولک:گریه 
۴ ل: سرائی 


برگشتنم ز دین دم بسمل ضرور بود 
سررشته در کفب وارنی گوي؛ طور بود 
معشوقه خودنمای و نگھبان غیور بود 
بی جادہ ماند راہ از آن رو که دور بود 
با دیگران ز عفو و بە ما از ضرور بود 
زان پایه بازگوی کە پیش از ظھور بود 
خون باد نالەای که ھمآھنگ صور بود 
بردی نخست آنچھ ز جنس شعور بود 
دلاله خسوبروی و دلم ناصبور بسود 


٢ل‏ ون: زراعت 


۲۲۲۴ 0407 


دادی صلای جلوہ و غالب کنارہ کرد 
کو بخش آن گداکە ز غوغا نفور بود 


قدر مشتاقان چهە داند؟ درد ما چندش بود؟ 

آن کے دایم کار با دلھای خرسندش بود 
شساھد ما ھمنشین‌آرای و رنگین محفل‌ست 

لا جرم در بند خویش ‌ست ان که در بندش بود 
در نگگارین روضۂ فردوس نگشاید دلش 

آنذ کے در بند دروغ راست مسانندش تو 
آن کە از شنگی به خاموشی دل از ما می برد 

وای گر چسون ما زبان نکته پیوندش بود 
در ستم حق ناشناسش گفتن از انصاف نیست 

آن کە چندین تکكیه بر حلم خداوندش بود 
ھیچ دانی این همه شور عتاب از بھر چیست؟ 

تا جگرھاتشۂ موج شکرخندش بود 
نازم آن خودبین کە ناید غیر خویشش در نظر 

گر به خاک رھگذار دوست سوگندش بود 
ان کە خواهد در صف مردان بقای نام خویش 

خون دشمن سرختر از خون فرزندش بود 
با خردگفتم نشانِاصل معنی بازگری 

گغت گفتاری که با کردار پیوندش بود 

غالبا زنھار بعد از ما بە خون ما مگیر 
قساتل ما راکه حاکم آرزوسندش ببود 


چە خیزد از سخنی کز درون جان نبود بریدہ باد زبائی که خونچکان نہود 


3 : . ل 
حکیم ساقی ومی تند ومن ز بدخوبی 
نگفتەام ستم از جانب خداست ولی 
زنڑژازکی نستوانصد نهفت راز مسرا 
چو عشرتی کە کند فاسق تُنْکمایه 
ز خویش رفتەام و فرصتی طمع دارم 
فروبردنفس سردمن جھتم را 
مراکه لب به طلب آشنا نخواستەای 
امید بُلھوس و حسرت من افزون شد 
بە التفاتِ نگارم چه جای تھنیتست 


و ومومفجچمنہ میم جصعت صعوہ ریت 


ز رطل بادہ بە خشم آیم ار گران نبود 
خدابه عھدتوبر خلق مھربان نبود 
خیال بوسهە بر آن پای بی نشان نبود 
زززخم خون بە زبان لیسم' ار روان نبود 
کە باز گردم و جز دوست ارمغان نہود 
بە سوی قیس گرایش ز ساربان نبود 
اگر نشاط عطای تو در مان نبود 
روا مسدار که شاھد ضمیردان نبود 
ازبن نوبد که اندوہ: جاودان نہود 
دعھا کید که نوعی ز امتحان نبود 


عجب بود سر ھمخوابی کسی ضالب 
سراکه بالش و بستر ز پرنیان نبود 


دوش کسز گردش بختم گلە بر روی تو بود 

چشم سوی فلک وروی سخن سویتوبود 
آنچە شب شمع گمان کردی و رفتی به عتاب 

نسمپردەگشای اثر خرویتوبود 
چرخ کج باخت به من در خم دام تو نگند 

نعل واژون بسلا حسلقة گیسوی تسو بسود 
دوست دارم گر می را که بے کارم زدەاند 

کاین ھمان‌ست که پیوستە در ابروی تو بود 
چه عجب صانع اگر نقش دھانت گُم کرد 

کو خود از حیرتیان رخ نیکوی تو بود 


,١‏ ت: بدخوی ٦٢‏ ل: لبم 


وج جج جم ھهھ مج جع ٭۔ مم × حۓے ھی ج. جج جع ےج ھ <ھج 4ة یج جػ ھ ج 8مھ وہ ےم 8+ دھ 


شب چه دائی ز تو در بزم بە خوبان چە گذشت 
خاصه بر صدرنشینی کهە به پھلوی تو بود 
مصحردن و جسان بس تمتای شہادت دادن 
ھےم ز انسدیشۂ آُزردن بسازوی نسوبسود 
خضلد راازنسغس شسعلەفشان مسی سوزم 
تاندانند حریفان که سرکوی توبود 
روش 9ساد بپاری به ۔گمانم انگند 
کاین گل و ضفنچه ہي قافله بوی تو بود 
بے٭کغبادمباداین ہمه رسوایی دل 
کاخر از پردگیان شکن مسوی تو بود 
ہسم از آن پیش که متٌساطہه بسدآموز شسود 
نسقش هر شیوہ در آیینه زانوی تو بود 
لاله وگل دمد از طرف مزارش پس مرگ 
تا چےھا در دل الب ھوس روی تو بود 


تاجر شوق بدان رہ به تجارت نرود 
چه نویسم بە تو در نامه؟ کز انبوھی غم 
از حیاگیر نهە از جور گر آن مایڈ ناز 
وصل دلدار نە خلدست ھمان بہ؛ همدم 
دل بدان گونە بپالای کە در خواھش دید 
فصر و مھمانکدۂ حاتم و کسریٰ بگذار 
حج درویشں طمعپیشه نیرزد به قبول 
تو بە یک قطرهٴ خون ترک وضو گیری وما 
رمسز بشناس کە هر نکته ادایی دارد 


+١‏ لون وت ودولک:گدیە 


که رہ انجامد و سرمايه بە ضارت نرود 
نیست ممکن کە روانی ز عبارت نرود 
که نگوبی سخن و عرض بشارت نرود 
دیدہ خون گردد واز دیدہ بصارت نرود 
نام از رفعن آشئار عمارت قتروذ 
تاکەه اندوخته کدیه' به غارت نرود 
سیل خون از مژہ رانیم و طھارت نرود 
محرم آنست که رہ جز بە اشارت نرود 


زاهد از حور بھشتی بجزاین نشناسد ‏ کھ شود دستزد شوق و بکارت نرود 
غالب خسته به کوی تو رھین تپشی ست 
که به شاھی ننشیند بە وزارت نرود 


عاشق چو گفتیش کے بسرو زود مسی رود 

نسازم بە خضواجگی ضفض بآلود مسی رود 
امشب به بزم دوست کسی نام مسانبرد 

گسوبی' سححخن ز طالع مسعود می رود 
از نسالەام مَزنج کە آخر شدەست کار 

شلسمع خموشم وز سسرم دود می ‌رود 
شادم به ہزم وعظ کهە رامش اگر چه نیست 

باری حدیث چنگ ونی ؤ عود می رود 
فردوسجوی عسمر بے وسسواس دادہ را 

سسرمايه نیز درھسوس سسود میرود 
نخوت نگر که می خلد اندر دلش ز رشک 

حسرفی کے درپرستش ممعبود مسی‌رود 
ما ھم بے لاغ ولاہے تسلّی شویم کاش 

نادان ز بسزم دوست چه خشنود مسی رود 
رشک وفسا نگے کے بے دصوبگه رضا 

ھرکس چگونە درپی مقصود میرود 
فسرزند زسر تسیغ پسدر مس نھد گلو 

گر خودپدر در آتش نمرود می رود 

فالب خوش‌ست فرصت موهوم و فکر عیش 
تاری کےه ٹنیست در سر این پود میرود 


ااتودولک:گوی 


غالب دھلری 


چساک از جسیبم بے دامسان مسیرود 
جسوھر طبعم درخشسانست لیک 
گر بود مشکل مرنج ای دل که کار 
جز سخن کفری و ایمانی کجاست؟ 
ھر شحیمی رامشامی درخورست 
ید و از ذوق نشلس9ناسم که کیست 
سے بردافانەیکج سا می یرد 
هر کے بیند در رھش گوید ھمی 
اوؤل مساہ است واز شسسرم تنسو مماہ 
بگذر از دشمن دلش سختست سخت 


"۲۲۸ 


تا چے بر چساک ازگسریبان می رود 
روزم اندر ابسر پستھان مصسی رود 
چسون روداز دست آسسےان مسی‌رود 
خودسسخن درکفروایمان میرود 
بسوی' پیراھن به کتعان مسی‌رود 
تسارودپسداشتی جان میرود 
مسیرود اآامفاپسریشان سی رود 
ق.للۂ آتشرہسسرستان مسےی رود 
آخ سر شب از شلسیستان مسسیرود 
آبہےوی تیر وپسیکان مسیرود 


آنچه بر ضالب ز دربان مسیرود؟ 


چون گویم از تو بر دل شیدا چھ می ‌رود؟ 
بنگر بر آبگینە ز خارا چه می رود 
خوابیدہ است تا کەه بە کویت رسیدہ است 


گر سر رود به راہ تو از پا چه میرود؟ 
گوبی؛ مباد در شکن طرٌّہ خون شود 

دل زان تست ازگرەماچە٭ میرود؟ 
پیداست بے نیازی عشق از فنای ما 

گر زورفی شکست ز دریا چه می‌رود؟ 
آہسینەخانە٭ایست غبارم ز انستظار 


او جانب چمن به تماشا چه میرود؟ 


کے بس ہو ےس مو سٹیوسوو تہ سم ہسم٤وجسکھد‏ کت شہمرے سو سے سمفہمار ڈیا مم ری یوما 


١۔‏ ل: ہوئی 


گر جلو:ٴرخ تو بے ساغر ندیدہایم 
چندین بە ذوق بادہ دل از جا چهھ می ‌رود؟ 
دیگر سخن ز مھرومداراچە٭میررد؟ 
یکرہ اگر بے وادی مجنون کند گذار 
از سساربان ناف للا چه میرود؟ 
۶+ مس" 
سب ہیر 
غالب دگر مپرس کەبرماچه میرود 


چون پوبی به زمین چرخ زمین تو شود 

خوش بھشتی ست کە کس راەنشین تو شود 
لبم از نام تو آن مايه پُرستی که اگر 

بوسه بر غنچھ زنم غنچهھ نگین تو شود 
چون بسنجد که نه آنست بکاھد از شسرم 

ماہیکچند ببالد کے جہین تو شود 
صد قیامت بگدازند وبه ھم آمیزند 

تا خمیر دل منگامه گزنن تو شود 
تاب ھقتگامۂ درد آرم وگویم ھیھات 

چەکنمتاضم ھجرتویقین تو شود؟ 
ہے سن مود امو رون گردم 

بُرم از غیر دلی' راکه حزین تو شود 


١‏ ل: ولی 


جحسلوەجز در دل آگا: سرایت نکند 
من در آتش فتم از هر که قرین تو شود 
چشم وردل باختەام داد سر خواعد داد 
ان کە چون من ھمەدان و هہمەبین تو شود 
کفر و دین چیست جز آرایش پندار وجود؟ 
پاک شو پاک: کە هم کفر تو دین تو شود 
دوزخ تصسافعەای ھست نذنبھادت فسالب 
آہ از ان دم کے دم بازپسین تو شود 


دلنهەتنھازفرافؤیتوفغان ا ساز زدھد 

رفسعن عکس تو از آیسه آواز دهد 
مغز جان سوخت ز سودا و بە کام تو ھنوز 

زمر رسسوایسی ما چاشنی راز دھد 
خاک خون باد کە در معرض آثار وجود 

زلف ورخ درکشد و سنبل وگل باز دھد 
داضم از پرورش چسرخ که در بزم امید 

سر شمعی کے فروزد به دم گاز دھد 
دل چو بیند ستم از دوست نشاط آضازد 

شیشه سازی‌ست کە تا بشکند آواز دھد 
ھای پرکاری ساقی کے به ارہاب نظر 

می بے اندازہ و ہپممانه بے انداز دھمد 
طرّەات مشک بے دامسان نسسیم افشساند 

جسلو؛ات گل بے کف آیسنەپرداز دھہمد 


سعی زین بالفشانی جگرم سوخت دریغ 
کاش آبی ز نم خجلت پرواز' دھسد 
ای کە بر خوان وصال تو قناعت کفرست 
من سر از پا نشناسم به رہ سعی و سپھر 
ھح دم ان.لجام مرا جلوۂ آفضاز دعمد 
پردەداران بے نضی و ساز فشارش دادند 
نال می خواست که شرح ستم ناز دھبد 
هر نسیمی که ز کوی تو به خاکم گذرد 
چون ننازد سخن از مرحمت دھر بە خویش 
کە برد عرفی و غضالب بە عوض باز دھمد 


دگر فسریب بپارم سر جنون ندھد 

گل‌ست و جامة آلی که بہوی خون ندھد 
گسسته تار اسیدم دگر بے خسلوت انس 

بے زخمۂگِلەسازم نوا برون ندھد 

به حکم وسوسه زھراب بی‌شگون ندھد 
بدان پریست نیازم کكە بھر تسخیرش 

زمھر دل بے زب٘ان رخصت فسون ندھد 
جنوں مگو ادہش نیست بلکه خودداری‌ست 

کے٭تن بے ععمدمی صقل ذوفنون ندھد 


۱ ل: پرداز 


غالب دھلری موس سی مو لیتلحممممی وضو تج و اا.ہ.ے , ۳۳٣۴‏ 


کفیل ھوش خودم وقت می بهە بزم حبیب 

بے شرط آن که ز یک قلزمم فزون ندھد 
بے بہوی گنج گزیدم خرابه ور نه' جنون 

بے ھهھرزہ ذوق دلاوہسزی سکون ندھد 
شسریک گسار نیاورد تاب سسختی کار 

جسواب نسالهساضیر بیستون ندھد 
بے من گرای و وفا جو که ساده برھمنم 

بە سنگ ھر که دھد دل به غمزہ چون ندھد؟ 

ترابه حربه چه حاجت نه آنبود ضالب 


کے جان بے لذت آوبزش درون ندھد؟ 


غم چو بے هم درافگند رو کە مراد می دھد 

دا ذخسیرہ مس کند کا ءبە٭باد می دھد 
آخضےر مسنزل نسخست خوی تو راہ می زند 

ال مسسنززل دگسربسوی تو زادمسیدھد 
ای که به دیدہ نم ز تست وی کە به سیلهە غمزتست 

نازش ضغضمکەھمزتست خاطر شادمیدھد 
شسوخی دلگشسا تسنت بسرگ نبات می نھد 

سسمحتی بی وفادلت رزق جسماد سی دھد 
ستعطایى خودکند ساقی مانەمستمی 

دادہ ز٣‏ یپثع(اد مسی ‌برد بس کكىه٭زسادمیدھد 
دوست ز رفسته بگسفرد لیک ضبار ما ہسنوز 

در رھش از فہزونسری مص4ُالش باد می دھد 





آنچه بے من نہشتهەای نیست ز نامەبر نہان 
چو نسامه در کغش 2097 مسیدھد 
آب وھرای این فضا کوی کے یاد می دھد؟ 
خوبەهجفا گس۹4رفته را تازہ کند خراش دل 
ور نے بھانه جوی من چیست که داد می دھد؟ 
توسن کلک ضالبا مصرع فیضیش عنانست 
وصبح چو ترک مست من شیشه گشاد می دھد 


داضم از پسردۂ دل رو بہه قفا مسیآید 

جا یمم کم ارسی ہرد صعفاف آبة 
ھمچو رازی کە به مستی ز دل آید بیرون 

در بسھاران مه بویت ز صبا مسیآید 
جسلوہ ای داغ که ذوقم ز نمک می خیزد 

مڑدہ ای درد کے ننگم ز دوا می آید 
سسود فضارتزدگیھای ضسمت را نازم 

کے دنسفس مسےرود و آو رسا مسیآید 
زیستم بی تو و زین ننگ نکشتم خود را 

جانفدایتومیاکزتو حیامی اید 
دعصسوی 5ُ۔۔مشدگی محضر رسواییھاست 

کسز پسی مسوربه ویررانۂ مسا می آید 
راز از سسینه به مضراب نریزم بسیرون ' 

سازعصاشق ز شکسنن به صدامی اید 


رصسصحٰحہ ےسآتص-ىٔ<ججچج-- 
نی'‌٭'مصسمحسأہو٘سسے لیوے تا بیس سس-۔مسسًتًُسہ سٌسحمفوہمن بچہے۔ موہ ھے ےسک مج>کت٘فححجین-×سصصمسہ سسصصتہ-- 


١۔ٴت:‏ ٹریزیم برون 


بسرگ گل پردۂ سازست تمتّای تررا 
بو کے درییافته باشی چے نوا می آید 
درھم افشردن اندام تو چون ما می خواست 
خسندہ بسر تسنگي آغفسوش قبا می آید 
رفته در حسرت نقش قدمی عمربه سر 
جادەای راکه به سرمنزل مامسیآید 
انسغاق سسغفر افستاد بے پیری ضالب 
آنسچه اژ پسای نسیامد ز عصامیآید 


نه از شرمست کز چشم وی آسان برنمی آید 

نگاہش بسا درازیسھای مسژگان بسرنمی آید 
ازیسن شسرمندگی کسز بند سسامان برنمی آید 

سسسسرشوریدۂ مسا از گسرببان بسرنمی آید 
گر از رسسوایسی ناز تو پروا نیست عاشق را 

چسرا دل خون نمی گردد چرا جان برنمی آید 
بسە بسزم سسوختن دود از چسراغان برنمی خیزد 

بے باغ خون شدن بسو از گلستان برنمی آبد 
سرت گردم بزن تیغ و دری بر روی دل بگشا 

دلم تسنگست کار از زخم پیکان برنمی آید 
شکفتن عرض بی تابی ست هان ای غنچه م یدانم 

دلت بےا نىاله مسرغ سسحرخوان برنمی ‌آید 
ھمان خون کردن و از دیدہ بیرون ریختن دارد 

دلی کسز عحهدۂ غضمھای پنھان برنمی آید 
مگسر آتشنسفس دیسوانەای مُرد از اسیرانت 

کے دود از روزن دیسوار زنسدان بسرنمی آید 


چه گیرابی ست کاین تار ز مو باریکتر دارد 
کسی از دام این نازکمیانان برنمی ‌آید 
بجر اموگن گر مرد رای کائئرین وادی 
چو خار از پا برآمد پا ز دامان برنمی ‌آید 
برم پیش کهە یا رب شکوۂ اندوہ دلدنگی؟ 
نفس چندان کە می نالم پریشان برنمی ‌آید 
بە دوشض خلق نعشم عبرتِ صاحبدلان باشد 
بە پای خود کسی از کوی جانان برنمی آید 
برآر از بزم بحث ای جذبۂ توحید ضالب را 
که رک سادۂ ما با فقیھان برنمی آید 


چه عیش از وعدہ چون باور ز عنوانم نمی آید 

ب٭نوعی گفت می آیم که می دانم نم یآید 
به ویرانی خوشم لیکن جھان چون بی تو وسران است 

اگسر بساشم بسه چین یاد از بیاہائم نمی آید 
گذشتم زان کە بر زخم دل صد پارہ خونگرید 

خسود او را فدہ بر چاک گرببانم نمی آید 
روش نگسےعے و در سسایة دیسوار نسنشسته 
دھای خیر شد در حق من نفرین به جان کردن 

ز ننفرین بس که می رنجد بهە لب جانم نمی آید 
از آن بدخوندانم چون دھمد دلاله در پیدا 

نسویدی کسز نسوازٹ۔پای پسھھائم نمی آید 


بے راہ کعبه زادم نیست؛ شادم کز سبکباری 
بہه رفتن پای'بسر خار مغیلائم نمی آید 
دلش خواهد کهە تنھا سوی من روی آورد لیکن 
فسریب ھمرهان دانسم ز نكادانےم نمی اید 
دبىسیرم؛ شاغعرم رندم ندیمم شیوەھا دارم 
گرفتم رحسم بسر فضسراد و افسغائم نمی‌آید 
شودبر ھهم ولی نز مھں پنداردکە در خوابہم 
شسبی کساواز الیدن ز زنسدانےم نمی آید 
ندارم بادہ ضالب گر سصحرگاعش سر راھسی 
پیتی مست: ذاتسی کےَزٔسعثائم -۔عی آیذ 


کسی با من چه در صورتپرستی حرف دین گوید 

ز آزر گسفت دانسم گسر ز صسورت آفرین گوید 
دلم در کعبه از تنگی گرفت: آوارہای خواھسم 

که ب+امن وسعت بتخانەھای هند و چین گوید 
بہ خشمم ناسزا می گوید و از لطف گغتارش 

گمان دارم که حرف دلنشینی بعد ازین گوید 
شناسد جای غضم دل راو خود را دلربا داد 

ص۹جب دارد اگسر دلدادهۂ خسود را ضمین گرید 
چو خواھم داد از غم' در جوابم لب فروبندد 

وگر گویم کە جان خواهم به غم داد آفرین گوید 
رھسم افستادہ بپر دائسه سسوی دام صيادی 

کە حرف ذبح با ھمراز خویش اندر کمین گوید 





١۔‏ ل: پائی ٢‏ ل: دادا از غم 


ز بسی‌تابی بسرون اندازد از خویش آستین دورش 
گریبان آنچهە دید از دست گر ہا آستین گوبد 
دل از پھلو برون آرم جمش جام خود انگارد 
۱ ہے 6 ۵ے ۰ 7 ٠‏ 
وگرٴ لختی برافشانم سلیمائش نگین گوید 
گذارد آنچه برق از خرمن اندر دشت بگذارم 
: ۱ ڈچڈ- 
که ترسم چون بچینم کس بە طنزم ٴ خوشەچین گوید 
چسرا رافژدند غسالب را از آن در؟ رمسروی باید 


زبس تاب خرام کلکم أذر بیزد' از کاغذ 

مداد اندوزم از دودی کە هر دم خیزد از کاغذ 
ندائم تا چه خواھد کرد ہا چشم و دل دشمن 

رم کلکم کە در جنبش غبار انگیزد از کاغذ 
بە کزلک از ورق چون بسترم سطر مکور را 

تو گوبی سونش لعل وگھر می ریزد از کافذ 
ندائنم حسرت روی کە می خواھم رقم کردن 

کە هر جا بنگرم ذوق نگاھم خیزد از کاغذ 
من و ناسازی خوبی کە در تحربر بیدادش 

رمد حرف از قلم گر خود قلم نگریزد از کاغذ 
چە باشد نام گل جانب سرغ اسیر آن بە 

که کس گلدستەای پیش قفس آویزد از کافذ 
چو استیلای شوقم دید کرد از نامه محرومم 

مگر بر آتشم بی درد دامن میزد از کاغذ 


١‏ ن: دگر ۲ل ون: طرزم ۴ ت: نپرد 


ز بی تابی رقم سویش دود چون نامه بنویسم 
بە عنوانی کهە دانی دود برمی خیزد از کافغذ 
چه گوم از خرام آن کە در انگارۂ قذّش 
صریر خامه شور رستخیز انگیزد از کافذ 
ظھور آمد تنژّل ھان بە چشم کم مہین الب 
بە پیدابی ز خاکستم چو نام ایزد از کاغذ 


بە مرگ من کە پس از من بە مرگ من یاد آر 

بە کوی خویشتن آن نعش بی کفن یاد آر 
من آن نیم کە ز مرگم جھان بە ھم نخورد 

فسغان زاھسد و ض۹ریاد برھمن یاد آر 
بە ہام و درز ھجوم جوان و پیر بگوی 

بە کوی و برزن از اندوہ مرد و زن یاد آر 
به ہاز ناله گروھی ز اھل دل دریاب 

بە٭بند مريه جمعی ز اھل فن یاد آر 
ملال خلق و نشاط رقیب در عمه حال' 

ضریو خویش به تحسین تیغ زن یاد آر 
به خود شمار وفاھای من ز مردم پرس 

به من حساب جفاھای خویشتن یاد آر 
چه دید جان سن از چشم پرخمار بگوی 

چە رفت برسرم از زلف پرشکن یاد آر 
خروش و زاري من در سپیاھی شب زلف 

دم فستادن دل در چے ذقژن یساد آر 


١‏ ل ون ولک: ھر حال 


بسنج تا ز تو بر من در آن محل چه گذشت 
نخوأاندہ آمدن سن در انجمن یباد آر 
زمن پس از دو سه تسلیم یک نگھ وانگه 
ز خود پس از دو سهە دشنام یک سنخن یاد آر 
زار خست و رنجور در جھان داری 
یکی ز الب رنجور خستەتن باد آر 


ای دل از گلین امٌید نشانی بےە من آر 

نیست گر تازہ گلی برگ خزانی به من آر 
تا دگر زخم به ناسور توانگر گردد 

ہمدیهای از کف الماس‌فشانی به سن آر 
ھمدم روز گدایی سبک از جا برخیز ۱ 

جان گرو؛ جامہ گرو رطل گرانی بە من آر 
دلم ای شوق ز آشوب ضمی نگشاید 

فتنەای چند ز ھنگامەستانی بە من آر 
گیرم ای بخت هدف نیستم آخر گاھی 

فلطانداز خدنگی ز کمائی به من آر 
ای نیاوردہ به کف نامة شوقی ز کفی 

بی زبان مژدۂ وصلىی ز زبانی به من آر 
ای در اندوہ تو جان دادہ جھانی از رشک 

مکش از رشکم و اندوہ جھانی به من آر 
ای ز تار دم شمشیر توام بستر خواب 

شمع بالین ز درخشندہ سنانی به من آر 
یا رب این مايه وجود از عدمآوردۂٴ تست 

بوسەای چند ھم از گنج دھانی به سن آر 


سحخن سادہ دلم را نسفریبد غسالب 
نکتەای چند ز پیچیدہ بیانی بەه من آر 

مژد٭ ای ذوق خرابی که بھارست بھار 

خرداشوبتر از جسلوۂ یارست بہار 
چه جنون تا ز ھوای گل و خارست بھار 

کاینچنین قطرەزن از ابر بھارست بھار 
نازم آبین کرم راک بە سرگرمی خویش 

دشت را شمع و چراغ شب تارست بھار 
شوخی خوی ترا قاعدہدان‌ست خزان 

خسوبی روی تسرا آی.ۂە‌دارست بهار 
در غمت غازهً رخسارۂٗ ھموش‌ست جنون 

در رھت شانه گیسوی غبارست بھار 
ھم حریفان ترا طرف بساطست چمن 

ھم شھیدان ترا شمع مزارست بہار 
جعد مشکین ترا غالیەسایست نسیم 

رخ رنگین تسرا فسازەنگارست بھار 
وحشتی می دمد از گرد پرافشانی رنگ 

از کمینگاہ کە رمخوردہ شکارست بھار؟ 
بە جھان گرمی ھنگامه خُسنست ز عشق 

شورش اندوز ز غوغای ھزارست بہار 
سنبل وگل اگر از ' گلشنیانِست چە غم 

بھر ما گلخنیان دود و شرارست بہار 


١‏ ل ون: سنبل وگل از 


خارھا در رہ سودازدگان خوامد ریخت 
ور نە در کوہ و بیابان بهە چه کارست بھار؟ 
می توان یافتن از رسزش شہنم غالب 
کە ز رشک نفسم در چهە فشارست ' بھار 


ہی دوست ز بس خاک فشاندیم به سر بر 
صد چشم روانست بدان رامگذر بر 
فسلتانی اشکكم بود از حسرت دیدار 
ابی ‌ست نگاھم کهە بپیچد بے گھر بر 
ازگریۂ مسن تا چه مسرایند ظریفان 
زیسن خلدہ کے دارم بہه تثمتای اٹر بر 
اکّید کے خال رخ شیرین شود آخضر ۱ 
چشمی که سيه ساخته خسروبه شکر بر 
از خلد و سقر تا چھه دھد دوست کءه دارم 
عیثی به خیال اندر و داغی بەه جگر بر 
بالد بے خسود آن مايه کهە در باغ نگنجد 
سروی که گشندش بے تمتّای تو در بر 
عمری که به سودای تو گنجینهٔ غم بود 
اینک به تو دادیم تو در عیش به سر بر 
جان می دھم از رضک بە شمشیر چهە حاجت 
سرپنجھ بے دامن زن ودامن به کمر بر 
مطرب بە غزلخوانی و غالب بە' سماع است 
ساقیومی وآلاتمی از حلقهەبه دربر 


١۔ ‏ ت: فسادست ٢٦٦ت:‏ سماعت 


بتی دارم ز شنگی روزگاران خوء بھاران بر 

بە مستی خویش راگرد آر وگوی از ھوشیاران بر 
خُمی از می بە ما بفرست وانگه هر قدر خواھی 

روان کن جسوی از شیر و دل از پرھیزگاران بر 
سراگوبی کە تقوی ورز قربانت شوم خود را 

بسیارای و به خضلوتخانه تقوی شعاران بر 
چه پرسی کاینچنین داغ از کدامین تخم می خیزد 

دلم از سسینه بیرون آر و پیش لالەکاران بر 
درین بیھودہ میری آنچھ با من در میان داری 

بگو لٌُختی واز من زحمت انذہگساران بر 
ندارد شیر و خرما ذوق صھبارحم میآید 

نشساط صید از ما مديه سسوی روزہداران بر 
ہیا رضوان مگر تەجرعهەای بخشندت از ساغر 

گل از گلبن بیفشان و بهە بزم شادخواران بر 
پشیمان می‌شوی از ناز بگذر زین گرانجانان 

دل از دلدادا۹4.۳ان جوی و قرار بسی قراران بر 
نمک کم نیست هان همّت بیاو داد شوخی دہ 

ضرور نگ زنھار از نھاد دلفگاران بر 
مپرس ای قاصد اھل وطن از من کە من چونم 

سہارشرنامه از اضیار گر یابی بە یاران بر 

شکست ما بود آرایش خویشان ما ضالب 
زنند از شیشۂه ماگل بهە فرق کوھساران بر 


بسیاو جسوش تسمثای دیدنم بنگر 
چو اشک از سرمژگان چکیدنم بنگر 


زمسن بے جرم تپیدن کنارہ میکردی 
بیابه خاک من و آرمیدنم بنگر 
گذشته کار من از رشک غیر شرمت باد 
به بزم وصل تو خود را ندیدنم بنگر 
شسیدەام كە نہبینی و ناامید نیم 
نسدیدن تو شتیدم شیدتم بہنگر 
دممد دانےه و بالید و آشیانگه شد 
در ان-عظارِ ما دام چسیدنم بسنگر 
نگاہ من شر و دزدیدہ دیدنم بنگر 
اآگر رای تکماشای گلستان داری 
بیا و عصالم در خوڈت تہندنم بنگر 
جفای شانه کە تاری گسسته زان سر زلف 
ز پشت دست به دندان گزیدنم بنگر 
بھاررمن شور وگل گل شگفتنم دریاب 
به٭ خلوتمبَر وسافغر کشیدنم بنگر 
بے داومن نرسیدی ز درد جان دادم 
تواضعی نکنم بی‌تواضعی غالب 
بسە سایڈ خم تیغش خمیدنم بنگر 


در گریە از بس نازکی رخ ماندہ بر خاکش نگر 
وان سینە سودن از تپش بر خاک نمناکش نگر 


برقی کە جانھا سوختی دل از جفا سردش ببین 
کر تدرواحی جک راک 2ر 
آن کو به خلوت با خداھرگز نکردی التجا 
نالان به پیش هر کسی از جور افلاکش نگر 
تانام غم بردی زبان میگفت دریا در میان 
دریای خون اکنون روان از چشم سفّاکش نگر 
آن سینه کز چشم جھان مانند جان بودی نھان 
اینک بے پیراھن عیان از روزن چاکش نگر 
ہر مقدم صید افگنی گوشی بر آوازش ببین 
در بازگشت توسنی چشمی به فتراکش نگر 
بر آستان دیگری در شکر دربانش ببین 
در کوی از خودکمتری در رشک خاشاکش نگر 
تاگشته خود نفرین شنو تلخست بر لب خندەاش 
زھری که پنھان می خورد پیدا ز تریاکش نگر 
ھا خوبی چشم و دلش ھاگرمی آب وگلش 
چشےم گھربارش بین آہ شررناکش نگر 
خواند بے امید اثر اشعار الب ھر سحر 
از نکتەچینی درگذر فرھنگ و ادراکش نگر 


بردل نفس ضمم سرآور چون ناله مرازمن برآور 
یسا پژایه آرزو بےغزای یا خسواھعش ماز در درآور 
عمری ز ھلاک تلختر رفت ‏ مرگی ز حیات خوشتر آور 
دردی بە شکست مابرانگیز ‏ نینی صلیی بے خیبر آور 
بیکاری ماگُدازش ماست زخمی به تراوش اندر آور 


١۔‏ ل: سروش 


وانگاہ ز ما به عرصه حشر چسبیدە تنی به بستر آور 
ور زان کە بە ھیچ می ٹیرزیم مساراشربای و دیگر آور 
رنگین چمنی ز شعله آرای اب۔۔.راہسیمی ز آذر' آور 
آئار سھیل از من جوی خورشید زطرف خاور آور 
لهای به شکر دُرفشان را دلهھای به غم توانگر آور 
جانھای بە راحت آشا را طسوبی بنشان و کوثر آور 

ای ساخته غالب از نظیری 

ھا" قطرەربای گوھر آور 


ای ذوق نسواسسنجی ببازم به خروش آور 

ضرغای شسپیخونی بربُنگه وش آور 
گر خود نجھد از سر از دیندہ ففروبارم 

دل خون کن و آن خون را در سینە بە جوش آور 
سان ھسمدم فسرزانےه دانی رہ ویرانه 

شمعی که نخواھد شد از باد خموش آور 
شسررابہۓے این وادی تلخست اگر رادی 

از شھر به سوی من سرچشمۂ نوش آور 
دانسم کە زری داری ھمر جاگذری داری 

می گر ندھد سلطان از بادہەفروش آور 
گر مغ بەکدو ریزد بر کف نە و راھی شو 

ور شے به سہو بخشد بردار و بە دوش آور 
رب۔٘حان دمد از مینا رامش چکد از تُلقُل 

آن درزرہ چشم افگن این از پی گوش آور 


١‏ ل ون: آزر ٢ل‏ ون:با 


فسالب کے بقایش باد ھمپای توگر ناید 
ب۔ساری ضسزلی؛ فسردی زان مسوینەپوش آور 


ای شرق به ما صربدہ بسیار میاموز 

ابسرام به درویسزۂ دیٌدار مسیاموز 
ازنغمة مسطرب نتوان لُخت دل افشاند 

ای نساله پسریشان رو و نجار مسیاموز 
صورتکدہ شد کلبهٔ من سر به سرای چشم 

انگ.یخختن نسقش ز دیسوار مسیاموز 
ممّتزدم تید فرھاد طلب کن 

مجنون مشسو و مردن دشوار میاموز 
ای غمزہ ز ممطرحی نخچیر چهە خیزد؟ 

رم شسیرۂ اھےوست بے دلدار میاموز 
منگر بە سوی نعش من ولب مگز' از ناز 

جسان دادن بہسپھودہ به اضیار مسیاموز 
با ضنچه مگردان ورق بحث شکفتن 

بسرداشسنن پسردہ ز رخسار میاموز 
طوطی شکرش طعمہ و بلبل جگرش قوت 

جسان تازہ کن از ناله وگغفتار میاموز 
از ذوق میان تو شدن سر به سر آفوش 


بی مھر ضن مساست به زنار مسیاموز 








۱ ل ون: بگز 


بسلبل ز خسراش رخ گسلبرگ بسیندیش 
شخغل نگے شوق به مقار میاموز 
سسررشتة هر کار نگھدار بە مستی 
آأٛسفتگی طسْرَہ بے دسستار میاموز 
فسالب هسلە کردارگزاران بہه کمینند 
گغتم بے نسو آزادہ رو و کار میاموز 


خون قطرہ قطرہ می چکد از چشم تر ھنوز 

نگسستهایہىم بخیة زخم جگر ھنوز 
ہا آن کے خاک شد به سر راہ انتظار 

2 و٠‏ 8۱ھ 

پر می ‌زند نفس به ھوای اثر ھنوز 
تا خود پس از رسیدن قاصد چه رو دھد؟ 

خوش می کنم دلی بە امید خبر ھنوز 
بختم ز بزم عیش بە ضربت فگند و من 

مستم چنان کهە پا نشناسم ز سر ھنوز 
دیمدار جہوست دیدہ و دارد خجل مرا 

از جسوش دل نہستن راہ نسئظر نوز 
شد روز رستخیز و به یاد شب وصال 
ای سنگ بر تو دعوی طاقت مسلمست 

خود را ندید٭ەای به کف شیشەگر ھنوز 
پسرویزذست تارکم از زخم خار پا 

اززرسربروںترفته ھروای سفرھنوز 


١‏ ل: ھوائی 


رنگین بە شعله نیسٹ ترا بال و پر ھنوز 
غالب نگ ےہ خاکبەراھتتووخدا 
گردی‌ست پرفشان بە سر رھگذر ھنوز 


باھم ٤‏ گے خالی بسود جایم ھنوز 
گا گاھی در خیال خویش می ایم سور 
تاسر خارکدامین دشت در جسان می خلد 
خشک شد چندان کە می جزو بدن شد شیٹہ را 
۵ مچنان گوبی در انگورست صھبایم ھصخنوز 
بعد مردن مشت غساکم در نورد صرصرست 
بی قفراری مسیزند مسوج از سراپایم نوز 
نسازہ دوں افستادۂٴ رف بسساط عشسرتم 
مسر توان افشسرد مسی از لای پسالایم نوز 
صد قیامت در نورد ھر نفغس خوذن گشته است 
لاله سی داغ از زسین روید بە صحرایم ھنوز 
با تسغافل بسرنیامد شاقتم لیک از ھسوس 
در سمتای نگساہ بے محابایم ھصسنوز 
ھمرھان در مسنزل آرامسیدہ و غضالب ز ضعف 
پسا بسروت نسارفته از نقش کف پایم ھنوز 


یسقینِ عشق کن و از سر گمان برخیز 
بە اآشتی ہ٘شین یا بے امتحان برخیز 
گل از تراوش شہنم به تست چشمکزن 
ز رختخواب بے لبھای می چکان برخیز 
بہە بزم غیر چە جوبی لب کرشمەستای 
بے دور باش تقاضای الامان برخیز 
چرابه سنگ وگیا پیچی ای زبانه طور 
زراہ دییدہ ہے دل در رو و ز جان برخیز 
تو دودی ای گله کا و زبان نە درخور تست 
بە دل فرو شو و از مغز استخوان برخیز 
گر از کشاکش جا رفتەای خودی باقیست 
به ذوق ان کهە نباشی ازین میان برخیز 
فناست آن کە بدان کین ز روزگار کی 
ضبار گرد و ازہن ٹیرہ خاکدان برخیز 
رقیب یافته تقریب رخ بە پا سسودن 
تراکە گفت کہ از بزم سرگران برخیز؟ 
عیادتست نهە پرخاش تندخوبی چیست؟ 
بیا و ضمزدہ ہنشین و لبگزان برخیز 
سبوچلای دممٹت قر سح ررمی قالت 
خىدای راز سر کوچة مُغان برخیز 
یا رب ز جنون طرح غمی در نظرم ربز صد بادیه در قالبِ دیوار و درم ریز 
اززمھر جھانتاب امید نئظرم نیست این تنشت پر از آتش سوزان بە سرم ریز 
دل رازضم گریۂ بیرنگ به جوش آر اجزای جگر حل کن و در چشم ترم ریز 


سسرمست می لذت دردم بە خرام آر 
ھر خون کە عبث گرم شود در دلم افگن 


ہی جع 4ه 
000 00 ا ا ا ا وی لو ور کر تو و ا و و و ا رر دہ شش 


بگداز' و به پِیمائه ذوق نظرم ریز 
وین شیشۂ دل بشکن و در رھگذرم ریز 
هر برق که بی صرفه جھد بر اثرم ربز 


ہر جا تم آبی ست بە مژگان ترم بخش _ از قلزم و جیحون کف خاکی بە سرم ربز 
از شیشه گر آیین نتوان بست شہم را باری گل پیمانه بە جیب سحرم ریز 
گیرم که به افشاندن الماس نیرزم مشتی نمک سودہ بهە زخم جگرم ریز 
این سسوز طبیعی نگدازد نغسم را صد شعلە بیفشار و به مغز شررم ریز 
سکین خب از لت آزار نسدارد خارم کن و در رھگذر چارەگرم ریز 
رجھی که بے پامزد توان داد ندارم آہم کن و اندر قدم نامەبرم ریسز 

دارم سر ھمطرحی غالب چە جنونست؟ 

یا رب ز جنون طرح غمی در نظرم ریز 


لطفی بە تحت هر نگ خشمگین شناس 

آرایش ج۔بین شگرفان ز چین شناس 
بازآکے کار خود بە نگاھت سپردہایم 

مسارا خجل ز تغرقة مھر وکین شناس 
بی پردہ تاب محرمي راز مامجوی 

خسون گشستن دل از سژہ و آستین شناس 
داضسم کے وحشت تو بیفزود زانتظار 

جز صید دامدیدہ نباشد کمین شناس 
مس خواهد اننتقام ز مجران کٹسیدنی 

خسونگرمی دل از نغس آتشسین شناس 
آرایش زہ۔۔۔۔۔انه ز بسیداد کسردہاند 
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۱ ل ون: بگزار (ہگذار) ۲ ل: ر وی 





در راہ عۂ-سق شیوه دائش قبول نیست 
حیفست سعي رھرو پااز جبین شناس 
از دھر ضیر گردش رنگی پدید نیست 
این روضه را سراب گل و یاسمین شناس 
حسرت صلای ربط سر ور دست می زند 
نقش ضمیر شاہ ز تاج و نگین شناس 
بسی غم نھادِ مسردگرامی نمی‌شود 
زنہار قدر خاطر اندوھگین شناس 
دور قدح بے نوبت و میخوارگان گروہ 
آرخ ز سساقیان یسسار از |ی4مین ش9ناس 
فسالب مسذاق ما نتوان بافتن زما 
رو شیوه نعلیری و طسرز حسزین شناس . 


داغ تسلخ گ۔ویانم لت سسم از مسن پرس 

مسصحو تہیندخویائم حسیرت رم از من پسرس 
مسوجی از شسرابسستم لُسختی از کبابستم 

شور من ھم از من جوی سوز من ھم از من پرس 
نسیست بسا فتوودنھا بسرگ پر گشودنھا 

اززصسدم برون آسد سعی آدم از من پہرس 
نفس چون زبون گردد دیو را بە فرمان گیر 

مسحرم سسلیمائم نقش خاتم از من پسرس: 
ای کے در دلآزاری بسیش راکم انگاری' 

در شمار ضمخواری بیشی کم از من پرس 


۹ ن انکاری 


بسوسه از لبائم دہ صمر خضر از من خواہ 
جام می بە پیشم نِه عشرت جم از من پرس 
تیغ فمزہ بااغیار آنچه کرد می دانی 
خفصجر تغافل را تیزی دم از من پسرس 
خلدرانھادم من لطفکوثٹرازمن جوی 
کعبە را سرادم من شور زمزم از من پرس 
نیست بخل با' طالب اسم اعظم از من پرس 


کاشانەنشین عشوەگری را چه کند کس؟ 

بی فتنه سر رھگلذری را چەه کند کس؟ 
بگداخت دل از ناله مگر این همه بس نیست 

بےیهودہ٭ اسہداٹری را چه کند کس؟ 
کمموس مپممای وزاخلاط مہفرمای 

تا دشنه نباشد جگری را چه کند کس؟ 
در صدیه دل و دین به صد ابرام پذیرد 

منّتنه سرمايه بری' را چه کند کس؟ 
.انصاف دھم چون نگراید بە من از مھر 

دلدادۂ آئسفتەسری را چسه کند کس؟ 
با خویشنن از رشک مدارا نتوان کرد 

در راہە محبّت خضری را چەه کند کس؟ 
گر سرخوشی از بادہ مرادست بیاشام 

واعظ تو و یزدان: خہری را چه کند کس؟ 


١‏ ت: با ٦ل‏ ون ہری 


نسایافته بارم به نراندن چجەه شکیبم 
گیرم که خود از تست دری را چهە کند کس؟ 
آن نیست که صحرای سخن جادہ ندارد 
واژون روش کجنگری را چه کند کس؟ 
غسالب بے جھان پڑادشھان از پی دادند 
فرعمانده بیدادگری را چهە کند کس؟ 


تسیغ از نسیام بیھدہ بیرون نکردہ کس 

مارابه ھیچ كشتە و ممنون نکردہ کس 
فرصت ز دست رفته و حسرت فشردەپای 

کار از دواػگذشتە و افسون نکردہ کس 
داضم ز عاشقان که ستمھای دوست را ۱ 

نسبت ہه مھربانی گردون نکردہ کس 
یا پیش از این بلای جگرتشنگی نبود 

یا چون من التغات بە جیحون نکردہ کس 
یا رب بە زامدان چه دھی خلد رایگان؟ 

جسور بُتان ندیدہ و دل خون نکردہ کس 
جسان دادن و به کام رسیدن ز ماولی 

آہ از بھای بوسه کے افزون نکردہ کس 
شسرمندہ دلی۔ےم ررفضِاجری قاتلیم 

ما چون کنیم چارهٗ خود چون نکردہ کس؟ 
پیجچد به خود ز وحشت من پیش بین من 

تشبیه من ھنوز به مجنون نکردہ کس 
گیرد سرا به پرسش بیرنگی سرشک 


گوبی حساب اشکِ جگرگون نکردہ کس 


غالب ز حسرتی چه شرایی کهە در غزل 
چوں ار تلاش معنی و مضمود نکردہ کس 


ھرکە را بینی ز مّی بیخود؛ ثنایش می نویس 
بھر دفع فتنه حسرزی از برایش می نویس 
ای رقمسنج یسمینِ دوست بہکاری چرا ِ 
خود سپاس دست خنجرازمایش می نویس 
آنچه همدم هر شب غم بر سرم می ‌بگذرد 
مر سحر یکسر به دیوار سرایش می نویس 
گر ھمین دیو و غربو و رنگ و نیرنگست و بس 
ھر کجا شیخی ست کافر ماجرایش می نویس 
خراریىی کاندر طریق دوستداری رو دھد 
از مسداد سسابه بہبال شمایش می نویس 
می‌فرستی نامه وین را چشمزخمی در ہیست 
چشم حاسد کور بادا در دعایش می نویس 
هر کە بعد از مرگ عاشق بر مزارش گل بَرّد 
فتوی اآزمن در بتان زودآشنایش می نویس 
ای کە با یارم خرامی گر دل و دستیت ھست 
نام من در رھگڈر بر خاک پایش می نویس 
ھر کجا غالب تخلص در غزل بینی مرا 
می تراش آن را و مغلوبی به جایش می نویس 


منونظار؛ُروبی کےه وقت جسلوہ از تاہبش 
ھسمی بسر خسویشتن لرزد پس آیینە سیماہش 


بے ذوق ب(.+4ادہ داغ آن حسریف دوزخآشسامم 
کے هر جابنگرد آتش بگردد در دھن آبش 

زلیسخا چھرە با یمعقوب شلد نازم محبّت را 
ٰ بە بوی پیرھن سائد قماش پردہ خواہش 

بہەگیتی ترک ذوق کامجوبی مشکلست امّا 
نسوید خَرّمی آن راکه گیرد دل ز اسہاہش 

به فیض شرع بر نفغس مزوٌر یافتم دستی 
چون آن دزدی کە گیرد شحنه ناگاھان بە مھتابش 

بە ھستی چتر بستٹھای طاووس است پنداری 
نشست سساقی و انگیز مسینای می نابش 

خرابی چون پدید آمد بەه طاعت داد تن زاھد 
خ4میدٹھای دیسوار سسرا گردید محراہبش 

بسساطی نیست بزم عشرت قربانی مارا 
مگر بسافند از تسار دم س۔ساطور قسصاہش 

زتارشسےع تیز آھنگ ذوق ناز می بالد 
به شرط آن کە سازی از پر پروانه مضرابش 

مناز ای منعم و دیما گلخن تاب را بنگر 
که خوابش مخمل و خاکستر گرمست سنجاہبش 

از این رخت شراب آلودہات ننگ آیدم غالب 
خدا را یا بشو یا بفگن اندر راہ سیلاہش 


خوشاحالم تن آتش بسٹر آتش ‏ سہندی کو کہ افشانم بر آتش 
ز رشک سسینۂ گسرمی کے دارم کشد از شعله بر خود خنجر آتش 
بە خلد از سردي ھنگامه خواھم بسرافسروزم بے گرد کوثئر آتش 
غنک شسوقی کے در دوزخ بغلتد می آتش شیشه آتش سافر آتش 
دلی دارم کے در منگامه شوق سرشتش دوزخست وگوھر آتٹں 


بے سان سوج مےبالم به طوفان . بے رنگ شعله می رقصم در آئش 
بدإانماندزشاھد دصوی مهر کک ربیند از دم افسونگر آتنش 
دلم را داغ سسوزرشک مسپسند مزن یا رب به جان کافر آنش 
چھارست آنکه ھریک را از ان چار ‏ بسود از نساخوشی آبشسخور آتش 
قمر در عقرب و غالب به دھلی 
سسمندر در شط و ماھی در آتش 


ز لکنت مسر تید نبض رگ لعل گھربارش 

شےہید انستظار جسلوۂ خویش ست گفتارش 
ادای لااب۔۔۔الی شسیوہ مسسستی در نسظر دارم 

سر پرشورم از آشفتگی ماند به دستارش 
ندانےم رازدار کیست دل؟ کز ناشکیبا 

کشم تا یک نفس لرزد به خود صد رہ ز ھنجارش 
بدین سوزم رواجی نیست ھی فرھاد را نازم 

کے از تاب شرارِ تیشەای گرمست بازارش 
چو بینم زلف خم در خم بە عارض هشتهەای گویم 

کهە اینک حلقه در گوش کمند عنبرین تارش 
زھعےم پاشیدن گل افگند در تاب بلبل را 

اگر خسود پارەھای' دل فرو ریزد ز منقارش 
بتی دارم کە گوبی گر به روی سبزہ بخرامد 

زمین چون طوطی بسمل تہد از ذوق رفتارش 
بداگر دوست زندان مرا تاریک بگذارد 


بدین خُسنی کهە درگیرد چراغ از تاب رخسارش 


١‏ ل ون: پارەھائی, ت: پارھای 


ہِنای غخانەام ذوق خرابی داشت پہنداری 
کز آمد آمد سیلاب در رقص‌ست دیوارش 
غمم افگند در دشتی کە خورشید درخشان را 
گدازد زھرہ وقت جذب شینم از سر خارش 
وکالت کرد خواهم روز محشر کشتگانش را 
نباشد تا در آن ھنگامه جز بامن سر وکارش 
نە از مھرست کز غالب به مردن نیستی راضی 
سرت گردم تو می دانی کە مردن نیست دشوارش 


مپرس حال اسیری که در خم ھوسش 

به قدر کسب ھوا نیست روزن قفغسش 
بە عصرض شھهرت خویش احتیاج ما دارد 

چو شعلەای کە نیاز اوقتد به خار و خسش 
صفا نیافته قلب از غش ر مرا عمریست 

کهە غوطه می دھم اندر گداز ھر نفسش 


اس گتے تنگ نشی فرتلاش و لیئر 
مگر ز رشتة طول اسل کنم مسرسش 
زرنگ وبہوی گل و ضنچه در نظر دارم 


فضبار قساقلةً عسمر و ن۹الهٴ جسرسش 
مرابه ضیر ز یک جنس در شمار آورد 

فغان کە نیست ز پروانه فرق تا مگسش 
جگر زگرمي این جرعه تشنەتر گردید 

فسغان ز طسرز ضریب نگاہ نیمرسش 
خوشم که دوست خود آن مايه بی وفا باشد 

کے در گكمان نسگالم امسیدگاہ کسٹر 


بھار پسیشە جسوانی کە فسالبش نسامند 
کنون ہبین کە چھ خون می چکد ز هر نغسش 


ہیا ہے باغ و نقاب از رخ چمن برکش 

دل عدو نه اگر خون شود در آذر کش 
بےاوامنظربامفلک شیمن ساز 

بیاو'شاھدکام دو کون ' در بر کش 
ممن به جیب غنا از نوای مطرب ربز 

تق بے روی سوا از بخور مجمرر کش 
نسےیم طسرز خرام تو در نظر دارد 

تر طیلسان روش را طراز دیگر کش 
زار آیسنة نآكاز در مسقابل نه 

ھسزار نقش دلافسروز در برابر کش 
اگر یه بادہ گرایبی قدح ز نرگس خواہ 

وگر بە سبحهە ز شبہنم بە رشته گوھر کش 
بے لال گوی که هان بُسشدین قلح دردہ 

بە مرغ گوی کە هین خسروی نوا برکش 
بدان ترائه کە ممنوع نیست مستی کن 

از ان شراب کكکه نبود حرام ساغف رکش 





سی مشاھدۂ حق نیوش و دم درکش 
ہے 2 ام آنہ . 
ز سرفرازی بخت جوان بە خویش ببال 
بە روی چرخ ز طرف کلاہ خنجر کش 
.سے تسس سیدہسستپت 
ال ون وت: بیاد ٢ل‏ ون وت: بیاد ٣‏ ت: دوگون 


۴ ل ون: سرفرازی (ز ندارد) 


نشاط ورز و گھر پاش و شادمانی کن 
جھان ستان و قلمرووگشای و لشکر کش 
تراکە گفت کە منت کشی ز چرخ کبود 
به قھرکام دل خویشتن از اختر کش 
زنقش بندگی خویش در خردمندی 
رقسم بے نساصیۂ والی دو پیکر کش 
زف زفضرّخی بخت در جہانداری 
علم به سرحد فرمائروای خاور کش 
سپس بە تیغ تو خونم ھدرکه خواھم گفت 
بگسیر الب دلخسعع راو در بہرکش 


دود سسودایی تق بست آس3مان نامیدمش 

دیدہ بر خواب پاریشان زد جھان نامیدمعمش 
وھم خاکی ریخت در چشمم بیابان دیدمش 

قسطرەای بگداخت بحر بیکران نامیدمش 
ب+4اغ دامسن زد بر آتش نوبھاران خواندمش 

داغ گشت آن شعله از مستی خزان نامیدمش 
قسطرۂ خسونی گسرہ گردید دل دانستمش 

مرج زھرابی بے طوفان زد زبان نامیدمش 
فضربتم نساسازگار سد ون فھمیدمش 

کرد تنگی حلقة دام آشلیان نامیدمش 
بود در پھلو به تمکینی که دل میگفتمش 

رفت از شوخی بے آیینی کە جان نامیدمش 
هر چهھ از جان کاست در مستی بە سود افزودمش 

ھرچە٭بامن ماندازھستی زیان نامیدمش 


عالبت دھلری ۔ مق مود سے مات ھی مکروہ میا کسی ات ا ا اج 

تازمن بگسست عمری خوشدلش پنداشتم 
چون به من پیوست لختی بدگمان نامیدمش 

اوربے فکرکشستن من بود آەازمن کە من 
لاابںالی خضسواندمش نامھربان نامیدمش 

تانچمبر وی سپاس خدمتی از خویشتن 
بسود ص۸احبخانه امٔسا م.یھمان نامیدمش 

دل زہىسان را رازدان آشے_ناییھا نخواست 
گاہ بهمان گغتمش؛ گاھی فلان نامیدمش 
آن دم شسشیر و این پشت کمان نامیدمش 

در سلوک از ھر چه پیش آمد گذشٹن داشتم 
کعبه دیدم نقش بای رھرروان نامیدمش 

۱ م : - 5 2 

بسر امےہد ضسیوه صررارمسابی زیسخم 


خسوشاروز و شب كکلکته و عیئر مقیمائنش 

گت ورنر مسھر و مکناتن بھادر مصاہ تابائش 
سکندرباهمه گردنکشی چاووش درگاھعش 

ارسعلوباھمه دانشوری طفل دبستائش 
کسمند گسردن شسیران رم جسولان شبدیزش 


جواھر سرمة چشم غزالان گرد میدانش 


اس و سا مسر سصی-مبم تد ۱ حم لوھک ۵6 ئیکواااسوقیب جم سمھسککجہ سی سد سصحجد 00با اہ سد عاوون ہے ےہ دس جج دہ کے _ےے 


5 ل: آرمای 


بے انداز تمتّا ایبان را دل گسرفتارش 
بے ھمنگام تماشا حاضران را دیدہ حیرائش 

تن سھراب و رستم رعشەدار از بیم شمشیرش 
۱ سر اسکٹدر و دارا فگار از چوب دربانش 

زبانھا سساتگین گردان به پرسٹھای پیدایش 
نفسھایى4ادہپیمای نسوازشھهای پ۔نھانش 

بە ذوق لطف عاجز پروری دلھا نکو خواھش 
بە شکر فیض نصفت گستری لبھا شناخوائش ' 

شسمار جسوھر اسسرار دان۹4ابی ز ایمائش 
فسروغ جچبھهه مسنشور خاقانی ز عصسنوائش 

ھم از خوبی بە بزم اندر دل افروزست گفتارش 
ھم از مردی بە رزم اندر جگ٥ردوزست‏ پیکانش 

اگر گوبی سروّت گویم ان رنگی ز گلزارش 
اگر گوبی فضتوّت گویم آن بہوبی ز بستائش 

بە مدحش گرچھ کم گفتم ولی زان گونە ڈُٔر مسفتم 


که در ہلک غزل جا دادەام غالب بے دیوانش 


نیست معبودش حریف تاب ناز آوردنش 

پ۔۔۔۔یش آتش دیسدہام روزی نسیاز آوردنش 
مسوعظت را سسنگسار فُسلقُل مسینا کند 

زگ رورس تک رفسرد ارک 
تا خود از بھر نثار کیست؟ من میرم ز رشک 


خضر و چندین کوشش و عمر دراز اوردنش 


١ت‏ ود: این بیت با بیت بعدی پس و پیش آمدہ است. 


رحمت حق بادبر ھعمدم کە داند مست مست 
بسرسرنعشم به تقریب نماز اوردنش 
شوق گستاخست و من در لرزہ کاخر سھل نیست ۰ 
صسححدم در دل بسه چشم نیمباز آوردنش 
وای مساگر غیر اندر خاطرش جاکردہ است 
رض۹ن و پٗیرایٌے و پیرای...ەساز آوردنش 
امستحان طاقت خویشست از بیداد نیست 
خسسل را در نسالەھای جٔ.انگداز آوردنش 
چون نمیرد قاصد اندر رہ؟ کە رشکم برنتافت 
از زرسہسانت نکسةْەھای دلنسواز آوردنش 
مُسفت باران وطن کز سادگیھای منست 
در غغسریبی مسردن و از جسور ب۔ازآوردئش 
بے زبانیھای غسالب را چجسے آسان دیدەای 
ای تسو ناسنجیدہ تاب ضط راز آوردئش 


دوشےم آھنگ عشا بود کە آمد در گوش 

نساله از تار ردایسی کے مسرا بود به دوش 

از ہی گرمی منگامه مصنە دل بە خضروش 
تکیه بر عالم و عاہد نتوان کرد که ھست 

آن یکی بیھدەگں ایز دگری بیھد٭کوش 
نیست جسز حرف در آن فسرقه اندرزسرای 

سیست جسز رنگ درسن طایفة ازرق پہوش 
جسادہ بگ(ار و پسریشان رو و در راھسروی 


به قریب می و معشوق مشو رھزن ھوش 


رمق شرد یرہ آشاد می ارمافربت 

بادہ گر خود بود ارزان مخر از بادەفروش 
این نشید است که طاعتمکن وزھد مورز 

این نھیب است که رسوا مشو و بادہ منوش 
حاصل آنست ازین جملە نبودن کە مہاش 

ہسانے افسانەسراییم و تو افسانەنیوش 
منکەبودی کفم از مزد عبادت خالی 

چو دلم گشت توانگر بے رہ آورد سروش 
گفتم از رنگ بے بسیرنگی اگر آرم روی 

رہ دگر چون سپرم گفت ز خود دیدہ بہپوش 
جستم از جای ولی ھوش و خرد پیشاپیش 

رفتم از خویش ولی علم و عمل دوشادوش 
تابے بہٛزمی کهھ به یک وقت در آنجا دیدم 

بادہ پیمودن اسروز و به خون خفتن دوش 
خانقاہ از روش زھ۸د و ورع قسلزم نےور 

بزمگاہ از ار بوسە می چشمڈنوش 
شساھد بسزم در آن بزم که خلوتگه اوست 

فتدنه بر خویش و بر آفاق گشودہ آخغوش 
ھصمچو خورشید کزو ذرّہ درخشان گردہ 

خوردہ ساقی می وگردیدہ جھانی مدھوش 
رنگھا جسته ز بیرنگی و دیدن نه به چشم 

رازھا گفتہ خموشی و شنیدن نه به گوش 
قطرہ ناریخته اززطرف غم ورنگ ھزار 

یک خٛم رنگ و سرش بسته و پیوسته بە جوش 

ھسمہ مسحسوس بود ایسزد وعالم معقول 
غسالب این زسزمە آواز نخواھد خاموش 


چون عکس پل بە سیل بە ذوق بلا برقص 
جا را نگاەدار و ھم از خود جدا برقص 

نبود وفای عھد دمی خوش عنیمتست 
از شاھدان به نازش عھهد وفابرقص 

ذوقیست جستجو چھ زنی دم ز قطع راہ 
رفتار گنم کن و به صدای درا برقص 

سرسبزبودہ وبے چمتھا چمیدہ ایم 

ھم بر نوای جغد طریق سماع گیر 
چون گردباد خاک شو و در ھوابرقص 

فسرسودہ رسمھای علزیزان فسروگذار 
در سور نوحەخوان وبە٭بزم عزابرفص 

چون خشم صالحان و ولای مسنافقان 
در نغس خود مباش ولی برملا برقص 

از سوختن الم ز شگفتن طرب مجوی 
بیھوده درکنار سموم و صبابرقص 


بر خویشتن بہال و به بند بلا برقص 


دل در غمش بسوز کە جان می دھد عوض 

ور جان دھی ضغمی به از آن می دھد عوض 
فارغ مشوز دوست به می در رباض خلد 

از ساگرفت آنچه مان می دھد عوض 


داغم از ان حریف که چون خانمان بسوخت 
چشمی به سوی در نگران می دھد عوض 
مسرمایة خسرد به جنون دہ که این کریم ۱ 
یک سسود راھزارزیبان میدھد صوض 
نبود سسخنسرایی ما رایگان که دروست 
دل می بردزماوزبان میدھد صوض 
ازھمر چه نقش وھم وگمانست در گذر 
کو خود برون ز وھم وگمان می دھد عوض 
ااراقت سن تارازمار سشچزق 
چشم سپیل و زھرەفشان میدھد عوض 
نازم بە دست سبحه شماری که عاقبت 
شسوقش کف پیالەستان سیدھد صوض 
آہ از ض348مش کم چون ز دل آرام می برد 
ذن3ٛاسازیی زز ھلعمنفسان مسیدھد صوض 
باداش هر وفابه جفای دگر کند 
غالب ببین کە دوست چەسان میدھد عوض 


گوبی که ہان وفاکه وفا بودہ است شرط 

آری ھمین ز جانب ما بودہ است شرط 
ھی ھی نە یادداشت نخستینه شرط بود 

گفتی ز یاد رفت چەھابودہ است شرط 
بس نیست این کە میگذرد در خیال ما 

گفتی به عشت آو رسا بودہ است شرط 
لب بر لبت نھادن و جان دادن آرزوست 


در عرض شوق خُسن ادا بودہ است شرط 


میرم ز رشک گر همه بویت به من رسد 
کامیزش شمال و صبابودہ است شرط 
گور در میان نیامدہ باشد ولی به دھر 
اندازەای ز بھر جفابودہ است شرط 
گرمست دم بە ناله سرشکی فرو ببار 
پاکی بی ساطدفایردواسث شضرط 
همدم نمک بە زخم دلم مشت مشت ریز 
آخر نه پرسشی بە سزا بودہ است شرط؟. 
تا نگذرم ز کعبه چه بینم کە خود ز دیر 
رفتن بە کعبه رو به قغا بودہ است شرط 
غالبِ بە عالمی کە توای خون دل بنوش 
از بھر بادہ برگ ونوابودہ است شرط 


تکیە بر عھد زبان تو غلط بود غلط 
کان ' خود از طرز بیان تو غلط بود غلط 
آن کە گفت از من دلخسته بە پیش‌تو رقیب 


که غلط بودبه جانتو غلطبود غلط 
غنچه را نیک نطظر کردم ادایسی دارد 

وین کە ماند به دھانتو غلطبود غلط 
دل نهادن به پیام تو خطا بود خطا 

کام جسنن ز لبان‌تو غلطبود غلط 
آایسن مسلمكکە لب ھیچ‌مگوبی داری 

خاطرھیچمداناتو غلطبودغلط 


ل‌ون وت ودولک:کاین 


هر جفای' تو بە پاداش وفابی ست ھنوز 
دعروي مابە٭گمان تو غلط بود غلط 
خر ای بہوقلمون جلوہ کجاہی کاینجا 
هر جے دادند نشانتو فلطبود غلط 
شوق می تافت سر رشتہ وھمی ور نە 
ھستعی ماومہان‌اتو غلطبود غضلط 
آن تو باشی که نظیر تو عدم بود عدم 
سایه در سرو روان' تو غلط بود غلط 
می پسندی که بدین زمزمه میرد غالب 
تکیه بر عھد زبان تو غلط بود غلط 


مسراکە بادہ ندارم ز روزگار چه حظ؟ 

تراکه ھست و نیاشامی از بھار چە حظ؟ 
خوش ‌ست کوثر و پاکست بادہەای کھ دروست 

از آن رحیق مقدس درین خمار چه حظ؟ 
جمنبپرازگل ونسرین و دلربابی نی 

بە دشت فتنه ازین گرد بی سوار چە حظ؟ 
بے ذوق بی خبر از در درأمسدن مصحوم 

بە وعصدہام چە نیاز و ز انتظار چه حظ؟ 
در آنچه من نتوائم ز احتیاط چه سود؟ 

بدانچه دوست نخوامد ز اختیار چجه حظ؟ 
چین که نخل بسلندست و سنگ ناہیدا 

ز میوہ تا نفتد خود ز شاخسار چه حظ؟ 


١۔‏ ل: جفائی ٢‏ ن: سر دردان 


غالب دھلری 
نە هر که خونی و رھزن بە بایه منصورست 
بدین حضیض طبیعی ز اوج دار چه حظ؟ 
بەبند زحمت فرزند و زذ چهھ م کیم 
از این نخواسته غمھای روزگار چه حظ؟ 
تو آنی آن که نشانی به جای رضوانم 
مراکه محو خیالم ز کار و بار چه حظ؟ 


بہه عصرض غحَهە نظیری وکیل ضالب بس 
(اگر تو نشنوی از نالەھای زار چه حظ؟) 


تارغبت وطن نبوداز سفر چه حظ؟ 

آن راکە نیست خانه بە شھر از خبر چهہ حظ؟ 
از نال مست زمسزمەام ھسمنشین بسرو 

چون نیست مطلبی ز نوید ائر چه حظ؟ 
درم نگندہابم دل و دیدہ راز رشک 

چون جنگ با خودست ز فتح و ظفر چەہ حظ؟ 
دای مسردہ رابہه نش۹اط نفس چه کار؟ 

گلھای چیدہ راز نسیم سحر چه حظ؟ 
تافتنه درنظر نھھی از نظر چه سود؟ 

تادشنه بر جگر نخوری از جگر چه حظ؟ 
زانسسوی کاخ روزتن دیسوار بسعەاند 

بی دوست از مشاھدہ بام ودرا چه حظ؟ 
لرزد به جسان دوست دل سادەامز مھر 

ب۔یچارہ راز غمزهۂ تاب کمر چەه حظ؟ 


جسرونںپسردۂٴمحافەبە٭بالا نمی زند 
ازوی بے داعیان سر رھگذر چه حظ؟ 
بِ۹اید نبشت نکۓة الب به آب زر 
بی آنکه وجه مَی شوداز سیم وزر چھ حظ؟ 


شادم کهە بر انکار من شیخ ر برھمن گشته جمع 
کز اختلاف کفر و دین خود خاطر من گشته جمع 
زیتان کە بر نعش منند از بھر شیون گشعه جمع 
در گریه تا رفضتم ز خود اندوھم از سر تازہ شد 
روس وو و . گشته جمع 
ھم رفته نقت و بور؛ با ھم سنگ مجستت 
ای آن که بر خاک درش تنھای بی جان دیدەای 
بر گوشۂبامش نگر جانھای بی تن گشته جمع 
ن4ازم ادای پسرفنش کہ زاکشستستگان در فزئش 
: 5 - 7 ۹ ۰ 0 : 
کنجی ز مغفر گشتە پر گنجی ز جوشن گشته جمع 
خسطش بے تکاراج دلم سار تیشم می کند 
بر برق چشمک می زنم مورم به خرمن گشته جمع 
ای عصاشق بیچارہ' را در کوہ رو صدحرا دادہ سر 
فوجی ز خویشائش نگر در کوی و برزذ گشته جمع 
ھے : کک ۳۳ 
ھ یھی چه خوش باشد بُدی آتش به پیش ومرغ ومی 


١‏ ل ون: گنجی ٢٣‏ ل: بیچارا ٣‏ ت: پیش مرغ 


بے ےر ےت 


تا تف شوق تو انداخته جان در تن شمع 
شرراز رشته خویش‌ست به پیراھن شمع 

جان به ناموس دھی چند فراھم شدہاند 
ور نە خود با تو چە بودەست رگ گردن شمع؟ 

مجمعی از دل و جانست بەگرد در دوست' 
تودەای از پروبالست به پیراسن شمع 

روزم از تسیرگی آن وسوسه ریسزد بە نظر 
کے شب تاربه ھنگام فضرومردن شمع 

بی تو از خویش چه گویم کە بە بزم طربم 
۱ پردۂگوش گل افگار شد از شیون شمع 

نازم أن خسن کە در جلوہ ز شھرت باشد 
خاطرآاشضوب گل وقاعدہ برھمزن شمع 

بسرتابد ز بستان جسلوہ گسرفتار کسسی 
صبح راکردہ ھواداری گل دشمن شمع 

.سی گدازم نضففسی بسیشرر و شعلە و دود 
داغ آنذ سسوز نھائم کە نباشد فن شمع 

وقت آرایش ای۔سسوان بھارست کے بساز 
کوە از جوش گل و لاله بود معدن شمع 

فالب از ھستی خویشست عذابی کە مراست 
عم ز خود خار غم آویخته در دامن شمع 





١ل‏ ون: درودست 


ہم جاجاع جح ع اج ے اع وق وھد مھ دا و و مد وو ےد مج جج ھجم ھٛ جع جورم ھا دع ےج ہج ج8ایوء ء عوے وج و دج ےعمج ۱ جب 


بە خون تہم بە سر رھگذر دروغ دروغ 
نشان دھم بە رھت صد خطر دروغ دروغ 

سرو بەگغتِ بدآموز و بیمناک مباش 
۱ مسن وز ناله تسلاش اٹر دروغ دروغ 

فریب وصده بہوس وکنار یعنی چە؟ 
دھسن دروغ دروغ وکسمر دروغ دروغ 

طرارت شکن جیب و آستینت کو 
زن۔امه دم مزن ای نامەبر دروغ دروغ 

من وبه ذوق قدم ترک سر درست درست 


تو وز مھر به خاکم گذر دروغ دروغ 
تو و ز بیکسییّم این همه شگفت شگفت 


من وبے بندگیت این قددر دروغ دروغ 
اگر بە مھر نخواندی به ناز خواھی گشت' 
نە هر چھ وعدہ کئی سر بە سر دروغ دروغ 


دگر کرشمە در ایجاد شیوۂ نگھی‌ست 
تووزعربدقطع نظر دروغ دروغ 

دریسن ستیزہ ظھوری گواہ ضالب بس 

امن وز کوی تو عزم سفر دررغ دروغہ 
ھنگام بوسە بر لب جانان خورم دریغ در تش: بە چشمة حیوان خورم دریغ 
آن سسادہ روسستابی شسهر محبتم کز پیچ و خم بە زلف پریشان خورم دریغ ٠‏ 
در رشکم از صلاوملالم ز دورباش بر خوان وصل و نعمت الوان خورم دریغ 
عراسے ربز لات آآارزھتگی بر دل بلا فشائم و ہر جان خورم دربغ 


رفضتار گرم و تیشه تیزم سپردەاند 


از خویشتن بهە کوہ و بیاہان خورم دریغ 


از خود بروں نرفته و در ھم فتادہ تنگ در راہ حق بە گبر و مسلمان خورم دریغ 
زین دود و زین شرارہکە در سینڈ منست -- سازم سپھر گر نە بە سامان خورم دریغ 
دل زان تست هدیة تن کن کنار و ہوس - چن از تو بر نوازش پٹھان خورم دریغ 
کاری ندید آن کە شوان در من آفرید در شورەزار خویش بە باران ' خورم دریغ 
غالب شیدەام ز نظیری کهە گفتەاست 
انالم ز چرخ گر نە بە افغان خورم دریغ) 


ای کردہ ضرقم بسی خبر شسر زین نشانتھا یک طرف 

رختم به ساحل یک طرف شستم به دریا یک طرف 
ازعشسق رحس نماوتوباھمدگر درگفتگو 

خسرو به مجنون یک طرف شیرین به لبلا یک طرف 
تسا دل به دنسیا دادەام در کٹ۔۔سمکش افستادہام 

انسدوہ فرصت یک طرف ذوق تماشا یک طرف 
ای بسسته دربسزماسربرضارت ھوشم کمر 

مطرب به الحان یک طرف ساقی به صھبا یک طرف 
خسارافگنات ذر راہ میسن تسرسات ز برق أہ من 

طسغلان نادان یک طسرف پیران دانسا یک طرف 
واساندہ در راہ وفسسا از ب۔سیخودیھا جکابجا 

نقدم به منزل یک طرف رختم بە صحرایک طرف 
بافیدەردلازدوسرماندامبے٭بلداغمفرو 

انسدوہ پسنھان یک طرف آشوب پیدا یک طرف 
ھمنھر داردھم حیا یسر نسعشم آریسدش چرا؟ 

خویشان بە شیون یک طرف خصمان بهہ غوغا یک طرف 


ہے ویہسےےممِحسےمس٢سصسحجحود‏ ہے!سضسے- 


١‏ ل ون: بیاران 


رس رب جات ضر رک فہتران ماک ظرت 
غسالب چے تسکینم دھی در ھجر آن سرو سھی 


گل و شععم به مزار شھداگشت تلف 

نشدی راضی و عمرم به دعاگشت تلف 
سعی در مرگ رقیبان گرانجان کردی ْ 

می‌شناسم که چە از ناز و اداگشت تلف 
با غمت مرگ پدر سنجم وگویم ھیھات 

نالەای چند که در کار قضاگشت تلف 
اسدی دیسر به پرسش چه نثٹارت آرم 

کس صظ بت 
رنگ و بسو بود ترابرگ و نوا بود مرا 

رنگ و ہو گشت کھن برگ و نواگشت تلف 
گل و مل باید و داغم کە درین رنج دراز 

هر چه بود از زر و سیمم بە دواگشت تلف 
بال و پر شاید و میرم کە دربن بند گران 

تاب و طاقت به خم دام بلاگشت تلف 
لطصف یکروزہ تلافی نکند صمری را 

کے بے درویزۂ اقہال جفاگشت تلف 
گیرم اسروز دھی کام دل آن خُسن کجا 

اجر ناکامی سے‌سالهٔ ماگشت تلف 

کاش پای فلک از سیر بماندی غالب 
روزگاری کە تلف گشت چراگشت تلف؟ 


شدم سپاسگزار خود از شکایت شوق 

زھی زمن بە دل بی غمش سرایت شوی 
بے بزم بادہ گرببان گشودنش نگرید 

خوشا بھانڈ مستی خوشا رعایت شوقی 
ہر آن غزل کە مرا خود بە خاطرست ھنوز 

بە بانگ چنگ ادا میکند ز غایت شوق 
دخان ز آتش یاقوت گر دمد عجبست 

عجبترست ازین ہر لبش حکایت شوق 
ضلطکد رہ و آید بے کلبِەام ناگاہ 

صنم ضریب بود شیرۂ ھدایت شوق 
متاع کاسد ال وس بهە ھم برزن 

کرت کد عرد قاای مازلا رق 
بہه خود مناز و بیاموز کار' ھم بہذیر 

من و نھایت عشق و تو و بدایت' شوق 
مکن بە ورزش این شغل جھد می ترسم 

کهە چون رسی به خط خطوہ تھایت شوق: 
تسراز پسرسش احباب بی نیاز کند 

ضرور یکدلی ونازش حمایت شوق 

سر تو سبزتر از حرف غالب‌ست بە دھر 
خجسته باد به فرق تو ظِلٌ رایت شوق 


ب گونە سی پذیردز ھمدگر تفریق ‏ تجلّی تو بە دل ھمچو می بە جام عقیق 
به راہ شوق بر آن آب خون ھمیگریم ‏ کہ قطرہ قطرہ چو ابرم چکیدہ از ابریق 





١ذ‏ ل ون وت: بە آموزگار ٢ت‏ ود ولک: ھدابت 


ب ھیجچ پایه نگشت اضطرار ما زایل 
بھانەجوست کرم زانکه در گزارش کار 
مراکےه ذرّہ لقب دادەای می رقصم 
لب ہے4 پیر رہ گغتم 


ندیدہای بے بیابان بے زیر خاربی 


حسدبث تشٛہ: 


بود ستارۂ عاشق در اوج دست ضریق 
نبودہ حُسن صمل بی علاقة توفیق 
که نسبتی به زبان تو کردەام تحقیق 
زپارۂ جگرم در دن نہاد عحقیق 
تو ای کە بیھدہ باز آمدی ز بیت عتیق' 
شکسته مشربۂ آب و پارەای ز سویق 


ترا بە پھلوی میخانه جا دھم غالب 
بە شرط آن کە قناعت کنی بە بوی رحیق 


بحر اگر موجزنست از خس و خاشاک چهھ باک؟ 

با تو زاندیشه چه اندیشه و از باک چه باک؟ 
فغیض سسرگرمی دور قصدح می دریىاب 

برگریزست بے دیما اگ تاک چے باک؟ 
وحشعی نیست اگر خانهہ چسراضی دارد 

با دل از تیرگی زاوہء؛ خاک چجە٭باک؟ 
حاش لله کهە درین سعرکه رسوا گردی 

ہا چین خستگیم از جگر چاک چە باک؟ 
فافل ایسن برق بر اجزای وجودم زدہەاست 

مسرترااز نغس گرم اٹرناک چے باک؟ 
بسارضسای تو ز ناسازی ليام چجەبیم؟ 

باوفایتوزبیمھری افلاک چےه باک؟ 
فان بگو ۸4ا خم زلفت بفشارد دل را 

خون صید ار چکد از حلقہ فتراک چە باک؟ 


١۔‏ ت: عقیق 


7/372 ۰80 مور ہی جس ور وا و سو و و ہی ا ھی دا 


دردم از جسسارہگسربھا نسپذیرد تسکسین 
باچیين‌زھرز دمسردی تریاک چه باک؟ 
کلک ما تا بە کف ماست ز دشمن چه ھراس؟ ۱ 
چون فریدون علم آراست ز ضحاک چه باک؟ 
طبعماز دخل خسان بازنه استدز سخن 
شعلە را ضالب از آویزش خاشاک چە باک؟ 


رد آز کە در ھجوم تمنا شود ھلاک 
گردم ھلاک فرّؤفرجام رھروی 
نازم بە كشتەای کە چو یاہد دوبارہ عمر' 
دارم بە کنج غمکدہ رشک کسی کە او 
متمای رخ یه ماکه ىە دعوی نشستەایم 
باعاشق امتیاز تغافل نشاان دھد 
نامرد را به لخلخه آسایش مشام 
با خضر گر نمی روم از بیم ناکسیست 
غم لذتی ست خاص کہ طالب بە ذوق آن 


از رشکيِ تشنەای که بە دریا شود ھلاک 
کاندر تلاش منزل عنقا شود ھلاک 
در عذر التغات مسیحا شود ھملاک 
در جلوەگاہ دوست بە غوغا شود ھلاک 
در خلوتی کە ذوق تماشا شود ھلاک 
تا خود ز شرم شکوه بیجا شود ھلاک 
مَرد از تف سموم بە صحرا شود ھلاک 
ترسم ز ننگ ھمرھی ما شود ھلاک 
پنھان نشاط ورزد و پیدا شود ھلاک 


غالب ستم نگر که چو فولیم فریزرای 
زین ‌سان بهە چیرەدستی اعدا شود ھلاک 


سبکروحمبودبارمن اندک 
تنم فرسودہ در بند تو ہسیار 
از این پرسش کهە بسیارست از تو 
ھسمانا زان حکایتھا کے دارم 
ز خاصانت گرامی گوھری ھست 


ےو ہت نےدمسسسوسود سسسجہد وہ ہو ہا وف ےر تھے رر سے ےلت تد اہ ۷ اجوہ رم ود نے .سد تہ ا 
سچحہسشموں ےوہ سج۔ےہ سے س٤س‏ 


١۔‏ ن: دوبار عمر 


چسرا نشسماری آزار من اندک 
دلت بہخشودہ ہر کار من اندک 
شسداندوو دل زار من اندک 
شسیدستی ز غمخوار من اندک 
که مےداند ز اسرار من اندک 


سر کوچکدلیھای تو گردم 
بسرایی از نورد مسوج تشسویر 
مدان کز دمسٹبرہ تسث گر ھست 
وجودم خوان یسغمابود غم را 


ومےی اوج جج و دی جم م*. + ي٭ ھج +* ھ ء×٭ ھ 8 ٤‏ 8 8ۃ ےہ ےج ج8 امھ عم وہ ےھ رر اع مع را جع جراج ا8 8 ط8 ٤‏ جح دعوھ." 


کە آسان کردہ دشوار من اندک 
نھی گر دل به گفتار من اندک 
مسحاع صبردربارمن آندک 
تو ھم بردی' ز بسیار من اندک 


ای تراومرادریسن نز نیرنگ 
ھم تو خود در کمین خویشتنی 
ھان مخنی کے در ھرای شراب 


دھن و چشم و دست و دل ھمه تنگ 
ای به رخ ماہ وای به خوی پلنگ 
می سرایی غضزل بے نال چنگ 
بی سم سیق اتی 


فسرصتت ب۔4اد ساقی چالاک ای بە دفع ضم اییزدی سرھنگ 
شیشه بشکن قدح بهە خُٔم درزن تسا نگگتنجد دریسن میانه درنگ 
شسود انان ادیم کو آن فیفی؟ گےردداندہ نشساط کو آن رنگ؟ 
پےرتو خساص درنھاد سھهیل ب...۔_۔ادۂ نساب در دیسار فسرنگ 
شکوەوشکرھرزەوباطل 
فسالب و دوست آبگینە و سنگ 


ناید به زب4ان شکوہ و بیرون رود از دل 
آتش بے دمسی آب تسلی شودومن 

خون گردم ازان تف کە بە جیحون رود از دل 
خواھم کە غم از کلبه من گرد برآرد 

تساخواعش پممودن ھامونں رود از دل 


٠١‏ ل ون: بروی 


سیل آمد و جوشی زد و در بحر فروشد 

نیرنگ نگاھش چه به افسون رود از دل؟ 
بہامن سحخن از سستی اوھام سراید ۱ 

کم خٌّمی فال ھمایوت رود از دل 
شسخصش بے خیالم نزند پایچه بالا 

هر چند ز جوش هوسم خون رود از دل 
در طبع دگر رہ ندھم ھیچ ھوس را 
گیرمزنسو' شسرمندۂ آزرم ن.باشم 

نسارفتن سھر تسوز دل چسون رود از دل؟ 
زان شعر کە در شکوۃ خوی تو سرایم 

لفظم بە زبان ماند و مضموت رود از دل 

جز دود فغانی که به گردون رود از دل 


تن بر کرائه ضایع دل در میانه ضافل 

چون غرقەای کە ماند رختش بە سوی' ساحل 
داغم به شعلەزایی اندازِ برق خاطف 

سسعیم بے نارسابی پرواز مرغ بسمل 
ذوق شھهھادتم را دست تصسفابہه مجنا 

سےر سسعادتم راپای سستارہ درگل 
اندیئه را سراسمر حشریست در براہبر 

ن ارہ را دمسادم بسرقی ست در مسقابل 


سوسحجو۔ .سم _.۔ 


.١‏ ل: گیرم تو ‫٢‏ ل: بسوئی 


فسرسودہ گشت پ+۹ایم از پویەھای هھسرزہ 
آشسفته شد دماغم زاندیشە‌ھای باطل 


ھم در خمار دوشین حالم تبه به صحرا 


ھم دربپای صھبارختم گروبه منزل 
شسمعم ز روسسیاھی داغ جبین خلوت 


راز تسو در نھفتن تبخاله ررسخت ببر لب 
تیر تو در گذشتن پیکان گداخت در دل 
نظارہبىا ادایت مسوسی ور طور سینا 
اندیشه بابلایت ھاروت و چاہ بابل 
بامن نمودہ مجنون بیعت بھ فَنٍ سردا 
بر تو فشاندہ لیلی زبور ز طرف محمل 
غالبِ بە غصّه شادم مرگم به خویش آسان 
در چک۹ارہ نامرادم کارم ز دوست شکل 


گغتم زشادی نبودم گنجیدن آص34ان در بغل 

تنگم کشید از سادگی در وصل جانان در بغل 
نسازم خعطر ورزیدنش وان هسرزہ دل لرزمدنش 

چینی به بازی بر جبین دستی به دستان در بغل 
آہ از تُُکپیراھنی کافزون شسدش تردامنی 

تسا خوی برون داد از حیا گردید عریان در بخل , 
دائشی به می درباخته خسود راز مسن نشناختہ 

رخ در کسنارم سساخته از شسرم پسٹھان در بغل 
تا پساس دارد خویش را می در گریبان ریختی 

خستی چو رفتی زان میّش گل از گریبان در بغل 


گاھم بە پھلو خفته خوش بستی لب از حرف ر سخن 
گاھم بە بازو ماندہ سر سودی زنخدان در بغل 
نساخواندە آمد صبحگه بند قبایش بی گرہ 
واندر طلب ' منشور شه نگشودہ عنوان در بغل 
با رخش سرھنگی روان کش خنجر و ژوپین به کف 
وز پس جلوداری روان کش گوی و چوگان در بغل 
می خوردہ در بستانسرا مستانه گشتی سو بەه سو 
خود ساة او را ازووصد باغ و بسستان دربہغل 
چون غنچه دیدی در چمن گفتی به گلبن کت ز من 
چون رفته ناوک از جگر چون ماندہ' پیکان در بغل؟ 
ھان غالب خلوتنشین بیمی چنان عیشی چنین 
جاسوس سلطان در کمین مطلوب سلطان در بغل 


دارم در ھوایتو ستیبەبویگل 
مااراست بادەای کهە تو نوشی به روی گل 
ہوشم ز شمع چشم و نینم به سوی گل 
گلبن دیارگل بودوشاخ کوی گل 
ان-دیشه را بے نیم ادا می توان ضریفت 
خوذ کن دلی کے از تو کند آرزوی گل 
تاگل بە رنگ و بوی کە ماند؟ کە در چمن 


گل در پس گل آمدہ در جستجوی گل 


جمسسمسسپبمب سڈ سمسٗاوھد یسدکصپ٢تحسسے‏ ۔ 


١ل‏ ون: دائد رطلب ٢ت:‏ ماند 





نسازد بے دشت ناقة بیراھمےپوی' گل 
و و بب مو و لی 
در خشم خوی شع و در مھر خوی گل 
زانگ هک ٭ عصسدلیب لقب دادەای مسرا 
افزودەای اسیدمسن وآہبہروی گل 
تسا آب رفسته باز بیاید بے جوی گل 
الب ز وضع طالہم آید حیاکە داشت 
١چشمی‏ بہە سوی بلبل و چشمی بە سوی گل؛ 


نه مسرا دولت دنیا نه مرااجر جمیل 

نە چو نمرود توانا نه٭ شکیبا چو خلیل 
با رقیبان کف ساقی به می ناب کریم 

با غریبان لب جیحون بە دمی آب بخیل 
بُنەوباربہه شبگیر درافگندہ به راہ 

آن کە دانست سراسیمگی صبح رحیل 
هان و هان ای گھرین پارهٗ سیمین ساعد 

کز دم تیغ بلیسی به زبان خون قتیل 
بس کن از عربدہ تا چند رہاپی بە فسوس 

از گدایان سر و از تارک شاھان اکلیل 
تو نباشیە دگری؛ کوی تو نبود؛ چمنی 

کی شدستیم به دلتنگی جاوید کفیل؟ 


١د‏ ل ون: بوی 


فالب دھلری 7 ب+َ‪ٛ 7 86 :881 و یں سے 
ترس موقوف چه شد رشک نیینی کە دگر 
دارم آھسنگ زنٔٗیایشگری رب جسلیل 
ای بە مسمار قضا دوخته چشم ابلیس 


به دم گرمروان سوخته بال جسبریل 
باتوامخرّمی خاطرموسی بر طور 
با خودم خستگی لشکر فرعون به نیل 
بر کمال تو در اندازہ کمال تو محیط 
بر وجود تو در اندیشه وجود تو دلیل 
نکسنی چسارہ لب خشک مسلمانی را 
ای بە ترسابچگان کردہ می ناب سبیل 
غالب سوختهەجان را چه بە گغتار آری؟ 
بے دیاری کكکه ندانند نظیری ز قتیل 


ممبه عالم زامل عالم برکنار افتادەام 

چجوں اسام سُسحهھ بیرون از شمار افتادەام 
ربزم از وصف رخت گل را شرر در پیرھن 

آتش رشکكم ة4 جسان تنوبھار افستادەام 
می فشائمب4ال و دربند رھابی نیستم 

طسایر شسوقم بے دام اننستظار افتادەام 
کار و بار موج با بحر است خودداری مجوی 

در شکست خسویشتن بی اختار افتادہام 

بسرنمی خیزم ز بس سسنگین‌خمار افستادہام 
ہھر شکست استخو انم خندہەای دندان نماست 

راز ضغم رابخیەای بر روی کار افتادہام 


ھسمز تو عاشقکشان را رازدار افضتادەام 
نکازمستی می ‌زڑنی بر تربت اغیار گل 

خسویشتن را ھمچو آتش در مسزار افتادہام 
یک جھان معنی تنومندست از پھلوی من 

چون قلم هر چند در ظاھر نزار افتادەام 
جان بە غم مے‌بازم و می نالم از جور سپھر 

وہ که ھم بدنقشم و ھم بدقمار افتادەام 

از شکست خویش بر دربا کخحار افتادەام 
ناتوانی محوغضم کشردەست اجزای مرا 

در پسےرند نساله نےحش زرنگار افتادەام 
رفته از خمیازەام بسر باد ناموس چمن 

چساک ان_در خرقةه صبح بپار اتادەام 
از روانیھای طبعم تشنة خون است دھر 

آبم آب اکا تو گوبی خوشگوار افتادەام 

اادر نہحمود نقٹھا بی اختیار استادمام 


بودبدگو سادەباخود ھمزبانش کردہام 
از وفس3ػا آزردنت خ۔اطرنشائنش کسردہام 
ھرزہ میگویم کە بر خود مھربائش کردہام 


گوشۂ چشمش به بزم دلربایان با منست 

وقت من خوش باد کز خود بدگمانش کردہام 
جان به تاراج نگاھی دادن از عجزم شمرد 

آن ک منع رط دامن با میانش کردہام 
دل ز جوش گریە گر بر خوبشتن بالد رواست 

قطرہای برودەست ربحر بیکرائش کردہام 
در حقیقت ناله از مغز جان روبیدہایست 

کز بسرای عسذر بے تاہی زبہائش کسردہام 
بدگمان و نکتەچین و عیب جویش دیدہام 

امستحانی چند صرف امستحانش کردہام 
در تلاش منصب گل حچییّم دارد ھنوز 

آن کە ساقی را بە مستی باغبائش کردہام 
جوھر هر ذرّہ از خاکم شہید شیوەایست 

وای سن کز خود شمار کشتگانش کردہام 
تا نیارد خوردہ بر بدمستي دوشم گرفت 

بُوسه را در گفتگر مُہر دھانش کردہام 
در طلب دارم تقاضابی که گوبی در خیال 

بوسه تحویل لب شکرفشائش کردہام 

غالب از من شیوه نلق ظھوری زندہ گشت 
اززنسوا جسان در ئن ساز بیائش کردہام 


دیدم آن منگامہ بیجا خوف محشر داشتم 


خود همان شورست کاندر زیست در سر داشتم 


طول روز حشر و تاب مھر ذوقی بود وبس' 

جسلوۂ بسرقی درابسر دامسن تر دائستم 
تا چهە سنجم دوزخ و کوٹر کە من نیز این چنین 

آتش.2.سی در سینە و آبی به ساغر داشتم 
دوش بر من عرض کردند آنچه در کونین بود 

زان ھسمه کالای رنگارنگ دل برداششستم 
از خرابی شد فنا حاصل خوشم زین اتغاق 

بود مقصودم محیط و سیل رھهسبر داشتم 
یساد ايَسامی که درکویش ز بیم پاسبان 

بسستر از خاک رہ وبالش ز بستر دائستم 
بر سر راعش نشستم بر درش راھم نبود 

خویش را از خویشتن' لُختی نکوتر داشتم 
نامهُ شاھد دگر عنوان شاھی دیگرست 

آنچه ناید از مما چشم از کبوتر دائستم 
کور بودم کز حرم راندند رفتم سوی دیر 

از ج۔۸4مال بت سسخن مصی‌رفت باور داشتم 
سوزم از حرمان می با آن کە آہم در سبوست 

تا چے می کردم اگر بخت سکندر داشتم؟ 

ھیچ می دانی کە غالب چون بە سر بردم بە دھر؟ 
من کے طبع بلبل وشغل سمندر داشتم 


یاد باد آن روزگاران کاعتباری داشتم 
آہء آتفک0ناک و چشم اشکباری داشستم 


١۔‏ ل ون: بودہ بس ٢‏ : از وی مگر 


آفستاب روز رسستاخیز یسادم می دھد 
کاندران عالم نظر بر تابساری داشتم 
تاکدامین جلوہ زان کافر ادا می خواستم؟ 
کز ھجوم شوق در روصل انتظاری داشتم 
تسرکتاز صسرصر شسوق تسوام از جا ربود 
ور ئە با خود پاس ناموس غباری داشتم 
خون شد اجزای زمانی در فشار بیخودی 
رفت ايّامی کە من امسال ر پاری داشتم 
چون سرآمد پارہەای از عمر قامت خم گرفت 
این منم کز خویشتن بر خویش باری داشتم 
آن ھم اندر کار دل کردم فراغفت أن تست 
بر قپیما نظض-الهُ الم(۔اس کاری داشستم 
خوی تو دانستم اکنون بھر من زحمت مکش 
رام ب۔سودم تسا دل امٌےدواری داشستم 
دیگر از خویشم خبر نبود؛ تکلّف بر طرف 
ابحقدر دائم که ضالب‌نام یاری داشتم 


نسوگرفتار سو و دیسرینە آزاد خسودم 

وہ چە خوش بودی کە بودی ذوق بھباد' خودم 
مسعنی بیگانڈ خویشم؛ تکلّف بر طرف 

چجوں مه نر مصرع تاریخ ایجاد خودم 
جوھر اندیشه دلخون گشتنی در کار داشت 

غضسازۂ رخسسارۂ خُسسن خسداداد خودم 


١‏ ن: بھیاد ت ود و لک: برباد 


از بهار رفسته درس رنگ و سو دارم ھنوز 
در غمت غاطر ضریب جان ناشاد خودم 
گر فراموشی به فریادم رسد وقتست وقت 
رفتەام از خویشتن چندان کهە در یاد خودم 
مات رسود وت 
تانباشد دصری ایر فرباد خسودم 
هر قدم لختی زخود رفتن بود دربارمن 
ھسمجو شع بزم در راہ فنازاد خودم 
تا چە خونھا خوردہام شرمندہ از روی' دلم 
ضفنچھآساپہیچش طسومار بیداد خودم 
مےدھم دل راز ب۔۔4یدادت ضریب الصفات 
سسادگی بنگر که در دام تو صیّاد خردم 
صالم تسوفیق را فضسالب سسواد اعظمم 
پھر حیدر پیشه دارم حیدرآباد خودم 


این چە شورست که از شوق تو در سر دارم؟ 

دل پہسروانسے و تسمکین سسمندر دارم 
اآھم از پردۂ دل بسیتو شسرر می بیزد 

شسیشه لبسریز مسی و سینه پر آذر دارم 
ای مستاع دو جہان رنگ بە صرض آوردہ 

ھان“صلابی کەازین جصملە دلی بسردارم 
من و پشتی که بە خورشید قیامت گرمست 

تکسےە بسر داوری عسرصہة سصحثر دارم 


.١‏ ل: روئی 


آن چرا در طرب و این ز چه رہ در تعب است؟ 
خسدہ بر ضفلت درویش و تشوانگر دارم 
کیست تا خار و خس از رھگذرش برچیند؟ 
دنگسسر اشب سے آرایش ہسستر دارم 
برتویهرسیاھی ز یمم نسبرد 
س۔ایەام س4ايه شب و روز بسرابسر دارم 
سوخت دل بی تو ز وصلم چه گشاید اکنون؟ 
حسرتتبیشتروذوق تو ھگکمتر دارم 
کہهنە تاریخی دافم نغسم شعلەورست 
شسرح کلساف صد آتشکدہ از بر دارم 
ھمزشادابی ناز نو به خود مے ‌بالم 
ری در اب ز تسار دم خسخجر دارم 
رازدار تنسو و بسدنامکن گسردش چسرخ 
ھم سپاس از تو و ھم شکوہ ز اختر دارم 
سرح9ا سوھن و جان‌بخشی آبش غضالب 
ممیت مر سر مور 


آنسم کے لب زمزمەفرسای ندارم 
خاموشم و در دل ز ملالم اثری نیست 
خود رشته زند موج گھر گر چھ من اکنون 
لرزدز فسروریختنش خامه در انئشا 
ناز تو فراوان بود و صبر من اندک 
بگسذار که از راەنشسیتان تو باشم 
خاشاک مرا تاب شرر چھرەفروزست 
بی بادہ خجالت کشم از بادِ بھاری 
واحصظ دم گیرای خود ارد به مصافم 


در حسلقة سوھاننفسان جای ندارم 
بتع یک تار نغسم لای ندارم 
جز رعشہ به دست گُہرآمای ندارم 
آن نیست کهە حرفی جگرآلای ندارم 
تو دست و دلی داری و من پای ندارم 
پابی کے شود مرحلهپیمای ندارم 
در جلوہ سپاس از چمنآرای ندارم 
صسبحست و دم غالیەاندای ندارم 
گوبی دل خودکامهۂ خودرای ندارم 


گر وایه' من دیر رسد وای ندارم 


زمن حذرنکنی گرلب4اس دین دارم 

ن۔ہفته کافرموبت در آسستین دارم 

کهە خود چه زھر بود کان ته نگین دارم 
اگر بە طالع من سوخت خرمنم چه عجب؟ 

عجب ز قسمت یک شھر خوش٭ەچین دارم 
نشستەام به گدایی به شاھراہ و ھنوز 

مزار دزدبه ھصسرگوشه در کمین دارم 
زوعصدہ دوزخلیان را فزون نیازارند ۱ 
تسرانگفتم اگر جان و عصمر معذورم 

کكکە مۓ وفای توبا خویشتن یقین دارم 

زا٥‏ ضحط ذوق غضزل خویش را بسرین دارم 
طلوع ق۹افيه در ملع از جبین دارم 

به٭ ذکر سجدۂ شےه حرف دلنشین دارم 
عصلی عالی اعصلیٰ کے در طواف درشض 

خسرام بر فلک وپای بر زمین دارم 





سصس-ے- سسسوپوموی جج سسُوسُسسےعد سڑ٘ژیى-ىجحڑھ ×مٹل٦سیً×-×ممصبہ‏ ہا ہے چر 


١‏ ل: دایه 


بە دشمنان ز خلاف وبه دوستان ز حسد 
بے حکم مپہرتو با روزگار کین دارم 
بە کور از تو کرا طرف بیش قسمت بیش 
ہه بادہ خوی کنم عقل دوربین دارم 
جسواب خواجه نظیری نوشتەام غالب _ 
اخسطا ن.وشتەام و چشےم آفسرین دارم) 


1 ۱ ۱ ۱ 
اسسماد لد را محیرع ابر کحلی پسرند ر میرح 
می فریبد مسرا بے بازیچھ دلِ زار و ن٦ی‏ یڑزند را م.سسیرم 


خاک پای سسمند را میرم 


رەنشسین وبسم زھسی توفیر ط-الع ارجسمند را مسیرم 
جذبِ الفت به سوی وی کشدم لین نوآیبن کمند را" میرم 
میکند رخنه در جگر غم ھجر این جگشردر کلند را میرم 
شاعرم منشیم ظریف و شریف لین اضافاتِ چلند را میرم 


وایە جسوید ز حسضرت اصلیٰ 


تابه کی صرف رضاجوبی دلھا باشم 

فرصتم باد کزین پس ھمه خود را ہباشم 
گاەگاہ از نظرم مست و غزلخوان بگذر 

ور ئە بر عھده من نیست که رسوا بہاشم 


ے وویمسواہ مسیمووڈووسسوہسووسرلسسجھبہن مدواوحچمس مسب6 ججسہدں+موسسٗسحے ٛسہہہو 


١‏ ل ون د و لک: این غزل را ندارد. 


۲ ت: نو آیین را 


سختجانان تو در پاس غم استاد خودند 
ٹسرراز من تجھد گر رگ خارا ہباشم 
با دل چون تو ستمپیشة داور نشناس 
چهە کم گر همه اندیشة فردا ہاشم؟ 
حسرت رویتراحورتلافی نکند 
آخر از تو بە چە امّید شکیبا باشم؟ 
وش پرگارگشای ورق بسی خبریست 
گم شوم در خود و در نقش تو پیدا ہاشم 
با چنین طاقتم آیاکە برین داشت کهە من 
طحرف نفعنه دلھای توانا باشم؟ 
در کنارم خز و زآلایش دامن مھراس 
تاب آن کو کە ترا یاہم و خود را باشم؟ 
ھمچو آن قطرہ کە بر خاک فشاند ساقی 
دورم از گنج لبت گر همه صھبا ہاشم 
قسبله گےشدگان رہ شےوقم غسالب 
لاجرم منصب من نیست کە یک جا باشم 


اگر بر خود نمی بالد ز غارت کردن ھوشم 

مر او را از چە دشوارست گُنجیدن در آغرشم؟ 
نسیم در ہد آزادی مسلامت شسیرەھها دارد 

شلیدم جامہ رنسدان را عیبست می پوشم 
نیرزم یچ چون لفظ مکرّر ضایعم ضایع 

مگر کزلک کشد دست نوازش بر بر و دوشم 
خدایا زندگی تلخست گر خود نل و می نہود 

دلی دہ کز گداز خویش گردد چشمۂ نوشم 


سرنج از وصدۂ وصلی کە بامن در میان آری 
که خواهد شد بە ذوق وعد٭ای دیگر فراموشم 
گر امشب میرم و در ھفت دوزخ سرنگون غلتم ۱ 
فسمان دانم كه ضرق لذت بے تابی دوشم 
بخندم بسر بھار و روستابی شیوہ شمشادش 
ز گسل چینان طسرز جسلوہ سروقباپہوشم 
بسپار گلشن کوی توام مسپار در خاکم 
چسراغ بسزم نیرنگ توام مپسند خاموشم 
ادای' می به ساغر کردنت نازم زھی ساقی 
بیفشان جرعه بر خاک وز من بگذر کە مدھوشم 
مسرنج از من اگر نبود کلامم را صفا غالب 
خمستان غبارم سر به سر ڈردیست سرجوشم 


بی‌ہردگی محشر رسوایی خویشم 

در پردۂ یک خلق تشماشابی خویشم 
نقش به ضمیر آمدۂٗ نقش طرازم 

حاشا که بود دعوی پیدایی خویشم 
نی جلوۂ نازی ئە نف برق عتابی 


ار فارغ ومن داغ شکیبابی خویشم 
در کشمکش گریە ز ھم ریبخت وجودم 
7 بہت : ۹ے 


ذوق لب نوشین که آمیخته با جان 
کاین مايه در اندازز جگرخایی خویشم؟ 


ووسمووے محشمسمسشوووواسسٗاساسسواووسسےوتومسشا ساسح نی ہہس سے ےس ہے 


١‏ ل ون وت ود ولک: ادائی ٢‏ د: ھمپائی 


آسودگی از خس که بە تابی زمیان رفت 
چون شمع در آنش ز توانابی خویشم 
تاری شدہ از ضعف سراپایم و اکنون 
ازگریە به بند گھرآمابی خویشم 
بابوی تو جولان سبکخیزی شرفم 
در کوی تو مھمان گرانپابی خویشم 
صرض رم زرد کند روی حسصریفان 
مچتاب کغفب دست تماشاپبی خویشم 
فسالب ز جفای نفس گرم چه نالی؟ 
پندار که شمع شب تنھابی خویشم 


درو صل دلآزار یىی اضشیار نسدانم 
طعنم نسزد مرگ ز ھجران نشناسم 
برسد سبب بیخودی از مھر و من از بیم 


دانید کكه من دیدہ ز دیدار ندائم . 
رشکم نگزد خویشتن از یار ندانم 
در عذر به خون غلتم وگفتار ندانم 


بوسم بە خیالش لب و چون تازەکند جور از سسادگیش بی سبب آزار ندائم 
هر خون که فشاند مژہ در دل فتدم باز خود را به غم دوست زبانکار ندانم 
آربزش جُععد از ته چادربَزدم دل آشسفتگی طرَّہ به دستار ندانم 
بری جگرم می دھد از خون سرھرخار شد پای که در راہ وی افگار ندائم 
زخغضم جگرم بسخیه و مسرھم نپسندم سوج گہرم جنبش و رفتار ندائم 
نفد خردم سگۓۂ سسلطان نہذیرمع ‏ جسس مسزرم گرمی بازار ندانم 

فضالب ن.بود کوتھی از دوست ھمانا 

زانس3ان دعدم کام که بسیار ندانم 


بخت در خوابست می خواهم کهھ بیدارش کنم 
پارەای ضوفای محشر کو که درکارش کنم؟ 


باتو عرض وعد٭ات حاشاکە از ابرام نیست 
هر چه میگوبی ھمی خراهم کە تکرارش کنم 
جسان بسهایش ...قفتم و اندر ادایش کاهلم 
تادگر دلسردزین مشتی خریدارش کنم 
بر لب جویش خرامان کردہ شوقم دور نیست 
کز نر چون خود اسیر دام رفتارش کنم 
مُردموبرمن نبخشودوکنون بازاز ھوس 
امستحان تازہ می خواھم کے درکارش کنم 
راحت خ ود جسستمورنچج فراروان یافتم 
مڑژدہ دش4من را اگر جھدی در آزارش کنم 
در غمش عمری به سر بردم ز دعوی شرم نیست 
فرصتی کوکز وفای خود خبردارش کنم 
اخستلاط شسےنم و خسورشید تسابان دیسدہام 
جرأتی باید که عرض شوق دیدارش کنم 
تسا بدسیاگاھانمت از ناتوانیھای خویش 
طاقت یک خلق باید صرف اظھارش کنم 
نکستە‌ھایش بی دھن مے ریزد از لب غالبا 
بی زبان گردم که شرح لطف گفتارش کنم 


خود راھمی بە نقش طرازی علم کنم ‏ تاباتو خوش نشینم و نظارہ ھم کنم 
خواھی فراغ خویش بیفزای بر ستم _ تادر عوض ھمان قدر از شکوہ کم کنم 
قاتل بهانه جوی ودعابیاثربیا کزگرہه آبگیري تیغ ستم کنم 
طلست و نندخوی ببیٹم چھ می کند؟ ‏ رامم ولی بە صربدہ دانسته رم کنم 
گردون وبال گردن من ساخت مدتی ست کو دست تا بەه گردن دلدار خمکنم؟ 
یا رب بە شھوت و غضبم اختیار بخش _ چندان که دفع لت و جذب الم کنم 
تادخل من به عشق فزوذتر بود ز خرج _ خواہم که از تو بیش کشم ناز و کم کنم 


نال دم نشی زی مرای لف ایض شایسای رتے قم 
خشک‌ست کشتِ شیوۂ تحریر رفتگان ‏ مسیرابش از نم رگ ابر قلم کنم 
غالب به اختیار سیاحت ز من مخواہ 
کو فتنەای کهە سپیربلاد عجم کنم 


مو ربایمبوسه و صرض ندامت می کنم 
ذاتوانےم برنتاہم صدمه لیک از فرط آز 

تا درآویزد بے من اظہھار طاقت می کنم 

می کشد بی جرم و می داند مروّت می کنم 
در تچش ھر ذرہ از خاکم سویدای دلست 

هر چھ از من رفت ھم بر خویش قسمت میکنم 
غافلم زان پیچ و تاب غمّه کز غم در دلست 

دل شکاف ھی بے امّید فراغت سی کنم 
سنگ و خشت از مسجد وبرانه می آرم بە شھر 

خانەای درکوی ترسایان عمارت میکنم 
کسردہام ا!یممان خودرادستمزد خویشتن 

می ‌تراشسم پیکر از سنگ و عبادت میکنم 
چش۔سم بد دور الدعاتی در خیال آوردەام 

هر چه دشمن می کند با دوست نسبت می کنم 
دسستگاہ گلا فشانیھای رحسمت دیسدہام 

خندە٭بر بی ‌برگی توفیق طاعت می کنم 
زنگ غم زآیسینه دل جز به می نتوان زدود 

دردم از دھر است و با ساقی شکایت می کنم 


و تھا تھا وک وا و ھا تھا راو لوت وو رھ و پر اروا وھ رھ وا و ھا کو ور ھا جو وا خوادق توا رو و ےک1 


فسالبم فسالب مسم‌آبین برنتابم در سخن 
بزم بر ھم میزنم چندان کە خلوت می کنم 


رفتم که کھنگی ز تماشا برافگنم 
در وجد اھل صومعه ذوق نظارہ نیست 
معشوقه را ز ناله بدانذسان کنم حزین 
هنگامە را جحیم جنون بر جگر زنم 
نخلم تكه ھم بە جای رطب طوطی آورم 
ہا ضازبان ز شضرح غم کارزار نمس 
با دیسریان ز شکوۂ بیداد اھل دین 
ضعفم بە کعبە مرتبه قُرب خاص داد 
تابادہ تلختر شود و سینه ریش تر 
رای ز کنج دیر به مینو گشودہام 
مور فسرقۂ على اللْٰهیان منم 
ارزندہەگوھری چو من اندر زمانه نیست 


در بزم رنگ وبو نمطی دیگر افگنم 
ناھید را بہه زمسزمه از منظر افگنم 
کز لاضری ز ساعد او زیور افگنم 
اندیشه را ھوای فسون در سر افگنم 
ابرم کە ھم بە روی زمین گوھر افگنم 
شمشیر را بە رعشه ز تن جوھر افگنم 
مہهری ز خوبشتن به دل کافر افگنم 
بگدازم آبگینە و در سساغر اہ فگم 
از خسم کشم پیاله و در کوٹر انگنم 
آوازه قانسا اس الڑے) در افگ نم 
خود را بہ خاک رھگذر حیدر اہ فگنم 


غسالب بے طرح منقبت عاشقانەای 


در ھسر انجام مصحبّت طرح آغاز افگنم 

مھر بردارم ازور تا ھم بر او باز انگنم 
در رای قتل سسر بر آستائش می نھم 

تا به لوح مدعا نقش خداساز انگنم 
لاف پرکاریست صہبر روستابی شیرہ را 

خواھمش کاندر سواد اعظم ناز افگنم 
صعوه من ھرزہ پروازست بو کز فرط مبھر 


بیخودش در آشیان چنگل باز انگٹم 


صبحست خیز تا نفسی در ھم افگنم 


بسیزبائم کسردہ ذوق التصسفات تازەای 

لاجرم شغل وکالت را بے غمّاز افگنم 
هر قدر کز حسرت آبم در دھن گردد ھمی 

ھم ز استعغنا به روی بخت ناساز افگنم 
مُردم از افسردگی هنگام ان آمد کە باز 

رستخیزی در دل از خون کرد و بگداز افگنم 
ھمزبانم با ظھوری مطلعی کو تاز شوق 

بسا جسرس در ناله آوازی بر آواز افگنم 
نامەبر گم شد در آتش نامه را باز افگنم 

چون کبوتر نیست طاووسی بە پرواز افگنم 
از نمک جان در تن طرز نکویان کردہەام 

زین سپس در مغز دعوی شور اعجاز افگنم 
رذدجه دارد صورت اندیشه یاران مرا 

مغت من کایینه خود راز پرداز' افگنم 
ترک صحبت کردم و در بند تکمیل خودم 

نغمەام جان گشت خواهم در تن ساز افگنم 
تاز دود اھل نظر چشمی توانند آب داد 

رخ در دیسوار آتك.-۹4ٛخانۂ راز انگنم 
لیت رم تر یراتا رآبه با 

خیل طوطی اندرین گلشن به پرواز انگنم 

غالب از آب و ھوای ھند بسمل گشت نطق 
خیز تا خود را به اصفاھان و شیراز افگنم 


١‏ ل ون وت ود و لک: پرواز ٢‏ ن: بندد وھم 


از شالە لرزہ در فلک اعظم انگم 


آتش فسرونشاند ذ۔سم دامسنم بسیا 
با من ز سرکشی نرود راست لاجرم 
برتر ھمی پَرد ز ملک' بھر کسر نفس 
پرسد ز ذری گس مروبھا و خاشم 
خواهم ز شرح لذت بیدادِ پردەدار 
خوشنودم از تو وز پی دورباش خلق 
از ذوق نامهُ تو رود چون ز کار دست 
دوزند گر بە فرض زمین را به آسمان 
سلطانی قلمرر صنقابه من رسید 


وک جو وک و و اھر او اق وا و و وہ وھ و ا کو ور و و وہ او و توچ ھا وا ور تو 8 مر 1 


کاین دلق نیمسوخته در زمزم انگنم 
دل را بە طرّەھای خم اندر خم افگنم 
دوزخ کجاست تا به رہ ھهمدم انگنم 
خونابه' حسد بے دل محرم افگنم 
آوازہۂ جسفای تو در عالم افگنم 
ازابال مدھدش به کبوتر دم افگنم 
حاشا کزین فشار در ابرو خم افگنم 
کو نقش ناہدید کە بر خاتم افگنم 


مشکی کە بر جراحت بند غم افگنم 


دگےر نگسا تراستسنازمی خرامم 
حسساب فسعله زایٗامباز می خواھم 

وفشاخوش ست اگر داغ ھمفنی نبود 
زب.۔ٛانەھای سسمندرگداز می خوام 

گذشتم از گله در وصل فرصتم بادا 
زہ۔سان کسوتە و دست دراز مسی خواھسم 

گرفته خاطر از اسہاب و سرخوشی باقیست 
ترانەای که نگنجد بے ساز می خواھم 

دوبی نماندہ و من شکوەسنجم اینت شگفت 
میانه تسو و خویش امتیاز می خوامم 

بسرون مسیاکے ھم از منظر کنارۂ ببام 
ن۔قارهای ز در نسیمباز مسی خوام 





١‏ ل ون: پروز ملک 


٢ل‏ ون وت: خوننابہ 


چو نیست گسوش حسریفان سسزای آویزہ 
ھمان نسسفته گھرھای راز می خواھمم 
زمسانه خغضاک مسرا در نظر نذمی آرد 
زنقش پای تواش سسرفراز می خوامم 
ھمین بس‌ست که میرم ز رشک خواہش غیر 
زعصسرض نساز تسرا بے ‌نیاز می خواھمم 
وکیل الب خونین‌دلم ستفارش نیست 
به شکرۂ تو زبان را شجاز می خواھم 


گم گشته به کوی تو نهە دل بلکه خبر ھم 

درلرزەز خوی تو نے دم بلکه اثر ھم 

اجزای نفس می خزد از بیم تو درھم 

ان تیغ نگھدار و بینداز سپر ھم 
فیسديم كە می مستی اسرار ندارد 

رفتیم و بے پیمانه فشردیم جگر ھم 
ای ناله نه تنھا شب ضم گ٥رد‏ رہ تست 

شبگیرترامشعلەدارست سحر ہم 
پثکاگ۹8رمی داغ دل ما چارہ زبہونست 

پسروانۂڈاین شمع بودپنبة مسرھم 
تا سن بە بی پردگی جلوە صلازد 
چونست که در عرصۂ دھر اھل دلی نیست 

در بحر کف و موج و حبابست وگھر هھم 


اسکندر و سرچشمۂ آبی که زلالست 

ماولب لعلی' کە شرابست و شکر ھهم 
تھا نە سن از شوق تو در خاک تہانم 

نشتر به رگ سنگ مزارست شرر ھم 
آن خانه برانداز بهە دل پردەنشین‌ست 

ایدیدەتونامحرمی ورحلقهذدرھمم 


تابند نقاب کهە گشودەست؟ کے غالب 

رخسارہ بە ناخن صه دادیم و جگر ھم 
درد ناسازست رو درمان نیز ھم دھسر بی پروا و یزدان نیز ھم' 
اجر ایمان سودِ دائنش گو مدہ آن کە دانٹی داد و ایمان نیز ھم 
شه ز بزمم گر براند غم کراست؟ فارغم از ننگ حرمان نیز مم 
طاعتم می نگذرد اندر خمار؟ نیست باقی ذوق عصیان نیز مم 
عشسق و آنگے استعارات دروغ ای دژم زخم و نمکدان نیز مم 
من کە هر دم بی ‌اجل میرم ھمی ‏ موتوائم زیست بی جان نیز مم 
رفته است از دل نشاط بزم و باغ وان ھوای ابر و باران نیز ھم 
خامشی تنھا نه جان را میگزد ان نواھای پریشان نیز ھم 


آن کە پندارند حافظ ہودہ است 


نشساط آرد بسە آزادی ز آرایش بریدن ھہم 

گلم بر گوشۂ دستار زد دامن ز چیدن ھم 
بیا لطف ھوا بنگر کە چون موج می از مینا 

گل از شاخ گُلستی جلوەگر پیش از دمیدن ھم 
١‏ ل ون:لمل 
۴ ت: خمر 





٢‏ ل ون ود ولک: این غزل را ندارد. 


دلا خون گشتی و گفتی كکه ھی گردید کار آخر 

مشنو افسردہ ضافل عالمی دارد چکیدن ھم 
نه از مھرست گر بر داستائم می نھد گوشی 

مان از نکتەچینی خیزدش ذوق شنیدن ھم 
چه پرسی کز لبت وقت قدحنوشی چهە می خواھم 

ھمین بوسیدنی چون مستتر گردی مکیدن ھم 
بے بالیئم رسیدستی زھی بیکسنوازبھا 
سرت گردم شکار تازہ گر هر دم موس داری 

بە هر بندم رھا می کن به قدریک رمیدن ھم 

کە حسرت غرق لذت داردم از لب گزیدن ھمم 
ادب آموزتش در پسردہٗ مسحراب مسی بینم 

نخست از جانب حق بودہ انداز خمیدن ھم 
چە خیزدگر نقابی از میان برخاست کو تسکین؟ 
نخواهد روز محشر دادخواہ خویش عالم را 

بے توبخشید ایزد شیوۂ نازآفضریدن مم 

نگنجد در گریبان من از تنگی دریدن ھم 


صبحشد خیزکء روداد اٹر بتمایم 

چھرہ آفشسته بے خوناب جگر بنمایم 
ہنبه یکسو نھم از داغ کە رخشد چود روز 

آخضری نیست شہم راک سحر بنمایم 


خویشتن را دگر از گریه نگھداشت به زور 
جگر خسعه خود آن به که دگر بنمایم 
حد من نیست کە بنمایمش آری از دور 
بسامن آتاسر آن راھگذر بٹمایم 
می کند ناز گمان کردہ کە خط دیر دمد 
خہزتا شعبدۂ جذب نظر بممایم 
آتش افروخته و خلق به حیرت نگران 
رخصتی دہ کے به ھمنگامه هھنر بنمایم 
چون به محشر اثر سجدہ ز سیما جویند 
داغ سسودای تو ناچارز سر بلمایم 
دلربسایائه ہے زندان مه روزم گذرد 
بس که خسود را به تو از روزن در بنمایم 
ہر رقم سنج یسار تو زنم بانگ بە حشر 
کش رضىانامة خسرٹھای در بنمایم 
غالب این لعب بە گل مھرہ رضاجوبی تست 
تر خرددار گر باش گھر بسمایم 


شبھای غم کە چھرہ بە خوناب' شستەایم 
از دیدہ نقش وسوسۂه خواب شستهایم 
افسسون گسریه بسرد ز خوبت عتاب را 
از شسعله تو دود به ھعفت آب شستەایم 
کاین خرقه بارھا به می ناب شستهایم 


ای در تاب رضتەه ز بیرنگی سرشک 
غافل کە امشب از مژہ خوناب شستەایم 
پیمانه راز بادہ به خون پاک کردہایم 
کاشانه راز رخت بهە سیلاب شستەایم 
فرق محیط وحصدت صرففیم و در نظر 
از روی بحر مسوجه وگ٥رداب‏ شستهایم 
بی دست وپابەبحرتہوگل فتادەایم 
از خویش گرد زحمت اسباب شستەایم 
در سسلخ وفاز حسیا آب گشتےەایىم 
خون از جبین و دست ز قصاب شستەایم 
فالب رسیدهەایم بےه كلكته وبے می 
از سسینهھ داغ دوری احصباب شسەایم ۔ 


وحشتی در سفر از برگ سفر داشتهایم 

تسوشۂ راہ دلی بسود که برداشتهایم 
لضزد از تاب بناگوش تو مستانہ و ما 

تکمیه برپاکی دامان گھر داشتەایم 
زخم ناخوردۂ ما روزی اضیار مکن 

کان به آرایش دامان نظر داشعهایم 
ناله نام نکند راہ لب از ظلمت غم 

جان چراغیست که بر راھگذر داشتەایہم 
تو دماغ ازمی پر زور رسانید وما 

بر در خشمکدہ خشتی تھ سر داشتەایم 
جا گرفتن بە دل دوست نە اندازۂ ماست 

تو ھمان گیر که آھیم و اثر داشتهەایم 


وج وع وع ےی ےہ ےم" ٭ جج مم 8ہ دج ۃ۔ 8 وم ْج *٭ عم غٰ ھ" ھ ؤْج عم +٭ے ےھ 


مژہ تا خونِ دل افشاند ز رہزش استاد 
مساتم طالع اجہزای جگر داشستهەایسم 
داغ احس(ان قبولی ز لشیمانش نیست 
نازبر خزمی بخت ھستر داشتهەایم 
پیش ازین مشرب ما نیز سخنسازی بود 
لختی از خوشدلی غیر خبر داشتەایم 
وارسیدیم"کە غالب به میان بود نقاب 
کاش دانیم کهە از روی که برداشتہایم؟ 


تافصلی از حقیقت اشیا نوشتەایم 
ایمان بە فیب تفرقەھا رفت از ضمیر 
عسنوان رازنسامۂ انندوہ ساد بود 
قفسلزمفشانی سزہ از پھلوی دلست 
خاکی به روی نامه نیغشاندہایم ما 
در ھیچ نسخه معنی لفطٌ امید نیست 
آیحدہ و گذشته تمتّا و حسرتست 
دارد روژخت به خون تماشا خطی ز حُسن 
رنگ شکسته عرض سپاس بلای تست 
آفشتەایم هر سر خاری به خون دل 


آفض۹اق را مسرادف عتقا نوشتەابىم 
زاسما گذشتەایم و صُسمًا نوشتەایم 
سطر شکستِ رنگ بە سیما نوشتەایم 
این ابر را برات به دریا نوشتهەایم 
رخصت بدان حریف خودآرا نوشتهەایم 
فسرھنگنامەھای تما نوشتەایىم 
یک کاشکی بودکهە بە صد جا نوشتەایم 
روشن سسواد این ورق نانوشتهایم 
پنھان سپردہای غم و پیدا نوشتەایم 
قسانون باغیاني صحرا نوشتەایسم 


کویت ز نقش جبهھه ما یکقلم پر است لُختی سپاس عمدمی پا نوشتەایم 
فالب الف همان علم وحدت خودست 


بر ولاء چە برفزود گر دالاہ نوشتەایم؟ 





بی خویشتن صنان نگاہش گرفتهایسم 

از خود گذشته و سر راھش گرفتهەایم 
دل ہا حسریف ساخته' وماز سادگی 

بر مدعای خویش گواهہش گرفتهایم 
آوارگی ' سپردہ به ما قھرمان شوق 


مساھختی زگرد سہاھش گرفتهەایىم 


در ھر نوردش از دل اغیار محضریست 

صد خردہ بر دو زلف سیاهش گرفتەایم 
در صرض شوق صرفه نبردیم در وصال 

در شکوەھای خواہ مخواعش گرفتهایم 
با خُسن خویش را چھ قدر می توان شکست 


عبرت ز ححال طرف کلاهش گرفتەایم 
دیگ۔س ز دام ذوق ت4ماشا نسمی رود 
در حسلقەڈکش8ساکش آعش گسرفتهایےم 
داتنتگی پریرخ کععان زرشک دوست 
دانیم ماکه دربن چاھش گرفتهایم 
حسرفی مزن ز غسالب و رنج گمران او 
کوھی معارضی سر کاہش گرفتەایىم 


جلوۂ معنی به جیب وھم بخھان کردەایسم 
یسوسفی در چارسوی دھر نہقصان کردہەایم 


١ل‏ ون: ساختة ٢‏ : آورگی 


پشت بر کوھست طاقت تکیە تا بر رحمتست 

کار دشوارست و مابر خویش آسان کردەایم 
رنگھا چون شد فراھم مصرفی دیگر نداشت 

خسلد را نقش و نگار طاق نسیان کردہەایم 
نالە را از شعله آیسین جراضان بسعەایسم 

گریە را از جوش خون تسبیح مرجان کردہایم 
از شسرر گسل در گسرببان نشاط افگندەاند 

خغدەھابر فرصت عشرتپرستان کردہایم 
میگساران قحط و ما بی صبر عشرت مفت کیست؟ 

بسادؤمساتاکہپن گردید ارزان کردہایم 
زامد از ما خوشۂ تاکی بەه چشم کم مبین 

ھی نمی دانی که یک پیمانه نقصان کردہەایم 
راز مسا از پسردہ چساک گسربان ب.4(ازجوی 

نامة شسوق تو باز از طُصرف صنوان کردہایم 
حیف -+صب۔اشد خضارھادر راہ مھمان ریسختن 

ب4ا خیالش شکوہ از بیداد مژگان کردہایسم 
حصقشناس صحبت بےتابی پسروانے ایم 

گرچے مشق ناله بامرغ سحرخوان کردہایم 
مسیدھد چشسمش به یک پیمانه هر میخوار را 

عثٹسوۂ ساقی بە کار کفر و ایسمان کردەاییم 

فسالب از جوش دم ما تسربتش گلپوش باد 
ہپسردہ سازاظہوری راگل‌افشان کردہایىم 


١ت‏ ود و لکۂ پردہ و ساز 


بر لب یا علی‌سرای بیبادہ روائےه کردەایم 

مشرب حق گزیدہایم عیش مغانه کردہایم 
در رھت از پگگکەروان پسیشتٹریم یک قسدم 

حکم دوگانه دادەای ساز سے گانهہ کردەایم 
بوکەبے حشروبشنوی قصۂٴماومدعی 

تازہ ز رویداد شھر طرح فسانه کردهەایم 
رغم ' رقیب یک طرف کوری چشم خویشتن 

ناوک ضسمزه تمرا دیسدہ نشسانه کردہایسم 
ب۔(ادہ بے وام خسوردہ و زر به قمار باخته 

وەکه ز هر چهھ ناسزاست هم بەسزا نە کردہایم 
ناله به لب شکسعەایم داغ به دل نھفتەایم 

دولصیان سمسکیم زر به خسزائه کردەایىسم 
تاب چه مايه سرکنیم ناله به عذر بیغمی 

از نفس آنچه داشتیم صرف ترانه کردہایم 
خار ز جادہ بازچین سنگ به گوشه درفگن 

در سسر رہ گرفتنش تسرک بهانه کردہایسم 
ناخن غصه تیز شد دل بە ستیزہ خو گرفت 

تابه خود اوفتادہایم از تو کرانه کردہایم 

غالب از آنکە خیر و شر جز بە قضا نبودہ است 
کار جھان ز پُے دلی بی خبرائه کردەایم 


رفت بر ما آنچهە خود ما خواستیم وایە' از سلطان بە ضوغا خواستیم' 


دیگران شستند رخت خویش وما تسرّي دامن ز درسا خواستیم 
دائش و گسنجینه پنداری یکیست حق نہان داد آنچه پیدا خواستیم 


١ت‏ ولک:زعم ٢ل‏ ون: دايه ٣‏ این غزل را ندارد. 


چوں به خواھش کارھا کردند راست 
فافل از توفیق طاعت کان عطاست 
گر گھکاریم واصظ گو مرنج 
سینه چون ٹنگست پر خون بود دل 
رفت و بساز آسد ما در دام ما 
ھم بە خواھش قطع خواہش خواستند 


خویش را سرمست و رسوا خواستیم 
مص3زدکار از کارفرما خواسعیم 
خواجە را در روضه تنھا خواستیم 
دیس ٰدۂ خسونابەپالا خسواسستیم 
ضرم ڈاجج ار گا اسم 
عذر خواھشپای بیجا خواستیم 


نطع خواهشپا زماصورت نداشت 
مت از غالب سمانا خواستیم 


بیا کے قامدۂ آسمان بگردانیم 
زچشم ودل به تماشا تمٹع اندوزیم 


قضا بە گردش رطل گران بگردانیم 


ز جان و تن به مدارا زبان بگردانیم 


بە گوشەای بنشینیم و در فراز کٹیم ‏ بە کوچ بر سر رہ پاسبان بگردانیم 
اگر ز شحنه بود گیر و دار نندیشیم وگر ز شاہ رسد ارمغان بگردانیم 
اگر کلیم شود ھمزبان سخن نکٹیم ‏ وگر خلیل شود میھمان بگردانیم 
گل انگنیم وگلابی به رھگذر ہاشیم می آوریم و قدح در میان بگردانیم 
ندیم و مطرب و ساقی ز انجمن رانیم بە کار و بار زنی کاردان بگردانیم 
گھی بے لابه سحخن با ادا بیامیزیم گھی بە بوسه زبان در دھان بگردانیم 
ٹھیم شرم بە یک سوی و با هم آویزیم بە شوخیی که رخ اختران بگردانیم 
ز جوش سیته سحر را نفس فروبندیم ‏ بلای گرمی روز از جھان بگردانیم 
بە وھم شب همە را در غلط پیندازہم ز نیمه رہ رمه را با شبان بگردانیم 
به جنگ باجستانان شاخساری را تھی سبدز در گلستان بگردائیم 
بے صلح بال فشانان صبحگاهی را ز شاخسار سسوی آشیان بگردانیم 
ز حیذریم من ورتوز ما عجب نبود گر آفتاب سوی خاوران بگردانیم 
بە من وصال تو باور نمی کند غالب 


بیاک قاعدۂ آسمان بگردانیم 


بس کە بپیچد بە خویش جادہ ز گمراهیّم 

رہ بے درازی دھد عشسوۂ کوتاهیْٔم 
شعله چکد غم کراگل شکفد مزد کو 

ہد کسان آتش‌ست داغ نکوخوایّم 
گسوشۂ ویسرانے را آفت ھسر روزہام 

مسززل جسانائه رافستنةٔ ذاگاھیّم 
دور فستادم ز یسار مساھی بے دجلەام 

نسیست دلم در کتٹار دجلہ بے ماهیْم 
بنده دیسوائەام مخطی و ساھی خوشم 

حکم تسراخطیم قهھرترا ساھهیّم 
آن تن چون سیم خام وان ھمه انگیز تن 

تا چه فراھم شدەست اجرت جانکاهیٔم 
اززصف طفلان و سنگ رہ شدہ بر خلق تنگ 

زودز کسو نگٹذرد کسوکبه شساھهیْم 
جذب تو باید قوی کان ببرد باک نیست 

گر نستواند رسید بخت بے هھمرامهیْم 

ہے اشسصلالليھم وم استدالایمے 


سوخت جگر تا کجا رنج چکیدن دھیم 
عصرصۂ شوق تو را مٗشت غباریم ما 
جلوہ غلط کردەاند رخ بگشا تاز مھر 
سےزۂؤمادرعدمتشنه برق بلاست 
بہوکه بە مستی زئیم بر سر و دستار گل 


رنگ شو ای خوذ گرم تا به پریدن دھیم 
تن چو بریزد ز هم ھم به تید دھیم 
ذرہ و پپروانے را مژدۂ دیدذ دھیم 
در رہ سیل بہار شرح دمیدد دھیم 
تا می گلفام راأامزد رسیدز دھیم 


دامن از آلودگی سخت گران گشته است 
خیز که راز درون در جگر نی دمیم 


7 
یر راک ہر در یر ا ہے اہ سر اچ کرت 


تا جگر سنگ را ذوق دریدن دھیم 
در خم محراب تیغ تن بە خمیدن دھیم 
وہ که درآرد ز پا بە کە به چیدن دھیم 


نال خود راز خویش دادِ شنیدن دھیم 


غالب از اوراق ما نقش ظھوری دمید 


سرمة حیرت کشیم دیدہ بە دیدن دھیم 


دل مردم به خم طرٌّهٗ خم در خمشان 


کافرانند جهانجوی که ففرگز نبود 
آشکاراگش و بدنام و نکونامی جوی 


آہ از این ' طایفه وان کس که بود محرمشان 
رشک بر تشلنہ تھا رو وادی دارم 

نے بر اُسسوددہدلان حرموزمزمشان 
بگذر از خستەدلانی که ندانی ھشدار 

خستگانند که داری و نداری غمشان 
داغ خونگرمی این چارہگرانم گوبی 

آتشرست آتش اگر پنبه وگر مرھمشان 
ای کە راندی سخن از نکتەسرایان عجم 

چه به ما منت بسیار تھی از کمشان 
هد را خوش نفسانئند سسخنور کهە بود 

باد در خلوتشان مشکفشان از دمشان 


ا تودولگ:ازآن 


مؤمن و نیّر و صھبایی و علوی وانگاہ 
حسرتی؛ اشرف و آزردہ بود اعظمشان 
غالب سوختهجان گر چه نیاید به شمار 
ھست در بزم سخن عمنفس و ھمدمشان 


چون شمع رود شب ھمه شب دود ز سرمان 

زسنگونه کرا روز به سر رفت؟ مگرمان 
آذر بہ۔.سپرستیم و رخ از شسعله نکتاہیم 

ای خواندہ بە سوی خود ازین راھگذرمان 
در عشسق تو ضربالمٹل راھروانئیم 

بگفار بے رہ خفته واز ہیشه سبرمان 
از بسی خردی کسری ترا خلد شمردیم 

چونست کە درکوی تو رہ نیست دگرمان 
سسہیمبیاتنزڈذولببرلبمانه 

حساشا کے بسود تسغرقه لب ز شکرمان 
طول شب ھجران بود اندر حق ماخاص 

از مملمنفسان کس نشلناسد بے سصحرمان 
بی وجە می آشغفته رخواریم بداما 

در مصسیکدہ از مسا نسستانند ااگسرمان 
از ارزش مسا بی ھنران ص43(ٛاندہ شگغفتی 

دربند ضم انداخته گردون بہه ھنرمان 
چسون تسازگی حوصله خویش نداند 

دانسد کے ب ود نساله بە امسید اثسرمان 

الب چے زبان ناله اگر گرمروی کرد 
سوزی به دل اندر نه و داغی به جگرمان 


گر از خود خوشتری سنجیدہ باشد ٴ 
فغانا مہسیگساران دحصلەنوشان 
بہار آی_د به حیرتگاہ نازش 
دم شُردن به رشکم ٹیگ گیرد 
گسلوبسرگوشہھ دسستار داری 
غمت خونخوار و دلھا بی بضاعت 
گذشت از دل ولی 'نگذشث از دن 
نسوای شوىی خسواہ از بینوایان 
بهە رغمم تافرود آردبه من سر 


ہی ےو وه ھ ا جج ا8ف مہ 
ٹس ٢ت‏ 
ہے ع ھے دؿ ےھ ٭ عء مھ ء۔ ھ٭ ھے ج ہے جج جع جع 8ع مہم مم هج غق ع جع ع۔ ی٭ طط عۃ۔ ×۔ هجعغ۔ م٭> هم۔ ع + ەهہھٹ ١ ١8‏ 
کے 


۸+ آموزان وکسیل بسیزبانان 
زھ۔۔۔۔ی نكف۔امھربانِ مھربانان 
نوازشهاستبااین بدگمانان 
دربعغا سسافیان انسسداز٥‏ دائد(۸4ان 
زبوی گل نفس بر رہ فشانان 
فضراخیھای عیش سختجانان 
خسوشا بسخت بلندِ باغبانان 
سسےلا اہ سترویق ىےز انان 
خسدنگ ضمزهۂ زور نکمانان 
نشسان دوست جوی از بی نشانان 
بے خواری بنگرم در نہاتواننان 


زھی باغ و بھار جانفشانان 
به صورت اوستاد دلضریبان 
جچجمن کوی ترااز رەنشینان 
بلایت چھرہ با مشکینەموبان 
ضمت را بختیان زنار بندان 
وصالت جان توانا ساز پیران 
دل دائش فریبت را به گردن 
عم دوزخ نھیبت را بە دامن 
مسہانت بایلغز موشکافان 
دل از داغت بساط گلفروشان 


سی ہممسصمسدوفسور٤ٹسائیالووجٹسسااسووموسسسکےسہٹہیشض‏ ۔سےوسپیسو--ّ ۳ پاَسمڑسوکجھ بج پس ہج 


۲ ن دلی 


غمت چشم و چراغ رازدانان 
بے معنی قبلهُ نامھربانان 
خنن موی ترااز بادخوانان 
ادایت چسیرہ بسر نازکمیانان 
گلت را عندلیبان بیدخوانان 
خیالت خاطراآشوب جوانان 
وسسال رونسق جادوبیانان 
گسناز زآھسرۂ آئش زسانان 
دھانت چشسہمبند نکتەدانان 
تن از زخمت ردای باغبانان 


ہے وو بیو وو ےو یو در و وو ود دھےء شا وع8ججہ8ہء و لدع دو د دا دواد + فوع عدےیە+ء ندء یدمدیوےء +ۃوییے ے۴ 


سگ کوی تو را در کاسەلیسی - لب پر دعوی شیرین دھانان ' 
سح راہ ترا در خاکروبہی نسسیم پرچم گیتی ستانان 
بے پشعیبانی لطف تو اَمّید ‏ قوی ھمچون نھاد سختجانان 
به بالادستی عقو تو عصیان زیون مفسمرة ہاست تَاتَ کات 
ز ناحق کشتگان راضی بە جانت 
کە غالب ھم یکی باشد از آنان 


حصیفست قتعلگە ز گلستان شناختن 

شاخ از خدنگ و غنچه ز پیکان شناختن 
لب دوختم ز شکوہ ز خود فارغم شمرد 
از شیروەھای خاطر مشک ل پسندِ کیست 

کشتن به جرم درد ز درمان شناختن؟ 
از پیکرت بساط صفای خیال یافت 

وصلتوازفراقؤتو نتوان شناختن 
نازم دماغ ناز ندانی ز سادگیست 

: کشتن به ظلمو کشتةُ احسان شناختن 
یاد آیدم به وصل تو در صحن گلستان 

آن جسلوۂٴ گل آتش سسوزان شناختن 
خاکی به روی نامه فشاندیم مغت تست 

ناخواندہ صفحه حال ز عنوان شناختن 
ماییم و ذوق سجدہ چە مسجد چه بتکدہ 

در قعشق نیست کفر ز ایمان شناختن 


۹ ل: بیانان 


مسینا شکسےهہ وٴمی گلفام رہ بختهہ 
محوم ھنوز درگل رو ربحان شناختن 
لخت دلم بە دامن و چاک غمم بە جیب 
ایہنک سزای' جیب ز دامان شناختن 
بگداخت بس کے از ائر تاب روی تو 
مھر از شغق بە کوی تو نتوان شناختن 
ضالب بے قدر حوصلە باشد کلام مرد 
بایداز صرف نبضں حسریفان شسناختن 


چیست بە لب خندہ از عتاب شکستن 
گر نە ورق راست زانتخاب شکستن 
غفسازہ بسر آن روی تابناک فزودن 
شسانه ہسر آن طےرَۂ سیاہ کشیدن 
جسسوشش سسرمستیم ز بسرق پسندد 
نیک بودگر بەه حکم حوصله باشد 
شسغل ندارد ضراق ساقی' و مطرب 
قحط میست امشب از کجا کہ نخواہم 
تیغ تو نازد به سرفشانی عصاشق 
چیست دم وصل جان ز ذوق سپہردن؟ 


ازگسل روی نسو باغ باغ شکفتن 


رونسق پسروین ز افستاب شکستن 
چیست بە رخ طرف آن نقاب شکستن 
رود۔۔۔۔ق بٛازار أفستاب شکسسن 


قیمت کالای مشک ناب شکسن 
نسیشتر اندر رگ سسحاب شکسستن 
جسام بە پای غُم شراب شکستن 
جزقدحوبربطوربىاب شکستن 
شیشه خالی به رختخواب شکستن 
مسوج هحمی بالد از حباب شکسستن 


تش-تتەلبی را سسبو در آب شکسستن 
وز خم موی تو فستحیاب شکستن 


طرّہ میارا بے رغم خواھش غالب 
چیست دلش را ز پیچ و تاب ٹ شکستن 


خوش بود فارغ ز بند کفر و ایمان زیستن 
حصیف گافر مسردن و آوخ مسلمان زبسعن 





١‏ ل: سزائی 


۲ د: فراق سی 


شسیوۂ ردان بی پروا خرام ازز من مپرس 

ایتقدر دام کە دشوارست آسان زیستن 
بردگوی خرٌّمی از هر دو عالم هر که یافت 

در بیابان مسردن و در قصر روایوان زیسعن 
راحعت جساوید تسرک اختلاط سردمست 

چون خضیر باید ز چشم خلق پنھان زیستن 
تا چء راز اندر ته این پردہ پنھان کردەاند 

مسرگ مکتوبی بود کو راست عنوان زبستن 
روز وصل یار جان دہ ور نه عمری بعد ازین 

ھمچو ما از زیستن خواھی پشیمان زیستن 
با رقیبان محغنیم امًّا بە دصویگاء شوق 

مردنست از ما و زین مشتی گرانجان زیستن 
بر نوبد مقدمت صد بار جان باید فشاند 

بسر اسلسید وصد٭ات زٹنھار نتوان زیسستن 
دیدہ گر روشن سواد ظلمت و نورست چیست 

فارغ از اھریمن و فافل ز یسزدان زیستن؟ 
ابتذالی دارد این مضمون توارد عیب نیست 

نگہذرد در خساطر نسازک خیالان زیسعن 

غالب از ھندوستان بگریز فرصت مفت تست 
در نجف مردن خوش ‌ست و در صفاھان زیستن 


خسیرہ کند مرد را مھر وژم' داشتن 
حیف ز ھمچون خودی چشم گرم داشتن 
وای ز دلمصردگی خضوی بد انگیختن 


آہ ز اقت یز گی روی دژم داشسسسعن 


راز دسرانسداخنن از روش سساختن 

دیدہ و دل باختن پشت ر شکم داشتن 
جسوفھر ابسسمان ز دل اک فراروفتن 

گردی از آن در خیال بھر قسم داشتن 
تازگی شوق چیست؟ رنگ طرب ریختن 

چھرہ ز خوناب چشم رشک ارم داشتن 
بہساهمه اشکستگی دم ز درسعی زدن 

باھمه دلخستگی تاب ستم داششتن 
در خسم دام بسلا ب-۔۔الفشان زیسسستن 

باسم زلف دوتا عربدہ ھم دائستن 
دل چو بە جوش آیدی عذر بلا خواستن 

جان چو بیاسایدی شکوہ ز غم داشتن 
بپرفریب ازریادام تواضع مچین 

دل نےباید ھسمی تیغ ز خم داشستن 
نعش پہی رفتگان جادہ بہود در جھان 

هر کے رود ب.ایدش پاس قدم دائستن 
با نگ خویشتن چھرہ نیارست شد 

عشوہ دھد گر حیاست زآينه رم داشتن 
اشک چان بی اثر ناله چنین نارسا 

دیسدہ ر دل را سززد ماتم ھم داشتن 
خجلت کردار زشت گشته بە عاصی بھشت 

باغ زکوثر گرفت جبھه ز ئم داشتن 
گریەام از بیکسی ست ہو کە درین پیچ و تاب 

تن بە روانی دہد نامه ز نم داشعن' 





سے ممیممحہ 





.١‏ ت: این بیت یاردھمین بیت است و قبل از بیت با نگه خویشتن چھرہ نیارست شد ... آمدہ است. 


غالب آوارہ نیست گر چه بە بخشش سزا 


خوش بود از چون توبی چشم کرم داشتن 


جنون مستم بە فصل نوبھارم می توان کشتن 

صراحی بر کف وگل در کنارم می توان گشستن 
گرفتم کی بے شرع ناز زارم می توان گفسٹن 

ہے' فستوای دل ادسیدوارم سی توان گٹستن 
بە جرم این کهە در مستی بیابان بردەام عمری 

به کوی میفروشان در خمارم می توان کشستن 
بە ھجران زبستن کفرست خونم رأ دیت نہود 

چسراغ صبسحگاھم آشکارم می توان گشستن 
تسغافلھای ارم زندہ دارد ور نهە در بزمش 

ہے جرمگریة بی اخیارم مسی توان گشستن 
جفا بر چون منی کم کن کە گر کشتن ھوس باشد 

بے ذوق مژدۂ بہوس وککارم سی توان کن 
بیابر خاک من گر خود گل افشانی روا نبود 

بە٭باد دامسنی شمع مزارم می توان گشستن 
نت معںفور دارم لیکن ای نامھربان آخر 

عو 6وت و دل امیدوارم یی توآن گھسیتن 
بہ خون من اگر ننگست دست و خنجر آلودن 

کے نت طط می توان گشستن 
خدایا از عزیزان مَنّت شیون کكکە برتابد؟ 

جدا از خانمان دور از دیارم مسی توان گُشعن 
بس از مسردن اگر بھر من آسایش گمان داری 

سرت گردم بە تصدیع خمارم می توان گُشتن 


۰ 





گسرفتم یار باشد بس نیاز از کشتنم ضالب 


چە غم ار بە جد گرفتی ز من احتراز کردن؟ 

نتوان گرفت از من به گذشته ناز کردن 
نگھت به موشکافی ز فضریب رم نسخوردن 

ظفغسم بے دامبہ4افی ز سُحن دراز کسردن 
تو و درکنار شوقم گرہ از جبین گشودن 

من وب رخ دو عالم در دل فضراز کردن 
سوہ راز خسونفشانی بە دلست ھمزبانی 

کے شماردم بے دامن ستم گداز کردن 
به نورد پاس رازت خجل از غبار خویشم 

که ز پردہ رمخت بیرون غم ناله ساز کردن 
زغم توباد شرمم کە چه مایه شوخ چشمیى‌ست 

ز شکستِ رنگ بسر رخ در خلد باز کردن 
نفسم گداخت شوقت ستمست گر تو دائی 

که ز تاب ناله خون شد نه ز پاس راز کردن 
بە فشار رشک بزمت نە چنان گداخت گلشن 

کے میانه گلل و مل رسد استیاز کردن 
رخ گل ز ضازەکاری به نگاہ بندد آیین 

ٹشرسد بە خس شکایت ز چمن طراز کردن 
ھمه تن ز شوق چشمم که چو دل فشاندہ گردد 

به سرشک مایه بخشم ز جگر گُداز کردن 

ھصله تازہ گشسته غسالب روش نظیری از تو 
سزد این چنین فسزل را به سفینه ناز کردن 


۳۹ اہو تشون دصاھ ہو ول/سمایت مسا ھا سس مھ ہی طظ ات 


خضجل ز راستی خویش مس توان کسردن 
م بچ سسا و کے اتاران هی کرات کرد 
چو مزدسعی دھم مژدۂ سکون خراهھد 
زبوسەبپا بے درت ریش مس توان کبردن 
دگر بە پیش وی ای گل چە هدیه خواھی برد؟ 
مگر به کدیە' کفی پیش میتوان کردذ 
تو جمع باش که مارا درین پریشانی 
شکایتی است که با خویش می توان کردن' 
سے از حجاب تعیّن اگر بسرون آید 
چه جلوەھاکە به ھرکیش متوان کردن 
بە٭ھرکكکهە نوبت سافر نمی ‌رسد سافی 
خرابِ گردش چشمیش مےتوان کردن 
خسرام ناز تر با صحن گلستان دارد 
رعص۹ایتی کم به درویش مسیتوان کردن 
اگر بے قدر وفا میکنی جفا حیفست 
بے مرگ من کہە ازین بیش میتوان کردن 
کسی بجوکە مر اورا درین سفر ضالب 
گسواہ بسیکسی خسویش مسرتوان کردن 


تاز دیوائم که سرمست سخن خواھد شدن؟ 

ایسن می از قحطِ خریداری کھن خوامد شدن 
کسرکبم را در عسدم اوج قسبولی بسودہ است 

شهرت شعرم بەگیتی بعد من خوامد شدن 


+١‏ لون وتودولک:گدیە 
٢‏ ت ود: این بیت با بیت بعدی پس و پیش آمدہ استہ 


ھسم مسواد صفحه مشک سودہ خواهد بیختن 

ھم دوائم ناف آھوی ختن خوامد شدن 
مطرب از شعرم به هر بزمی که خوامد زد ٹوا 

چساکھاایٹار جیب پیرھن خوامدشدن 
حرف حرفم در مذاق فتنه جا خواهد گرفت 

دستگاہ ناز شیخوبرھمن خوامد شدن 
ھی چەمیگویم اگر اینست وضع روزگار 

دفسٹراشسعارباب سوختن خوامد شدن 
آن کهە صسور ناله از شسور نفس مسوزون دمید 

کاش دیدی کاین نشید شوق فن خواھد شدت 
کاش سنجیدی کے بھر قتل معنی یکقلم 

جلوەٴ کلک ورقم دارورسن خواھد شدن 
چشم کور آیینڈ دعوی به کف خوامد گرفت 

دست شل متّساطۂ زلف سخن خواهد شدن 
شاهھد مسضمون کەاینک شہھری جان و دلست 

روسکا آوارۂکامودھن خوامدشدن 
زاغ راغ انسدر ھواینسغمە٭بالوپرزنان 

فسمنوای پردمسنجان چمن خوامد شدن 
شاد باش ای دل درین محفل کە ھر جا نغمەای‌ست 

شیو‌رتنج قراق جاڈذوتن خوامدشدن 
ھسم فروغ شمع ھستی تیرگی خواهد گزید 

ھم بساط ببزم مستی ُرشکن خواعد شدن 
از تب و تاب فنا یکبارہ چون مثشتی سسپند 

ھریکی گرم وداع خویشتن خوامد شدن 
حُسن را از جلوۂ نازش نفس خواهد گداخت 

نخغمه رااز پردهٗ سازش کن خوامد شدن 


دھسر بی پروا صیار شیوەھا خواھمد گرفت 
داوری خوت درنپهادماورمن خواصد شدن 
پسردہها از روی کىار صمدگر خوامد فتاد 
خلوت گبرومسلمان انجمن خواعهد شدن 
ھم به فرقش خاک حرمان ابد خواهند ریخت 
مرگ عام این بیستوت را کوھکن خواعمد شدن 
گرد پسدار وجسود از رھگذر خواعد شست 
بسحر توحید عیانی موجچزن خواد شدن 
درتے هر حرف ضالب چیدہام میخانەای 
تاز دیوائم که سرمست سخن خوامد شدن؟ 


طاق شد طاقت ز عشقت برکران خواھم شدن 


مھربان شو ور نە بر خود مھربان خواھم شدن 


خار و خس ھرگھه در آنش سوخت آتش می‌شود 

مُردم از ذوق لبت چندان کە جان خواھم شدن 
در تصبند از ؿ4اب رشک ضاقت لسخارہام 

خوش بیا کامشب بھشت دشمنان خواھم شدن 
محوگشستم در تسغافل ہے تاہم الصغات 

گر بە چشمم جا دھی خواب گران خواہم شدن 
آہے از شرم وفاواز خودم پا درگلست 

تا نپنداری کےە از کویت روان خواھم شدن 
پےدشں ود بسیارم و بسیار مشتاق توام 

تا کجا صرف داز امتحان خواھم شدن 
گرم باداز نعمه بزم دعہوتبال هھما 

سساز آواز شکستِ استخوان خواھم شدن 


ا 


با ا ھوس خویش ‌ست حُسن و از وفا بیگانه است 
مھر کم کن ور نە بر خود بدگمان خواھم شدن 
بس که فکر معنی نازک ھمی کاھد مرا 
شاھد اندیشه را مسوي میان خواہم شدن 
لت زخمم چو خون غالب در اعضا می دود 
رنج اگر اینست راحت را ضمان خواھم شدن 


دل زان مسژۂ تسیز ب-ه یکسبار کشیدن 

دامن بہه درشتی بود از خار کشہدن 
دارم سر این رشته بدان‌سان که ز ذیرم 

تسا کعبه توان برد به زار کشیدن 
در خلد ز شادی چے رود بر سرم آیا؟ 

چون کم نشود بادہ ز بسیار کشیدن 
حق گویم ر نادان به زبائم دھمد آزار 

یا رب چه شد آن فتوی بر دار کشیدن؟ 
گنجینه خُسن‌ست طلسمی که کس از وی 

چسوں ععدہ نیارد گهر از تار کشسیدن 
زأاس8ایش دل گر چە مرادی دگرم نیست 

باری نفسی' چندبه ھمنجارکشیدن 
از بس کے دلاوز بسےرد جادۂ راعش 

زرصمت ددم پای'ز رفضتار کشیدن 
ازمسطلع نابندہ نھم ہپسارهۂلعسلی 


در رشسته دم گے ھر شسووار کشیدن 


ہے لم ۔ ہخجعےوووہہےچ7ممموچچت جم ور ےہ ہے ہہے۔ستے ہے ہوےں۔ رٹ چڈد ہچد سہےومٗالجحہ۔ ہس مسمسےومومو ےد یدوسووسس-ت--ےے- 


١‏ لون‌وتودولک:نفس ٢‏ ل: پائی 


دریبس4اب کے باایسن ٣مہ‏ آزار کشیدن 
لب مسےوگزم از کار به زدھار کشیدن 
جان دادم و داغم کە پس از من زکه خواھی 
خض>٘جلت ز راذنجانی اضیار کشسیدن؟ 
مشستاق قبولم من و دل تاب ندارد 
آری ز لب نذ.سسازک دلدار کشہ..سیدن 
مسن کافر زنھاری شاہم بە من ارزد 
می در رمضانبر سر بازار کشیدن 
فرجام سخنگوبی ضالب بهە تر گویم 
خضونںِ جشرست از رگ گغفتار کشیدن 


ای ز ساز زنجیرم در جنون نواگر کن 

بند گر بدین ذوقست پارەای گرانتر کن 
فیض عیش نوروزی جاودانه خوش باشد 

روز سن ز تاریکی با شبم برابر کن 
زانچە دل ز ھم پاشد لب چه طرف بربندد 

یا مجال گفتن دہ یا نه گفته باور کن 
در رس۹48ابی سسعیم عقدەھا پیاہی زن 

در روانسی کثارم فستنەھا شاور کن 
ای کهە از تو می آید خُس شررفشان کردن 

زخم راز خوناہش بخیەھا پر آذرا کن ٠‏ 
خری سرکشم دادی عجز رشک نپسندم 

سینڈ من ازگرمی تاب سمندر کن 





١‏ ل ون: پر اور 


اکن به پارسی گفتی ساز مدُعاکردم 
ھم بە خویش در تازی گفته را مکرٗر کن 
زسن درونەکاوبھاگوھرم به کف نامد 
خدمتی سعیّن شد أجرتی مقرّر کن 
از درون روانم را در سپاس خویش آور 
وز رون زبانم را شکوەسنج اختر کن 
بخشش خداوندی گر فراخور ظرفست 
ہم بهە ھوش بیشی دہ ہم بە می توانگر کن 
بھر خویشتن غالبِ ہستیی تراشیدەست 
فهھرمان وحدت را در میانه داور کن 


بس که لبریزست زاندوہ تو سر تا پای' من 

نال می روید چو خار ماھی از اعضای' من 
مستِ دَردم ساز و برگ انتعاشم ناله است 

بی شکستن برنیاید بادہ از مسینای ' من 
فصلی از باب شکستِ رنگ انشا کردەام 

می توان راز درونم خواند از سیمای من 
رفتم از کار و هھمان در فکر صحراگردیَٔم 

جسوھر آیسین زانوست خارپای من 
دانسمش در انستظار غسیر و نالم زار زار 

وای من گر رفته باشد خوابش از غوغای من 
بس که ھامون از تب و تاہم سراسر آتش‌ست 

بر ھوا چون دود لرزد سايه در صحرای من 


.١‏ ل: پائی ٢‏ ل: اعضائی ٣‏ ل: مینائی 


زلف مے آرایلد و از نساز یادم مصیکند 

در خم آن طرّہ خالی دیدە باشد جای'امن 
خاطر منّت پسذیر و خوی نازک دادەای 

گر ببخشی شرمسارم ور نبخشی وای من 
مذتی ضبط شرر کردم به پاس غم ولی 

خون چکیدن دارد اکتون از رگ خاراىی من 
در ھجوم ظلمت از بس خویش راگم میکند 

قطرہ در دریاست گوبی سایه در شبھای من 

حُسن لفظ و معنیم ضالب گواہ ناطق‌ست 


رشک سختم چیست؟ نه شہد ھوس‌ست این 

تسلخابۂ سسرجوش گُداز نفس‌ست این 
ای سساله جگے در شکن دام مسیفقشان 

مسر نا آراش سای تلم بت آہے: 
مستم به کنارم خز و تن زن که درین وقت 

ھرگز نشناسم کهە چه بود و چه کس‌ست این 
واعظ سخن از توبه مگو؛ این که پس از می 

دست و دھسنی آب کشسیدیم بس‌ست ایسن 
تسقوی ائسری چسندبے صمر دگرستش 

نازم می بیغش چے ہلا زودرس‌ست این ٭ 
باضیر شابی وب مسانیزنیرزی 

لیک آن گل و خار آمد و نسرین و خس‌ست این 


١‏ ل: جائی 


وو وھ لو او چا وا وا او وو وو وھ وو تو تو و فا وو >> ھ- ےہ وىمظے* 3 ےم مہرم 


لب بے لب دلبے نهم و ج ان بسہارم 


شوریست ز خواباندن جمازہ بے منزل 


امانے بے دمسازی بانگ جسرس ست این 
داغ دل فسسحالب بے دوا چسارەیدیرست 
این را چه کنم چارہ که مشکین نفس‌ست این 


سرشکافشانی چشم ترش بین 
ادای دلس۔تانی رفسسععه از یى۔اد 
ہبہ دشت آوردہ رو سیل ست گوبی 
صغایتن فزود‌تر کردہ رسرا 
ب۔.٘جا ماندہ عستاب و ضمزہ و ناز 
رقیب از کوچەگردی آہرو یافت 
ز من آیسین ضمخواری پسندید 
گذشت آن کز غم ما بی خبر بود 
س+ەنوکردہه کاھش پیکرش را 
چکد در سجدہ خون از چشم مستش 
گر از غم بر لبش جاکرد غم نیست 
خداوندش بے خون مامگیراد 


شے خوبان وگنج گوھرش بین 
ھسوای جانفشانی در سسرش بین 
روا رو در گس۹لای(۹ان درش بسین 
دل از اذنسدیشه لرزان در برش بین 
مستاع نساروای کشسورش بسین 
بە کروی دوست دشمن رھبرش بین 
ب شبھا جای من بر بسترش بین 
بە خویش از خویش بی پرواترش بین 
به چشسم کم ھمان مەپیکرش بین 
.۔۔دازشہای نفس کافرش بین 
ز جسان تن زن لب جانپرورش بین 
بە بی ‌تابی نگه بر خنجرش بین 


ب رسم چارہجوبی پیش غالب 
شکایت‌سنج چسرخ و اخترش بین 


بالم بە خویش بس کە به بند کمند تو 
سردم گمان' کنند کە تنگم بە بند تو 


ت ‏ ت 


۱, د: گمان 





پیسمصدے چہجی ہے سس--‫ سو 





آزادیسم نخواھی و ترسم کزین نشاط 

نالم بە خود چنان کە نگنجم' به بند تو 
نز خویش ناسپاسی و نز سايه در ھراس 

گسوبی رسسیدہام بە دل دردمند تو 
رنج قضاست هحّت آسان گذار ما 

قھر خداست خاطر مشکلپسند تو 
ازماچے دیدەای کە بے ما ازگُداز دل 

ھمچون شکر در آب بود نوشخند تو 
ای مرگ مسرحبا چے گرانمایەدلبری 

چشم بد از تو" دور نکویان سپند تو 
ای کعبهە چون من از دل یار اوفتادہەایو‌ست 

ایسن بت کے اوفتادہ ز طاقؤبلنداتو 
در رھگذر بە پرسش ماگر کشی چە باک 

آخر شراب نیست عنان سمند تو 
آن کز تو دل ربودہ ندائم که بودہ است؟ 

یا رب کے دور باد ز جانش گزند تو 
ھرگونە رنج کز تو در اندیشه داشتم 

ھمباتودر مباحثه گفتم بهە پند تو 

غالب سپاس گوی که ما از زبان دوست 
می بشنویم شکسوۂبخت نژند تو 
عجرض خود بردکه رسوایی ما خیزد ازو فتنەخوبی ست ندائم چه بلا خیزد ازو 


نم اشکی چو بە خاکم بغشانی از مھر خاک بالد بهە خود و مھرگیا خیزد ازو 


١۔:‏ نه کنجم ٛ٢‏ ن: نو 


غالب دھلری اسم سی حور پڈومگکسھو ھا ون 


پیش ما دوزخ جاوید بھشت‌ست بھشت 
بینوایىان سو دردِ سر دعوی ندھند 
دل بە یاران چە رہ آورد سفر عرض کند 
نجھد زیر سرانگشت تو نہضم کە مرا 
پوس بةا2طب تربه تقد لذت 
محو افسونگر نازیم کە اوراباما 
دیگر امروز به ماہر سر جنگ آمدہ است 


0000ا وو دو و یہ وہ ور ہر ار رر ہر مو رد نر اد بی سے ہبہ اوس 


۳۲۰۸ 


باد آباد دیاری کے وفا خیزد ازو 
بشکند ساز وفایی که صدا خیزد ازو 
مگر ھی کە ز جور رفقا خیزد ازو 
نیست دردی که تمنای دوا خیزد ازو 
کے ھمه بیخودی باد صا خیزد ازو 
چون جوابی که بە انداز حیا خیزد ازو 
دورباشی ست کە آھنگ بیا خیزد ازو 
بە ادابی کە همه صلح و صفا خیزد ازو 


بلبل گلشن عشق آمدہ ضالب ز ازل 
حیف گر زمزمه مدح و ثنا خیزد ازو 


دولت بەه غلط نہود از سعی پشیمان شو 


کافر نتوانی شد ناچار مسلمان شو 
از هسرزہ روان گستن قلزم نتوان گشتن 

جوبی به خیابان رو سیلی به بیابان شو 
ھمخانه به سامان بە ممجلوہ فراوان بە 

در کعبه اقامت کن در بتکدہ مھمان شو 
اوازۂ مسعنی را بہسر سساز دبسستان زن 

مگامۂ صررت را بازیچة طغلان شٹشو 
افس98انه شادی را یکسر خط بطلان کئں 
گر چرخ فلک گردی سر بر خط فرمان نە 

۱‌ : 7 
ور گوي زمین باشی وقف خم چوگان شو 





١‏ ل ون وت: گوئی 


آوردہ ضم عش عم در بسندگی ایسزد 
ای داغ بە دل در رو وز جبهه نمایان شو 
ای حوصله تنگی کن ای غمّه فراوان شو 
بر خرمن مابرقی بر مزرعه باران شو 
جان داد بە غم غالب خشنودی روحش ' را 
در ہزم عزا می کش در نوحه غزلخوان شو 


گسستاخ گشىےەایسم ضرور جمال کو؟ 

پسیچیدەایسم سر ز وفا گوشمال کر؟ 
تساکی ریب حلم خداراخدانےای ۱ ۱ 

آن خضری خشےگین وادای ملال کو؟ 
بسرگشتەام ز مسر و نمی گیریم به قھر 

دارم حومد جرات زی رک سا٢‏ کر 
یبا میگسست صحبت ویامی فزود ربط 

لیکۓخ سےامسلالوتسراانغعال کو؟ 
خواھی کە برفروزی و سوزی درنگ چیست؟ 

خواهم کە تیز سوی تو بینم مجال کو؟ 
گر گفتەایسم گشستن و بستن به ما مخند 

مسارانقدارکی بے سزاذر خیال کو؟* * 
داغم ز رشکِ شوکتِ صععان ولی چە سود 

ان دسےگا: طاعت ھعفتاد سال کو؟ 


.١‏ ۵: روحخحس 


من بوسه جوی و تو به سحخن دارىّم نگاہ 
لب تشےەبا گھر چےه شکیبد زلال کو؟ 
دل فتنەجوی و فرصت تکمیل عشق نیست 
ھمستگامه سسازی وس زود بال کو؟ 
لب تا جگر ز تشنگیٔم سوخت در تموز 
صاف شراب ضورہ و جام سغال کو؟ 
در بہسادۂ طپور ضم مسحتسب کجا؟ 
دررصسیش خلد آفت' بسیم زوال کسو؟ 
غالب بے شعر کم ز ظہوری نیّم ولی 
عادلشہهہ سسحخنرس دریس۹انوال کسر؟ 


گوبی به من کسی کە ز دشمن رسیدہ کو؟ 

آن پیرزال سستپی قدخمیدہ کو؟ 
یادت نکردہ خصم بةه عنوان به لفظ دوست 

آن نامهُ نخواندہ ز صد جا دریدہ کو؟ 
رعنادلت به دختر ھمسايه بند ٹنیست 

آن مەرخ به گوشۂ ایوان خزیدہ کو؟ 
دوشینه گل به بسستر و بالین نداشتی 

آن برگ گل کە در تن نازک خلیدہ کو؟ 
کس داوری نبردہ ز جورت بے دادگاہ 

آن بیگنه که شاہ زبائش بسریدہ کو؟ 
گوبی به شحنه گوی کە کس را نکشتەایم 

آن نعش نیمسوخته زآتنش کشیدہ کو؟ 


ساوسسسٗسمودلمیمسجیسجٗم‌سدسسسھصھ ھت سپسسھصط و ٗس سو ہہت دج جوجد رھ 56ط ےر دس سصد سط سر سسمسسس”ھسھمىسمومےے ےچ 


١د‏ ‌ل ون وت وہ: لنذت 


گوبی خمش شوی چو ز کویم بدر روی 
آن دل کە جز به ناله بهە ھیچ آرمیدہ کو؟ 
کے سے تفر سا 
آنمایه خون کە سر دھم از دل به دیدہ کر؟ 
بشنو که غالب از تو رمید و به کعبه رفت 


گفتی شگفتبی کە بود ناشنیدہ کو؟ 


بشسنوگر تو خداوند جھانی بشنو 
لن ترانی به جواب ارنی چند و چرا؟ 

من نے ایٹم بشناس و تو نه آئی بشنو 
سوی خود خوان و بە خلوتگه خاضم جا دہ 

آنچهھ دانی بشعار آنچه ندانی بشنو 
بردەای چند بے آھنگ نکیسا بسرای 

فسزلی چند به ھنجار فسغانی' بشسنو 
لُختی آیسینە برابر نه و صورت بنگر 

پارەای گوش به من دار و معانی بشنو 
هر چه سنجم بهە تو زاندیشه پیری بہذیر 

هر چهە گویم به تو از عیش جوانی بشنو 
داسستان مسن وبسیداری شبھای فسراق 

تسا خسی و به پاسم شنشانی ہشسٹو 
چارەجونسیستمونسیز فضولی نکنم 

منواندوەتو چسددان کے توانی ہشنو 


.١‏ ۵د: فلانی 


- ى نا ز‌ مَّ پای نھانی ۳ 5 
نامه در نئیمة رہ بود که غالب جان داہ 


ورق از 1م دروایسن مژٗدەزبانی بشسنو 


ناظر خسن صفاتمنۓەناھایاھمو' 
موسی و خضروتماشای تجلی بر طور 
شرر آتش رخشندۂ عشقم که یکیست 

دم میلادووفاتم تهە ناھایا ھو 
فن تحریر به من نازد و من فارغ از آن 

مسرجع کلک ودواتم تنەناھایپاھو 
بر در دوست هھمی بیھدہ نالم کە مباد 

رنجد از صبر و تُباتم تےه ناھایاھو 
پرورش جز به خورش نیست ھمانا رازق 

بسر جگر دادہ براتم تےه ناھا پاھهو 
...9جرم عالم ارواح وبە باداش صمل 

خسة قید حیاتم تته ناھایا ھو 
تکیە بر مغفرت اوست نە ہر طاعت خویش 

تسارک صوموصلاتمرتےهە ناھایباھو 


سے مج اح ےم بہسحصہ -ىع سوہ وحوجصطصحدھ +'ؤجٗےہے-+٢جحى.ے۔‏ 


+١‏ لون‌ودولک: این عزل را ندارد. 


چشم دارم کهە به رہ روی دھد بیخودبی 
جزبدین نیست نجاتم تنه ناھا یاھو 
غسالیم تشنه تلخاب نه ھمچون حافظ 
سایلا شضاخنباتم تخل ناھایاھو 


شاھا به بزم جشن چو شاھان شراب خواہ 

زر بی حساب بخش و قدح بی حساب خواہ 
بزمت بھشت وبادہ حلالست در بھشت 

گر بازپرس رو دھد از من جواب خواہ 
توپادشاء عہدی وبخت تو نوجوان 

بر خورز عمر و باج نشاط از شباب خواہ 
در رورھ4+ای فضزرخ رشبھای دلفروز ٣‏ 

صہببابے روز ابر و شب ماهتاب خواہ 
درخسور نباشد ار می گلگون به ھیچ رو 

شربت به جام لعل ز قند وگلاب خواہ 
خون حسرددر دم شادی شےرات یز 

چون بادہ این بود دل دشمن کباب خواہ 
گل ہوی و شعر گوی وگھر پاش و شاد باش 

مستی ز بانگ بربط و چنگ و رباب خواہ 
خرن سیا نافة آھو چےەبو ٭ھمد؟ 

از حصلقەھای زلف بتان مشک ناب خواہ 
خواہش از این گروہ پریچھرہ ننگ نیست 

از چشم غمزہ وز شکن طرّہ تاب خواہ 
از رازڑهھًا حکایت ذوق نگاہ گری 

از کارھا ستاش بسند نقاب خواہ 


اع ےو ور و ےمد ود و وع دہج اع ور ےم ےا ےو وم و دع عاعےم وو مو مھ مھم ےھ ھا اس وم جو ےک ی6 ٢۲٢١”‏ 


ھر چند خواستن نه سزاوار شأن تست 

قَوّت زطالع ونظر از آفتاب خواہ 
در تنگنای ضنچەگشٗایش ز باد جسوی 

در جسوبباربساغ روانسی ز آب خسواہ 
درربرگ و سازگوی نشاط از بھار بر 

در بذل و جود بیعت خویش از سحاب خواہ 
ازشمع طور خلوت خود را چراغ نھ 

از زلف حور خیمة خود را طناب خواہ 
از آسسمان نشیمن خود را بساط سساز 

ازماەنو جنیبت خود را رکاب خواہ 


دررحق خود دعای سرا مستجاب دان 
درباره سن از کف خود فتح باب خراہ 
غالب تصیدہ را به شمار غسزل درار 
وز شه برین غزل رقم انتخاب خواہ 


بی دارم از ال دل رم گرفتہ 
ز مسفّاک گفتن چو گل برشکفتہ 
رگ ضمزہ از نیش مژگان گشودہ 
بے رخسارہ مرض گلستان ربودہ 
فسون خواندہ وکار عیسی نمودہ 
زنازوادائن بہه مسعجرو' ندادہ 
ذمش رخنه در زھد یوسف فگندہ 
گھی طعنه بر لحن مطرب سرودہ 
بےە بیداد صد کشته بر هھم نھادہ 





١۔‏ لک: معجز 


بە شوخی دل از خویشتن ھم گرفتہ 
دریسن شسیوہ خود را مسلّم گرفتہ 
سر فتتنه در زلف بُرخم گرفتهہ 
بے منگامه ضرض جہنم گرفتہ 
پہری بودہ و خاتم از جم گرفتہ 
به شسرموحیارخ ز محرم گرفته 
ضمش گندم از دست آدم گرفتہ 
گھی خردہ بر نطق همدم گرنتہ 
بے بازیچه صد گونە ماتم گرفتہ 


بە رویش' زگرمی نگه تاب خوردہ بە کویش به رفتن صبا دم گرفته 
نیاردز من ھیچگە یا ھرگز مگر خوی خاقان اعظم گرفته 
ظفر کز دم اوست در نکتەسنجی 
که ضالب بے آوازہ عالم گرفته 


مسسرز فسخا ففسراغ را مسڑژدۂ برگ و سسازدہ 

سايه به مر واگذار قطرہ به بحر باز دہ 
طسَرٌّۂ جیب راز چاک شانه الصفات کش 

عصارض خسویش را ز اشک غسازه استیاز دہ 
داغ به سسینه زیورست دل به جفا حواله کن 

می ز شررگرانٹثرست سنگ به شیشه ساز دہ 
از نم دیسدہ دیسدہ را رونق جسوببار بخش ۱ 

وز تسف نال نال را چساشنی داز دہ 
شرم کن آخر ای حیا این ھمه گیر و دار چیست؟ 

خضساطر ضسمزہ باز جسو رخسصت تررکتاز دہ 
ای گل تر بە رنگ و بو این ھمه نازش از چه رو؟ 

مسنت ابر یک طسرف مزد چمنطراز دہ 
یا بە بساط دلبسری عام مکن ادای لطلف 

سا ز نگاہ خشےمگین مےودۂ امستیاز دہ 
ؤ ای توکە غفنچۂ ترا بحث شگفٹن از برست 

سسسرو کرشمەبار را دریں خسرام نساز دہ 
گر بە غمی که خوردہەام رخصت اشک و آہ نیست 

ھم بے دلی که بردەای طاقت ضط راز دہ 


[۱. ۵: برویس 


‌ُ٤٠‏ لُ 
8 518+88ؤ+ ای در ید ری مت 


ای کے بے حکم ناکسم تیر ز عیش ضغالبی 
خسیز و ز راہ داوری ب-ال صما بے گاز دہ' 


گاھی بە چشم دشمن وگاھی در آينە 
حیرت نصیب دیدہ ز بی‌تابي دلست 
تا خود دل که جلوەگه رری یار شد 
باشد کە خاکساری مابردھد فروع 
محو خودی و داد رقیبان نمی دھی 
ذررت مت با فرتعم فی سی 
درداکە دیدہ را نم اشکی نماندہ است 
در ھر نظر به رنگ دگر جلوہ میکئی 
فریک گدای بزسدر ظارکیست 


بر کار' عیب جوبی خویشم هر آینه 
سیماب را حقی ‌ست ھمانا بر أینه 
خنجر بە خویش می کشد از جوھر أینه 
گوبی سپردہایم بە روشنگر آینه 
ای ہر رخت ز چشم تو حیرانتر آینه 
تاچند درھوای تو ربزد پر آینە 
کاندر وداع دل زند آہی بر آینه 
ُسنت طلسم و فتنه و افسونگر آینه 
از جم پیاله بین و ز اسکندر أینه 


ھن چے داد غمزۂ سحرآفرین دھد 
الب بجز دلش نبود درخور آینه 


بر دست و پای بند گرانی نھادەای 
ایمن نیم ز مرگ اگر زستەام ز بند 
گوھر ز بحر خیزد و معنی ز فکر ژرف 
تادر امید عمر بے پندار بگذرد 
تساخستڈبلا نبود بی گریزگاہ 
رازست: گر دلی به جفایی شکستەای 
دوزخ بە داغ سینه گُداز یىی نهفتەای 
بر هر دلی فسون نشاطی دمیدەای 
هر دیدہ را دری به خیالی گشودەای 


ھ سسسے ا وسصے۔ 


١۔‏ ۵؛ کاز دہ 


٦ل‏ ون وت: پرکار 


نازم به بندگی کە نشانی نھادەای' 
دلدوز ن۔ساوکی بە کمانی نہادەای 
بر ماخراج طبع روائی نھادەای 
از لطف در حیات نشانی نہادەای 
در مسرگ احتمال امائی نہادەای 
دارست گر سری به سنانی نھادەای 
قلزم بە چشم اشک فشانی نہادەای 
بر هر تنی سپاس روانی نهادەای 
ہسر ضرق را دلی به گمانی نھادہەای 


۴٣‏ د: این غزل را ندارد 


غالپ ز غصه مُرد ھمانا خبر نداشت 
کاندر خرابے گنج نتھانی نھادەای 


چون زبانھا لال و جانھا پر ز ضوغاکردەای 

بایدت از خویش پرسید آنچه با ماکردەای 
گر نەای مشتاق ' عرض دستگاہ حُسن خویش 

جان فدایت دیدہ را بھر چه بینا کردہای؟ 
ھفت دوزخ در نھاد شرمساری مضمرست 

اتقام است این کە با مُجرم مداراکردەای 
صد گشاد آن راک عم امروز رخ بنمودەای 

مڑژدہ باد آن راک محو ذوق فرداکردەای 
خوبرویان چون مذاق خوی ترکان داشعند 

آفرینش را بسر ایشان خوان یغما کردەای 
خستگان را دل به پرسٹھای پنھان بردەای 

با درستان گر نوازشهای پیداکردەای 
چشمۂ نوش‌ست از زھر عتابت کام جان 

تلخی می در مذاق ماگوارا' کردەای 
ذرہەای را روشسناس صد بیاہان گغفتەای 

قطرہای را آشنای ہمفت دریيا کردہەای 
دجله می جوشد ھمانا دیدەھا جوبای تست 

شعله می ‌بالد مگر در سینەھا جاکردەای؟ 
جلوہ و نظّارہ پنداری کە از یک گوھرست 

خسویش را در پپردهٗ خسلقی تماشاکردەای 


١‏ ل ون:گرنه مشتاق ٢ل‏ ون: گوارہ 


چارہ در سنگ وگیاہ و‌ رنج با جانداربود 
رود میگرید ز۔ب۔ان می نالد و دل می تید 
عقدەها از کار غالب سربه سرواکردەای 


می رود خندہ به سامان بھاران زدەای 

خوت گل ریبخته ومی به گلستان زدەای 
شور سودای تو نازم که به گل می ‌بخشد 

چاکی از پردۂ دل سر به گریبان زدہەای 
آء از بسزم وصسال سو که ھسر سسو دارد 

نشستر از ریزۂ مسینا بە رگ جسان زدەای 
شور اشکی بے فشسار بن مسژگان دارم 

طعنه بر بی سر و سامانی طوفان زدەای 
اندرین تیرہ شب از پردہ برون تاخته است' 

ضی روشن به طربگاہ حریفان زدەای 
فرصتم باد که مرھم نہ زخم جگر است 

خندەبربی اثریھای نمکدان زدەای 
خوش بھ سر می رود از ضربت آھم ھرسو 

چرخ سرگشتەتر از گوي بە چوگان زدەای 
خسوشنوا بسلبل پسروانے نژادی دارم 

شعله در خویش ز گلبانگ پریشان زدەای 
آہ از آن ناله کے تا شب اثری باز نداد 


به ھماھنگی مرغان سحرخوان زدەای 


سو ]ہس مو سمسسوسمسوسو سس ہجےجہ 


۱ 8 تافته اآاست 


جسمن از حسسرتیان ائر جسلوۂ تست 
گل شسیلنم زدەباشد لب دندان زدەای 
خاک در چشم ھوس ربز چهھ جوبی از دھر 
ب-۔۔ارگاھی بے فسراز سسر کیوان زدەای 
بہگرمسوج غباری وز ضالب بگذر 
ایک آن دم زھمراداری خوبان زدەای 


کیستم دست به مشاطگی جان زدەای 

گسوھرآم۹ای نفس از دل دنسدان زدہەای 
پاس رسوایی معشوق هھمین‌ست اگر 

وای :۔ساکسامی دستِ بسه گسریبان زدەای 
شوق را عربدہ با حُسن خوداآرا باقی‌ست ۱ 

من و صد پارہ دلٰی بر صف مڑگان زدەای 
دل صد چاک نگھدار و بە جایش بفرست 

شانهەای در خم آن زلف بسریشان زدەای 
بوکە در خواب خود أیی و سحر برخیزی 

سسافر از ب۔ادۂ نار پنھان زدەای 
بھر سسرگرمی ما خانەخرابان باید 

خُسنی از تاب خود آتش بە شبستان زدەای 
فسارغ از کشمکش عشوہ جنونی دارم 

پشت پایی بہےه سر کوہ و بیابان زدەای 
حُسن در جلوہەگریھا نکشد منت غیر 

ھرگل از خویشتن‌ست آتش دامان زدەای 
تا چےها مژدۂ خونگرمی قاتل دارد 

نساوک در رہ دل قسطرہ ز پیکان زدەای 


خواستم شکوۂ بیداد تو انشا کردن 
قلم از جوشِ رقم شد خس طوفان زدەای 
وای بر من کهە رقیب از تو به من بنماید 
نسامة واش٥ندۂ‏ مُپربے عنوان زدەای 
همسدیہ آوردہای از بسزم حصریفان ما را 
رخ خوی کردہز شرم ولب دندان' زدەای 
بسردہ در اد۔ےجمن شعلەرژخانم الب 


ذوق پروانه بر روی چراغان زدەای 


دارم دلی ز غسعّەگسرانباربودەای ‏ بر خویشین ز آبله چیزی فزودەای 
دل آن بلا کزو نفسی برق خرمئنی ‏ بحخت آنچنان کزو اثر مرگ دودەای 
از بھر خویش ننگم و دارم ز بخت چشم خود را در آب و آیينە رخ نانمودہەای 
گمنام وزھدکیشم و خواھم بە من رسد در رختخواب شاہ به مستی غنودەای 
خواھم ز خواب بر رخ لیلی گشایمش _ چشمی نگھ به پرده محمل نسودەای 
خواهم شود بە شکوہ ر پیغارہ رام من درگونەگوت ادا به زبانھا ستودەای 
با دین و دانش ' چو منی تا چەھاکند سجْادہ و عمامه ز صععان ربودەای؟ 
با دوسستان مباحثه دارم ز سادگی کر انت آشؿ۹4نابی نساآزمودەای 
خجلت نگر کە در حَسناتم نیافتند جسز روزۂ درستِ بە صھبا گشودەای 

در بزم غالب ای و بە شعر و سخن گرای 

خواھی کە بشنوی سحخن ناشنودەای 


سرچشمة خونست ز دل تا به زبان ھای 





۹ ل ون وت لب و دندان ٢‏ ل ون: برو در 


٣‏ ل ون وت ولک: دین و دائشی 


سسہرم نستوان کرد ز دیدار نکویان 

نظارہ بود شہنم و دل ریگ روان ھمای 
ذوقی ست درین مویه کە بر نعش منستش 

ھادلشدہ ھیچمگوی ھمەدان ھای 
در خسلوت ت4ابوت ترفتەست ز یادم 

بر تختة در دوخعه چشم نگران ھای 
ای فتوی ناکامی مستان‌کەتوباشی 

مہتاب شب جمعدڈماہ رمضان ھای 
ر...(اد اور نساکسفته شسنو رفت حوالت 

دردی که به گفتن نپذیرفت گران ھای 
از جنّت واز چشمۂەُکوثئر چە گشاید؟ 

خون گشعه دل و دیدۂ خونایەفشان ھمای 
در زمسزمهہ از پسردہ و ھنجار گذشتیم 

رامشگری شوق بے آھنگ فغان ھای 
سسےمماب تنی کز رم برقست نھادش 

گسردیدہ' مرا مابه آرامش جان‌ھای 

غالب بے دل آویسز که در کارگه شوق 


نقشی ست درین پردہ بە صد پردہ نھان ھای 


در زمسپهریر سسینه آسسودگان نےای 

ای دل بدین کە غمزدەای شادمان نەای؟ٴً 
ای دیدہ اشک ریخختن آیین تازہ نیست 

خود راز مامگیر اگر خونفٹشای نەای 


١‏ ل: گرویدہ ٢‏ د: این غزل را ندارد. 


بلبل بہە گوشۂ قفس از خستگی منال 

چون من بە بند خار و خس آشیان نەای 
داغسم ز ناکسی کے به تمھید آشتی 

رنجیدہەای ز غیر و به من مھربان نەای 
گوبی یکیست پیش توبودونبودمن 

بامن نشستهای وز من سرگران نەای 
آخض8ر نبودەایىم در اول خدابرست 

باماز سادگی ست اگر بدگمان نەای 
با خویش در شمار جفا همدم منی 

با ضیر در حساب وفا ھمزبان نەای 
دانسےەای کے عاشت زارم گدا نیم 

دانم کە شاھدی شے گیتی ستان نەای 
مامت اوت سر بد یہن شزردررکیت: 

باار چین نبودی وباما چخاننەای 
با دیدہ چیست کار تو؟ لُخت جگر نەای 

در دل چراست جای تو؟ سوز نھان نەای 

غالب ز بودِ تست کە تنگست بر تو دھر 


بر خویشتن ببال اگر در میان نەای 


خشنود شوی چون دل خشنود نیابی 
از قسافله گسرمروان تو ذسباشد 
فرقیست نە اندک ز دلم تا به دل تو 
بر ذوق خداداد نسظردوختگائیم 
در وجد به ھنجارِ نفس دستفشانیم 
در مشرب ما خواھش فردوس نجوبی 
در بسادۂ انسدیشه مسا دُرد نسبینی 


ترسم کھ زیانکار کسی سود نیابی 
رختی که به سیلش شرراندود نیابی 
معذوری اگر حرف مرا زود نیابی 
در سےینهة مازخم نمکسود نیابی 
در حلقة مارقص دف و عود نیابی 
در سجمعما طالع مسعود نیابی 
در آتش عقگگامۂ ما دود ذلسیابی 


آن شرم کە در پردەگری بود نداری آن شوق کے در پردەدری بود نیابی 
غالب بے دکانی که به امّید گشودیم 


سرمایة ما جسز ھوس سود نیابی 


دلم در ن۸اله از پھلوی داغ سینه تابستی 

بر آتشپارەای چسبیدہ لختی از کبابستی 
بسھارم دیدن و رازم شتنیدن برنمی تابد 

نگه تا دیدہ خونستی و دل تا زھرہ آبستی 
صجوم جلوۂٴ گل کاروانم را غبارستی 

طسلوع نشےۂ' می مششرقم را آفتابستی 
فغانم رانوای صور محشر ھمعنانستی : 

بسیانئم را رواج شسور طوفان در رکابستی 
ز خاکم ناله می روید ز داغم شعله می ‌بالد 

رسیدی گرد راھستی و دیدی اضطرابستی 
خطایی سر زد از ہی صبری و شرمندہ از نازم 

بە حسرت مُردن استغنای قاتل را جوابستی 
دلم صبح شب وصل تو بر کاشانه می‌لرزد 

در و بامم بە وجد از ذوق بوي رختخوابستی 
زڑھی جان و دلم کز ھفت دوزخ یادگارستی 

خوشا پا تا سرت کز ھشت گلشن انتخابستی 
دلم می جوبی واز رشک می میرم که در مستى 

چسرا زان گوشۂ ابرو اش۹4ارت کامیابستی 


١۔‏ ل: نشةف ن: نشۂہ د: نشأً 


محبّت دربلا اندازہ می جوید مقابل را 
کتان وش را مسر جسلوۂ گل ماھتابستی 
گلویم تشنه و جان و دلم افسردہ ھی ساقی 
بدہ نوشینەدارویی که هھم آتش ھم آبستی 
سہاس از جامگی خواران استغنای نازستی 
شکایت از دھا گویان انداز عتابستی 
نگویم ظالمی امًا تو در دل بودەای وانگه. 
دلی دارم کەه ھممجون خانهُ ظالم خرابستی 
منال از عمر و ساز عیش کن کز باد نوروزی 
طفیل اوست عالم ضالبا دیگر نمی دائم 
گر از خاکست آدم پای نام بوترابستی 


گر نه نواھا سرودمی چە غمستی؟ 
زنگ زدودن درد زایسےه کسلفت 
گر هھمه٭ صورت زدودمی چه غمستی؟ 
گر غم دل بودمی کەتادم مردن 
ھم بە خود از خود فزودمی چه غمستی؟ 
بی خبر از خود غنودمی چه غمستی؟ 
گِشت کدیور درودمسی چے ضغمستی؟ 
نیست مشامی شمیمجوی اگرمن 


چون در دعوی توان به لغو گشودن 
من به ھنرگر گشودمی چە غمستی؟ 
چسون دل یساران توان بے مزل ربودن 
گر بے مسثل لال گشتمی که سخھا 
گغتمی و خود شنودمی چه غمستی؟ 
گر بە سخن مست گشتمی که به مستی 
گفتة خود راستودمی چه غمستی؟ 
حیف ز عصیسی کے دور رفت وگر نه 
اہ ز داوود گان نماند وگے نه 
ناله بے لحن آزمودمی ۔چه غمستی؟ 
قافيه غالب چو نیست پرس ز عرفی 
٦گر‏ من فرھنگ بودمی چهە غمستی؟) 


در بسٹن تمثال تو حیرت رقمستی 

بییش که به پرگارگشابی علمستی 
غم رابے تنومندی سهھراب گرفتم 

خود موج می از دشنہ رستم چهھ کمستی؟ 
بیداد بہود یکسرہ ھشتن به کمر بر 

زلفی که زانبرھی دل خمبه خمستی ‏ .۔ 
خرسندی دل پردەگشای اثری ھست 

شادم کە مرااین ھمه شادی بە ضمستی 
گفتن ز میان رفته و دانم کە ندانی 

بامن کە بە مرگم ز تو پرسش ستمستی 


این ابر که شروید رخ گلھای بھاری 
از داہن مسا پسگ9رورش آموز نسمستی 
در بسادیه از ریسزش خونابة سژگان 
ْ رو داد مسرا هر رگ خاری قلمستی 
زانذسان کە نظر خیرہ کند برق جھانسوز 
با حصرفتمتّای توگفتن ڈڑژمستی 
در عھد تو هنگام تماشای گل از شرم 
نگارہ وگل ضرقهُ خوناب ھمستی 
زین نقش نوآیین که برانگیخته ضالب 
کاغفذ ھمەتن وقف سپاس قلمستی 


انسدوہ پسرافشانی از چھرہ صیانستی 

خون ناشدہ رنگ اکنون از دیدہ روانستی 
غم راست بە دلسوزی سعی ادب آموزی 

ان..۔سداخستگانش را ا۔سدازہ نش۔سانستی 
صد رہ بە ھوس خود را با وصل تو سنجیدم 

یک مرحله تن وانگه صد قافله جانستی 
ذوق دل خسودکامش دریاب ز فضرجاعمش 

ھر حلقه گلدامش چشمی نگرانست 
روتن به خضرابی دہ تاکار روان گردد 

طرفانزدہ زورق را مر مسوج عصنانستی ' 
چشمی کے بھا دارد ھم رو به قفا دارد 

غخضود نسیز رخ غود را از حیرتیانستی 





١‏ ل ون: عیانستی 


جان باغ و بھار امًا در پیش تو خاکستی 
تن مشت غبار امًا در کوی تو جانستی 

راز تو شھهیدان را در سینه نمیگنجد 
هر سہزہ درین مشھد مانا به زبانستی 

ساقی بے زرافشسانی دائم ز کریمانی ' 
پسیمانہ گرانتر دہ گر' بسادہ گرانستی 

ضصیض ازلی نبود مخصوص گروھی را 
حرفی ست که می خوردن آبین مغانستی 

ھم جلوۂ دیسدارش در دیدہ نگاھستی 
ھم لت آزارش در سسینە روانسستی 

غالب سر خُم بگشا پیمانه به می درزن 


ای موج گل نویبد تماشای کیستی؟ 
بیھودہ نیست سعی صا در دیار ما 
خون گشتم از تو باغ و بھار کە بودەای؟ 
یادش بە خیر تا چه قدر سہزبودەای 
از خضاک غرقهُ کف خونی دمیدەای 
نشیدہ لت تو فرو می رود به دل 
با نوبھار این ھمه سامان ناز نیست 
دو سرسی سو ادس رتا سیت 
از ھیچ نقش ضیر نکوبی ندیدەای 
با ھیچ کافر این ھمه سختی نمی‌رود 


انگارۂ مسٹال سسرابای کیستی؟ 
ای بوی گل پیام تمنای کیستی؟ 
کُشتی مرا بە ضمزہ مسیحای کیستی؟ 
ای طرف جوببار چمن جای کیستی؟ 
ای داغ لاله نقش سسویدای کیستی؟ 
ای حرف محو لعل شکرخای کیستی؟ 
فھرست کارخانه یسغمای کیستی؟ 
بی پپردہ صید دام تپشھای کیستی؟ 
ای دیدہ محر چھرۂ زیبای کیستی؟ 
ای شب بەمرگ من کە تو فردای کیستی؟ 


غالب نوای کلک تو دل می برد ز دست 





ھیمٴوہؤ٭دسمےمہدہِ ×ص-ص-× ہے ...مہ ا الد ساب نے سسادلا۔ ےس سے سے سوا 


.١‏ ن: کریانی 


۲ د: گرانتر گر 


تاہردەسنج شیرۂ انش4ای کیستی؟ 


بے دل ز ع_بدہ جایی کے داشتی داری 

شسےار عسهد وضابی کے داشستی داری 
بے لب چه خیزد از انگیز وعصدهەھای وفا 

ہے دل نشست جسغفابی کے داشتی داری 
تو کی ز جور پشیمان شدی چھ میگوبی؟ 

دروغ راست من ككمابی کے داشستی داری 
بە سینە چون دل و در دل چو جان خزیدی و باز 

نگگساہ مسپرفزابسی کے داشستی داری 
عصتابرمپرتوازھم شناختن نتوان 

خسرد فضصریب ادایبہ۔ی کے داشتی داری 
خسراب بادۂ دوشسینەای سسرت گردم 

ادای لغسزش پسابی کے داشستی داری 
به کردگار نگردیدی و ھمان بە فسوس 

ححدیث روز جہزایی کے داشتی داری 
کسرشمه بار نےالی کە بودەای ھستی 

بے سرزفتثته٭ھوابی کے داشتی داری 
ھموزنازی غمزەگےم نداند کرد 

ادای پیسزدہگتساپیٰ کے داشستی داری 

جسپانیان ز تنسو بسرگشتەانذ گر غسالب 
نراچە٭باک خدابی کے داشتی داری 


ای به صدمهای آھی بر دلت زماباری 


ایسنقدر گسران نسہود نسالەای ز بسیماری 
وہ کە با چٹین طاقت راہ بر دم تیغست 


پای بسرنمی تابد رنج ک4اوش خساری 


در جنون بە من ماناست گر ز عجز خون گردد 
نالهای کكکهە٭برخوزد از دل گسرفتاری 
غم چه درربود از ما اینک آنچهھ بود از ما 
سسے ەای وانہدوھی خاطری و آزاری 
ای فسنادری بگشابو کے در تو بگریزد 
ھمزخلق نومیدی ھم ز خویش بیزاری 
بھرہ از وجودم نیست زین کشش گشودم نیست 
پساو داغ' رفتاری دست و حسرتِ کاری 
نساز مؤمن وکافر بر چه دستگاہ آخضر 
سبحەای و مسواکی نْههای ر زناری 
بسر جسنون صلایی زن ععغل را قفابی زن 
دادەای ز نےامردی سسكربەبند دستاری 
غفنچه راست آھنگی سرو راست رفتاری 
کصاش کان بت کاشی درہذیردم ضالب 
بہدۂ تکوام ۔گویم گویدم ز نساز آری 


تس را ہر در این خانه صد فوغاست پنداری 

دلی دارم که سرکار تہ۔متاھاست پنداری 
حباب از فرق عشاقست و موج از تیغ خوبائش 

شسپادتگاہ اربساب وفا درب است پندلری 
بےه گوشم مسی‌رسد از دور آواز درا امشب 

دلی گےگشتەای دارم کە در صحراست پنداری 





5 ل0 وداع 


ازو ).اور ن4دارد دصري ذوق شےپادت را 
نگاھش با رقیب و خاطرش با ماست پنداری 
در و دیسسسوار را در زر گسرفت آہ شسرربارم 
۱ مت آتش‌نسرایان آفتاب انداست پنداری 
فدایش جان کے پھر سم تسدبیرھا دارد 
عتاب من بە بخت خویشتن بیجاست پنداری 
گرستیم آنقدر کز خون بیابان لالەزاری شد 
خزان ما بہار دامن صحراست پنداری 
جنون الفت ھمچون خودی دارد نتماشا کن 
۱ شکستِ صد دل از رنگ رخش پیداست بنداری 
نوید وصدهٗ قتلی به گوشم می رسد غالب 
لب لعصلش به کام بیدلان گوباست پنداری 


دیدەور آن که تا نھد دل به شےار دلبری 

در دل سسنگ بسنگرد رقصص بستان آزری! 
ضیض نستیجة ورع از مسی و نغمه یافتیم 

ژھسرۂ ما بسرین افق دادہ فروغ مشتری 
تا نہود بے لطف و قھر ھیچ بھانە در میان 

شکسر گرفت نارسا شِکوہ شمرد سرسری 
ای تو وک ھیچ ذرّہ را جز به رہ تو روی نیست 

در طلبت توان گرفت باديه را به رھبری 
سرک دلست در بسرش داغ تو رویدش ز دل 

تکاچوبے دیگری دھد باز بری به داوری 


ل وت: آذری 


بس کهە بھە فَنٌ عاشقی فیرت غیر جانگزاست 
با تو خوشم کە جز تو نیست روی بە ھرکه آوری 
رشک ملک چە و چرا؟ چون بهە تو رہ نمی برد 
بیھدہ در ھسوای تو می پرد از سبکسری 
حیف که من بە خون تہم وز تو سخن رود کە تو 
اشک بے دیدہ بشمری ناله به سینه بنگری 
کوثر اگر بە من رسد خاک خورم ز بی نمی 
طوبی اگرزمن شود ھهیمه کشم ز بی بری 
درد تسرا بے وقت جنگ قاعدۂ تھمتنی ' 
نکر مرابے زبر زنگ آیۓهُ سکندری 
بہینیٔم ار داز دل در جگر آنشسی چو سیل 
فسالب اگر دم سنحخن رہ به ضمیر من بری 


از جسم بە جان نقاب تا کی؟ این گنج درین خراب تا کی؟' 
ایسن گوھر پر فروغ یا رب > آوده خاک و آب ناکی؟ 


بی تابی برق جز دمی نیست 


پہرسش زتر بی حساب باید 


واماندۂ خورد و خواب تا کی؟ 
ما وین همه اضطراب تا کی؟ 
دل در تعب عتاب تاکی؟ 
ضحھای مرا حساب تاکی؟ 


غالب به چنین کشاکش اندر 
یا حضرت بوتراب تاکی؟ ۰ 


نخواھم از صف حوران ز صدھزار یکی 
مسرا بس‌ست ز خضوبان روزگار یی 


١۔‏ د: تھمتی ٢٣ل‏ ون ود و لک: این غزل را ندارد. 


سراغ وحصدت ذاتش تسوان زکثرت جُست 

کے سایرست در اصداد بی شمار یکی 
کسی که مدعی سستی اساس وفاست 

نشان دھد زبہناھای اسستواریکی 
چەگویم از دل و جانی کە در بساط منست؟ 

سست'مرسیلد+ یکی نااس۹یدوار یکی 
دوربسرق فستنهە نہفتند در کغشفخاکی 

بسلای جہبریکی رنج اختیار یکسی 
دلا مسنال کے گسونیند در صف عشاق 

سستوہ آمسدہ از جور خوی یار یکسی 
زنسالەام بےە دلت می ‌رسد ھزار آسیب 

نشد که سنگ تو بیرون دھد شرار یکی 
مرو ز آیسنەخانه کے خوش تماشایی ست 

یکی تو محو خودی و چو تو ھزاریکی 
زھمی نگاہ سبکسیر و شرم دوراندیش 

بکسی بے دزدی دل رفت و پپردەدار یکسی 
قماش ھستی من یکسر آتشست آتش 

سرا چو شعلەه بود پشت و روی کار یکی 
چه شد کە ریخت زبان رنگ صدھزار سخن؟ 

بە خون سرشتەنوایسی ز دل بسرآر یکسی 

دم از ریساست دھسلی نسمیزنم غسالب 
مسلم ز خساکنش-9۹ینان آن دیسار یکی 


بہےه عشسق سمسرکز پسرگار فستنەھاستمی 


امیدگاہ من و ھممچو من هھزار یکیست 
زرشک در صدد ترک مدعاستمی 
سخن ز دشمن و غمھای ناگوارش نیست 
زأدوست داغ سےتمھای نسارواسستمی 
دیت مگوی و ملامت مسنج و فتلہ مگیر 
چه شد که ھیچکسم؟ بندهٗ خداستمی 
بە سُرمه غوطہه دھیدم که در سیەمستی 
ز شسرمگیني چشمی سسخن‌سراستمی 
ستم نگر کە بدین بخت تیرہ٭ای که مراست 
زبپهرفضرق عدر سایة ھماستمی 
چگونە تنگ توائم کشیدنت به کنار 
کەباتو درگلە از تنگی قسہاستمی 
نکردہ وعدہ که ہر عاجزان ببخشاید 
اسےد سسنج فسغاتھای نسارساستمی 
بە بادہ داغ خودی از روان ضفروشسته 
ھصلاک مشسرب رندان پارساستمی 
به ھسرزہ ذوق طلب می فزایدم غالب 
که' باد درکف و آتش به زیر پاستمی 


رفت آن کە کسب بوی تو از باد کردمی 

گل دیدمی وروی ترایاد کردمی 
رفت آن کە گر بە راہ تو جان دادمی ز ذوق 

از مسوج گرو رہ تَفس ایجاد کردمی 


رفت آن کە گر لبت نە به نفرین نواختی 
رذ۔.۔۔جیدمی و صربدہ بسیاد ک۹ردمی 
رفت آن کە قیس را بە سترگی ستودمی 
در چسابکی سستایش فرھاد کردمی 
رفت آن کے جانب رخ و قذّت گرفتمی 
جم بت اگ سکرس 
رفت آن کےه در ادای سپاس پیامتو 
ھسر گونە سرغ صد قفس آزاد کردمی 
اکنون خود از وفای تو آزار سیکشم 
رفت آن کے از جفای تو فریاد کردمی 
بندم متە ز طرّہ که تاہم نماندہ است 
رفت آن کە خویش را بە بلا شاد کردمی 
آخضر بہه داكگ(اہ دگر اوفضتاد کار 
رفت آن کے از تو شکوۂ بیداد کردمی 
غالبِ ھوای کعبە بە سر جاگرفته است 
رفت آن که عزم خلخ و نوشاد کردمی 


دل که از سن سر ترا فرجام ننگ ارد ھمی 

بر سرراہتوباخویشم به جنگ آردھمی 
پسنجة نسازکادایش را نگساری دیگ8ر است 

خون کند دل را نخست آنگە بە چنگ آرد ھمی 
بوسە گر خواھی بدین شنگی بپیچد تنگ تنگ 

عذراگر باید به مستی رنگ رنگ آرد ھمی 
آن کە جوید از تو شرم و آن کە خواھد از تو مھر 


تسقوی از مسیخانه و داد از فرنگ ارد ھمی 


ب۔۔ازوی تی غآزمابی داشتی انصاف نیست 
کزتوبختم مژدۂ زخم خدنگ آرد ھمی 
گر نە در تنگی دھان دوست چشم دشمن است 
از جہےه رو بر کامجویان کار تنگ آرد ھمی؟ 
تا در آن گیتی شوم پیش شھیدان شرمسار 
رف-جد و بےھودہ در قتلم درنگ آرد ھمی 
خواعدم در بند خویش امًَا به فرجام بلا 
حسلقة داہن ازکام تنگ آرد می 
ممکمچتنان در ند سامان مرادش سنجمی 
گر بە جای شیشه بخت از دوست سنگ آرد ھمی 
چشم خلقی سرمەجوی و روی غالب در میان 
در رھش اندیشه با بادم بهە جنگ' آرد ھمی 


زسوی کبه رخ کاروان بگردانی 


زمین بگستری و آسمان بگردانی 


اگر بە شرع سحخن در بیان بگردانی 
بە نیم ناز کە طرح جھان نو فگنی 


بە یک کرشمه که بر گلبن خزان ریزی 
بە خاطری کە درایی بە جلوەآرایی 
بە گلشنی کە خرامی به بادہآشامی 
بە کوی غیر روی چون ٭ر' بە رہ نگری 
وفابہتای شوی چون مرا به یاد ری 
بە بیم خوی خودم در عدم بخوابانی 


بپار رابے در بوستان بگردانی 
بلای ظلمت مرگ از روان بگردانی 
قدح ز جوش گل و ارغوان بگردانی 
بە جبھه چین فگئی و عنان بگردانی 
بە خویش طعنه زنی و زبان بگردانی 
بە ذوق روی خودم در جھان بگردانی 


بے بذله خاطر امسلامیان بیازاری بے جلوہ قبله زردشتیان بگردانی 
اجازتی کهە کنم ناله تا کجا غالب 
زلب به سینه تنگم فغان بگردانی 


5 ل: چنگ 


مزدۂ خر می وب۔ےی خللی را مسانی 

اہعدی جثت و فضیض ازلی را مانی 
بس که ھموارہ دلاویزی و شیرین حرکات 

سایهُ طوبی و جوی عسلی رامانی 
جلوہ فرمابی و جاویبد نمانی به کسی 

سےمیابی وب ےپشت صسملى را مانی 
بے ستم معنی پیچیدہ نازک باشی 

ای کے در لطف رقمھای جلی را مانی 
به توانابی کوشش نتوان یافت ترا 

سرخوشیھای قبول ازلی را مانی 
جز بە چشم و دل والا گھران جا نکنی 

جلوۂنقش کف پاي علی را مسانی 
به دل هر که به چشم تو درآبد ناگاہ 

داری آن مايه تصرٗف کے ولی را مانی 
ای کە در طالع ما نقش تو ھرگز ننشست 

زصرۂ حوتی و شمس حملی را مانی 

اندرین شیرۂ گفتار که داری غالب 


گر ترقی نکٹم شیخ علی را مانی 


بدین خوبی خرد گوید کە کام دل مخواہ از وی 

نکسوروی و نکسوکار و نکسونامست آہ از وی 
نگسارم ساد ومن رند رنگآمیز رسوایىم 

چه نقش مدعا بندم بدین روی سیاہ از وی 
به مسوج ناله می رویم غبار از دامسن زیہنش 

کسمبھا دیدەام غافل نیم در صیدگاہ از ری 


جنونِ رشک را نازم کە چون قاصد روان گردد 
دَوّم بی خویش وگیرم نامه اندر نیمە راہ' از وی 
چه سعجم داوری با سامری سرمایه محبوبی 
کے باشد چون دل داور زبٌان دادخراہ از وی 
زھم درریمباایسن مايه نسبت نامرادی بین 
شب تاریک ازماباشدوروی چوماەازوی 
شکستن را خدایا ھم بدین اندازہ قسمت کن 
دلی ازماوعهدوطرّٗەوطرف کلاەازوی 
بتان را جلوۂ نازش به وجد آرد شگرفی بین 
بسرھمن بہ۹اشد اما ذسر گردد خانقاہ از وی 
شدم غسرق شط نظارہ و با غیر در تاہم 
کے دائنےم مے‌تراود دعوي ذوق نگاہ از وی 
نگاھش شرمگین باشد چو مژگان سرکش‌ست آری 
فروماند سےپەداری که برگردد سپاہ از وی 
بے غسالب آشستی کردیم دیگر داوری نبود 
گزاف دائمسمی از مسا شسراب گاہەگاہ از وی 


ای کے گفتم ندھی داد دل آری ندھی 

تا چو من دل بە مغان‌شیوہ نگاری ندھی 
چكش۔۔مۂہ نسوش هسمانا نستراود ز دلی 

کش نگیری و در اندیشه فشاری ندھی 
مار خورشید درین دایرہ بیکار نیند 

تو کە باشی کە بە خود زحمت کاری ندھی؟ 


5 ث: رہ 


بای را خضر قدمسنجی کوبی شری 
دوش را قدر گرانسنگی باری ندھی 
سر بے راہ دم شمشیر جوانی نٹھی 
تنزبە٭بند خم فتراک سراری ندھی 
سسیە را خسخۂ اذنداز فغانی نکنی 
دیدہ را مسالش بیدادِ غباری ندھی 
خون بە ذوق غم یزدان نشناسی نخوری 
دین بےە مهر حق الفتمگزاری ندھی 
آخسر کار نه پیداست که درتن فسرد 
کف خونی که بدان زبنت داری ندھی 
حیف گر تن به سگان سر کوبی نرسد 
وای گر جان بە سر راھگذاری ندھی 
رھمزنان اجصل از دست تو ناگاہ برند 
نقد عوشی کە به سردای بھاری ندھی 
ہے خسم طرَۂ حوران بھشت آوبسزند 
نسازپروردہ دلی راکه بە٭ یاری ندھی 
گر تخل نبود ابر بھاری الب 
کە ڈُر افشانی و زافشاندہ شمإری ندھی 


همنشین جان من و جان تو این انگیز می 


سسیدەای از ذوق آزار مسنش لبسریز می 
غسیر دائسم لذت ذوق نگے دانسعه است 


کسز پی' قتلم بە دستش داد تیغ تیز ھی 


. : پلی 


می چکد خونم رگ ابرست آن فتراک ھای 
بر سر کوی' تو بیخود شتنم از ضعف نیست 
کشعة رشکم نیارم دید خود را نیز ھی 
ننگ باشد چشم بر ساطور و خنجر دوختن 
تیشه را نازم کە بر فرھاد آسان کرد مرگ 
ختخجر شیرویه و جان‌دادن پرویز ھی 
ضمزہ را زان گوشۂ ابرو گشاد دیگرست 
آن خرام توسن وایسن جنبش مھمیز ھی 
ریزش خشت از در و دیوار برگ راحتست 
گعغتم آری رونسق بازار کسریٰ بشکنی 
گرم کردی در جھان هھنگامه چنگیز ھی 
غالب از خاک کدورت خیز هندم دل گرفت 
اصفھان ھی یزد ھی شیراز ھی تبریز ھی 


١۔‏ ت: کوئی 


تاہم ز دل بردکافرادایی بالابہلندی کسوتەقبابی 
از خوی ناخوش دوزخ نھیبی وز روی' دلکش مسینولقابی 
در دیسرگیری غسافل نوازی در زردمصیری عاشق ستابی 
زردشتکیشی آتشہرستی ‏ برسمگزاری زمزمسرایی 
چون مرگ ناگە بسیار تلخی ‏ چون جان شیرین اندک وفابی 


درکامبخشی ممسکامیری 
گستاخسازی پوزش‌ہسندی 


۲ ل: روری 


در دلستانی مہرم گدایسی 
طاقتگدازی صبرآزمابی 


در کینەورزی تفسیدەدشتی در مھربانی بستانسرایی 
از زلف پُرخم مشکیننتقابی از تاہبش تن ززین‌ردایہی 
در عرض دعوی لیلی نکوھی 
بر رغم ضالب مجنوذن‌ستایی 


زاہد که و مسجد چہ و محراب کجابی؟ - عیدست ودم صبح می ناب کجایی؟ 
دریاز حباب آبل پای' طلب‌تست ‏ نورنظرای گوھر نایاب کجایی؟ 
بہوی گل و شہمم نسزدکلبه مارا صرصر تو کجا رفتی و سیلاب کجایی؟ 
حشرست و خدا داور و هنگامه به پایان ای شکوە٭ٴبی مھری احباب کجایی؟ 
آن شور که گرداب جگر داشت ندارد ای لُخت دلٍ غرقه بە خوناب کجایی؟ 
باگرمی منگامۂ خواہش نشکیبم آتش به شہستان زدم ای آب کجایی؟ 
چون نیست نمکسایي اشکم به فغائم کای روشنی دیده بی خواب کجایی؟ 
ضوٌاصی اجزای نفغس دیہر ندارد از دل ندمی داغ جگرتاب کجایی؟ 
شوریست نواریبزیيٍتارنفسمرا پیدانەای ای جنبش مضراب کجابی؟ 

بممای به گوسالەپرستان ید بیضا 

الب بە سخن صاحب فرتاب کجایی؟ 


کافرم گر از تو باور بساشدم ضمخواربی 

آزم سد التسغاتم کردہ' ذوق خوارب(ی 
ازکنار دجلە آتش58خانه چندان دور نیست 

کشتی مابر شکسین زد درستان یاربی 
شاد باش ای غم ز بیم مرگم ایمن ساختی 

گشت صرف زنلگانی؛ بود گر دشواربی 





رشک نبود گر خدنگت جانب دشمن گرفت 
در دم سساطور پنھاندست زخم کاربی 
برق از قھرت 0باب بی محاہا سروزبی 
مرگ از لەطغت ملاک دردمند آزارسی 
با خردگغتم چه باشد مرگ بعد از زندگی 
گفت: ھی خواب گسرائی از پس بیداریی 
ای دل از مطلب گذشتم دستگاھت را چهە شد؟ 
شیونی؛ شوری؛ فغانی: اصضطراری؛ زاربہی 
دارد اندازِ تسلسل' در ضمیرم شوی دوست 
ھصمچو رقص ناله در کام ولب زنھاربی 
دل نفس دزدید و خون گردید بخت چشم بین 
کش بە لعل وڈر توانگر 'کردہ دزدافشاربی ' 
زلّه بردار ظھوری باش ضالب بحث چیست؟ 
در سسخن درویش۹پی باید نه دکاندارسی 


١ذ‏ ل ون وت ولک: انداز و تسلسل .٢‏ ت: توانگر 
٣‏ ن: در افشاربی 


هر چشمه به بحر ھمعنانست اینجا 

از حاصل مسرز و بسوم بنگالە مپرس 

ی9ا رب سودی بے روزگاران:ما را 

صرف نمک و جو چه قدر خواھد شد 
:. 

گر دل ز شسرر زدودہ بہاشم خود را 

حاشاکے ز تو ربودہ باشم خود را 
۳ 

ای دوست بهە سوی این فروماندہ بیا 

گفتی کە مرا مخوان کە من مرگ توام 
نے 

بر دل ز دو دیدہ فتح بابست این خواب 

زنھار گمان مبر کە خوابست این خواب 
لئ 

بینابی چشم مھر و ماھست این خواب 

بر صحّت' ذات شه گواهھست این‌خواب 
لئ 

یک روز به ترک یاوہ گوبی غالب 

زین ٹوبه بی‌بقا چه جوبی غالب 


+١‏ ‌ل ون ولک: خامه ھیمه 
.٢‏ ت: توبه 


ھر خارپنی شمرفشانست اینجا 

نی خامه و هیمه' خیزرانذست اینجا 
ک“ 

وجەگل ومْل بے نوبھاران ما را 

اییونا ابس سے ارات سار 
. 

وربر دم تيغ سسودہ باشم خود را 

باخوی تو آزمودہ باشم خود را 
” 

ازکسوچڈ غسیر راہ گگرداندہ بیا 

بر قش ود باض و ناغرافاہ تنا 
٠‏ 

باران امید را سحابست این خواب 

تسعبیر ولای بوترابست این خواب 
. 

پیرابة پیکر نگاھست این خواب 

بیداری بخت پادشاہست این خواب 
نب : 

رخ روز دگر بے بادہ شوبی غالب 

تسوبه تب نوبە' است گوبی غسالب 


٢‏ : صیحتہ ل و لک: صحبت 


غفسالب چو ز ناسازی فرجام نصیب ‏ هھم بیم عدردارم و ھم ذوق حبیب 


تاریخ ولادت من از عالم قدس 


٠ 

در عالم بی زری کكکه تلخست حیات 

ایکاش ز حق اشارت صوم ر صلات 
َ‫ 

خوشتر بود آب سوھن از قند و نبات 

این پاره عالمی که مندش نامند 
٠‏ 

ای ان کە بە دھر نام تو شاھرخ است 

نازد بە تو شه کە باشد اندر شطرنج 
۰ 

فسالب روش مسردم آزاد جداست 

مساتسرک مسراد را' ارم میدانیم 
“ 

کس را نبود رخی بدین‌سان کە تراست 


گسفتی که ز ھیچ فتله پروانکٹم 


درخورد تبر بود درختی که مراست 
ہی آن که تو بدنام شری میکشدم 
٠‏ 
ھستم ز می آمید سرمست و بس است 
گر ارزش لطف و کرمی نیست مباش 


سسست تتسصص سسسہسسےشمہہ لے 


ھم شورش شوق آمد و ھم لفظ غریب 
۷۲ھ ۷۲ ھ 


.: 
طاعت نتوان کرد بے امید نجات 
بودی به وجود مال چون حجّ و زکات 
* 
باوی چەسخن ز نیل و جیحون و فرات 
گوبی ظلمات و سوهھنست آب حیات 
٠‏ 
پیوسته ترا به حضرت شاہ رخ است 
امید ظفر قوی چو با شاہ رخ است 
ٍ“ 
رفستار اسسیران رہ و زاد ج_داست 
وان باغچةهٔ ضبطی شےاد جداست 
× 
پاکیزہ تنی به خوبی جان کە تراست 
آ اززغم چشم بدخویان کە تراست 
٠‏ 
خاییدۂ آتش‌ست رختی کە مراست 
ناسازتر از خوی تو بختی که مراست 
لی 
دارم سر این کلاوہ در دست و بس است 
استحقاق ترخمی ھست و بس است 


زان دوست که جانِ قالب مھر و وفاست 
زان اشک کە ربخت دیدہ هنگام رقم 
۳ 
ھر کس ز حقیقت خبری داشته است 
زاھسد ز خداارم به دصوی طلبد 
6 
آن را کے عصعلیۂ ازل در نسئظرست 
ضرقست میان من و صععان در کفر 
٠‏ 
خوابی کە فروغ دین ازو جلوہەگرست 
پیداست کە دیدن چنین خواب بے روز 
٠‏ 
آن راک ز دست بیزری پامالست 
ما خشکلبسیم و خرقه آلودہ به می 
8 
ضر چند زمانه مجمع جُهالست 
کودن ےه لیک از یکی تا دگری 
‌ 
ای آن کە ترا سعی بهە درمان منست 
حیفٴست که بعد من به میراث رود 
٠‏ 
بسمل کە سخزطراز مھرآیین‌ست 
او پسادشەست گر سحن اقلیمست 
ك 


دانیم کە آیین شکایت نە نکوست 
دانست و نیامد و نےرسید و ندید 


گر دیر رسد پاسخ مکتوب رواست 

فی الجمله تَوّرد نامه دشوارگشاست 
٠‏ 

بر خاک رہ عجز سری داشته است 

شسداد سمانا پسری داشعه است 
ك 

ھر چند بلا بیش طرب بیشترست 

بخشش دگر و مزد عبادت دگرست 
ى 

در روز صیب شاہ روش نگھرست 

تعجیل نستیجه دصای سصحرست 
٠‏ ۱ 

رسسوایسی نسیز لازم احسوالست 

سساقی مگرش پاله از ضربالست 
نب 

در جھل نە حالشان بە یک مخنوال‌ست 

فرق خر عیسی وخر دجُٛالست 
نے 

منعم مکن از بادہ کە نقصان منست 

این یک دو سە خُم که در شبستان منست 
ٗ” ل 

ارزش دہ آن و صس93ایەبخش ایسن‌ست 

او پیشروست گر مصحبت دیسن‌ست 
٠‏ 

ماراسخن از مرگ خود و صورت اوست 

ھم خسته دشمنیم و ھم کشتۂ دوست 


غالب دھلری کٹ سس مھت بیو سی در ری وت 


دستم بے کلید مخزنی می بایسٹ 
یا ھیچگھم بە کس نیفتادی کار 
0 
الب بەسخن گرچھ کست ھمسر نیست 
مَی خواھی و مُفت و نغز وانگه بسیار 
بب 
آن خسته که در نظر بە جز یارش نیست 
طالب ز طلب رھین آثارش نیست 
ت 
اوراق زمسانهہ درنسوشتیم وگذشت 
می بود دوای مابے پیری غالب 
9 
تا موکب شوربار زسن راہ گذشت 
گسردید رہ کعبه رہ خضانه میسن 
ک۰ 
غفسالب غم روزگار ناکامم کشت 
ھم غیرت سربزرگی خاصم سوخت 
۴ 
ای کسردہ به آرایش گسفتار بہسیچ 
عالم کە تو چیز دیگرش می دانی 
لب 
گردیدن زاھسدان به جنّت گستاخ 
چون نیک نظرکنی ز روی تشبیه 


نے 





۰.۱ : این رباعی را ندارد ٢‏ :را 


۳۶۸ 


ور بود تھی بے دامنی می بایست 

یا خود بە زمانه چون منی می‌بایست 
ٰ 

از نشهٔ ھوش ھیچت اندر سر نیست 

این بادەفروش ساقی کوثر نیست 
٠‏ 

با سود و زبانِز خویشتن کارش نیست 

هر چند حنا برگ دھد بارش نیست 
۴ 

در فْنٌ سخن یگانه گشتیم وگذشت 

زان نیز بە ناکام گذشتیم وگذشت 
,: 

فرقم بە فلک رسید واز ما گذشت 

زسن راہء کزین راہ شهھنشاہ گذشت ' 
,: 

از تسنگی دل بە حلقه دامسم کگشت 

ھم رشک ش4اطمندی عامم گشت 
٠‏ 

در زلف سخن گشودہ راہ" خم و پیچ 

ذانی‌ست بسیط متبسط دیگر ھیچ٣‏ 
۰ 

وین دستدرازی بە ثمر شاخ بە شاخ 

مساند ب-ه بھایم و عسلفزار فراخ 


۴ د: این رباعی را ندارد 


سرتاسر دھر عشرتستانتوباد 
صدد است ر بھار خسرٌمیھا دارد 
30 
غسالب ھرپردەای نوایی دارد 
ے‌“ 
بادست فم آن بادکه حاصل ببرد 
بگذاشتەام شمی ز صھبا به پسر 
نے 
این نامه کے راحت دل ریش آورد 
درھربّن مردمید جانییعنی 
7۲ 
این خود شرف دگر بود نیست عجب 
لب 
مشکل کے دھدد داد ناکامی ما 
لئ 
گرگردزگنج گھری برخیزد 
مسنت نتوان نهاد بر کدیه'گران 
لب 
ای آن کے ما اسیر دامت ب+اشد 
تسبیحبهە ھر اسم ای کەبود 


.١‏ ۵: این رباعی ر ندارد 


٢ل‏ ون وت:گدیە 


صد رنگ گُل طرب به دامان تو باد 

جان من و صد چو من بە قربان تو باد 
ہیں 

ھصرگوٹەای از دھر فضابی دارد 

بہنگاله شگرف آب وھوایی دارد 
٠‏ 

آب رخ ھسوشمند و ضافل بسبرد 

کش انسدہ مرگ پسدر از دل ببرد 
۰ 

سسصعمرڈرعایة آہ.۔سروی درویش آورد 

سامان نثار خویش با خویش آورد 
* 

مهر آيىنه پیش رخ نھد مے نازد 

گر مھر بە پابوس شہنثشه نازد' 
۴ 

غمھای گذشته چون بە ھم برخیزد 

ھر چندکه فرجام ستم برخیزد 
٠‏ 

مپسند کے دود از جگری برخیزد 

بنشین کە به خدمت دگری برخیزد 
٠‏ 

صافمی خسروی به جامت باشد 

افساز ز ہتدای نسامت ب_اشد 


-* 


الب غم روزگار و بارش نکشد 
دارد تن و تن ز درد زارش نکند 
* 
روی تسر بے افستاب تابان ماند 
زسنگونە کە تار و مار باشد گربی 
٠‏ 
اسحروز شرارہای بے داغم زدەاند 
ازکثرت شور عطسه مغزم زضسضت 
* 
آن کسز اٹسر طمع نشائش آرند 
گر بسردگی قلمروبال ھماست 
٠‏ 
چرگر کە ز زخمه زخم بر چنگ زند 
در پردۂ ناخوشی خوشی پنھان‌ست 
٠‏ 
یا رب نفس شرارہخیزم بخشند 
بی سوز عم عشق ماداء زنھار 
8 
فائع نیم ار بہھشت نیزم بخشند 
اید که صرف رونمای تو شود 
٠‏ 


او راست ار مزار چیزم بخشنا 


بر دوست فداکنم بە صد گونە نشاط 





۰١‏ : این رباعی را ندارد 


وع یھ مه مه +٭ ھي ٰٴ٭ جج و مج م* ْؿج ٰ٭ ع۔ جج ء> ھ ھ ھ ع ع۔ ٭ ۃ ٭ ھ ھه٭ ه؛ ه٭ 8ج 8+ە٭+دمہ 


وز حسور بهشت انتظارش نکشد 

دارد دل و دل بہه ھیچ کارش نکشد 
"۴ 

خریتوبےه سیل در ہیابان مساند 

زلفتوبە٭ماخانەخرابان ماند 
,7 


نشتر بےه رگ صبر و فراغم زدەاند 


تا عطر چے فتنه بر دماغم زدەاند 


٠ 
گر خود به ھوای استخوائش آرند‎ 
چون سایه به خاک موکشائش آرند‎ 
* 
پیداست کە از بھر چھ آھنگ زند‎ 
گازر نە ز خشم جامه بر سنگ زند'!‎ 
۴ 
یا رب مژەھای دجلەریزم بخشند‎ 
جانی کە به روز رستخیزم بخشند؟‎ 
٠ 
از بخشش خاص تا چه چیزم بخشند‎ 
حانی کهە به روز رستخیزم بخشند‎ 
نس‎ 
او راست اگر بھشت نیزم بخشند‎ 
جانی که بە روز رستخیزم بخشند‎ 


ۓ* 


.٢‏ ۵: این رباعی را ندارد 


۲۱ ٹمس من چوچرویجیہ ھا کامس تال کہ 


این خواب که روشناس روزش گویند 
زان روکهھ بھ روز دیدہ خسرو چه عجب 
* 
امسروز که روز صید نوروز بود 
هر عیش و نشاطی که درین روز بود 
8 
آن مرد که زن گرفت دانا نبود 
دارد بە جھان خانه و زن نیست درو 
,۰ 
زانجاکە دلم بە وھم در بند نبود 
مقصود من از کعبه و آھنگ سفر 
8 
منصور غمش ز نکتەچینان چه بود؟ 
چون عاقبت یگانەبینان دارست 
اس 
ھر چند خرد ز تاب مَی پست شود 
هر کس که خرد دارد ازین جوھر ناب 
٠‏ 
باید که جھانی دگر ایجاد شود 
در عالم انبساط از من خوشتر 
٠‏ 
باید که دلت ز غصه درھم نشود 
این سیم و زرست خواجه این سیم و زرست 





٦‏ ل ون ود ولکۂ: این رباعی را ندارد 


و یا و یر کی کک تو تل ںی ا و کی یی و ا کر وا رباعیات 


چسون صبح مراد دلفضروزش گویند 
گر خسرو ملک نیمروزش گویند؟ 
٠‏ 
روزی فرضدہ و دلافروز بہود 
ھسر روز تراز بسخت فیروز بمود' 
یں 
از غفصە٭فراغتش ھمانانمود 
نازم به خدا چرا توانا نبود؟ 
,. 
با ھیج علافه سخت پیوند نبود 
جز ترک دیار و زن و فرزند نبود 
01 
در راست خطر ز ھمنشینان چه بود؟ 
دریاب کە انجام دوبینان چم بود 
٭ 
وز ضعفبِ خرد وھم قوبدست شود 
آن مایه چرا خورد که بدمست شود؟ 
,. 
تا کل وبران من آباد شود 
مطرب کە بە سوز دگران شاد شود 
٠‏ 
ازرفستن زر دستتخوش غم نشود 
غم نیست که هر چند خوری کم نشود' 


اس 


٢‏ د: این رباعی را ندارد 


۰> 


زین رنگ کە در گلشن احباب دمید 
در کسلبۂ اقسبال ترٌقی طلبان 
٠‏ 
خواندیم سخنھای محبت بسیار 
رفتیم آخر ز عالم و در عالم 
٠‏ 
بازی خور روزگار بودم همه عمر 
بی مایه بە فکر سود ماندم ھمه جا 
٠‏ 
شرطست که روی دل خراشم ھمه عمر 
کافر باشم اگر به سرگ مؤمن 
٠‏ 
نم کە بە پیمانة من ساقی دھر 
بگذر زسعادت و نحوست کہ مرا 
۰ 
دی دوست بە بزم بادەام خواند بە ناز 
چشم من و عارضی که افروخت بە مَی 
٠‏ 
خوابی کە بود نشان بخت فیروز 
فیض دم صبح تا چه بالیدن داشت 
٠‏ 
ای روی تو ھمچو مھر گیتی افروز 
حق کردہ بە روزنامة عمر تو ثبت 





١‏ ل ون ود ولک؛: این رباعی را ندارد 


٣ل‏ ون ‌وت: درودرد 


عو ےم 
کچ پچ ہے و یور و و او ھ' و سو ور و رھ تو وو او وھ روا پر چا روڑڑ ھا و و و ور مہ تو 


پژمردگل ولالە شاداب دمید 
گر مھر فرونشست موتاب دمید 
۰ 
راندیم سخنھای محبت بسیار 
ماندیم سخٹھای محبت بسیار' 
٠‏ 
از بخت امیدوار بودم همه عمر 
بی وعدہ در انتظار بودم عمه عمر 
* 
خونابه بە رخ ز دیدہ ہاشم همه عمر 
چون کعبه سیەپوش نباشم 320ی] 
8 
ریزد ھمه دُرد و درد ' و تلخابهُ زھر 
ناھید بە غمزہ گشت و مرّیخ بە قھر 
٠‏ 
وانگے ورق مھهر بگرداند بهە ناز 
دست من و دامنی کهە افشاند به ناز 
٠‏ 
دیدەست به روز شاہ گیتی افروز 
کز صبح بە شه رسید در نیم روز 
٠‏ 
وی بخت تو در جھانستانی فیروز 
ہی 


٣‏ د: این رباعی را ندارد 


چون ڈُرد ته پیاله بائیست ھنوز 
در کیش توکل غم فرداکفرست 
لب 
ای دادہ به باذ عمر در لھو و فسوس 
ھُشےاار کسز آتش جھنم حق را 
کا 
ای آن که دھی مايه کم و خواھش بیش 
بگ(ذار مسراکه من خیالی دارم 
8 


زین موی که بر میان تست ای بدکیش 


آمیزش موی با میانی کە تراست 


8 

در بزم نشاط خستگان را چهە نشاط 

گر ابر شراب ناب بارد غالب 
* 

در ب.4اغ مسراد ما ز بیداد تنگرگ 

چون خانه خرابست چەنالیم ز سیل 
لس 

داری چه ھراس جان‌ستانی از مرگ؟ 

از سسوز حرارت ضریزی دافم 
٠‏ 

شب چیست سویدای دل اھل کمال 

معراج نبی بە شب از آن بود کە نیست 
٠‏ 

این رسم که بخشیدۂ شاھی ھر سال 

ماناست بدان کە هر چه افشاند ابر 


سی ہے ےا وج وج اھ ھ “ےھ و جم رھ و و مھ ٭ ھ ھے مھ دم ہے ےو ےم ھ و ےم عم و مج اع دم وی وم جدےوے و ےو ےم مج جم وم ء >٭ 


یکروزہ می دوساله باقیىےوست ھنوز 
ٍ۳ 

زنھار مشو ز رحمت حق مأبوس 

تھذیب غرض بود نە تعذیب نفوس 
“ 

آن روز کهە وقت بازپرس آید پیش 

با حسرت عیثھای ناکردۂٗ خویش 

باشد کمرت خجل ز بی‌برگی خویش 

ھصٌمسایگی توانگرست و درویش 
ئگ 

از عربدہ پای بستگان را چه نشاط 
۰ 

نی نخل بە جای ماند نی شاخ نە برگ 

چون زیست وبالست چەترسیم ز مرگ 
ك 

می جوی حیات جاودانی از مرگ 

ذ4اسازترست زضلگانی از مرگ 
ىِ 

سرمایەدہ خُُسن به زلف و خط و خال 

وقتی شایستەتر ز شب بھر وصال 
نے 

آید بە کفم ز خواجەتاشان بە:سڑال 


شام آمد و رفت سر بە پابوس خیال 

ازگردش گونه گونە اشکال نجوم 
۰ 

در عشتق بود عرض تمتّامشکل 

در بادیەای فتادہ راھم کە دروست 
۰ 

آن را کے بسود دُرستیی در فرجام 

اسان نبود کشاکش اس قبول 
۰ 

شاھا ھر چند واب٭جری آمدەام 

رنگم کە بھار را ب٭ روی آمدہام 
,: 

هر چند شبی کە میھمانش کردم 

آہ از دل ھیچگه میاسای' کە من 
" 

رنجورم و می بە دھر درمان بُوَدم 

گفتم بە پدر کە خو به می نوشی کن 
٠‏ 

در سینە ز ضم زخم سنانی دارم 

دانی کە مرا چون تو نمی بابد ھیچ 
:۰ 

نی کشتة زخم ناوک و شمشیرم 

لب میگزم و خون بە زبان می‌لیسم 


٥٤ء‏ رر عفد و سےلی سمہہے۔ 


٢‏ ل مباسائی 


١‏ لک: پھرہ 


جےدھ ھ ای و دا ےم ےو دو ےج ۔ مھ و و ےی وع جج ےم و ع عق اع ع۔ ٭ ھص مم ھ 3 اعدم ءء>+مھه 


بر تخت شھی نشست کاووس خیال 

گردید دماغ دھر فانوس خیال 
٭ 

کاینجاست نفس غرقه به خونابة دل 

پاھاز گداز زھرۂ' خاک بەگل 
80 

ھم محرم خاص آید و ھم مرجع عام 

زنھار نگردی به نکوپی بدنام 
پا 

دانی کە چھ مايه نغزگوی آمدەام 

آہم که محیط را به جوی آمدہام 
َ۴ه 

بر خویش بە لابه مھربائش کردم 

در وصل ز خویش بدگمانش کردم 
۲ 

نیروی دل و روشنی جان بُوَدم 

تا بادہ بە میراث فراوان بُوَدم 
كك٭ 

چش سم ودل خونابەفشانی دارم 

ای فارغ از ان کە جسم و جانی دارم 
ئہەه 

خون می خورم و ز زندگانی سیرم' 


۴ د: این رباعی را ندارد 


تاکی رمدم شفق تراشد از چجشم 
قطع نظر از چشم دلی نیزم ھست 
٠‏ 
فسسالب آزادۂ مسوحّد کیشم 
گفتی بە سخن به رفتگان کس نرسد 
ِ 
غفسالب بے گور ز دودۂ زاد شمم 
چون رفت سپھبدی ' زدم چنگ به شعر 
٠‏ 
خواھم که دگر سحخن به پیغارہ کنم 
رسمست جواب نامہ چون نیست جواب 
: 
شرطست کھ بھر ضبط آداب و رسوم 
زاجماع چه گوبی بە علی باز گرای 
٠‏ 


در عھد تو و منست در ھفت اقلیم 

از جلوہ چه ماند تا بسازند بھشت 
٠‏ 

تا میکش و جوھر دو سختنور داریم 

در میکدہ پیریم که میکش از ماست 
٠‏ 

زین‌سان کە ھمیشه در روانی ماییم 

بخشی ز دساتیر بود نامه ما 


.١‏ د: سپھدی, لک: سپھیدی 


ھر دم مژہ خون به روی پاشد از چشم 

بینید که خسەتر نہاشد از چشم 
: 

بر پاکی خویشتن گواہ خویشم 

از ب۔سازپسین نکتەگزاران پیشم 
٠‏ 

زان رو به صفای دم تیغست دمم 
٠‏ 

تا جان ستمرسیدہ را چارہ کنم 

بایا که توپس دہمی ومن پارہکنم 


* 

خہجزدبعداز نہی امام معصوم 

مه جای نشین مھر باشد نه نجوم 
٠‏ 

برخاستن امید و خون گشتن بیم 

از شلعه چه ماند تا بتابند جحیم 
٠‏ 

شأن دگر و شسوکت دیگر دارم 

در معرکه تیغیم که جوھر داریہم 
٠‏ 

سسرچششسمہ راز آسسمانی مساییم 

ساسان ششم به کاردانی ماییم 


ں0 


نازم بە نشاط این ‌چنین برگشتن 
سرمایة نازش‌ست و پیرایه خُسن 
٠‏ 
شرطست بە دھر در مظفّر گشتن 
جامی ز شراب ارغوانی باید 
* 
غالب چو ز دامگه بدر جستم من 
باید که کنم ھزار نفرین بر خویش 
8 
بر قول تو اعتماد نتوان کردن 
از کثرت وعدەھای پی در پی تو 
٠‏ 
هر چند توان بی سر و سامان بودن 
بالله کە ز دشنه بر جگر سخت‌ترست 
۰ 
ای تیرەزمین که بودەای بسٹر من 
زر بھر کسان و بھر من دانه و دام 
٠‏ 
رامی ست ز عبد تا حضور الله 
اپسن کوثئر و طوبی که نشانتھا دارد 
۰ 
ای آن کە گرفتەام به کوی تو پناہ 
تا کعبە روم ز درگھت روب قفا 


ہ ہے 


١‏ ل ون ود ولک: این رباعی را ندارد 


رمزیست نھفته اندرین برگشتن 
برگشتن مژگان بود این برگشتن ' 
یی 
اسسباب دلاوری میسّر گشستن 
آن راکەه بود ھوای خاورگشتن 
" 
آخر ز چهھ بوداین ھمه برگشتن 
لیکن بے زبان جادۂ راہ وطن 
" 
خود را به گزاف شاد نتوان کردن 
یک وعدہ درست یاد نتوان کردن 
۹ 
ب۔.ازیچه خوی زشت نتران بودذ 
از کےردۂ خسویشتن پشسیمان بودن 
٠ً‏ 
هر خاک که باتست ھمه ہر سر من 
ای مادر دیگران و مادندر من 
چ‫ 
خواھی تو درازگیر و خواھی کوتاہ 
سرچشمہ و سایەایست در نیمة راہ 
٠‏ 
رانی چو بە عنف از در خویشم ناگاہ 
چوں بگذرم از کعبه نھم روی بے راہ 
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ارب بے جھانیان دل خرٌّم دہ 
شدَّاد پسر نداشت بافش از تست 
۴ 
هر چند کە زشت و ناسزاییم مه 
از " ہ دھد چنان کە ماییم ممه 
بب 
ای جام شراب شادکامی زدەای 
یاد آر ز من چو بینی اندر راھی 
كٔ 
گر پرورش مھر نە زان دل بودی 
ور صدق ز جمله رسائل بودی 
۳ 
گر ذوق سخن به دھر آیین بودی 
غالب اگر این فنِ سخن دین بودی 
“ 
ای آن که بە راہ کعبە روبی داری 
٠ :‏ : : 7 
زی نگونە کە تند می خرامی دانم 
8 
گفتی کە نباشد شب غم را سحری 
ك 
عمریست که در خم خمارم ساقی 


5 ل: دارم 


در دعوی جنّت آشتی باھم دہ 

آن مسکہےن آدم بہعه بنی‌آدم دہ 
٠‏ 

در عھدۂ رحمت خداییم همه 

شایسته نغت و بوریاییم مه 
* 

در جسور دم از بلندنامی زدەای 

تنھا رو خسعة خرامی زدەای 

در دھر شیوع مھر مشکل بودی 

بسمالله آن رساله بسمل بودی 
٠‏ 

دیران مرا شهھرت پروین بودی 

ان دین را ایزدی کتاب این بودی 
٠‏ 

نازم که گزیدہ آرزوبی داری 

در خانه زن ستیزەخوبی داری 
یں 

تا چند ستمکش اقامت باشی 

حیف‌ست که منکر قیامت باشی 
* 

تاب تف تشنگی نیارم سائی 

سائل به كغم قفدح ندارم سافی 


۰ 
صبحست وھمای فیض وگیتی دامی 
برخیز و به روزگار ھمرنگ برای 
٠‏ 
آنی تو که ' شخص مردمی را چشمی 
البته عجب نیست کە باشی بیمار 
* 
در کسلبةٔ من اگر غباری بیٹی 
تنگست چنان که دایم از صحن سرای 
.۰ 
جانی ست مرا ز غم شماری در ری 
ھرپارہ دلکه ربزدازدیدؤمن 
َ‫ 
گویند جھانیان دورویند مگری 
ھر چند که بد زیستم و بد سردم 
۰ 
یا رب تو کجابی کە بە ما زر ندھی 
ٹیئی ئە تو غایبی وئی بی رحمی 
اس 
دارم دل ش43اد و دیسدۂ ہسینابی 


خوبست کە نشنوم ز هر خودرایی 


-محسیت سا عرد ےسا سام مسمددعیم پت 7ڈ 


‌ل ون: آنی کە تو 


حمیصحھ ےہ ہن وسےے۔۔ 


۱ پٌْْٗويْٗپمھْھوھھ دششم وس یز یہی( ۳۷۸۵ 


َ 
صبحست و ھوای شوق وگردون بامی 
بہسا6ؿ۸4اده نابی وببلورین جامی 
٭ 
سبحان الله چه مايه بینا چشمی 
زان رو کە به دلبری سراپا چشمی 
* 
پیچیدہ بە خویش ھمچو ماری بینی 
از چسسرم فسلک ستارہەواری بینی 
۰ 
اندیشه فشاندہ خارزاری در وی 
یابند نفس‌ریزہ چو خاری در وی 
٠‏ 
گر بد منکوہ ور نکویند مگوی 
نیکان پس مردہ بد نگویند مگوی 
* 
بی درد خدابی که به ما زر ندھی 
بی مایه چو مایی که به ما زر ندھی 
* 
وز کرٌی گوشم نبود پسروایسی 
گلبانگ آنا رکم الاآضلابی ' 


۲ د: این رباعی را ندارد 





آب به یادہ دادن: شراب را بە آب آمیختن آب بە می افزودن بە منظورکاستن از تأثیر آن. 
آبش دھم بە بادہ و او ھر دم از تمیز 
نوشد می و ز جام فروریزد آب را 
آزردہ: مفتی صدر الدین آزردہ در سال ۱۲۰۴ھ. در دھلی دیدہ بە جھان گشود. از وی 
اشعاری بە فارسی: عربی و اردو باقی است. او از دوستان غالب بود. تذکرہ 
نوبسان مروّت و احسان وی راستودہاند و بر این باور بودەاند که :در ھر سه زبان 
دستگاہ بلند داشته است و در معجز بیانی و سحر نگاری پابەای ارجمند) 
غالب در غزلی بدین‌سان از وی یاد کردہ است: 
هند را خوش نفسانند سخنور که بود 
باد در خلوتشان مشک فشان از دمشان 
مؤمن و ّر و صھبایی و علوی وانگاہ 
حسرتی؛ اشرف و آزردہ بود اعظمشان 
درگذشت وی ھمزمان با چشم فروبستن غالب از این جھان (۱۲۸۵ھ.) 
بودہ أست. 
ازاوست: 
در باغ جسورِ تازہ که از باغبان رسد 
اول بے بلبلان کھن آشیان رسد 
زامد بیا و موت شھیدان عشق بین 
کاین مرگ را نه زندگی جاودان رسد ٠‏ 
ضیرت نگر که لت زخم خدنگ او 
دل را قبہول نیست کە از دل به جان رسد 
آلی: سرخ 
اگر غریب بہارم سر جنوت ندھد ۱ 
گل ست و جامۂة آلی که بوی خون ندھد 


آویزہ: گوشوارہ 
چو نیست گوش حریفان سزای آویزہ 
ھمان نسفته گھرھای راز می خواھم 
اربعین بە سر بردن: دورۂ چلەنشینی را به فرجام آوردن. کنايه از به کمال رسیدن. 
بردہ صداربعین بە سر بر سر صد هزار حم 
گر بٹھی در آفتاب بادہ چکد ز خشت ما 
چلەنشینی گونەای از خلوت گزینی است کهە غایت مطلوب آن 
صافی کردن باطن و تزکیڈنفس است. بادہخواران نیز دوران 
شکلگیری و پختەشدن و بە کمال رسیدن شراب را در خم چھل 
روز می انگاشتند. 
عدد چھل گاہ در زمرۂ اعداد توقیفی نیست و مفھوم کمال را به 
ذھن می رساند؛ بدان‌سان کە عدد صد و ہزار نشانه کثرت است و 
عدد دو و سه سخن از قلّت و کمی دارد و عدد ھفت نشانگر دور 
است و عدد دوازدہ نشانُ زمان. 
در این بیت بین خشت و خُم نیز پیوندی استوار برقرارست. 
زیراکە بر سر خُم خشت می نھادند و خُُم می را بدان می بستند تا از 
ورود ھوا به خم جلوگیری شود و استحالهای در شراب صورت 
بد یرد 
زی بیرآہ اعت بت تَرکریَ ازم تام 
تو دماغ از می پر زور رسانیدە وما 
بر در خمکدہ خشتی تہ سر داشتهایم 
و نیز این بیت در قصیدہای از وی: 
بر روی آرزو در دولت گشودہایم 
پیوند خشت از سر خُم برگرفتەایم 
اه تشدید: تشبیه تشدید )٥(‏ است بە ارہ از نظر شکل ھندسی. تصویر شاعر بدین‌سان 
است که چنین ارّہای (تشدیدی) که از نھاد خود ارّہ است (از نظر نگارش) بر 
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سر اژہ قرار دارد. 
ظالم ھم از نھاد خود آزار م یکشد بر فرق ارہ ارّهٗ تشدید بودہ است 
اسیر: میرزا جلال بن میرزا مژمن شھرستانی اصغھانی متخلص به اسیر از شاگردان 
فصیحی ھروی و از ارادتمندان و یاران صائب تبریزی بود که سال درگذشت وی 
رأ ۱۰۶۹ھ. دانستەاند. غالب دھلوی وی را بدین سان ارج نھادہ است: 
زین خونچکان‌نواھا دریاب ماجراھا 
ھنگامەام اسیری اندیشەام حزیتی ست 
او را بانی بنیاد خیال گفتەاند۔ دیوائش شامل بیستہزار بیت است کە در 
قالبھای قصیدہہ غزل؛ مثنوی؛ رباعی و ترجیعبند می باشد. 
وی از زمره شاعرانی است کە در سیر تکاملی شعر سدۂ یازدھم مؤئر بودہ 
است. سخن وی مشحون از مضمونھای تازہ و ترکیبھای بدیع و خیال انگیز و 
تشبیەھای بکر است. تذکرەنویسان درگذشت این شاعر خیال آفرین را در جوانی 
از فرط گردش جام و شراب مدام دانستەاند. 
ازوست: 
تسا دل مست مسرا داغ وفسا بخشیدند 
جرمصد میکدہ از نیم دعا بخشیدند 
بر سر شمع زند فیض سحر دستۂڈگل 
تابےبپروانهۂ مابال ھمابخشیدند 
شعله خوی تو ھر لحظه به رنگی می سوخت 
پر طاووس بے خاکسترمابخشیدند 
دوسستان سینه صاف آایسنه توفیق‌ست 
جرعمناکردۂٴمارابە٭وفابخشیدند 
مشت خاکستر ما سرمۂ دل ساز اسیر 
روشنایی ست کے در راہ خدابخشیدند 
و نیز وی راست: 
درگسلستان دیسدمش نشناختم برتش پیراھن گل تنگ بود 


این دورنگیھا ز زشتیھای ماست ‏ تور و ظلمت پیش ازین یکرنگ بود 
اکسون: نوعی دیبای سیاہ و قیمتی کە گاۂ بزرگان جھت تفاخر پوشند: 
صورتی باید کە باشد نغز و زیبا روزگار ۱ 
گو بە اکسونش مپوش و گو بە دیبایش مپیچ 
امتلاء: فزونی خون و اخلاط است کە با رگ زدن (فصد) به وسیله نشتر معالجه 
می شدہ است. 
بھارانست و خاک از جلوۂ گل امتلا دارد 
به رگ نشتر زن از موج خرام ناز صحرا را 
این بیت نیز از غالب اشارہ بە ھمین موضوع دارد: 
نشتر به مغز پنبة مینا فرو برید ‏ کافاق امتلاز مجوم سحاب زد 
نا أَسَذٌ الله: من اسد الله ھستم. زیبابی سخن اینجاست کھ نام غالبِ اسد الله است و 
حضرت علی بن ابیطالبٴّ را اسد الله غالب گویند و ھمانسان که 
منصورحلاج در فرقهُ حق پرستان وانا الحقە گفت غالب نیز می خواھد در 
فرقة علی اللّھیان (علی پرستان) بانگ ەأنا آسد اللّهہ (من علی لا مستم) 
سر دھهد۔ 
منصور فرقة علی اللّھیان عنم آوازہ ٦نا‏ أَسّد الله درافگنم 
آنا الصُنم: من بت هستم. طرح این سخن از سوی بتپرستان قابل سنجش است با 
داناالحیە گفتن منصور حلاج در طایفه حقپرستان: 
بی خطر از خودی برآ لب بە داناالےنمہ گشا 
شیوۂگیر و دار نیست در گنش کَٔیّشتِ ما 
انبان وادیم: باور چنین بودہ است کە از تاہبش سھیل چرم یا ادیم رنگ می گیرد و 
ارزشمند میگردد: 
شود ابنان ادیم کو آن فیض؟ گردد اندہ نشاط کو آن رنگ؟ 
نيت الله نُباتا: اشارہ بە اہ ۷ز سورۂ آلعمران دارد. با توجّه بە واڑۂ کلک و تغییر 
بخشی از آیڈ شریفہ. آیه جنین است: قَتقَجِلَھا ہا يقثولِ حَسَن ژ تا بدا 


۳۵ 6فاو لو وھ و او واوا او مر وف او وی می یو 6و ةٌ بی یی یہ گزارض برخی واڑەھا نامھا؛ نشاتھا 
و بیت غالب چنین: 
کلکم از تازگی مدح تو دربارۂ خویش 
شارح اَنِْبَته نے ال نات حسہنست 
فاکورت تدسات کرد اد رکا اس امھ اتا س اعم اف 
بسامدی بالا دارد. از آن جمله است: 
سسحی انہ۔داز لغسزشی دارد 
پا تا سرم انداز بیادست و بیان نیست 
نازم به نگاعت که ز سرمستی انداز 
از تسغفرقةه مسھر و عستابم بعدر آورد 


انداخت خار در رہ و انداز خواندەاند 


انگیخت گرد فعنه و انگیز گغفتەاند 
زخغخمه٭ سی ریز ھمبہدین انسداز 

نسغمه می سنج عم بدین آھنگ 
بە سودایت هھمان اندازِ از خود رفتنی دارم 


اگر چون نال زنجیر بند از آھنم باشد 
اوریب: هر چیزکج و غیر مستقیم. اوریب نگاہ: کسی است که غیر مستقیم و بە اصطلاح 
عامیانه زیرچشمی می نگرد: 
ازہن اوربب نگاھان حذر که ناوکشان 
بە هر دلی کە رسد راست از جگر گذرد 
ایوار: وقت عصر نزدیک بە غروب که نماز دیگرش گویند. راہ رفتن وقت عصر را 
ایوارکردن و راہ رفتن ہووت یی سے گفتەاند: 
ناله در ایوار شوق توشۂ راھی نداشت 


سے اص ری ظا 


بادہ ناشتا: بادۂ ناخوردہ: 
سادہز علم و عمل مھر تو ورزیدہایم مستی ما پایدار باده ما ناشتا 
بادہ و پنگ: پیوند این دو واژہ از آنجاست کھ گاہ بنگ و یا افیون را بە بادہ می آمیختند تا 
مستی رأ فزونی دھند: 
نظارۂ خط پشت لبیش ز خویشم برد 
ز بادہ نشله فزون دادەاند بنگش را 
در این پیرند این بیت از حافظ شنیدنیست: 
از آن افیون کە ساقی در می افگند 
حریفان را نه سر ماند و نە دستار 
واین سخن از مولوی قابل اشارہ است: 
دردہ ز رحیق خویش یک جام یا از رز خویش یک کفی بنگ 
بال ھما به گاز دادن: بال ھما را قیچی کردنء در معنی سعادت را از کسی قطع کردن. 
باور بر این بودہ است کەگسترش سایۂ بال ھما بر کسی عامل 
سعادت ری است. 
غالب باور خود را بر این نكته می نشاند و به دشمن خود 
میگوید: اگر می توانی برو و بال ھما را یئر. این عیش من عاملی 
بدین‌سان دارد (و ہر ھم زدن آن امکان‌بپذیر نیست): 
ای کە بە حکم ناکسی تیرہ زعیش غالبی 
وت راہ داوری بال ھما به گاز دہ 
بذله: مزاح شوخی, سخنان ظریف گفتن لطیفەگوبی کردنء موافق طبع و ادیبانه سخن 
آوردن؛ نازک طبعی نشان دادن: 
حریف ما ھمه بیبذله می خورد غالب 
مگر ز خلوت واعظ بە محفل افتاد٭ەست 
َرسّم گزار: اجراکنندۂ مراسم مذھبی بُرسّم یا بَرسّمن در آیین زرتشتیان. این مراسم 
چنین بودہ است کە با شیوەای خاص شاخەھای باریک و کوتاھی از درخت 
گز و یا درخت انار می بریدند و هنگام اجرای آیین خوبش آن را به دست 


/۷۲۷ں سو و کی کو او و او و وی و وا و و و تو ھاواوہ وٹیو پتھو اہی کرو ہے گزارشض برخی واڑوھا: نامھا؛ء نشاتھا 


زردشستکیشی آتش‌پرستی بَرسّمگزاری زمزمسرایہی 
برشگال: برسات موسم باران را در ھند برشگال یا برسات گویند: 
بپار ھمندبود برشگال مان غالب 
درین خزانکدہ ھم موسم شرابی ھست 
بسمل: عاشق علی خان بسمل (درگذشته بە سال ۱۲۶۳ھ) از شاعرانی بودکه در کلکته 
با غالب آشنا شد و در زمرۂ یاران وی قرار گرفت. بسمل از دیدگاہ ضالب گاہ 
ھمطراز دو سخنور دیگر؛ جوھر و میکش قرار گرفته است: 
بسمل کە سخزطراز مھرآیین‌ست _ٌ ارزفروہ آن و مایەبخش ایسن‌ست 
تا میکش و جوھر دو سخنور داریم شأن دگر و شرکت دیگر داریم 
در میکدہ پیربیم کە میکش از ماست در معرکە تیغیم کەه جوھر داریم 
بھیاد: خوب بودن, خوش بودن,: حال نیکو یافتن 
نو گسرفتار تسو و دیسرینہ آزاد خودم 
وہ چھ خوش بودی که بودی ذوق بھباد خودم 
پرکاله: پرگالە: پرغاله پرگارہہ پارہەای از هر چیز؛ وصلەای از هر چیز لختی از هر چیزں 
بخشی از هر چیز: 
اندودہ بھ داغی دو سە پرکاله فرو ریبخت 
چون برگ شقایق جگر از ناله فرو ربخت 
پرگر: طوق مرصع و زرین کھ بر گردن کنند: 
رخشندگی ساعد وگردن نتوان جُست 
زسبندگی یارہ و پرگر نتوان گغت 
پری: جن. اگر چه پری ترجمۂ واژه جن است. در فرھنگ ایرانی از نام پری مفھوم زیبابی 
بە ھن متبادر می شود وگاہ در مفھوم فرشته بە کار می رود. 
ناصر خسرو گفته است: 
بە چھرہ شدن چون پری کی توائی بہە افعال مسانئندہ شو مر پری را 
که ھم بە قرینۂ زیبابی وھم بە قرینة طاعت مراد وی از پری فرشته بودہ است. 


در این بیتِ حافظ پری معادل جن آمدہ است که در کنار آدمی طفیل ھستی عشق 


می باشند: 
طفیل ھستی عشقند آدمی و پری ارادتسی بتٹما تا سعادتی ببری 
سعدی گفته است: 


من اول روز دانستم کە این عھد که بامن میکنی محکم نباشد 
چو دانستم که ھرگز سازگاری پسری رابا بسنی آدم نہباشد 

باور بر این بودہ است کە پری (جن) را می توان در شیشه گرفتار کرد و نگاہ 
داشت. غالب دھلوی با توجُه بە این نکته و نیز پنھان بودن پری از چشم و نیز 
تصوٌّر زیبابی برای وی و تشبیه دل خود بە شیشه (از نظر صفا و شکنندگی) گفته 
است: 

چون پریزاد کە در شیشه فرودش آرند 
روی خوبت بھ دل از دیدہ نھانست مرا 
پسی: پسینہ؛ خوی؛ عرق 


خاطر بلبل بجوی قطرۂ شبنم مگوی 


کز پسی گوش گل ناله تر افتادہ است 
پشنگ: جد افراسیاب است. غالب ھموارہ نسب خویش را بە پشنگ و افراسیاب رساندہ 


وگفته است: 
ساقی چو من پشنگی و افراسیاہیم 
دانی کە اصل گوھرم از دودۂٴ جم است 
میراث جم که می بود اینک به من سپار 
زین پس رسد بھشت کە میراث آدم است 
و نیز سرودہ اأاست: 
افسر از تارک ترکان پشنگی بردند بە سخن ناصية فرٌ کیانم دادند 
پنبەمینا: پنبة میناء پنبەای کھ بر سر شیشه شراب می نھادند و شیشه را بدان می بستند: 
ز پیدامی حجاب جلوہ سامان کردنش نازم 
کف صھباست گوبی پنبەمینای شراہش را 


۰" او مگ ود ا کی تلم ا وا کو ات ھا ہے اس و مرا کے ا گزارشض برخی واڑژەھا نامھا نشانھا 


مرنج از شب تار و بیا بە بزم نشاط 
که پنب سر مینای بادہ مھتابست 
پیغارہ: بیغارہہ نیغارں طعله سرزنش 
چه عايه گرم برون آسدی ز خلوت غیر 
کە شکوہ در دل و پیغارہ بر زبانم سوخت 
پیمائە و جمشید: ساختن بادہ را بە جمشید نسبت می دھند و پیوند این دو واژہ ازین 
نسبت است: 
در من ھوس بادہ طبیعی ست کە غالب 
پیمانه بہه جمشید رساند نسبم را 
این بیت نیز درین پیوند سرودہ شدہ أآست: 
نادان حریف مسئْی غالب مشوکه او 
ڈُردی کش پیاله جمشید بودہ است 
تیاشیر: داروبی سپیدرنگ است با طبع سرد که از چوب خیزران یا نی ھندی بیرون 
می آورند و برای معالجة مزاجھای گرم تجویز میکنند: 
سردی مھر کسی آب رخ شعله ریخت 
گرمی نبض دلم صرض تباشیر برد 
تپاک: تپیدنء اضطراب و بی قراری 
ز گلفروش ننالم کز اھل بازارست 
ٹپاک گرمی رفتار باغبانم سوخت 
ترقی کردن: غلو کردن. 
اندرین شیوۂگفتار کە داری غالب 
گر ترقی نکتم شیخ علی را مانی 
نقطۂ مقابل این ترکیب تنزّل کردن و تنژل نمودن بھ معنی تواضع ورزیدذست: 
گر تنژّل نبود ابر بھاری غالب 
کە ڈر افشانی و زافشاندہ شماری ندھی 


خواست کز ما رنجد و تقریب رنجیدن نداشت 

جرم غیر از دوست پرسیدیم و پرسیدن نداشتِ 

تکلف بر طرف: بی رو در بایستی بدون تعارف بدون تشریفات: بی پردہ 
تکلّف برطرف لب تشنۂ بوس و کنارستم 
زراھمم بازچین دام نوازشھای پنھان را 

تنه ناھا یا هو: از جمله عبارات و مجموعہ الفاظ و اصواتی است کە مفھوم روشنی از آن 

استنباط نمی شود و صوفیان در مجالس سماع تکرار میکنند. این 

مجموعة الفاظ و اصوات بە عتوان ردیف در غزلی از غالب تکرار شضدہ 


است. مطلع غزل چنین است: 
ھله من عاشق ذاتم تنه ناھا یاھو 
ناظر خُسن صفاتم تنه ناھا یاھو 
این گونە ترکیبات موسیقی کلام را فزونی می دھد. خاقانی چنین 
سرودہ أست: 


انگشت ارغتون زن رومی بە زخمه بر 
تب لرزۂ تسا تستانابسرافگ8ند 
این بیت نیز از مولانا جلال الدین ہلخی ست: 
باز آکنون بشنو ز من یرلی یلی یرلی یلی 
۱ ھردم زنم تن تن تنن یرلی یلی یرلی یلی 
تو و یزدان: معادل مفھوع بَینک و بین الله است: یعنی خدا را وکیل و داور قرار بدہ. 
شعر ضالب نبود وحی و نگوییم ولی 
تو و یزدان؛ نتوان گفت کە الھامی ھست؟ 
گاہ ترکیب تو و خدا در این معنی آمدہ است: 
تخافل تو دلیل تنجاھل افتادەست 
تو و خدای تو غالب ز بندگان تو نیست؟ 
گاہ نیز تو و حق گفته شدہ است: 


۴۹۱۹۱"ں ا یں ا ا سا او وو اوس ما او می وھ وا تھے ہو گزارش برخی واڑەھاء نامھاء نشانھا 


گععتی الماس فشاندمپتووحق 
نضازش ملن بسه ػگممان نمکست 
ته و بالا بودن: سر و تھ بودن: زیر و زیر بودن. 
گیتی ز گریەام تە و بالاست بعد ازین 
جسوبند در مسیانة دربیےسا ککارہ را 
جامگی خوار: وظیفەخوار اجرتستان: مستمری بگیر 
سپاس از جامگی خواران استغنای نازستی 
شکایت از دھصاگوبان انداز عتابستی 
جاورہ: دولتی بود در ھندوستان کە در حمایت دولت انگلیس حکومت می ‌کرد. ریاست 
این دولت به عھدۂ خانجھان خان بودہ است: 
ور به سوی جاورہ می ‌روی البعه رو 
سایه بە فرقش فگن آن کە ھمایون فرست 
جگی جگی: لفظی است که ھنگام بیان مسرت ویا حیرت ویا اظھار عجز و فزع بر زبان 
می آید. این لفظ در طلب و مبالغه و بیان لذت نیز گفته می شود: 
ھی زودگیر زودگسل ھی جگی جگی 
در خشم خوی شعلە و در مھر خری گل 
جمس تٹامسّن:جیمز تامسون. یکی از صاحب منصبان انگلیسی ست کە مدّتی استاندار 
یکی از ایالات ھند بودہ است و زمانی نیز عھدەدار ریاست کالج دہملی 
بود و در ھمان کالج (دانشکدہ) به تدریس زبان فارسی اشتغال داشت 
تا بە رویم نظر لطف جمس تامتنست 
سبزہام گلبن و خارم گل و خاکم جمن‌ست 
جواھرسرمہ: سرمەای که بە گرد مروارید مخلوط باشد و برای تقویت چشم و فزونی 
بیناپی بە کار گرفته شود. کُحل الجواھر. 
کمند گردن شیران رم جولان شبدیزش 
جواھرسرمة چشم 09 میدائش 
چرگر: مغنی و سرودگوی و خنیاگر و آوازخوان راگویند: 


چرگر کە ز زخمه زخم بر چنگ زند 
پیداست که از بھر چه آھنگ زند 
در پردۂ ناخوشی خوشی پنھادست 
گازر نه ز خشم جامه بر سنگ زند 
چھرہ شد۵: رویرر شدن: مقابل شدد. 
ہانگ خویشتن چھرہ نیارست شد 
عشوہ دھد گر حیاست زآینه رم داشتن 
چھھا: چه بسیاں چه مقدار (زیاد). 
از خمیدن پشتعم روی بر قفا باشد 
تا چەھا درین پیری حسرت جوانیھاست 
ونیر۔ 
لاله وگل دمد از طرف مزارش پس مرگ 
تا چەھا در دل غالب ھوس روی تو بود 
حجاب تعیّن: قید و بندھاء خودنگریھاء خودیھها: 
سر از حجاب تعیّن اگر بروت آید 
چه جلوەھا کە بە هر کیش می توان کردن 
حزین: شیخ محمدعلی حزین لاھیجی متوفی بە سال ۱۱۸۱ از بازماندگان شیخ زاھد 
گیلانی است که در لاھیجان سکونت داشتند و پدرش از آنجا بە اصفھان کو چید و 
وی در آنجا دیدہ بە جھان گشود. غالب دھلوی ۴ بار در قطعەھا و مثنوبھای خود 
و۵ بار در غزلھایش وی را یاد کردہ است. از آن جمله است: 
بعد از حزین کە رحمت حق بر روائش باد 
ماکردەایم پرورش فن درین چه بحث؟ 
غالب دھلوی یک بار نیز از حزین بە عنوان شیخ علی نام بردہ است: 
اندرین شیوۂگفتار که داری غالب 
گر ترقی نکنم شیخ علی را مانی 


گفته شدہ است که حزین بر این قصد بودہ است کە بهە پیروی از نظامی 


۹۴ عو کو تو و شا کر وی وم رت و ا تا ریت ا ما یہ کے گزارش برخی واڑژەھا نامھا؟ نشاتھا 


منظومەھایی انشاکند ولی این کار را نتوانسته است بە فرجام رساند. 
تذکرۂ حزین یادگار وی است که در آن حوادث ادبی زمان خود را نگاشته 
است. دیوان او شامل فصیدہ قطعه؛ غزل؛ رباعی و چند مثنوی‌سٹت. ازوست: 
ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد 
در دام ماندہ باشد صیاد رفته باشد 
اواز تیشه امشب از بیستون نیامد 
گویا بە خواب شیرین فرھاد رفته باشد 
ونیزوی راست: 
دولت طلبی دامن دل را مدہ از دست 
شاید کە برون آید از آن بیضه ھمابی 
نالیدن بلبل ز نوآموزی عشقست 
ھرگز نشنیدیم ز پروانه صدایی 


حسرتی: از صاحب منصبان و ادیبان و شاعران عصر غالب است کهە در سال ۱١١۱۲ھ.‏ 
دیدہ بە جھان گشود و با غالب دوستی و ھمنشینی داشت. غالب گفته است: 
غالب اگر بە بزم شعر دیر رسید دور نیست 

کِش بە فراق حسرتی دل ز سخنوری گرفت 

وی در اردو از حکیم مؤمن خان و در فارسی از غالب دھلوی بھرہ یافته 
است نامش مصطفی خان بود و در شعر اردو شیفته و در شعر فارسی حسرتی 
تخلّص می نمود. وی پس از زیارت حرمین شریفین نتیج سفر خویش را بە 
نام ر٭آورد بە زبان فارسی بە رشته تحریر درآورد. از دیگر آثار وی تذکر*, 
گلشن بی خار است کە در احوال شاعران زبان اردوست. یادگار ارزشمند وی 
دیوان اردو و دیوان فارسی اوست. سال درگذشت اورا ۱۲۸۶ھ. در سن ۶۳ 
سالگی نوشتەاند. غالب در قطعەای خطاب بە وی و در اعتذار از شاعری به 


نام حالی چنین سرودہ است: 


تورای که شیفته و حسرتی لقب داری 


ھمی بە٭ لطف تو خود را امیدوار کنم 
چو حالی از من آشفته بی سبب رنجید 

ھمی تو گر شفیع نگردی بگو چه کار کنم؟ 
دوبارہ عمر دھندم اگر به فرض محال 

بر آن سرم که در آن عمر این دو کار کنم 
یکی ادای عسبادات صمر پسیشینه 


دگسر بے پپیشگه حالی اعتذار کنم 
اووراست: 
بی تاہم ویاررا خبر نیست مو الم و ناله را اٹر نیست 
بر طرّهۂ پرشکن چە نازی آخرزدلم شکستەتر نیست 
آغاز محبت است ای چشم - ھنگام تراوش جگر نیست 
در انجمنت به سر رسیدم در عشق تمیز پا و سر نیست 
سسرمایه حُسن بوستان٣ست‏ _.> ہر چدند کھ سرو را ثمر نیست 
حیرت و آینه: ھموارہ آینه نشان از حیرتزدگان دارد و عرفا برای نشان دادن حیرت به 
آینه اشارت نمودہاند حالت آینه ھمچون چشم از حیرت بازماندہایست 
ودر دل آینە چھرۂ شخصی است کہ برابر آن ایستادہ است و تصوّر بر این 
است که آینه وی را از خویش باز نمی شناسد و در حیرت فرو رفته است: 
حیرت نصیب دیدہ ز بی‌تابی دلست 
سیماب را حقی ست ھحانا بر اینه 
محو خودی و داد رقیبان نمی دھی 
ای بر رخت ز چشم تو حیرانٹر آینه 
بسامد واڑۂ آینە در شعر غالب قابل توجه است و در بخش دیگری به 
آن اشارہ خواھد شد. بدیھی ست کە حیرت محصول اندیشۂ وحدت 
وجودی ست و بھترین مثال و وسیله بیان این تفکر آینە است. قابل توجّه 
است که غالب علاوہ ہر اشارہ بە آینەھای فلزی مثل این بیت: 


۳۵ں گرفشمفموماشھپلممجھلمسسنلالھھاجیر مر گرازش رغی وا زو فان تاتھا: اھ 


ھن چه داد غمزهٗ سحرآفرین دھد 
غالب بجز دلش نبود درخور آینه 
آینەھای جیوەای (سیمابی) را ئیز بە عالم شعر و ادب و عرفان کشیدہ است. مثٹل بیتی که 
پیش ازین مورد اشارہ قرار گرفت و نیز این بیت: 
من و نظارہ روبی که وقت جلوہ از تابش 
ھمی بر خویشتن لرزد پس آیینە سیمابش 
خاقان اعظم: بھادر شاہ ظفرہ از پادشاھان گورکانی ھند بودکه در سال ۱۲۵۳ھ. به تخت 
سلطنت نشست. وی از شاھان ھنردوست وادبپرور بود و ممدوح غالب 
دھلوی گشت. برکناری وی از پادشاھی بە دستور دولت انگلیس بودکه با 
اعمال فشار موجبات عزل او را فراھم نمود و سرانجام وی به رانگون 
(پایتخت برمه در شبه جزیره ھندوچین) تبعید شد و ھمانجا درگذشت. 
غالب قبل از سال ۱۸۴۷ء. به دربار وی راہ یافت و قصایدی در مدح وی 
سرود. غزلی با این مطلع درباره اوست: ٰ 
شاھا بە بزم جشن چو شاھان شراب خواہ 
زر بی حساب بخش و قدح بی حساب خواہ 
این ابیات نیز در غزلی دیگر از غالب در یادکرد وی است: 
نیارد ز من ھیچ گه یاد ھرگز مگر خوی خاقان اعظم گرفته 
ظفر کز دم اوست در نکتەسنجی - کھ الب به آوازہ عالم گرفته 
خط پیاله: جام جمشیدی را دارای ھفت خط دانستەاندکه بە ترتیب جوں بغداد بصر 
ازرق: اشک: کاسەگر و فرودینه نام داشته است. اشارہ بە خط ساغر در ادب 
فارسی سابقەای دیرینه داردہ از ان جمله است مطلع قصیدہای از غالب: 
زان گنجنامه کز خط ساغر گرفتەایم 


خود را بە نقد عیش توانگر گرفتەایم 
و نیز این بیت در غزلی از وی: 
مَی نوش و تکیه بر کرم کردگار کن 


خط پیاله را رقم چون و چند نیست 


ساختار معنابی مصرع اول این بیت یادآور مفھوم دومین مصرع از این بیت 
حافظ است: 
چو پیر سالک عشقت بە مَی حوالەکند 
بنوش و منتظر رحمت خدا می‌باش 
خیابان: گلزاں گلستان 
چه غم ار سیلی سنگ ستمش کرد کبود 
سبزەزاریست تنم طرف خیابان ترا 
و نیز 
ز بس کز لاله وگل حسرت ناز تو می جوشد 
غایاا سی طراق فک رط رجا 
سخن صائب در این معنی قابل اشارت است: 
زان زخم نمایان کە ز تیغ تو ربودم افتاد خیابان بہہھشت از نظر مز 
در شعر اقبال لاھوری نیز خیابان بە معنی گلزار آمدہ است: 
چون چراغ لالە سوزم در خیابان شما 
ای جوانان عجم جان من و جان شما 
داغ یودەن: ناراحت بودن؛ حسرت خوردن, عصبانی شدن, غصه خوردن 
داغم از سور و نظربازی شوقش به شکر 
کش بود پویه بدان پای کە مؤژگان شدہ است 
بسامد این ترکیب در معانی ذکر شدہ در غزلھای غالب بیش از ۲۵ بار 
است. از ان جمله است: 
داغم که در ھوای سر دامن کسی ست 
در خون من ز ناز فرو بردہ چنگ را 
و نیز 
جان دادم و داغم کە پس از من زکە خواھی 
خ۔جلت ز گسرانجانی اضیار کشسیدن؟ 
در قائِل: گویندہ را خیر کثیر باد در مقام تحسین و تشویق گفته می شود. برابرست با 
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مفھوم احسنت: آفرین: 
رواست غالب اگر دَرٌٗ قائلش گوبی 
که از لبش بە روانی سخن فرو ریزد 
درکارکردٹ: مصرف کردن:؛ خرج کردن: 
خون می خورم از خُسن که این گنج روان را 
در کسار تهیدستی آضسوش نکسردند 
درکار کسی بودن: بە کسی مشغول بودن: مراقب کسی بودن: 
در کار ماست ناله و ما در ھوای او 
پروانۂ راغ مزار خودیم ما 
درویزہ: درویڑہ دریوز؛ گدابی 
لطف یک روزہ تلافی نکند عمری را که بە درویزۂ اقبال جفاگشت تلف 
دساتیر: غالب در کتاب دستزو دربارہۂٗ دساتیر چنین میگوید: باید دانست کە دساتیر 
نامەای چند است که بر پیغمبران پارس در زبان آسمائی از آسمان فرود آمدہ 
است. و ساسان پنجم آن را در زبان پارسی ناآمیخته بە تازی ترجمه کردہ است. 
ساسان پنجم خاتم ساسانیان است و بعد از وی ساسان برنخاسته است: 
بخشی ز دساتیر بود ٹامة ما ساسان ششم بە کاردانی ماییم 
مرحوم پورداود بر این عقیدہ است که دساتیر به دست مردی حیلەگرو 
ناراست ساخته و پرداخته شدہ و موجبات گمراھی فرھنگنویسان را فراھم 
ساخته است. دیدگاہ مرحوم پورداود در این زمینە در مقدمة لغت نامۂ دھمخدا 
جای دارد. 
دوگانہ: فریضة صبحگاھی؛ دو رکعت نماز صبح: 
سپاس جود تو فرض‌ست آفرینش را 
درین فریضه دو گیتی عمان دوگان تست 
و نیز: 
در رھت از پگے روان پیشتریم یک قدم 
حکم دوگانہ دادہەای ساز سەگانه کردہایم 


ذرہ و خورشید: حرکت ذرّہ را به سوی خورشید می دانستند و بقای ذرہ را به وجود 
آفتاب: 
ماکجاء اوک چهھ سودا در سرست 
ذڑ٥ھ‏ 39ای آف.۔_٥تاب‏ آشام را؟ 
ذریعه: رفظ رطف سے مل 
ظھور بخشش حق را ذریعه بی سببی‌ست 
وگر نه شرم گنە در شمار بی ادبی ست 
رقمسنج یمین و رقمسنج یسار: فرشتەای کە بر سمت راست شانە می نشیند و کارھای 
صواب را می نگارد و ثواب منظور می دارد را رقمسنج 
یمین و فرشتەای کە بر سمت چپ شانه می نشیند و 
گناھان را شہت می ‌کند و عقاب منظور میدارد را 
رقمسنج یسار نآمند: 
ای رقمسنج یمین دوست بیکاری چرا؟ 
خود سپاس دست خنجرآزمایش می نویس 
بر رقمسنج یسار تو زنم بانگ به حشر 
کِش رضفانامه خسونٹھای ھدر بممایم 
رگ قیفال: رگی است در بازوکه خون گرفتن ازآن برای دفع بیماربھای سر و چشم و بینی 
و دھان ر دندان و لب مفید است: 
نیشتر سازید و بگدازید ھرجا شیشەایست 
خسون گرم کوھکن دارد رگ قیفال ما 
رگی دیگر در بازوست که به باسلیق شھرت دارد و خون گرفتن از ان برای 
دفع بیماربھای پا سودمند است و رگی دیگر در ھمانجاست کە فصد آن برای 
دفع سینە پھلو مفید است و رگ اکحل یا ھفت اندام (دو دست و دو پاو سر و 
سینە و شکم) نام دارد. 
سنابی گوید: 
گه ورا قتصد فصد بنمایم اکحل از دیدگائش بگشایم 


۹ فا سار تاد رت ائارئ ارات اما سارہ مات رگ ارک رغی راف انا تتافا 


بھر دین با سفيه رای مزت ‏ رگ قیفال بھر پای مزن 
در دونی بسرای زر ننزنند باسلیق از برای سر نزنند 
رندان پارسا: رندان ایرائی؛ رندان پارسی: 
به بادہ داغ خودی از روان فروشسته 
لاک شرب رندان پہارساستمی 
این ترکیب در ھمین معنی یادآور ساختار سخن حافظ است بدین سان: 
ترکان پارسی گوی بخشندگان عمرند 
ساقی بدہ بشارت رندان پارسا را 
تیز: 
تازیان را غم احوال گرانباران نیست 
پارسایان مددی تا خوش و آسان بروم 
و نیز 
سرید طاعت بیگانگان مشو حافظ 
ولی معاشر رندان پہارسا می باش 
روشناس: روی‌شناس: معروف: مشھور 
شوقم که روشناس دل نازنین تست 
کی منت ٹنوشتن و ناز قلم کشد 
غالب در قطعەای چنین سرودہ است: 
گوھر نە بە کان: کان بە گھر روی شناس ست 
بے فسرٌّخی ذات دلیسلم اب و عم را 
زادشم: اعقاب و فرزندان و بازماندگان شم پادشاہ کابل و جد گرشاسب راگویند: 
فلہرت گر رس َرشم 
زان رو بہه صغای دم ٹیغست دمم 
چون رفت سپھبدی زدم چنگ بە شعر 
زله بندی: چیزی را با خویش بردن. غذایی از سفرہای برداشتن و با خود بردنء طلب 


بھرہ از چیزی و یا کسی کردنء پس‌ماندۂ طعامی را برگرفتن و با خود بردن: 
به مطلعم بود آھنگ زلّهبندی مدح 
ز قتحط ذوق غزل خویش را ہبرین دارم . 
زھرہٗ حوتی: اخترشناسان شرف زھرہ رادر حوت و شرف شمس رادر حمل دانستەاند: 
ای کە در طالع ما نقش تو ھرگز ننشست 
زھرۂ حوتی وشمس حملی را مانی 
و بدین‌سان گفتەاند کە شرف ماہ در ور زحل در میزان: بھرام در جدی؛ 
تیر در سنبلە و برجیس در سرطان است: 
به عھدش ماہ هر شب کامل و آفاق مھتابی 
بە دورش زھرہ دائم حوتی و برجیس سرطانی 
خواجه نصیرالدین طوسی جایگاہ شرف ستارگان ھفتگانە را چنین ہە 


رشتة نظم کشیدہ است: 
شرف آفتاب دان به حمل ور مه را شرف شناس محل 
مرزحل راشرف بود میزان شرف مشتریست در سرطان 


یابد از جدی ھم شرف بھرام ھممچو از حوت زھرۂ پدرام 
تیر را سنبلەست بیت شرف ہھمچنین آمد این بە ما ز سلف 
زھرہ و ھاروت: ہاروت ر ماروت فرشتگانی بودند کە در زمان ادریس پیامبر به زمین 
ہابل فرود آمدند و مردم را سحر و جادو آہوختند و زھرہ (ناھید) آنان را 
فریفت و بە گناہ آلود. زھرہ کە خنیاگر و مطربة فلک عنوان یافته است در 
آسمان سوم جای دارد. این بیت غالب بر مبنای ھمین باورست: 
چه رفت از زھرہ با ھاروت خاکم در دھن بادا 
تو مریم باشی وکار تو با روح الامین باشد 
سرجوش: شراب سر دیگ و سر خُم کە صافی ست واز دُرد خالی: 
خاموشم و در دل ز ملالم اثری نیست 
مسرجسوش گُداز نغسم؛ لای ندارم 
سمندر: سمندر را جانوری انگاشتەاند کە شبيه سوسمارست و در حدود ۲۵ سانتیمتر 


ہی وع 0ف لوا تر ب9806 ھمو مہ کک انوہ وو کر یو ہیجوت گزارش برخی راڑدمھا؛ ىامھا؛: نشاتھا 


قد دارد و در آتش نمی ‌سوزد و جایگاہ زندگی او را در آتشکدەھا دانستەاند و 
گفتەاند کە چون از آتش بیرون آید می میرد: 
سازو قدح و نغمه و صھباعمه آتش یسابی ز سسمندر رہ بزم طربم را 
سونش: ریزەھای فلز و چیزھای دیگر راگویند که از دم سوهان فرو ریزد. بُرادهٗ ھر چیز 
را نامند: 
بە کزلک از ورق چون بسترم سطر مکور را 
تو گوبی سونش لعل وگھر می ریزد از کاغذ 
سوھن: نام رودخانه معروفی ست که در شھر عظیمآباد ھند جاری‌ست: 
مرحبا سوھن و جانبخشی آبش غالب 
خندہ برگمرھی خضر و سکندر دارم 
این بیت نیز در وصف این رودخانه شنیدنیست: 
چسو اسکسدر ز نادانی ملاک آب حیوانی 
خوشا سوھن که ھرکس غوطہه در وی زد تنش جان شم 
سَویق: ارد نرم از جو وگندم و بعضی حبوبات: 
ندیدەای بهە بیابان به زیر خاربی شکسته مشربۂ آب و پارەای ز سوبق 
سه گانە: سە پیاله شراب که پگاہ بە منظور شستشوی معدہ نوشند و ثلائه خسّاله نام دارد 
گاہ در معنی پیالە و جام شراب بە کار رفته است: 
در رھت از پگەروان پیشٹریم یک قدم 
حکم دوگانە دادہەای ساز سەگانه کردہایم 
در ھمین راستا (نوشیدن ثلائةُ غسّاله بە منظور شستشوی معدہ) بعد از نامار 
پنج جام بە قصد هضم غذا می نوشیدند و آن را خمسۂ عاضمه می نامیدند و ۱ 
شبانگاہ ھفت جام بە منظور خوابیدن برمیگرفتند و آن را سبعة نائمه میگفتند. 
سھیل و ادیم: رجوغ شود به انبان و ادیم: 
چشم و نگھت گردش جامی ز نبیذڈست 
کلک و رقمم تاب سھیلی ہر ادیمست 
سیاہ گلیمی: بدبختی 
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پرتو مھر سیاھی ز گلیمم نبرد سایەام سايه شب و روز برابر دارم 
سیمیا: علمی است که بدان علم طلسم کنند و چیڑھابی موھوم در نظر آورند که حقبقت 
وجود آٹھا نیست. سیمیا را از علومی شمردەاند کە به وسیله آن ہے اعمال 
خارقالعادہ می توان دست یافت. گاہ علم تسخیر جن را سیمیا نامیدہاند. گروھی 
نیز سیمیا را علم بە اسرار حروف و کلمات شمردہاند وگفتەاند به وسیلة دانستن 
راز حروف می توان در عالم طبیعت تصرّف کرد: 
ای کە نبوی ھر چه نبود در تماشایش مپیچ 
بت فر او سماقام مم اج لے 
شادپمرگ شدہ: از شادی ذوق زدہ شدن و مردن. از شنیدن خبری خوش سکته کردذ و 
درگذشتن: 
زاری ما در غم دل دید و شادیمرگ شد 
مردن دشمن ز تأثیر دعای ما مسنج 
شیشه و کوہ: پیوند این دو واژہ ازین روست کە شیشە را از نوعی سنگِ کوہ به دست 
می آوردند. و در اصل سنگ و شیشه و کوہ و شیشه با ھم خوبشی 
داشتەاند و پس از جدا شدن از ھم دشمن یکدیگر شدہاند: 
سختجانیم و قماش خاطر ما نازکست 
کارگاہ شیشه پنداری بود کھسار ما 
و نیز این بیت غالب در این پیوند است: 
ھصمچنان در بہند سسامان مسرادش سسنجمی 
گر بە جای ضیشه بخت از دوست سنگ آرد ھمی 
صھبایی: عبدالباقی صھبایی از شاعران خوش قریحةه شبەقارہ است که تذکرەنویسان 
نشاط بخشی و شررانگیزی کلام وی را ستودەاند و از مھارت وی در خط 
نستعلیق سخن گفتەاند. غالب در غزلی از وی چنین یاد کردہ است: 
هند را خوش ‌نفسائند سخنور کە بود 
باد در خلوتشان مشک فشان از دمشات 


۰۳ سای بٹرر ہاو مردمااکھی نمیو یوتیر گرازڈن ترغی راروعا)تابھاتات 


مؤمن و ئیّر و صھبایی و علوی وانگاہ 
حسرتی؛ اشرف و آزردہ بود اعظمشان 
ویژگیھای طرز تازہ را می توان در کلام صھبایی یافت. ازوست: 
لب فروبستنم از مستی و مدھوشی نیست 
سخنی نیست کھ شرمنده خاموشی نیست 
و نیز او راست: 
زدست سرکشی شانه سینه چاک شوم 
که کاکل تو در آغوش مو بە مو گیرد 
ظھوری: مولانا نور الدین محمد ترشیزی مشھور بە ظھوری متوفی بە سال ۴٢۱۰ھ.‏ از 
شاعران نامداری‌ست کە در ھند شھرتی بیش از شھرت خود در ایران یافته 
است. نام این شاعر در دیوان غزلیات غالب بالاترین بسامد را در زسرۂ نام 
شاعران یافته است و غالب دھلوی ۱١‏ بار از او سخن بە میان آوردہ است. از 
آن جمله است: 
ری لگ قالے اپ رم تَائعتی بررة 
با ظھوری و صائب محو ھمزبانیھاست 
مولانا ظھوری ترشیزی مدتی در خراسان و عراق و فارس بە سر بردہ وبا 
بزرگان و شاعران آن نواحی نشست و برخاست ئمودہ است. سپس به 
ھندوستان رفته و در آنجا مقامی والا یافته است. دیوان او شامل قصید: 
غزل؛ مثنوی: رباعی و چند ترجیع بند و ترکیب بند است. دیباچھھایی که او بر 
مجموعەھای شعر خویش نگاشته از اھمیت ویڑہای برخوردار گشته و به نام 
اسه نثر ظھوری) شھرت یافته است. این نٹرھا در خلال کتابھای درسی 
شبەقارہ جای گرفته و شرحھابی بر آن نوشته شدہ است. 
اآزروست: 
آنان کە جان فدای نگاری نکردەاند 
ھمکارشان مباش کە کاری نکردہاند 


در سایة نھال غمی چون طرب کنند 

پژمردگان کە فکر بھاری نکردەاند؟ 
ساحل برای کشتی امّید دیگران 

گردابیان خیال کناری نکردەاند 
خوئی ز نوک دشنۂ مژگان نمی چکد 

ترکانِ چشم تازہ شکاری نکردەاند 


تاکی به عجز خویش ظھوری فغان‌کنی 
خوبان به کوی رحم گذاری نکردہاند 
و‌ نیز چنین سرودہ است: 


یا فکر دل فگار می ‌باید کرد یاگشتنم اختیار می‌باید کرد 
العصه ازین بیش ندارم طاقت یک کار ازبن دو کار می باید کرد 
عادل شاہ: عادلشاء ابراھیم انی درگذشتهہ بھ سال ۱۰۳۵ھ از پادشاھان ادب دوست ر 
شاعرپرور سلسله عادلشاھیان بود کە در بیجاپور ظھوری ترشیزی را در 
حمایت خویش گرفت و ممدوح وی گردید: 
غالب یه شع رکم ز ظھوری نیم ولی ‏ عادلشه سخنرس دریانوال کو؟ 
عشوہ خریدن: فریب خوردذن: 
عشوهٔ مرحمت چرخ مخرکاین عیّار 
یوسف از چاہ برآرد که بە بازار برد 
عشوہ خریدن در اصل بە معنی دروغ کسی را باورکردن است و معنی 
آن فریب خوردن شدہ است. لذا ترکیب عشوەدادن می توائد بە غیر 
معشوق نیز منسوب شود. سنابی در بیتی از حدیقه شیطان را عشوەگر 
(دروغگوی و فریبکار) گفته است: 
قدر دین تو دبو بە دائد که دھد عشوہ دینت بستاند 
حافظ با توجه بە این کە عشوہ به معنی دروغ است و دروغ از دھان 
خارج می شود عشوەگری را صفت دھان و لب دانسته است از آن جمله 


أست؟ 


۵ صتجھوشقوس متس اف سای اس ہصح گزارعیے ترعو ر ارا ایا کات 


بە شوق چشمۂة نوشت چه قطرہھا کە فشاندم 
ز لعل بادہ فروشت چه عشوەھا که خریدم 
وت 
عشوەای از لب شیرین تو دل خواست به جان 
به شکریدہ لت گغت مزادی طلمبیم 
عقیق در دھان تھادن: باور بر این ہودہ است کهھ نھادن عقیق در دھان (زیر زبان) موجب 
رفع تشنگی میگردد: 
حدیث تشنگی لب به پیر رہ گفتم 
ز ہپارۂ جگرم در دھان نہاد عقیق 
پایة این باور چنین بودہ است که هر چیزی را در جھان از 
ترکیب چھار عنصر (آب؛ بادء خاک و آتش) می دانستند و در 
ساخته شدن عقیق عنصر آب را ہر عنصر خاک غالبٍ می شمردند. 
انتساب صفت آبدار به عقیق نیز در این پیوند بودہ است؛ 
ھمانسان که در ساخته شدن شراب عنصر آتششں را ہر عنصر آبپب 
غالبٍ می انگاشتند و صفت آتشین شراب (آب آتشین) را در این 
تصوٌّر می آوردند. این بیت غالب نیز در این باور شنیدنی است: 
من بوسه جوی و تو بە سخن داریّم نگاہ 
لب‌تشنه با گھر چە شکیید زلال کو؟ 
عین ثاہته: اعیان ثابتہ حکما اعیان ثابته را ماهیّاتی خواندہاند که از علم بە عین نیاید. 
اعیان ثابته حقایق ممکنات در علم حق تعالی است و صور ممکنات است در 
علم حق که حقایق موجودات است. اعیان ثاہته در حکم آیینەاند کە وجرد حق 
تعالی بە احکام اینان ظاھر و به صورت ایشان نمودہ شدہ است. اعیان را در 
عدمیّت باقی شمردہاند: 
شر سسنگ صیزن ثابتة ابگینەای 
هر برگ تاک قفل در شیرہ خانەایىیست 
فچک: غڑک: قیچک: غیچک: از سازھای زھی ست که دارای کاسە ای ست کە پرست بر 


آن کشیدہاند و با استفادہ از کمانە آن را به نوا درمی آورند: 
خون جگر بە جای می مستی ما قدح نداشت 
نالهُ دل نوای نی رامش ما غچک نخواست 
غلط کردن: اشتباہ کردن: 
غلط کند رہ و آید به کلبەام ناگاہ صنمفریب بود شیوهٴ حکایت شوق 
و نیز 
جلوہ غلط کردەاند رخ بگشا تاز مھر ذرّہ و پروانه را مژده دیدن دھیم 
این بیت حافظ در این زمینه قابل اشارہ است: 
چە آسان می نمود اول غم دریا به بوی سود 
غلط کردم که این طوفان بە صد گوھر نمی ارزد 
فانوس خیال: فانوس خیال انگیز فانوس گردان, فانوسی بودہ است که در آن تصاویری 
میکشیدند و این فانوس با گرمای حاصل از شعلةه درون خود به گردش 
درمی آمد و تصاویر را از جلو چشم میگذرانید: 
ازگردش گونە گونە اشکال نجوم گردیدہ دماغ دھر فانوس خیال 


فرتاب: معمجزہ کرامت 
غالب به سخن صاحب فرتاب کجایی؟ 
فرد: تک بیت: 


غالب کە ہقایش باد ھمپای تو گر ناید 
باری غزلی؛ فردی زان موبنەپوش آور 

قتیل: قتیل از ھندوان اسلام پذیرفتەای بودکه در سال ۱۱۷۲ھ. در دھلی دیدہ بە جھان 

گشود و پس از آموختن ادب فارسی به عرصۂ شاعری گام نھاد. غالب سخن قتیل 

را بی ارج می شمرد و در انتقاد از مردمی کهە وی را شاعری فحل می شمردند 

میگفت: 

غالب سوختەجان را چه بە گفتار آری بە دیاری که ندائند نظیری زقتیل 

و نیز وی را ہی خبر از رموز زبان فارسی دانسته وگفته است: 


۴۰۲۷۹ مرا کی و یتسہ رھ ےھ ھت فوع سا را سر رہ گزارشض برحی واڑتٹھا امھ ات یہ 


حاش للّه کے بد نمیگویم ‏ وان ھم از پیش خود نمیگویم 
مگر آنان کے پارسی دائند ‏ ھم برین قول و عھد و پیمانند 
کے ز اھل زبان نبود قتیل ‏ هرگز از اصفہان نبود قتیل 
لاجچى3ل۹رم اصعماد را نسسزد قسول وی اسستاد رانسزد 
این ابیات اآزوست: 
مارا بہ غمزہ کشت و قضا را بھانه ساخت 
خود سوی ما ندید و حیا را بھانه ساخت 
دسستی بے دوش غضیر نهاد از رہ کرم 
مارا چو دید لغزش پا را بھائه ساخت 
آسد برون خانه چو آواز ما شنید 
ببخشیدن نواله گدا را ببھانه سساخت 
خون قتیل بی سر و پا رابه پای خویش 
مسالید آن نگار و حا را بهانه ساخت 
قُشقه: نشانی که کافران بر پیشانی نھند از زعفرانء صندل و یا چیڑھای دیگر: 
ناز مؤمن وکافر بر چه دستگاہ آخر 
سہحەای و مسواکی قشقهای و زناری 
لق کردن: بی تابی کردن؛ بی قراری نمودن: ناآرامی نشان دادن: 
از انسدہ نسایافت تلق میکنم امشب 
گر پردۂ ھستی ست که شق می‌کنم امشب 
روشن است که واڑەگر در این بیت به معنی یا می باشد. 
کاسه کرام: جام بخشندگان: کاُس کرام. این ترکیب در پیوند با رسم دیرینة بادہ بر خاک 
ریختن آمدہ است کە عادت جوانمردان و آزادگائش دانستەاند: 
از کاسه کرام نصیبست خاک را 
تا از فلک نصیبة کاس کرام چیست؟ 
منوچھری دامغانی گفته است: 


بادہ بر خاک ھمی ریزیم از جام شراب 
بادہ بر خاک ھمی ریزند مردان ادیب 
ناجوانمردی بسیار بود چون نبود 
خاک را از قدح مرد جوانمرد نصیب 
واین بیت را از حافظ دانستەاند: 
خاکیان بی‌بھرەاند از جرعۂ کس الکرام 
این تطاول بین کە با عشٌاق مسکین کردەاند 
که در اشارت بەه این بیت است: 
تَرِیْنا وَأَمْرقنا عَلى الارضِ جُرعة 
قفللارض من کَاُس الكِرام نصیبُ 
یعنی: بادہ نوشیدیم و جرعەای از آن را بر خاک افشاندیم زیراکە خاک از 
جام بخشندگان بھرەای دارد. 
کاہ و بیجادہ: بیجادہ (کھربا) کاہ را بە خود جذب م یکند: 
بر توانابی ناز تو گواھیم ز عجز 
تاب بیجادہ بهە جذب پر کاھی دریاب 
کتان و ماہ: باور بر این بودہ است کە ماہ کتان را می پوساند و می سوزاند و از بین می برد: 
پسیراهھسن از کتان و دمادم زسادگی 
نسفرین گند به پسردەدری مافتاب را 
و در قصیدہای از غالب چنین آمدہ است: 
در فتح کشورت به سپاہ احیتاج نیست 
تنسو مافتاب ر صرصۂ گیتی کتان تو 
حافظ بر اساس ھمین باور در بیتی ماہ (در ترکیب ماھرو) را باکتان 
(قصب) در ایھام تناسب آوردہ است: 
دامن‌کشان ھمیشد در شرب زر کشیدہ 
صد ماھرو ز رشکش جیب قصب 6 ربدہ 
گدو: ظرف شرابی ست که از کدوی بزرگ میان تھی (کدوی تنبل) درست می کردند و آن 


۰ اہ و ا عق ا و و وی ای رر و و دع ور و سر وی گزارش برخعی واڑمھا نامھا, نٹاتھ 


را جایی مناسب برای نگھداری شراب و استحاله نشدن آن می دانستند زیرا قند 
موجود در پوسته کدو موجب فزونی تأثیر الکل شراب میشد: 
گر مغ بە کدو ریزد بر کف نە و راھی شو 
ور شهە بە سبو بخشد بردار و بە دوش آور 
و نیز: 
بستند رہ جرعة آبی به سکندر ‏ دریوزہگر میکدہ صھبا به کدو برد 
کزلک:گزلک: کارد کوچک دسته دراز و نیز نوعی از قلم تراش است که سر ان برگشته و 
دنبالهاش باریک باشد کە برای زدودن لغزشھای قلمی از روی کاغذ بە کار گرفتہ 
شود 
بە کزلک از ورق چون بسترم سطر مکرر را 
تو گوبی سونش لعل وگھر می ریزد از کاغذ 
کف: مادہای‌ست سیاەرنگ کە مشٗاطگان ہر ابروی عروس مالند: 
در ھجر طرب بیش کند تاب و تبم را مھتاب کف مار سیاھست شبم را 
کلکتہ: شھر و بندریست معروف در عندوستان کە درکنار رود ھوگلی قرار گرفتہ است 
واز دیرباز یکی از مراکز عمدۂٗ تجارت در جھان بە حساب می آمدہ است ومدتی 
دارالامارۂٔ دولت انگلیس بودہ است؛ 
غالبِ رسیدہایم به کلکته وبه می _ از سی داغ دوری احباب شستەایم 
گیٔشت: آتشکدہ معبد یھودیان: عبادتگاہ کافران: بتخانہ: کنیسە: 
بی خطر از خودی برا لب به وأتا الصنمہ گشا 
شیوۂٴگیر و دار نیست در کش گُنشتِ ما 
کیموس: غذایی که در معدہ با ترشحات معدہ أمیختہ شود و بە صورت مایعی ضلیظ 
درآید و آمادہ برای تبدیل بە خون ہاشد: 
خود سوجچزذ( ز مغزرگ جان ندیدەای 
دانسی کے از تشراوش کیموس می رسد 


کمےمرس مپمایورزاخلاط مفرمای 
تا دشته نباشد جگری را چه کند کس؟ 
گزک: مزہای که بادەنوشان بدان تغییر ذائقه دھند: 
هر چه فلک نخواستەست ھیچ کس از فلک نخواست 
ظرف فقيه می نجست بادۂ ماگزک نخواست 
گنج و اژدھا: پیشینیان مار و یا اژدھا را حافظ گنج می دانستند: 
با چنین گنجینە ارزد اژدھایی ھممچنین 
حلقە٭بر گرد دل مازد زبان لال ما 
لای کشیدن: دُرد نوشیدن لای خواری کردن: درد کشیدن: سمت تەنشین شدہ و یا 
پس‌ماندہ در صافی شراب را خوردن: 
خُسن بتان ز جلوۂ ناز تو رنگ داشت 
بیخودبە٭بوی بادہ کشیدیم لای را 
لخْلَحْه: آمیختەای از چند مادۂٴ خوشبوی. مخلوطی از مشک و عنبر و کافور و چند مادہ 
خوشبوی دیگر. خوشبوبی: 
نامرد را به لخلخه آسایٹر مشام 
مُرد از تف سموم به صحرا شود ھلاک 
لھراسپ: از پادشاھان کیانی بود کە پس از کیخسرو به تخت شاھی نشست. کیخسرو 
ھنگام سپردن پادشاھی بە وی او را صاحب فرٌ کیائی و از نژاد قباد معرفی 
کرد. لھراسپ در روز مھر (یکشنبه) از ماہ مھر تاجگذاری کرد و آتشکدہای بە 
نام آذر برزین مھر بنا نھاد: 
از آتش لھراسپ نشان می دھد اسروز 
سوزی که به خاکم ز تو در عظم رمیمست 
این بیت نیز از غالب در پیوند ہا آتشکدہ و لھراسپ قابل اشارہ است: 
لھراسپ کجا رفضتی و پسرویز کجایی؟ 
آتشکسدہ وبسرائه و میخانه خرابست 
مادندر: نامادری: 


۴۲۱۱۱۷۱ و ری یر وی وس کٹ اس سس ریسصٗ تمس رو سر گزارش برخی واڑژەھاء نامھا؛ نشانتھا 


زر بھر کسان وبھپرمن دانه و دام ای مسادر دیگسران ومادندرمن 
مانا: شےه مانند بدان می ماند شبيه آشت؛ 
ھر دلشدہ از دوست در انداز سپاسیست 
مسانا کے نگاہ فضلطانداز ندارد 
وئنیر 
راز سو شھیدان را در سینه نمیگنجد 
ضر سہزہ درین مشھد مانا به زبانستی 
مُبرم گدا:گدایی که با زور چیزی می ستاندہ نرگدا: 
در کامبخٹشی شسمسک امیری در دلستےتانی شبرم گدایی 
مَوّس: رسنی کهھ درگلوی اسب و سگ و دیگر چارپایان بندند طناب؛ ربسمان: 
ز اس گشته سگ نفس در تلاش دلیر 
مگر ز رشتة طول امل کنم مرسش 
مرغوله: پیچ و تاب زلف؛: تاب کاکل؛ جعد گیسو مرغولەموی کسی است کە مویش 
تابیدہ شدہ باشد: 
به عرض هر گسستن کز نفس بالد ز بیتابی 
خیالم الغت مرغولەمویان راز سر گیرد 
مشک ہر جراحت افگندن: کنایه ا آراز رسانیدن:؛ زیراکه مشک جراحت را تازہ میکند 
و زخم را باز می نماید و داغ را فزونی می دھد: 
غالب ز کلک تست کە یاہم ھمی به دھر 
سلیم تھرانی گفته است: 
صبااز چین زلف ار مگر سوی چمن آمد 
که بوی مشک زخم لاله وگل را جراحت کرد 
حافظ با ترجه بە واژه تاب که به معنی حرارت و داغ نیز 
ھت واڑۂ مشک (در ترکیب مشکسای) را به ابھاہ تن اسب 


آوردہ ات 


تاب بنغشه می دھد طرَّهٗ مشکسای تو 
پرده غفنچه می درد خندۂٗ دلگشای تو 
این بیت غالب نیز در این پیوند (مشک و داغ) شنیدنی 
است: 
داغ دل ضالب بے دوا چارہ پہذیرست 
این را چە کنم چارہ که مشکین نفس ست این 
مصطفی خان: رجوع شود بهہ حسرتی: 
غضالب بے فَنّ گفتگو نازد بدین ارزش کە او 
ننوشت در دیوان غزل تا مصطفی خان خوش نکرد 
غالب در قصیدہای نیز از مصطفی خان (نواب مصطفی خان شیفته 
متخلص بە حسرتی) چنین یاد کردہ است: 
آنذ ھمای تیز پروازم که بال ‏ در ھوای مصطفی خان می زنم 
ُفت کسی پود۵: به نفع کسی بودن: 
خاکی بە روی نامه نشاندیم مغت تست 
ناخواندہ صفحهہ حال ز عنوان شناختن 
و نیزا 
فالب از ھندوستان بگریز فرصت مغتاتست 
در نجف مردن خوش ست و در صفاھان زیستن 
مولانا: عالم و عامل بە احکام دینی. در شبه قارہ این خطاب به کسی اطلاق می شود که 
لاس دین بە تن کند و یا عمر خویش را درکار دین کردہ باشد: 
طمع مدار کے ابی خطاب مولانا 
بس‌ست ھمچو توبی راکە پارسا گویند 
مؤمن: حکیم محمّد مژمن خان در سال ۵ھ در دھلی دیدہ بە جھان گشود. نیاکان 
وی بە طبابت شھرہ بودند. سال آغاز شاعری او ۱۲۲۷ھ. است. وی علاوہ بر 
تبحُر در طب و نجوم در ھمۂ انواع سخن سرآمد عھد بود و محسود ابنای روزگار 
و مشھور ھر شھر و دیارگشت. از مدح امیران رویگردان بود. او پس از طی دوران 


۴۰۰۴۳۴ نو روسمووماکلوچھہووسصر ماس ارہ ای گرارگق پرعی واڑمھار ہاتھا) تکاتھا 


جوانی از منھیات و لھو و لعب تائب گشت و بە عبادت حق مشغول شد. از آثار 
وی دیوان فارسی: دیوان اردو ر انشای مؤمن است. درگذشت وی در سال 
۸ے می باشد. غالب در مرگ وی این رباعی را سرودہ است: 
شرطست که روی دل خراشم هھمه عمر 
خوتابة رخ ز دیسدہ پہاشم مه عمر 
کافرباشم اگربه مرگ مؤمن 
چون کعبه سیەپوش نباشم ھمه عمر 
آازوست: 
دل بە وجد از رقص جانان آمدہ فتنه سویم پایکوبان آسدہ 
وحشتی خوردم ندانستمکه مرگ در لاس شام ھجران آمدہ 
تا به پرسش آمدی دردم فزود در دمافغم بوی درمان آمدہ 
جوش رحمت کار بر ماتنگ کرد توب بر لب رفت و باران آمدہ 
مؤمنم اما به رضم واعظان با صنم مست و غزلخوان آمدہ 
مھتاب و نمک: باور ہر این بودہ است که از تابش ماہ بر خاک نمک حاصل می آید. و این 
بیت غالب در این پیوند است: 
مےتاب نہمکساربودبادۂمارا 
ای بسیمزہ بی رری تو بزم موس ما 
ناصر خسرو از قول سقراط چنین سرودہ است: 
میرست ماہ وگفت کزو روید در خاک ملح و سیم بە سنگ اندر 
می وابر: در ادب فارسی پیوندی تنگائنگ بین میخوارگی و بارش باران و ابری بودن۔ 
آسمان برقرارست و بادہنوشان از دیدن هوای ابری و آسمانی بارانی بە 
یاد سافرکشی افتادەاند: 
نه زرع وکشت شناسند و نی حدیقه و باغ 
زبپربادە٭ھمواخواہبادوبارانند 
غالب در این پیوند خطاب بە بھادر شاہ ظفر گفته است؛: 


غالے دعلوی کو یں یآ کی ای نووا تو وا کی ای بی لو کیم کک مو و و او و تو کہ و و یک و و او و اف ای و روہ و کو و و اھ وک اکا 1 کت جو و و زع و و ۴۴۱۰۴ 


در روڑھ9ٗای فسرخ وشجھای دلضروز 
صہبابے روز ابر و شب ماہتاب خواہ 
صائب چنیرز سرودہ است: 
ساغرمی بر سر گلزار می باید کشید 
ابر بسیارست می ہسیار می ‌باید کشسید 
ھمچنین این ببت نیز از صائب است: 
دروستھاھھمه جااز رہ نسبت خیزد 
مست رادوسستی ابرز تردامصانیوست 
در این زمینه این بیت از غالب شنیدنی است: 
از نم باران نشاط گل بدآموز تو شد 
گسریهە ابر بہاری کردہ آبی کارما 
در این بیت ترکیب کار آبی شدن بە مفھوم با شراب سر و کار داشتن 
است. کاربرد وازڑہ آب بە جای شراب سابقهای دیرینهە دارد. از ان جمله 


است این بیت غالب: 
دی رند به ھنگامه خجل کرد عسس را 
می خورد و ھم از میکدہ آبی به سبر برد 
ویر 


ذوق می مسخانه ز کسردار ہازداشت 
آہ از فسسون دیو کے راھم بے آب زد 
ترکیب به کار آب مشغول بودن و کار آب کردن ھم به معنی 
شرابخواری نمودن و عمر صرف شراب کردنست. حافظ در بیتی دست از 
سر آب نگذاشتن را به مفھوم از شرابخواری دست نکشیدن آوردہ است: 
سبزست در و دشت بیا تا نگذاریم 
دست از سر آبی کە جھان جمله سرابست 
می و تٌقل: بادەخواران را رسم چئین بودہ است کە پس از دست کشیدن از شراب تَقل 
(نقل خلاص) می خوردند. باور ایشان بر این بودہ است که خوردن نقل 


۴۲۰۱۵ ووزلر مسا ضوعموضام مسر ماشوأھمتاسی مغ میں گنارش برع ی رازم ناتھا) انا 


موجب دیرتر زایل شدن مستی آنان میگردد: 
می می چکد از لعل لبش در طلب نُقل 
مشستی زکواکب به طبق می ‌کنم امشب 
این سخن از مولوی در این زمینه است: 
بادۂٴ خاص خوردہای تُقل خلاص خوردەای 
بری شراب می زند خربزہ در دھان مکن 
نفس از جمل زدن و سخن از فدک گفتن: کنایه از بحث و جدل کردن است (ہا توجە بە 
جنگ جمل و ماجرای فدک) 
بحث و جدل به جای مان میکدہ جویکاندر آن 
کس نفس از جمل نزدکس سخن از فدک نخواست 
نگاوِ پیرو: نگاھی کە پشت پای کسی حرکت کند. نگاھی کە پشت سر کسی برود و راہ او 
را پی گیرد: 
تار نگاہ پیرو ما ہملک گوھرست رفتار پای آبلەدار خودیم ما 
نظیری: مولانا محمد حسین نظیری نیشابوری شاعری‌ست که پس از ظھوری در دیوان 
غزلیات غالب بالائرین بسامد در بین نام شاعران را از آنِ خود ساخته است. غالب 
دھلوی در غزلھای خود ۹ بار از وی یاد کردہ است. از آن جمله است: 
ز فیض نطق خویشم با نظیری ھمزبان غالب 
چراغی راکە دودی ھست در سر زود درگیرد 
نظیری از نخستین شاعران ایرائی ست که به ھند سفر کردہ و از اسیران 
شعر دوست آن سامان یاری دیدہ و بە مدح ایشان پرداخته بود. در سخن وی 
الفاظ و ترکیبات تازہ خودنمابی میکند. تذکرەنویسان او را از نوادر زمان و 
عجایب دوران دانستەاند و تشبیھات خیالی وی را ستودەاند. صائب تبریزی 
سخن او را بر شعر عرفی شیرازی ترجیح دادہ و چنین گفته است: 
صائب چه مجالست شوی ھمچو نظیری 
عسرفی بے نظیری نرسانید س09حن را 
دیوان او در بردارندۂ غزل قصید قطعه رباعی و ترکیببند است. ولی 


اھحمیت و اعتبار وی بیشتر در شیوہ غزلسرایی اأآست. سال درگذشت آو 
۷۱ھ است. 
ازوست: 
غافل مگذر بتکدہ را ھم حرمی ھست 
زآنسوی خرابات چو رفتی صنمی ھست 
در دیده نمک ریز کهە خوابت نرباید 
۱ شایستة دریافتن از عمر دمی ھست 
ان نیست که در ھجر دلم را نخراشند 
گر نیست سنان مژہ نوک قلمی ھست 
دل بر خود و بر ھستی خود از چه نھد کس 
در ھر نفس ما چو وجود و عدمی ھست 
پیمانة زھری‌ست اگر جام جمی ھست 
و نیز چنین سرودہ است: 
نسیازارم ز خسود ھرگز دلی را کە می ترسم در آن جای تو باشد 
نظیری زندگی در درد دل جو کے دردتو سیحای توباشد 
این بیت نظیری نیز شنیدنی ست: 
ز ضرق تاقدمش هر کجاکە مو نگرم 
کرشمه دامن دل میکشد کە جا اینجاست 
نمک به می افگندن: از تلخی می کاستن و مزه شراب را تغییر دادن: 
در نمکش بین و اعتماد نغوذ٘ش 
گر به می افگند ھم به زخم جگر زد 
در بیتی دیگر از غالب چنین آمدہ است: 
مپتاب نمکسار بود بادۂ مارا 
ای بی مزہ بی روی تو بزم ھوس ما 
نمک بە می افگندن از ان باب بودہ است کە در بین مزەھا 


۴۲۱۷ عاوہ ضس ھت ھا اھر امس نانوی گزارش تضی واڑا فا تاتھا:تفاف 


شوری و ترشی زایل کنندہ تلخی و خنثی کنندۂٗ آنست و در گذشته 
نمک سنگ را ہر تە خیار می ‌ساییدند و بدینسان تلخی آن را بر 
میکشیدند. در این زمینه صائب گفته است: 
از زبان لعل لبش تلخی گفتار نبرد 
نمک سنگ کجا تلخی بادام کشد 
در باب افزودن نمک بە ہادہ فطرت بروجردی گفته است: 


نمک بهھ ساغر می ریخت زاھد شیاد 
کسی نمک بحرامی چنین ندارد یاد 
و میرزا اشرف مشرب عامری سرودہ است: 
لش گزیدم و در دم ز خویشتن رفتم 


شراب شور که مستی دھد نمک دارد 
ُورد: پیچ و تاب پیچ و تابی که از نوردیدن (پیچیدن) در چیزی افتد: 
در ھر نوردش از دل اغیار محضریست 
صد خردہ بر دو زلف سیاہش گرفتەایم 
نیٔر: محمد ضیاء الدین خان بھادں از شاعران و‌ نکكتە پر دازان عهند است که در ادب؛ فقةہ 
منطق و نجوم دستی داشته است. تخلص وی در شعر فارسی نںیّر و در شعر اردو 
رخشان أست. غالب ازو چنین یاد کردہ است: 
مبارکست رفیق ار چنین بود غالب وضیای نٔرہ ما چشم روشنی دارد 
او در شعر و ادب از غالب دھلری بھرەھا بردہ است. درگذشت وی در سال 
۰٠۰س.‏ بودہ است. 
او راست: 
وعدہ فرمود به آبادی وبرانه ما چشم ما حلقة زنجیر در خانه ما 
یر امشب به فروغ مه خورشید لقا خاورستان شدہ ھر ذرٌه کاشانه ما 
واژون: وارون؛ برگشته؛ معکوس: مقلوب: 
آن نیست کە صحرای سخن جادہ ندارد 
واژونروش کجنگری را چهە کند کس؟ 


واگویە: پاسخ بازگفتن حرفی که شنیدہ شدہ است تکرار کردن سخن کسی: 
نخواندہ در کتب و ناشنیدہ از فقھا 
به غیر بی مزہ واگویەھا کە واگویند 
وایه: دیگ فراخ؛ کاسة فراخء وایە خواستن کنایه از گدابی کردن و آرزو طلبیدن است: 
غالب سر و کارم بە گدابی به کریموست 
گر وایۂ من در رسد وای ندارم 
وحشت و بیابان: پیوندی بین واڑژەھای وحشت: بیابان و صحرا در سخن شاعران بە ند 
رفته و صحرا و بیابان آزمودہ می توان یافت. از آن جمله است این بیت 
از غالب: 
خیال وحشت از ضعف روان صورت نمی بندد 
بیابان بر نگه دامان ناز افشاندہ است امشب 
و نیز: 
غبار از جادہ تا اوج سپھر سادہ می بالد 
ز جوش وحشتم صحرا دل رنجیدہ را ماند 
ولیم فریزر: ویلیام فریزر؛ از صاحب منصبان انگلیسی بود که با غالب سر مھر و آشۃ 
داشت و غالب ھموارہ به مھر و لطف وی اظہار امیدواری مینمود. و 
قصیدہای با این مطلع در بزرگداشت وی سرود: 
ز جیب افق مھر چون سر بر ارد می از سبز مینا به ساغر بر آرد 
ویلیام فریزر در سال ۵ میلادی بە قتل رسید و غالب در باب ری 
چنین سرود. 
فالب ستم نگر کهە چو ولیم فریزری 
زین‌سان بهە چیرەدستی اعدا شود ھلاک 
ھبوط و صعود: نیمه شرقی فلک البروج را بروج صاعد و نیمة مقابل آن را ھابط گویند. 
ھبوط ھر ستارہ در برج مقابل شرف اوست: 
چسون نقطه اختر سيیە از سیر باز ماند 
گوبی دگر عبوط و صعودش نماندہ است 


البو بت ينب تی تی نت رت گزارش برخی واڑہھا: نامھاء نشاتھا 


رجوع شود به ترکیب زھرۂ حوتی در این نوشتھ. 
ھفت دوزخ و ھشت گلشن: ھفت دوزخ ھفت طبقة (درکه) دوزخ است که بە ترتیب از 
بالا بە پایین چنین نام دارند: سقر سعیر لی حطمہ 
جحیم؛ جھنم: ھاویه. 
ہھشت گلشن: ھشت باغ بھشت است که بە ترتیب چنین 
نام دارند: خلدء دار السلام دار القرا جنت عدن, جنة 
الموی: جنة النعیم علیین؛ فردوس: 
زھی جان و دلم کز عفت دوزخ یادگارستی 
خوشا پا تا سرت کز ھشت گلشن انتخابستی 
ھما و استخوان: چون ھمای استخوانخوار شمردہ شدہ است ادیبان و شاعران رابطەای 
ناگسستنی بین این دو واژہ برقرار ساختەاند از آن جمله است این بیت 
غالب: ۱ ۱ ْ 
دور باش از ریزەھای استخوانم ای ھما 
کاین بساط دعوت مرغان آتشخوار ھست 
و نیز: 
تنم ساز تمنابی ست کز هر زخمة دردی 
ھمارا مست آواز شکست استخوان دارد 
ھمّت و دم: در بینش عرفانی ھمّت با دم و نفس پیوندی استوار یافته است. دم پیر و 
مرشد و مراد راگرم می دائند و ھدایتگر و بەگفتةُ عطار درباره شیخ صنعان: 
هر کە بیماری و سستی یافتی از دم او تندرستی یافتی : 
و در این پیوند است این سخن از غالب دھلوی: 
ای بە مسمار قضادوخته چشم ابلیس 
بە دم گرمروان سوخته بال جبریل 
ھمّت موصوف بە صفت بلندی و برتری‌ست و بر این پایه است این بیت 
عطار نیشابوری: 


ھمّت عالیت کار خویش کرد دم نزد تا شیخ را در پیش کرد 


که درین بیت نیز پیوند بین همّت و دم به آشکارا جلوہ می نماید. همّت گاہ 
به معنی خواسته و خواہش و تلاش وکوشش و زمانی در مفھوم دعاست و 
گاہ بە ارادہ و توچّه وعنایت شیخ و مراد به مرید اطلاق میگردد که موجبات 
ترقی سالک را فراھم میکند و وی را اعتباری می بخشد. 
حافظ چنین سرودہ است: 
ہر سر تربت ما چون گذری ھمّت خواہ 
که زیارتگھ رندان جھان خواهد بود 
ھمچنین وی راست: 
ھمّت حافظ و انفاس سحرخیزان بود 
کهەزبند غم ایام نجاتم دادند 
در این بیت نیز رابطه بین همّت و تَفُس (دم) برقرار شدہ است. غالب 
دھلوی از این پیوند عرفانی بھرہ یافته و دم بە معنی لب تیشه و خنجر را (در 
غیر معنی پیوندی پیشین خویش) ہا همّت بە ایھام و تناسب آوردہ است: 
ہمت ز دم تیشه فرہاد طلب کن مجنون مشو و مردن دشوار میاموز 
و نیز 
در خواھش بریدن پیوند کاھلی ‏ هھمّت ز تیزی دم خنجر گرفتەایم 
ھوش وھنگ: زیرکی ہشیاری؛ فراست؛ آگاھی: فرٗ و شکوہ: 
ز ظرف غالب آشفته گر نەای آگاہ بیازما بە مَی تند ھوش ر ھنگش را 


بسامد نام شاعران در غزلیات غالب 
نقش و کاربرد آن در غزلیات غالب 
طرح و کاربرد آن در غزلیات غالب 
رنگ و کاربرد آن در غزلیات غالب 


آینە و کاربرد آن در غزلیات غالب 


بسسامدنسام شساعسران 


در غزلیات غالب 


ظھوری ٢‏ بار 
نظیری ۹ بار 
حزین ۵ بار 
عرفی ۵ بار 
حسرتی ۴ بار 
حافظ ٣‏ بار 
صائب ٢‏ بار 
نر ٢بار‏ 
آزردہ ١‏ بار 
اسیر ١‏ بار 
اشرف ١‏ بار 
سعدی ١‏ بار 
صھبا بی ١‏ بار 
طالب ١‏ بار 
علوی ١‏ بار 
فغانی ١‏ بار 
فیضی ١‏ بار 
قتیل ١‏ بار 
مؤمن ١‏ بار 


آزردہ 
مؤمن‌ونحیّرو صھبایی و علوی وانگاہ 
حسسسرتی اشسرف و آزردہ بسود اع ظمشان 
ٰ۸ ۴ پ 
ایز 
زیسسن خسونچکان نسواہا دریساب مساجراما 
ہتنگامەام اسمسیری انسدیشەام حسزینیست 
نی +> ك 
اشرف 
م۔سؤمن وانسیّر و صہھبابی و علوی وانگاہ 
حسسسرتی اشسرف و آزردہ بہسود اعظمشان 
" سك پگ 
حافظ 
غالب بے قول حضرت حافظ ز فیض عشق 
ٹشت است ہےر جسریدۂ عسالم دوام مسا 
ك نی نے 
آن کے پسددارنسد حسافظ بسودہ است 
غضسالب اصسستتقفته بسود آن نیز ھسم 
نس َ۳ رت 
غسالیم تشےٰنۂة تلخاب نے صمچون حسافظ 
مسایل شساخ نسباتم نسنه نساھایاھسو 


حعزیں 
زین خسونچکاننواف۹ا درساب ماجراھا 
ےه لپ لک 
غضالبا عصےین حصسزین‌ست به محجار بسروز 
موجاین بحر مکڑر بے کسٹار أصد ورفت 
نس ى۴ بی 
بعد از حسزین کے ر حمت حق بر روائش باد 
ماکردەایىم پرورش فن درین چە٭ بحث؟ 
کت" ى پ9 
غسالب مسذاق مسا نستوان یسافتن زما 
رو غسیوہ نسظیری و طسرز حسزین شناس 
كت ھ ۰ 
ان۔ےدرین شسیوۂ گسفتار که داری الب 
لب ى‌ بث 
حسرتی 
شساد بے مصیچ مسیشود طبع وفاسرشت ما 
لب ۰ ى٠‏ 
غالب اگر بهە بزم شعر دیر رسید دور نیست 
لب لي اب 
غسالب ز حسسرتی چے سرایسی کھ در ضزل 
چون او تلاش معنی و مسضمون نکردہ کس 


/۷. فو ا و ار ول کو ا و وڑہ وا وو وک و کو ےو وو ہے و کیا وا واع وفع وو ئا نواس اک پیرسٹھا 


مسسؤمن وانحیر و صھبابی و عصلوی وانگاہ ۱ 
حسسسرتی اشسرف و آزردہ بسود اع ظمشان ُ 
نپ بے نی ۱ 
سعدی 
حلق الب نگرو دشخۂ سعدی که سرود 
خربرویان جفغاپیشە٭ەوفسانیز کنند 
لس ٔ۳ پگ 
صائب 
ذوقِ فکسر غسالب را بسردہ زانجمن بیرون 
ا ظطہرری و صائب محو ھمزبانیھاست 
بے لپ ى۰ 
این جواب آن غزل غالب که صائب گفته است 
در ذ۔۔.مود نسقشھا ہ۔سی اخستیار افستادہام 
٠ ۰ ٠‏ 
صھبایی 
صؤمنونحیرو صھابی وعلوی وانگاہ 
حسسسرتی: اشسرف و آزردہ بسسود اعظمشان 
٠‏ ۰ ۰ 
طالب 
غسالبزوضع طالبم آیسد حا کے داشت 
چشمی به سوی بلبل و چشمی به سوی گل 
نے ۳ لئ 
ظھوری 
بے نسقلم ونٹر مسولاناظھوری زندہام غالب 
رگ جسسان کسسودەام شسسیرازہ اوراق کہتابش را 


‌ ٠ * 


غالب از صھبای اخضلاق ظھوری سرخوشیم 
پسارەای بسیش است از گفتار ما کردار سا 
پگ بک ب 
مسارامدندزفیض ظھوریست در سسخن 
چسون جکام ہسادہ راتےەخوار میم ما 
٠ ٠ ٠‏ 
ذوقِ فکسر غسالب را بسردہ زانجمن بیرون 
ب۔.۔ا ظهوری و صائب محو ممزبانیھاست 
٠‏ اپ یں 
بیابدھمزمن آنچهھ از ظھوری یافتم غالب 
اگسر جسادوبیانان را ز مسن واپسستری باشد 
٠ ٠ ٠‏ 
دریسن سستیزہ ظتپوری گسواہ الب بس 
سن وازکوی تو عسزم مسفر دروغ دروغ 
اس لس 6“ 
غضالب اآزمن شیره نطق ظھوری زندہ گشت 
از نوا جسان در تن سساز بیانش کسردہام 
۰ ٔ* چ 
ھمزبانجبا ظهوری مطلعی کوتازشوق 
سا جسرس در ناله آوازی بسر آواز افگنم 
ہے ہیں ٔ۴ 
غسالب از ج وش دم ما تربتش گلپوش باد 
پسردہ و ساز ظھوری راگل افشسان کردہەایسم 
۴+ اك بک 
غسالب از اوراق مسا ذن سمش ظسہوری دمسید 


سسرمه حیرت کشیم د"یہےدہ ےه ذینےعدین دھیم 


غسالببہه شعرکمزظھوری نذمم ولی 
ع.سفادلشه سسسخزرس دریسانوال کسو؟ 
٠ ۰‏ ۰ 
زلے بردار ظھوری باش غالب بحث چیست؟ 
در سسخن درویشلیی باید نے دکاندارسی 
اس رس نس 
عرفی 
گشتەام غالب طرف با مشرب عرفی کەگفت: 
روی د(پ٘هى4843ا سسلسبیل و فقعر دریسا انت 
ك بب ن 
آو چسسسته جسسته غالب و من دمسسته دسستەام 
عرٹی کسیست لیک نه چون من درین چە بحٹ؟ 
لب ك5 ب 
کےفیت صسسرفی طسلب از ط۔9ینت غالب 
جسسسام دگسسسران بسادۂ شسرراز نسدارد 
٠ ٠ ٠‏ 
چون ننازد سخن از مرحمت دھر به خویش 
کە٭بردصرفی و غضالب بەعوض بازدھد 
س ک0 سأ 
سافيه غس۹الب چسونیست پسرس ز صسرفی 
گر من فسرفنگ بودمی چه ضمستی؟ 
ک۳ نَ ۳8 
علوی 
مسسؤمن وانسیّرو صھبابی و عسلوی وانگاہ ۱ 
حسسرتی اشسرف و آزردہ بسود اعنظمشان 


پسردەای چسند به آھنگ نکیسا بشرای 
٠ ۰ ٠‏ 
7چ 
تسوسن کلک غالبا مصرع فیضیش عنانست 
صبح چو ترک مست من شیشه گشاد می دھد 
٠ ‫َ ٠‏ 
قتیل 
غسالب سسوخته جان را چسهە به گغتار آری 
ہے نیساری کےەندانند نظیری ز تتیل 
٠ ۰‏ 
مؤمن 
سسؤمن ونسیّرو صھبابی و عسلوی وانگاہ 
حسسرتی اشسرف و آزردہ بہسود اعكمظمشان 
٠ ٠ ٠‏ 
نظیری 
ز فیض نعلق خویشم با نظیری ممزبان غالب 
چسراغضسی راک دودی ھست در سر زود درگیرد 
٠ ٠‏ _ 
غسالب ز تو آن بادہ کے خودگفت نظیری 
دراکےساسۂة مسا ہسادہ سسسرجسوش نکرذدند 
يك چ8 پگ 
ای سسسساخته غسسالب اززننظہری 
ھسسا ق.۔سطرپنای گہسوھراآور 


غسالب مسل(اق مسا نستوان یسافتن زما 
رو ٹشسیوه نسظیری و طسرز حزین شناس 
٠ . ٠‏ 
ب٭عصرض غعەنظیری وکیل غالب بس 
اآگے تسو نشسنوی از نالەھای زار چہے حسظ؟ 
٠ٗ‏ س نی 
غضصالب شسیدہامز نظیری کے ػگفته است 
نالموز چرخ گر نے بے افغان خررم درسغ 
٠ ٠ :,‏ 
غسالب سسروختهجان را چے بے گفتار آری 
بے دیساری کے ندانند نظیری ز قخیل 
نْ ۴ لب 
جسواب خسواجے نظیری نسوشتەام ضالب 
غخسسطانہسےوشتەام و چشم آفسرین دارم 
نی ن لب 
مل تازہگشته غضالب روش نظیری از تو 
سسزد این چنین غسزل را بے سسغینه ناز کردن 
5 ن ٠‏ 


7ص 


نیر 
م۔سبارکست رفسیق ار چسنین بسود غسالب 
فضصسسرای نمیر مسا چشسےم روشسنی دارد 


س-سؤمن و نسسیّرو صھبابی و عسلوی وانگاہ 
حسسرتی: اشسرف و آزردہ بسسود اصظمشان 


و کاربرد آن 


در غزلیات غالب 


نقش 
ای گل ازنسقش کف بای تو دامان ترا 
گل فشان کسردہ ق۹ہا سرو خرامسان ترا 
٭ ,: ٠‏ 
ایئروی تر بے جسلوہ دراوردہ رنگ را 
نسٹیش تسو تسازہ کسرد بسساط فرنگ را 
۴ >5 ”2 
قضا از نامه آمنگ دریسدن ریخت در گوشم 
ز پشت نساخنم نسستردہ نسقش روی عسنوان را 
۴ لئ >0“ ۱ 
آی۔سد بے چشسم روشسنی نژہ انستاب 
برھمرزمین کے طرح کنی نقش پای را 
اس َ* 9 
مسر جسادہەکے از قش پی تست بەگلشن 
چاکیست بےه جیب ھوس انداختهە ما 
یَ*> ت ٭ 
مسحوکےن نخقش دویسی از ورق سےنهدڈما 
ای نگسسافت الف صسس9ققل آیسینۂ مسا 
٠ ٠ ٠‏ 
چسو نقش پاهھمہ افستادگیست ھستی من 
ز آسسمان گسلمە نسسہود اگسر مسراانداخت 
٠ ٠ ٠‏ 
زمسین‌زنسقش سسمتوسن تو سافر زار 
ہ سوا زگسرد رھت شلیشۂ مسی نسابست 


راز دیسدنھا مسسجوی و از شتیدنھا مگ وی 


نسقشھا در خخسامہه و اھسنگھا در تسار ھست 
٥‏ * 8 


گر نموداریست نقش سجدہ ہر سمما دریغ 
ور نش4٘انمندی‌ست دوش خسکےۂ زار ھست 
ت ۴ *“ 
ضر مسرحےلەازدھہر رات لبےی را 
کزنقش کف پای کسی ببوسەربا نیست 
٠ ۰:‏ ۰ 
نسقمشم گسرفته دوست نسمودن چےه احستیاج 
ارتا مسرابے زدودن چ سے احستیاج 
٠ ٠ ٠‏ 
آسمان وھ٣مست‏ از برجیس و کیوانش مگوی 
نقش ما ھیچست بر پنھان و پیدایش مپیچ 
4۶ 0 8 
ضسوس چسادرگلگرنته خاکے باشد 
خاکمازنقش کف پای تو گلپوش مباد 
0 بس ”۴ 
خسوشرست دعسوی آرایش سسسر و دسستار 
زجسلو:ٴکف خساکی کەنقش پا دارد 
٦‏ ×٭ 
بے گسلھای بہهشتم مسژدہ نستوان داد در راھش 
منزوخاکی ک از نقش کف پاہی نشان دارد 


0 سے ِ. 


بینقش وجودتو سراپای من از ضعف 
چسون بسستر خسوابست کے اندام ندارہ 
٠‏ ۰ : 
تسسورةّم نسامه و دل ہسار بسار از بسدگمائیھا 
نھد نقش تو پیش روی و خود را نامەبر گیرد 
؛ە ٭ ”8 
گر گوش ما بساط ادای خرام نیست 
نسقشی نسوان به صفحة دیبای خسواب زد 
۳× 0“ ت” 
خسرشابہسریدن راہ وفسا کسے در ھرگام 
ےی سای رے اکسا تق پا رب 
٦ ٦ 8‏ ۱ 
به رہ با نقش پای خویشم از غیرت سری باشد 
که ترسم دوست جویان رہ به کویش رھبری باشد 
لا 8٦‏ ' 
چے صجب صانع اگر نقش دھانت گُم کرد 
کے خضوداز حیرتیان رخ نیکوی تو بود 
ٴٔ* بب چٹڑ 
رڈ در حسرت تقش علدمی مسر رع سز 
چسادہای را کے بے سسرمنزل ما مسی آید 
۶ لب 9*٠‏ 
صررتکدە شدکلبەڈمن سربه٭ سرای چشم 
انگ۔۔۔ہختن نسخقش ز دیس وار مسیاموز 
نے لک ۳ 
مسمرھان در مسنزل آرامیدہ و ضغضالب ز ضعف 


نغس چسون زسون گرددہ دیو را به فرمان گیر 
ےشرم اس لیعغائم انعش خاتم از مسن پرسض 
۴ ےس نی 
مسزار آیے ۂٴ نسساز پر مسقابل ہے 
هار نسخش دلافسروز در بسراہسر کش 
۴۳ دِ۔ ٰ 
ز نسسقش بسندگیي خسویش در خردمندی 
رف۔سم بے نساصية والی دو پسیکر کش 
. * 2 
در سسلوک از ھر چە پیش آمد گذشتن داشتم 
كتععبە دیدم نقش پسای رصروان نامیدمش 
٦ ۴ !‏ 
ازمر چسه نقش وهم و گمانست درگذر 
کو خرد برون ز وهھم و گمان میدھد عوض 
7 * 8 
نساتوائسی مسحو غسم کسردەست اجسزای مرا 
در پسرند نساله نسقش زرنگگار اف۔ستادہام 


٠ * 7‏ 
ن-حخش بے فصسصسیر امََحذدا نسقش طرازم 
حساشا کے بسود دعصوی پسیدایسی خسویشم 
7 ری * 
غخسود را سمی بے نقثرطرازی علم کنم 


تسا با تو خسوش نشسینم و ن_ظارہ ھسم کنم 


٦ ٠ٗ ‫َ 


کسویت زنسقش جبھهةڈمایکقلمیُراست 
لخستی سسپاس مسمدمی با نہوشتەایم 
٠‏ * * 
غسالب از اوراق مسانسقش ظہوری دمید 
سرمة حیرت کشےم دیده بەه دیدن دھیم 
؛‌* اس “ە 
نسقش پسی رفضستگان حسادہ بسود در جھان 
سر کے رود بسایدش پاس قدم داشضتن 
۴ ”8 ىٗ> 
غسالب بے دل آویسسز کے در کارگه شسوق 
نقشی‌ست درین پردہ به صد پردہه نھان‌ھای 
٠ ٠ ٠‏ 
زین نسقش نوآیین کە برانگیخته غالب 
گاغذ صفمەتن وقصف سسپاس قلمستی 
“0 “0 لس 
از خسساک غسسرقة کسف خسونی دمسیدہەای 
ای داغ لاله ن۔۔۔۔۔۔تتقش سسسوددای کی ستی؟ 
بب * نے 
ازھسیچ نسقش غسیر نکسوبی نسدیدہای 
ای دیسصدە مسحو چھرہ زی۔۔بای کیستی؟ 
”۴ سك ۴۳ 
جسز بے چشے و دل والا گھران جسا نکنی ۱ 
جسلو؟ نسقش کسف پکای عسلی رامانی 


٠ ”ٰ‏ ََ‌ 
ای کے در طالع مسانقش تو هھرگز ننشست 
0 ذ٥‏ 8 
لب اب 


طرح 


و کاربرد آن 


در غزلیات غالب 


طرح 
اج رے چشسم روڈ شسنی ذزّہ آفستاب 
برھرزمین كک٭طرحکنی نخش پای را 
نپ لب ۰ 
دراگتتبد سسپھر مگسر در کسنیم طسرح 


٠ ‌ ۴.‏ 
در فعل گل ک گشےه جہان زمھریر ازو 
س * بی ۱ 


تاچندنشنویتووماحسب حال خویش 
انسسسانەھای ضیر مکر کسٹیم طسرح 
ى9 بے نب 
مسا رازبسون مگسیر گر از پا درآمسدیم 
ازساصجب مدارگرازسر کنیم ضرح 
ب * ×8 
ھسوبی بب ےه چسرخ دادن گردون بسرآوریسم 
عسسیشی بسے داغ کسردن اخستر کنیم طسرح 
بک ۴ ٴ۴ 
خودرابه شاھدی بپرستیم زیسن سسپس 
در راء عشسق جکادۂ دیگسر کسنیم طسرح 
ک۴ نی ٠‏ 
از داغ شسسوق پسردہنشینی نشسان دھسیم 
در زغخضسم رشک روزنسےة در کنیم طسرح 


از نسارو پسود نال نسقابی دھسیم باز 
وزدود سسسیتە زلف معبر کن یم طسرح 
اہ ای > 
بسرگ حسلل زشعل و آفربے ھم نھیم 
پسیرایے از شسرارہ و اخگسر کنیم طضرح 
"8 بس 
از زخے و داغ لاله و گسل در سر کشسیم 
ازکوەودشت حجلەومنظر کنیم طرح 
٠ ۰‏ _ 
ازسسوزوسازمحرمومصطرب کیم طسرح 
ا٦زخساروخارہەب+الش‏ و بسٹترکنیم طسرح 
٠‏ ۰ ۰ 
آیسسین بسرھمن بسے نسمایت رستساندہایسم 
غسالب بسیا کسه شسیوۂ آزر کنیم ضرح 
0 ٔ6 نی 
شسادم از دشسمن کے از رشک گُدازم در دلش 
نیست زخمی کز چکیدن رح ناسور افگند 
٠‏ ٭ ٠‏ 
بسارب ز جنون طرح غضمی درنظرم رہز 
صسد بساديه در فسالب دیستسوارو درم ریسز 
٠ ٠‏ ء 
در مسر انسجام مسحبت ضرح آغاز افگنم 
مھر یشردارم ازو تا مم بر او باز انگنم 


000 0 1س تس سس 0تت نوہس سس ررش ر۹ یر ود رر دہ پیورست‌ھا 
زمسسےین بگسستری و آ۔مان بگسردانسی 
ای بی بس 


عمطرحی 
سطرحسی سسودازنگ۔۹8ان ا توبلاشد 
3ٗثگکاشانۂ اضسہار بسرانسداخہتةُ مسا 
اپ لے ت 
به عصرض دعوی فمطرحی تو خسوبان را 
نگے در آینە صمچون خسسی بم گرردابست 
٠ _: ۰٠‏ 


ای س٣‏ سےمزہ ز مسططرحسی زخجیر چےےە خسیزد 


اس سا 
*> 6" ظ9 


دارم سسر مفمطرحی غالب چےه جنونست 
یسارب ز جخنون طرح ضغضمی درنظرم رسز 


و کاربرد آن 


در غزلیات غالب 


رنگ 
زمن کز بیخودی دروصل رنگ ازبوی نشناسم 
بە هر یک شیوہ نازش باز می خوامد جواہش را 
٭* نے َ‫ 
ای روی ن۔سسو بے جسلوہ درآوردہ رنگ را 
قش اٹنسو لنسازہ کرد بسساط فرنگ را 
٠‏ :- , 
بے انسداز صبوحی چون به گلشن ترکتاز اُری 
پسریدنھای رنگ کل شسفق گ٥ردد‏ گلستان را 
0*٣‏ کے یپا ْ 
ورمیل سے رگ تر بر وی 
خسیالم شسانه باشد طرٌه خسواب پسریشان را 
٦۰ ٦ ۰‏ 
صالب مسراز گسریه نسوید شہادتیست 
کساین سصبحه رنگ داد بس خسون استخارہ را 
بب ٗ۰ نب 
حُسسن بستانز جسلوڈناز تو رنگ داشت 
بیخودبہەبسوی ب+ادہ کشسیدیم لای را 
۳ * 
وحشسستی در شطشضالم کاشان؟ ما دیدہ است 
مسیپرد چسون رنگ از رخ سايیهە از دیوارما 
ك بث ٤‏ 
فسروزد هر قدر رنگ گل افزاید تب و تابش 
ک۹باب آتش خویشست ہنداری بہار ما 


وقت تاراج غم تست چے پیدا چے نہان 
ص((.مچو رنگ از رخ مسا رفت دل از سےنەڈ ما 
* َ‫ 
رشک خط روی توگر افشرد بدین رنگ 
بہےنی کے مسے از دایرۂ ھهاله فروریخت 
غ * ٭* 
ہ-سی پردہ سستم کن رُخت ازبادہ دو رنگست 
بی صرفه بستالم دلم از ضےه دو نیمست 
۴ ٭“ لس 
ہاخت از بس کے زلی۔خا ہه تماشای تو رنگ 
از حسیا ہسر در زنسدان بے گل انسدودن رفت 
٠ * *‏ 
پ--یمانه رنگےیست دریسن بسزم بہه گردش 
مسستی همه طوفان بھارست خسزان میچ 
ای 6 9ك 
ہ-۔۔۔ه جسسوش عسرق رنگ درہ.ف۔۹(اخت رویت 
گسسل از نسازکی تاب شلبنم ن۸ارہ 
٠‏ * 
رنگی کے در خضیال خسود انسدوختم ز دوست 
نسا جسلوہ کرد چشمک برق عستاب زد 
ِس ك٥‏ لَ 
پ۔۔۔۔سیوستہ روان از سلڑه خسون جگسرستم 
رنگسی‌ست رخضم را کسے پسریدن نشسناسد 


7 “٦ ۴8 


دادہ خسونین نسغفسی درس خصسیالم غصالب 
رنگ بسر روی من از سسیلی اسستاد آمد 
٠ ٠ :‏ 
زیس9سن بسیش نسیست افلۂ رنگ را درنگ 
گل یک قدح به سایة شمشاد می زند 
"۴ ہے لس 
زروی خسوی و مسنش نسور دیسدہ آتش 
بے رنگ وبسوی جگسرگوشۂ بسپاراکند 
بك سك ٭* 
ازدھمسر غضسیرگسردش رنگسی پہدید نسیست 
ایسن روضے را سسراب گل و ی۔اسمین شناس 
٭ ۳ “ 
بے سسان مسوج مس بالم بے طسوفان 
بے رنگ شسسعله مسےورقصم در آتش 
ه۵ كِ " 
اگر گوپی مسروّت گویم آن رنگی ز گلزارش 
اگر گوپی فستوّت گویم ان بہویی ز بستائنش 
أ۴ * یك 
ذسیست جسز حسرف در آن فضرقة اندرزسرای 
نسیست جلز رنگ درایسن طایفة ازرقپہوشض 
ت۴ ' ہیں 
گسفتم از رنگ بے ب۔4یرنگی اگسر آرم روی 
رہ دگر چون سپرم گفت ز خود دیدہ ہپوش 
ن كت یس 
رنگھا جُست ز بسیرنگی و دییدن نه به چشم ۱ 
رازصا گفته خموشی و شیدن نە به گوش 


قسعطرہ نکاریخته از طرف شُم و رنگ ھزار 
یک خم رنگ و سرش بسته و پیوسته به جوشں 


ِ9 نب لی 


گے و اد نۓ: نش ساط کو آن رنگ؟ 
٠ ٠ ٠‏ 
ای مستاع دو جھھان رنگ بے عرض آوردہ 
مان صلایی که ازین جص4ملەه دلی بسردارم 
ت ۳“ بپٰ 
رنگھا چون شد فراھم مصرفی دیگر نداشت 
شُلد رانقش و نگار طاق نسیان کردہەایم 
٠ ٠ ٠‏ 
سوخت جگرتاکجارنج چکیدن دھیم 
رنگ شو ای خون گرم تا به پریدن دھیم 


4 8 5 
ت۔ازگی شسوف چیست رنگ طرب ریختن 
چسپرہ ز خسوناب چشسم رشک ارم داشستن 
٥5 ٠‏ ' 


درہسسر نسصظربے رنگ دگر جللوہ می کنی 
حسسنت طسلسم وفستنه و افسونگر آینە 
نی ہے ن0 
ائىسدوہ 8سر افشسانی از چسھرہ عسیانستی 
خسون ناشدہ رنگ اکنون از دیسدہ روانستی 


جنون الفغت هممجون خودی داری تماشاکن 
شکست صد دل از رنگ رخش پیداست پنداری 
٠ ٠‏ ۰ 
چے شد که ریخت زبان رنگ صدھزار سخن 
بے خسون سسرشته نسوایسی ز دل بسرآر یکسی 
ہیں 9ه بی 
نگارم سسادەومن رند رنگ آمیز رسسوایم 
چجەنعغشمدعابندم بدين روی سپاەازوی 
5*۴ ۴ ”5 
رنگ رنگ 
کشٗ۹كیدہایم بے دیسوانگی ز شوخی دوست 
بے گسونەگسونء ادا نساز رنگ رنگش را 
٠ ٠ ۰‏ 
دوش بر من عرض کردند اُنچه در کوئین بود 
زان م ىسمه کسالای رنگسارنگ دل بسرداشتم 
یس ئس ا 
بوسە گر خواھی بدین شنگی بپیچد تنگ تنگ 
عسذر اگر بساید به مستی رنگ رنگ ارد ھمی 
ت بب ئگ 
رنگ و بو 
گسل را بے جسرم عسربدۂ رنگ و بسو گرفت 
راہ سسسخن بس عسساشق آزرمجسو گسرفت 
٭٭ ۴ تا 
بدان تا با من آویزد چو حرف رنگ وبو گوید 
دلم بسا اوسستی امّا زبىان با گسلشنم بساشد 


ب-۔هار از رنگ و بسو در پیشگاہ جللوۂٴنازش 
گدابٗان نثار از رھگذر ہبےرچسیدہ را مساند 
ٔ0 نے اك 
زرویغہریومسنش نسوردیسدۃ آاتش 
بے رنگاربسوی جگسرگوشۂ بےپارانسند 
كٰ بس ئگ 
زرنگ و بحوی گسل و غسخچه در نسظر دارم 
غض-سبےار فسافله سم ونساله جسرسش 
اك سك ؛“ 
رنگڈوبسوبسودترابرگ ونوابود مرا 
رنگوبسوگشتکہنبرگونواگشت تلف 
|8 ۷ك ۳ 
تاگل بے رنگ ربوی کے ماند؟ کە در چمن 
گیل ور پس گسل أمسدہ در جستجوی گل 
×۴ ك ت 
از بہ۔پار نسسازہ درس رنگ و بسو دارم ھمسنوز 
در غ۔سمت خساطرفریب جان ناشاد خسودم 


0 اس سس 
رقفستم که کھھنگی ز تسماشا سرافگٹم 
دربسزم رنگ و بسو ذنسمطی دیگسر افگنم 
نب نب ۳ 


ای گل تر بھ رنگ و ہواین ھمه نازش از چھ رو 
سکت ایر یگ طے رف مسزد چم ن‌طراز دہ 


رنگین 
خاکوجودماست بے خون جگر خمیر 
رنگ۔..سہتنی قسماش غضبار خسودیم مسا 
گا 4“ نی 
چند رنگین نکتۂ دلکش؛ تکلف بر طرف 
دیدہام دیسران غالب انستخابی بیش نیست 
0ث ۴× لی 
مسله غسافل ز بھاران چه طمع داشستەای 
گسیر کسامسال بے رنگینی پسار آمسد و رفت 
** پ”“ ٴ۹ 
شامد ما صمنشین آرای و رنگین محفلست 
لاجرم در بند خویشست آن کە در بندش بود 
نس ۳ 8 
جسعد مشکلین تسرا غالیەساىیست نسیم 
رح رنگسسین تسسرا غسازنگارست بہار 
"۴ *0 اپ 
بےلبل سسزدزضیرت پسروانه سوختن 
رنگین به شعله نیست ترا بال و پر ھنوز 


شکستِ رنگ 
شکستٍ رنگ نسا رسسوا نسسازد بسی قراران را 
جگسر مخسونست از ب۔سیم نگاھت رازداران را 
۳ 8× ۴ 
راز عصساشق از شکستچ رنگ رسسوا مسسی شود ْ 
ب-۔ا وجسود سختجانیھا تُےکروہیم ما 


مگ9 پسیام عستابی رسسیدہ است از دوست 
شکسست رنگسی یساران رازدانسم سسوخت 
٠ ٠‏ ٭ 
شکستِ رنگ تو از عشق خوش تماشابیسٹت 
بہار دھسر بے رنگینی خسزان تو نیست 
٠ ۰ *‏ 
عتستت ان رازنسامة انسدوہ سسادہ بہےسود 
سسسطر شکستِ رنگ بے سسیما نسوشتەایم 
اس سے “ 
رنگ شکسست عسرض سسپاس بلای تست 
پ-سنھان سسپردہای ضحم و پسیدا نسوشتەایسم 
٠ ۰ ٠‏ 
زغم تو باد شرممکه چە مایهہ شوخ چشمیست 
ز شکستِ رنگ بسر رخ در حُسلدبسازکردن 
سس لس لب 
فعلی از بساب شکستِ رنگ انشسا کردہام 
مسی توان راز درونم خواند از سممای من 


یکرنگی 
ہے غخسون تچیدن گلھا نشسان یکسرنگی ست 


بیرنگی 
خسرشا بسسیرنگی دل دسستگاہ شسوق را نسازم 
نمی ‌بالد بە خویش این قطرہ از طوفان مشربھا 
نپ نس ٠‏ 
دل راز ضسم گسریۂ بسیرنگ بہے جسوش آر 
اجزای جگر صل کن و در چشم ترم ریز 
٠ ٠ ٠‏ 
گ۔۔سویی حسساب اشک جگسرگون نکردہ کس 
٠‏ -- ۰ 
گ۔قتم از رنگ بے بسیرنگی اگسر آرم روی 
رہ گر چون سپرم گفت ز خود دیدہ بپروش 
ٔ0 نی لی 
رنگھا جسته زبیرنگی و دیدن نە به چشم 
رازھا گغته خموشی و شنیدن نه به گوش 
٠ ٠ ٠‏ 
ای در مسستاب رفسته ز بسیرنگی سسرشک 
غضافل کے امشب از مڑژہ خوناب شسستایسم 
٠ ٠ ٠‏ 
رنگھا 
احمر (سرخ) 
غسحخّة یسسار خسسودم بساغ و بہار خسودم 
سر مسڑۂ خسونفشان شاخ گل اصمر است 


- ٦ ٦ 


ازرق 
نسہیست جسز حصرف در آن فضرقۂ انندرزسرای 
۰٦ 6 ۰٦‏ 
سبز 
خسوشا گلی کے بے فسرق بسلند بسالابیی‌ست 
دمسد زشسساخ وازیسن سبزکاخ برگذرد 
٦ 8 8‏ 
یپ۸ادش به خغیر تا چجےه قدر سجز بسوداأای 
ای طسرف جسویبار چسمن جای کیستی؟ 
٥٦ 8 ٠‏ 
سرخ 
آن کە خوامد در صف مردان بقای نام خویش 
خسون دشسمن سسرختر از خسون فسرزندش بود 
٠ ٦ ٦‏ 
سفید 


گشسےہ در انستظار پسور دیسدۂ پسیر رہ سسقید 


در رہ شسوق عمرعی دیدەز مردمک نخواست 


ى ٠‏ " 
زخصسسم سےا پسسستسبه مسسسرشم دارد 
زہ ۰ فا ک ۰-۰ ان ۰ ک 7 
نی ٠‏ نپ 


سیاہ 
در مسسجر طسرب بیش کند تاب و تم را 


۴ نے اك 


نماند ازکثرت داغ غسمت آن مسايه جا باقی 
کے داضی در فضضای سینه اندازد سسیاھی را 
لس ن كُ 
جزدفسعضغمزبادنہودەست کام مسا 
گسوبی چسراغ روز سسیافست جساممسا 
٠ ۰ ۰‏ 
رری سسیاہ خریش زخودھم نهقتەایسم 
شسمع خموش کسلبة تسار خسودیمما 
۰ ۰ ٭ 
داغغ ن۔۔۔ساکسامی حسرت بود آیینۂ وصل 
شب روشن طسلبی روز سسیاھی دریساب 
۴ ۴ نی 
ب۔سیسعی نگسه مسسستی آن چشسم فسسونگر 
خسسونم بسه مسسیەمستی دن.بال فضروریخت 
٠ ٠‏ ۰ 
اپسسون ذنسقطہ اغخسستر سی از سّسیر بسازماند 
گسوبی دگر ھبوط و صعودش نسماندہ است 
بب اك بب 
چو صبح من ز سیاھی به شام مائندست 
چه گوییّم کە ز شب چند رفت یا چندست؟ 
۴ ن تُ 
به صمح حشرچئین خستة رو سیه خیزد 
کے در شکسایت درد و ضم دوا خفتەست 
٠‏ ۰ * 
گے رخ آرایسی وگے زلف سيە تاب دھسی ٰ 
یساد نساری که مرا تیرہ سسرانجامیٰ ھست 


مسربرتابدااین ‏ مەپیچوخغمشکن 
زلف نسو روزنسك۹امة بسخت سسیاہ کیست ٠‏ 
َ“ نس ٠‏ 
نسیرنگ عشسق شسسوکت رصسنایی تو بسرد 
درطسالع نسوگردش چشسم سياہ کیست؟ 
ك بس لے 
دیس يسا گسہش انثا ےار 
روزی کے سسیه شد سصحر و شام ندارد 
لے ٭ ذس 
ای لالہ بے دلی کے سےہ کسردہەای مخاز 
داغ تنسو بسر دمساغ کے بسوی کباب زد؟ 
۰ نے نی 
گر ممه مھری برو ور همه خشمی بخسب 
صبحاسیدمسراروز سسیه شسام شسد 
بس بب نے 
نگ را سسےهہ خسال طسرف عصذارش 
بہے تےمفقاچی رھسسسوو آزار م۔ساند 
۴۳۴ ' ئگ 
خسسروش و زاری مسسن در سسسیاھی شب زلف 
دم فصسحادن دل در بٹسسع ذپقسن اد آر 
۳ لب ۳ 
گاھی بے سبکدستی ازبادەز خویشمبر 
گاھی بے سيەمستی از نغمه بس ھسوش آور 


* ٭َ* بے 


اّسید کے خسال رخ شسیرین شود آخر 
چشمی کے سسےه ساخته خسروبه شکربر 
۰> لك ۓٗ 
بسےە مشسامکكکە٭رسد نکھت زلف سجھی؟ 
که٭فحمەبسیخودی باد صہا خیزد ازو 
ۓٗ* ایس ” 
ہے سسرمه ضوطه دصیدم کے در سیەمستی 
ز شسسرمگینی چشسمی سسخن‌سراسستمی 
قَ ۴ یں 
شبرنگ 
ازیجسیورگی طسو فشسسپرنگ تے لئ رما 
پسرواز در آن صسبح بسسناگسوش نکسردند 
ىَ ٭ ۴ ۱ 
کبود 
چەغمارسیلی نگ یئن رد کہود 
سسہز:ہزاریست تنم طسرف خسیابان تسرا 
ن یں کی 
لاجوردی 
سراسر ضمزەھابت لاجوردیبودورمن عمری 
بے مسعشوقی پسرستیدم بلای آسصمانی را 


آبنه 
اکس۹دام آیسنة بسا روی او بسرابسر شسد 
کے بس قراری جسسوھر نسبرد زنگش را 
بث ك 6 
در مشسسرب حسسریفان مسنع است خسودنمایی 
٠‏ بہنگرکھ چون سکندر آیسینه نیست جم را 
يٰ ں 8“ 
ھمسنوز آیسینة مسا مسی‌پذیرد عکس صسورتھا 
چو ناصح خدندہ زد اندر دل افشردیم دندان را 
٠ 7٠ *‏ 
جسوفھر دمسید ز أیسینە دلخستەتاکجا 
دزدد ہه خسود ز بسیم نگ۹اهت اشارہ را 
ى5 ب نے 
قفا آسینەدار عجز خواصد ناز شاھی را 
شکسستی در ہ۔پادستی ادای کس۔جکلاھی را 
٠‏ لپ اث 
چے رو سی۔ازی ای آیسیئە آہ از سسادگیھایت 
ہه من بگڈار گغتم شسیوۂ حیرت نگاھی را 
یك ك لس 
می فزایسد در سلخن رنجی که بر دل میرسد 
طسوطی آیسینۂ مسا مسی شود زنگسار سا 
٭٭ ك ب 
حسیرٹزدۂ جسسلوۂ نسیرنگ خسالیم 
آیسینء مسداریسد بے پسیش نسغش ما 


نقش ما در خاطر یىاران دژم صورت گرفت 
بس کے رو درھسم کشسید آیسینە از تػکمثال صا 
+9 ٴ۴ 9'8 
درگسرد غسربت آایستادار خسودیم مسا 
یےےعنی ز بسےکسان دتیسار غضودیم مسا 
٠ ۰٠ ٠‏ 
غسالب چسو شخص و عکس در آیسینه غسیال 
بساخموبشتن یکسی ودوچسار خودیمما 
ك ا9 گا 
حسیررائسی مسا آیےخنةۂ شسھرت یسارست 
شسد جسادہ بسه کسویش نفس باختةُ ما 
۴ قا ٔ۴ 
چه تماشاست ز خود رفتة خویشت بودن 
صسورت مساشدہ عکس تو درایےنڈ مسا 
بب ء” نت 
عٗالم آیسینۂ رازست چے پیدا چے نہھان 
تساب ان_دیشه زداری بے نگاھی دریاب 
٠ 8‏ : 
نسا چکھا آینغۂ حسیرت رفضتار توایىم 
جللوبر خودکن ومارابے نگاھی دریاب 
اس بس ے 
داغ ڈ۔ساکسامی حسسرت بود اَیَینةۂ وصل 
شب روشےن طسلبی روز سسیاھی دریساب 


ان آیے بگگڑزار کے عکكسم نفریبد 
ل_۔ظارۂ یکستابی حسق مسےوکنم امشب 
٤‏ نب یں 
نش-سان زنسدگی دل دویدنست مسایست 
جسلای آی۔نۂ چشسم دیسدنست مخسپ 
٠ ٠ ٠‏ 
از نگے سسسرخسوشت کسام تسماکند 
آیہنۂ س۔۸ادہدل دیسدہ ور اففستادہ است 
اك ‌* ث 
تسا در آب افستادہ عکس ى۸ٌ دلجسویش 
چشمه صمچو آیینە فارغ از روانیھاست 
٦ "۳ ٦‏ ِ 
شۂغسوخیش در آیسینەہ مسسحو آن دھسسن دارد 
چشسم سحرپردازش باب نکتەدانیھاست 
,: ,: ٭ 
فھگمچشمی آینەفػگد از نظرمسا 
سے 0او تفارق ذ عات ضراست 
”' ه۶ بس 
بے عرض دعوي ممطرحی تو خربان را 
لگے در آیننە ممچون خسی بے گردابست 
‌ ۵ ت 
بے جام رآینه حرف جم و سکندر چیست؟ 
که ضر چے رفت به هر عھد در زمانة تست 
1 ۳۵ ھ‪ی۹۵۱٦9"‏ و" 
آی۔-س۹یندار پسسسرتو مسھرست مسافتاب 
فان جع الکساراو قسا(‌س ارت 


نگثاہ خسیرہ شسد از پسرتو رٌُخش غالب 
تر گسوبی آیسَننۂ مسا مراب دیسدارست _ 
٤ٗ‏ ٰۓ ك 
از جسلوەنساگداخسہنن ورو نسساختن 
آیسیذ را ہبببےبین کے چے ملودار نسازکست 
'“ لس خ' 
از حسرف من انسدیشه گلستان خلیل ست 
اززروی نسو آیسینەه کسف دست کسلیمست 
بس بک تَ 
از شاخ گل افشاند و ز خاراگھر انگیخت 
آيسسینۂ مسا درخسور پسرداز نسدانست 
بے لپ ٭َ 
به خیال تو بے مهتاب شکسیبم کے مگر 
عکس روی تنسو دربن آیسنە پسرتوفگن‌ست 
چ” ظ * 
چسو اندر آیسنە ہا خسویش لاہےساز شوی 
زخردبجوی کے مارا چے در دل افتادەست 
۴‌* لے بے 
مسر نرہ مسحو جلوۃ حخُسن یگانەایست 
گحوبی طسلسم شش چھت آیسینەخانەاىست 
ى٤‏ ك 8 
گر مهر وگر کین همه از دوست قہولست 
انسدیشه جسز آیسینۂ دسسویرنما نسیست 


برق تمثال سراپای تو می خواست کشید 
طسرز رفستار تسرا آیسندار سد و رفت 
بب ٠ْ‏ پی 
نقشم گےفته دوست نمودن چے احستیاج؟ 
آسىس.ےۓے؛؛ۂ مسرا بہه زدودن چ سے احستیاج؟ 
لک ٠‏ نف 
کرو فضناتسا ف۔ے آلایش پسددار بسرد 
اززصسسور جسلو و از آیسن زنگسار بسرد 
نے 8 ٭َ> 
رمش ن-ّارہ را از رص بسمل در چمن پیچد 
غضمش آیسینە را از چھر؟ عساشق بے زر گیرد 
اپ نے یئ 
بے پردہ شسحےو ازناز و میندیش کے مارا 
چسون آیسنە چشسمیست کے دیدن نشناسد 


یں ۳۴ لپ 
ك ۳ بک 


تسا افئگتسی چجے ولوله انےدرنےپاد مہا 
گسایینە از نےر مسوج پسرہزاد مسسیزند 
٥ * 20‏ 
نسقش ھسرشیوہ درآیسینۂ زانوی تسو بسود 
٠ ۳ ٠‏ 
ای سس سم بسسازداشسستہ از جسلوەسازیت 


دل نے تنهازفراوینوفخغان سازدھمد 
ىِ“> لف پک 
جسلو؛ات گسل بے کف آیےه پ داز دھهمد 


شسوخی خسوی تسرا قاعدەدان‌ست خزان 
خسسوبی روی تسا آیسەدارست بہار 
۳ ۳ َ0" 
سشجزاز اہہىسسصئظ لشساڑ ذٗر متقابل ہے 
غسزار ذنۓش دلافسروز در بسراہسسر کش 
٦ ٠‏ * 
زنگ غم زآیینه دل جسز بہه می نتوان زدود 
دردم از دھرست وبا ساقی شکایت می کنم 
یہ ۳ × 
رنجه دارد صسورت اذسدیشۂ یساران مرا 
مسصسفت من کاییلڈ خود را ز پرداز انگنم 
سے ۳ سك 
در آیسےەبا خویش طرف گشتەای اسروز 
سان تسیغ نگھھدار و ب_سینداز سسپر مم 
ا * لَ 
بسا نگم خسویشتن چسهرہ نیارست شد 
عشسےوہ دھصد گر حصیاست زآیسنە رم داشستن 


۴۲۱۹ وو ری و او و و 0او کو را رو وی کاو ا لت و رو و وو او وس مر اھ یکو و ےا وا و جو ریت کر وی تو کپ اتا اوت جو و ای وک پیوست‌ھا 


چشم کور آیینه دھوی به کف خواآمد گرفت 
دست شل مشاطۂ زلف سخن خوامد شدن 
ہیں ٰ8 *هِ 
رفضتم از کار و مان در فکر صحراگردیّم 
جسوھر آیسینۂ زانسوست خسار پنای مسن 
لپ لپ 9 
اُسختی آیسسینە بسرابسر نه و صورت بنگر 
پسارہای گسوش بسه مسن دار و مسعانی بشسنو 
٠ ٠ ۰‏ 
گ۔۔۔اھی به چشم دشسمن وگاھی در آیسنە 
بسسر کسار عسیب جوبی خسویشم هر آیسنه 
: : , ۱ 
حسیرت عیب دیصلہ زبسیتابی دلست 
سسمماب را حصقیست مفمانا سر آیسته 
ا |8 ٭ 
تہاخوددلی کے جلوەگے روییبارشد 
خسنجربےه خویش مےیکشد از جوھر آینه 
اس |" ہپ 
ب++ساشدا کے خےاکساری مابردھد فضروغ 
گسربی سسہردہایسسم بس روشسٹگر آیسنە 
س 2 80 
م-حو خسسودی و داد رسیبان نسسمیدھی 
ای بسسر وخت ز چشسسم تنسو حسیرانسٹر آیسنه 
اس 0 9۷ 
دورت ربسودەنازوبہے خسودھسم نسمیرسی 


تا چحسد در مسراق نسو ریسزد پسرایسنعە؟ 


دردا کے دیسدہ را سم اشکی دماندہ است 
کسکاندر وداع دل زنسد آبسی بسر آییسنه 
لے “۴ لس 
در سر نسظر بے رنگ گر جللوە مو کنی 
حُسسنت طسلسموفستنەوافسونگر آیسنە 
٦‏ ” * 
ھسر یک گسدای بسوسه و نظارۂ کسی ست 
از جم پسیاله بسین و ز اسکسندر آبسنه 
٦ 8 ٠‏ 
آمسن چسے داد ضسمزۂ سسحرافسرین دھصد 
غسالب بسجز دلش نسہود درخسور آیسنه 
٭ ك نس 
از بسهر خسویش نسنگم و دارم ز بسخت چشم 
خسسود را در آب و آیسستء رخ نسانمودەای 
لے ۴ ٴ8 
زنگ زدرتت نسیٹرد زاسسھ کس لقت 
گر مه صصسورت زدودمسی چسە ضمستی؟ 
ث لے لِ 
درد تسرابے وقت جسنگ قاعدلؤڈتھمتنی 
نکر مسرابسے زبسر زنگ آیخۂ سکندری 


لے نب ۶ی 


یکی تو محوخودیورچوتوهزاریکی 


دا نشانہ دیوان چاپ دھلی است 

ن: نشائه کلیات چاپ ولکشور است 

ت: نشانه کلیات چاپ مجلس ترقی ادب لاھور (جلد سوم) است 
ل: نشائه کلیات چاپ لاھور است 

لک: نشانه کلیات چاپ لکھنؤ است 


١‏ نمی بیٹیم در عالم نشاطی کاسمان ما را 

چو نور از چشم نابینا ز ساغر ژفت صھبا را 
د۔۲۴۵ ن ۳۳٣۳‏ ت۔١٠‏ ل ۔ ۴۲۳ لک ۔ ۴۳۵۶ 
٢۔‏ مسوزد ز بس که تاب جمالش نقاب را 

دانحم کے در سسیان نپسندد حجاب را 
د ۔ ۲۶۵ ن ۔۳۴۶ کٹ سی ل ۴۳۹ لک ۔ ۳۷۰ 
٣۔ای‏ گل از نقش کف پای تو دامان تر گل فشان کردہ قبا سرو خرامان ترا 
د۔ ۲۷۲ ن ۔ ۳۵۰ ت ۔ ۴۷ ل ۔۴۴۵ لک ۔ ۳۷۵ 
۴ای بە خلا و ملا خوی تو ھنگامه زا با مه در گفتگو بی ھمه با ماجرا 
د۲۴۱ ن ۔٣۳٣۳‏ ت۴ ل ۔ ۴۱۹ الک ۔۴۵۳ 
۵۔ سپردم دوزخ و آن داغھای سینە تابش را 

سسرابسی بسود در رہ تشےة برق عستابش را 


د _ ۲۶۳ ن ۳۴٣٣‏ ت ۔ ۳٣‏ ل ۔ ۴۳۶ لک ۔ ۳۶۸ 
۶نھفغت شوخی بی پردہ شور جنگش را زبادہ تندي این بادہ برد رنگش را 
د۔ ۲۶۳ ن ۔۳۴۵ ت ۔۳۵ ل ۔ ۴۴۸ لک ۔ ۳۶۹ 
۷ ۔ای روی تو بە جلوہ درآوردہ رنگ را نقش تو تازہ کرد بساط فرنگ را 
د ۔ ۲۶۵ ن ۔۳۴۵ ت ۔۳۶ ل ۔ ۴۳۳۹ لک ۔ ۳۷۰ 
۸۔ چسون بے قاصد بسپرم پیغام را رشک ن]گخارد کے گسویم نام را 
د -۔ ۲۵۵ ن-۔۳۳۹ ت ۔ ٢۴‏ ل ۔ ۴۳٣‏ لک ۔ ۳۶۳ 
۹۔در ھجر طرب بیش کند تاب وتبمرا موتاب کف مار سیاھست شمم را 
د ۔ ۲۵۵ ن ۔۳۴۰ ت ۔ ۲٢۴‏ ل ۔ ۳۳۱ لک ۔ ۳۶۴ 


۰۔ سوز عشق تو پس از مرگ عیانست مرا 
د _ ۲۳۴۷ ن ۔۳۳۵ ت۔۱۳ ل ۔۳۳۵ لک ۔ ۳۵۸ 


۱۔ من آن نیم کە دگر می ‌توان فریفت مرا 
فسریبمش که مگر مے‌توان فریفت مسرا 
د ۔ ۲۵٣۳‏ ن ۔ ۳۳۸ بے ۴۹ ل ۔ ۴۲۹ لک ۔ ۳۶۲ 
۲۔ جان برنتابد ای دل هنگامهٔ ستم را از سسینه رسز بیرون مانئند تیغ دم را 
د ۔ ۲۵٢‏ ن ۔ ۳۳۷۷ ت ۔ ۱۹ ل ۔ ۴۲۹ لک ۔ ۳۶۱ 
٣۳‏ ۔بر نمی ‌آید ز چشم از جوش حیرانی مرا 
شد نگ زار تسبیح سلیمانی مسرا 
د ے ۲۵۶ ن _ ہ۳۴۰ ت ۔ ۲٢‏ ل ۔ ۴۳۲ لک ۔ ۳۶۴ 
۴۔ شکستِ رنگ تا رسوا نسازد ہی قراران را 
جگر خونست از بیم نگاھت رازداران را 
د _۲۶۱ ن _ ۳۳۴٣٣۳‏ ت ۔۳ ل ۔ ۳۴۳۶ لک ۔۳۶۷ 
۵۔۔ نود الصفات شرق دادم از بلا جان را 
کمند جذبة طوفان شمردم موج طوفان را 
د۲۶۶ ن ۔ ۳۲۶ ت ۔ ۳۸ ل ۔ ۴۳۴۰ لک ۔ ۳۷۱ 
۶۔ خاموشی ماگشت بدآموز بتان را زسن بیش و گرنە اٹری بود فغان را 
د ۔ ٦۳۳‏ ن ۔ ۳۳۱ ت ۶ ل ۔ ۴۲۰٣‏ لک ۔ ۳۵۴ 
۷۔ غمت در بوتة دائش گدازد مغز خامان را 
لبت نگ شکر سازد دھان تلخ کامان را 
د ۔ ٦۲۷۳۳‏ ن ۔- ۳۵۱ ت ۔ ۴۸ ل _ ۳۴۴۶ لک ۔ ۳۷۶ 
۸۔ نگویم تازہ دارم شیوۂ جادوبیانان را ولٰی در خویش بینم کارگر جادوی آنان را 
د۔ ۲۷۴ ن ۔ ۳۵۱ ت ۔ ۴۹ ل ۔ ۴۴۷ لک ۔ ۳۷۶ 
۹ تعالی الله بە رحمت شاد کردن بیگناهان را 
خ٘جل نسپسندد آزرم کرم ہبی دستگاھان را 


د۔ ۲۳٢۲‏ ن ۔ ۳۳۱ ت۔ ۴ ل ۔ ۴۲۰ لک ۔ ۳۵۴ 


چ'۔ 
اس ا 
رت عزرت ورناترمکی مازمت پہاورا 
3 فضصسسریب اسستحان پا 4ہازی دادەام او را 
د_ ۲۶۷ ن_ ۳۳۴۷ ت ۔ ۴۰ ل ۔ ۴۴۱ لک ۔ ۳۷۲ 
١۔‏ تا دوخت چارہەگر جگر چار پارہ را از بخیه خندہ بر دم تیغست ارہ را 
د-۔ ۲۷ ن ۔ ۳۳۴۹ ت ۔ ۳۳ ل _۔ ۳۴۳ لک ۔ ۳۷۳ 
۲۔ دل تاب ضبط ناله ندارد خدای را ازمامجوری گربڈبی ھای ھای را 
د_ ۲۶۹ ن۔۳۴۸ ۔..۔ ت۔۴۲ ل _ ۴۴۲ لک ۔ ۳۷۳ 
۳ ۔بە پایان محبت یاد می آرھٴزماتی را که دل عھد وفا نابسته دام دلستانی را 
د ۔ ۲۵۹ ن_۳۴۲ ٠‏ ت۔۲۸ ل _ ۴۳۴ لک _ ۳۶۶ 
۴۔ پس از کشتن بە خواہم دید نازم بدگمانی را 
بە خود پیچد که ھىی‌ھی دی غلط کردم فلانی را 
د۲۴۶ ن ۳۳۴ ت ۔١١‏ ل _ ۴۲۳ ۔ لک ۔ ۳۵۷ 


۵۔قضا آیینەدار عجز خوامد ناز شاعی را 


ا شکسستی در نہادستی ادای کجکلاھی را 
د ۔ ۲۷۶ ن ۔ ۳۴۹ < ث۔ ۴۵ ل _ ۴۴۴ لک ۔ ۴۳۷۴ 
۶۔باده مشکبوی ما بید وکنارگکشت ما کوثر و سلسبیل ما طوبی ما بھشت ما 
د ۲۶۸ ن۰۔۳۴۸ -. ت۴۲ ل ۔ ۴۴۲ لک ۔ ۳۷۲ 
۷۔ گر بیابی مست ناگه از در گلزار ما گل ز بالیدن رسد تا گوشۂ دستار ما 
د ۔۲۴۵ ن ۳٣۲٣‏ ت ۔۸ ل ۔ ۴۲۲ لک ۔ ۳۵۶ 


۸۔ به گیتی شد عیان از شیوۂ عجز اضطرار ما 
"۰ زپشت ا دستماباشدقماش روی کار ما 


د -۔ ۲۵۸ ن ۔ ۳۴۱ کت ا ت۔۲۷ ل ۴۳۳ لک ۔ ۳۶۵ 
7 لے ۔ 
۹۔ خوش وقت اسیری کھ ابرآمد ھوس ما 
۱ شےد روز نسخستین سبدگل قفسر ما 
د۶۰٢‏ ن_ ۳۴۲ ۔.۔ ت۔ ۳٣‏ ل ۔ ۴۳۵ لک ۔ ۳۶۷ 
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۰۔ چوں عذار خویش دارد نامه اعمال ما 


سےادہ پرکار فسراوان شسرم اندکسال ما 


د۔ ۲۴۴ ن ۔ ۳۳۲ ت ۔ ۷ 
۹۔ جز دفع غم ز بادہ نبودەست کام ما 

د ۔ندارد ن ۔ندارد ت۔۵۱ 
۲۔نقشی ز خود بە راھگذر بستەایم ما 

د ۔ ۲۴۹ ن ۔۳۳۵ ت ۔ ۱۵ 


٣۔‏ در گرد عربت آینەدار خودیم ما 
د ۔ ۳۵۰ ن ۔ ۳۳۶ 


ت ۔ ۱۶ 


ل ۔ ۳۴۲۱ لک ۔ ۳۵۵ 
گوبی چسراغ روز سیاھست جام ما 
ل ۔ندارد لک ۔ندارد 


بر دوست راہ ذوق نظر بستهایم ما 
ل ۔_ ۴۲۶ لک ۔ ۳۵۹ 


یعنی ز بیکسانِ دیسار خسودیم ما 


ل _ ۴۲۷ لُک _ ۳۶۰۰ 


٢۔‏ از وھم قطرگی ست که در خودگٛمیم ما 


د ۔ ۲۵۷ ن ۔ ۳۴۹ ٹ ۔ ۲۶ 


ل _ ۴۳۳ لک ۔ ۳۶۵ 


ازتو میگریم گرباغیرمیگویم ما 


دے ۲۶۴۳ ن ۔۳۳۴۵ بت ۳۶ 
۶۔ آشنایائه کشد خار رھت دامن ما 

۵۔۲۴۸ ن ۔ ۳۳۵ ے۳۴٢‏ 
۷۔ از تست اگر ساخته پرداختة ما 

د ۔ ۲۵۹ ن ۔ ۳۴۲ ٹ ۔ ۲۹ 
۸۔ مسدام مسحرم صھبا بود پیاله ما 

د ۔۲۶۳ ن|٣۰٣۳۳۶‏ ت ۔ ۳۴ 
۹۔ لرزہ دارد خطر از ھیبت وبرانه ما 

د- ۲۷۱ ن ۔ ۳۵۰ ت ۔ ۴۶ 


۰۔محوکن نقش دوبی از ورق سینة ما 
د۔ ۲۳۷ ن ۔ ۳۳۳ ت ۔ ۱١‏ 


ل ۔ ۴۳۸ لک ۔ ۳۶۹ 


گوبی این بود ازین پیش به پیراھن ما 


ل ۔۴۲۵ لک ۔ ۳۵۹ 
کعفری نبود مسطلب بی ساختۂ ما 
ل ۴۳۴ لک ۔ ۳۶۶ 
به گرد مھر تنیدەست خطاً عالما 
ل ۔ ۴۳۷ لک ۔ ۳۶۸ 
سیل را پاى به سنگ آمدہ در خانه ما 
ل ۔ ۴۴۵ لک ۔۳۷۵ 
ای نگاھت الف صسیقل آیىینه ما 
ل _ ۳۴۲۴ لک ۔ ۳۵۸ 


۱۔ ای خداوند خردمند و جھان داور دانا 


وی به نمروی خردبر ھمه کردار توانا 


د ۔ندارد نْ ۔ندارد ت۔ە۵ ل ۔ندارد لک ۔ندارد 
۲۔ به شغل انتظار مھوشان در خلوت شہبھا 

سرتارنظرشد رشع تسبیح کوکبھا 
د -۔ ۲۵٢۱‏ ن ۔ ۲۳۴۷ ت ۔ ۱۷ ل ۔ ۳۲۷ لک ۔٣۳۶۰‏ 


۳ ۔پس از عمری که فرسودم بە مشق پارسایی‌ھا 
گداگفت و به من تن درنداد از خودنمای ی‌ھا 
د ۔ ۲۵٢‏ ن ۔ ۳۳۷ ت ۱۸ ل _ ۴۲۸ لک ۔ ۳۶۱ 
۴۔ز من کرت نبود باور انتظار بیا 
بپانەجوی س۔.باش و سستیزە٭کاربسیا 
د ‏ ۲۵۴ ن ۔ ۳۳۹ ت ۲٢۴:‏ ل ۔ ۴۳۰ لک ۔ ۳۶۲ 
۵۔ خیز و بیراھەروی را سر راھی دریاب 
شسورشرافسزا نگے حوصلەکاھی دریم اب 
د ۲۷۴ ن ۔۳۵۲ ت ۔۵۲ ل ۔ ۴۴۷ لک ۔ ۳۷۷ 
۶۔گر پس از جور بە انصاف گراید چە عجب؟ 
از حیا روی به ماگر ننماید چه عجب؟ 
د ۲۷۵ ن ۔ ۳۵۲ ت ۔ ۵۳ ل ۔ ۴۴۸ لک ۔ ۳۷۷ 
/۷۔ جنون محمل بە صحرای تحیّر راندہ است امشب 
نگه در چشم و آھم در جگر وامائدہ است امشب 
د _ ۲۷۶ ن ۔ ۳۵۳٣‏ ت ۔۵۴ ل _ ۴۴۹ لک ۔ ۳۷۸ 
۸۔از انسدہ نایافت قلق میکنم امشب 
گر پردۂٴ ھستی‌ست که شق می کنم امشب؟ 
د ۔ ۲۷۷ ن ۔ ۳۵٣۳‏ ت ۔ ۵۵ ل ۔ ۴۴۹ لک ۔ ۳۷۸ 


۹۔ سحر دمیدہ وگل در دمیدنست مخسپ 
جھان جھان گل نظارہ چیدنست مخسپ 
د۔ ۲۷۷ ن ۔ ۳۵۴ ت ۔۵۶ ل ۔ ۴۵۰ لک ۔ ۳۷۹ 
۰ خوشم کە چرخ بە کوی توام ز پا انداخت 
کە٭ھمزمن پی من خلد را بنا انداخت 
د ۔ندارد ن ۔ندارد ت ۔ ۱۱۷ ل ۔ندارد لک ۔ندارد 
۱۔ فغان کە برق عتاب تو آنچنائم سوخت 
که راز در دل و مغز اندر استخوائم سوخت 
د۔ ۲۹۹ ن ۔ ۳۶۹ ت ۔ ۸۶ ل ۔ ۴۶۹ لک ۔۳۹۵ 
۴۲۔ آن کە بی پردہ بە صد داغ نمایائم سوخت 
دیدہ پوشید و گمان کرد کە پنھانم سوخت 
۵۔۳۰۸ ن ۔ ۳۷۵ ت ۔ ۹۹ ل ۔ ۴۷۷ لک ۔۴۰۲ 
۳۔ اندودہ بھ داغی دو سه پرکاله فرو ریبخت 
چون برگ شقایق جگر از ناله فرو ربخت 
۵۔٣۳۰‏ نں۔۳۷۲ ت ۔۹۲ ل ۔ ۴۷۳ لک ۔ ۳۹۸ 
۴۔ نگه بە چشم نھان و ز جبھه چین پیداست 
شگرفی تو ز اندازِ مھر و کین پیداست 
د ۔۲۹۵ ن ۔ ۳۶۶ ت ۔۸۱ ل ۔ ۴۶۶ لک ۔ ۳۹۲ 
۵۔معع ز صہبھا چرا بادہ روانپرور است 
خوف ز عصیان عبث خواجه شفاعتگر است 
د ۔ندارد ن ۔ندارد ت ۔ ۲۱۶ ل ۔ندارد لک ۔ندارد 
۶۔ ھر چه فلک نخواستەست ھیچ کس از فلک نخواست 
ظرف فقيه مسی ذنجست بادۂ ماگزک نخواست 
د ۔ ۲۸۸ ن ۔ ۳۶۲ ت ۔ ۷۲ ل _ ۴۶۰ لک۔ ۴۸۷ 


۷۔ بس کە درین داوری بی اثر افتادہ است َ‫ 
اشک نو گسوبی سرا از نظر اففتادہ است 
د _ ۲۷۹ ن ۔ ۳۵۶ ت ۔ ۵۹ ل ۔ ۴۵۲ لک ۔ ۳۸۱ 


۸۔ از فرنگ آمدہ در شھر فراوان شدہ است 

جرعه را دین عوض آرید می ارزان شدہ است 
د ۔ ۲۹۸ ن _ ۳۶۸ ت۸۵ ل ۔ ۴۶۸ لک ۔ ۳۹۴ 
۹.۔ جیب مرا مدوز که بودش نماندہ است 

تکارش ز عم گسست و پودش نماندہ است 
د-۔ ۲۹ ن _ ۳۶۳ ت ۔ ۷۵ ل _ ۴۶۲ لک ۔ ۳۸۹ 
۰۔ گر بار نیست سایه خود از بید بودہ است 

باری بگو کهە از تو چے امّید بودہ است 
د _ ۲۹۶ ن ۔ ۳۶۷ ت۔۸۲ ل _ ۴۶۶ لک ۔ ۳۹۳ 
۱۔امشب آتشین‌روبی گرم ژندخوانیھاست 

کسز لیٍش نسوا ہر دم در شررفشانیھاست 
د_-٢۲۹‏ ن ۔ ۳۶۳ ت ۰۔۷۴ ل _ ۴۶۱ لک ۔ ۳۸۹ 
٢۔‏ سحعوم وادی امکان ز بس جگرتابست 

ػگداز زژھسرۂ خساکست ھرکجا آبست 
۵۔۲۸۶ ن _۳۶۰۱ ت ۔ ۶۹ ل ۔۴۵۰۸ لک ۔ ۳۸۶ 
۴۔ہھم وعدہ و ہم منع ز بخشش چه حسابست 

جسان نیست مکٹور نستوان داد شسرابست 


د۲۹۴ ن ۔۳۶۵ ت ۷۹ ل _ ۴۶۴ لک ۔ ۳۹۱ 
۴۔ نشاط معنوبان از شرابخانه تست - فسونہ بابلیان فصلی از فسائة تست 
د ۔ندارد ن ۔-۔۳۸۲ ت ۔۱۱۵ ل _ ۴۸۵ لک ۔ ۴۰۹ 


۵۔حق جلوەگر ز طرز بیان محمّدست- آری کلام حق بے زبان محمّدست 
د ۔ندارد ن ۔ ۳۵۵ ت ۔۱۱۴ ل ۔ ۴۵۰ لک ۔ ۳۸۰ 


َ‫ 
و 


۶۔ چو صبح من ز سیاھی بهە شام مانندست 
چه گوییٔم کە ز شب چند رفت یا چندست 
دہ ۳۰٣‏ ن ۔ ۳۷۰۱۰ ت ۸۹ ل _ ۳۴۷ لک ۔ ۳۹۶ 
۷۔ به خود رسیدنش از ناز بس کھ دشوارست 
چومابے دام تمنای خسود گرفتارست 
د ۔ ۲۸۵ ن _۳۶۰۱۰ ت _ ۶۷ ل ۔ ۴۵۷ لک ۔ ۳۸۵ 


۸۔ چشحم از ابر اشکبارترست از عسسرق جسبھهۂ بپار تسرست 


د۳۱۶ ن ۔ ۳۸۱ ت ۔١٠۱‏ ل ۔۴۸۴ لک ۔ ۴۰۸ 
۹۔کشے را رشک کشتۂ دگرست من وزخمی که بر دل از جگرست 
دا ۳١۶‏ ن ۔۳۷۶ ت ۔ ۹۶ ل ۔ ۴۷۵ لک ۔ ۴۰۱ 


۷۰۔ سینهہ بگشودیم و خلقی دید کاینجا اتغرسث 
بعداز این گویند آتش را که گویا آتشرست 


د ۲۸۴ ن ۔ ۳۵۹ ت _ ۶۶ ل ۔ ۴۵۶ لک ۔ ۳۸۵ 
۹۱ ۔ ما لاغریم گر کمر یار نازکست فرقیست در میانه کە بسیار نازکست 
د ۔ ۲۸۹ ن _ ۳۶۲ ت ۔ ۷۳ ل _ ۴۶۰ لک ۔ ۳۸۸ 
۲۔ لب شیرین تو جان نمکست ویسن که گفتم به زبان نمکست 
د۔ ۲۸۲ ن ۔ ۳۵۸ ت ۔ ۶۳ ل ۴۵۴ لک ۔ ۳۸۳ 


٣۔‏ لذّت عشقم ز فیض بینوایی حاصلست 
آنچنان تنگست دست من کە بنداری دلست 


د _ ۲۹٢‏ ن ۔۳۶۵ ت۔۷۸ ل _ ۴۶۴ لک ۔ ۳۹۱ 
۴۔ در بذل لالی و رقم دست کریمست نی نی نی کلکم رگ مژگان یتیمست 
د ۔ ۳۱۹ ن ۔ ۳۷۶ ٹ ۔ ٠١‏ ل _ ۴۷۸ لک ۔ ۰۳ ۴ 


نسنگش ز خسرام آصد و پرواز ندانست 
د ۔ ۲۸۷ ن ۔ ۳۶۱ ت ۔ ۷۰۲۶ ل ۔ ۴۵۸ لک ۔ ۳۸۶ 


سیزەام گلین و خارم گل ورخاکم جچمنست 
۵۔۳٣۳۱‏ ن ۔۳۷۸ ت ۔ ۱۰۵ ل ۔ ۴۸۱ لک ۔ ۴۰۵ 


۷ ۔ای کە گفتی غم درون سینه جانفرساست:؛ ھست 

خامشیم امًا اگر دانی که حق با ماست؛ ھست 
د۲۸۴ ن ۔ ۳۵۹ ت ۔ ۶۵ ل _ ۴۵۶ لک ۔ ۳۸۴ 
۸ ۔به وادیی که در آن خضر را عصا خفتەست 


بە سسینە می‌سپرم رہ اگر چە پا خفتەست 


د۔۵١۳‏ ن۔۳۷۳ ت ۔۹۵ ل ۔۴۷۵ لک ۔ ۴۰۰ 
۹۔ز من گسستی و پیوند مشکل افتادەست 

مرا مگیر به خونی که در دل افتادەست 
د ۔ ۳۱۵ ن ۔ ۳۷۷۵ ت ۔ ۱۱۸ ل _ ۴۸۳ لک _ ۳۴۰۷ 


۰۔ایمنیم از مرگ تا تیغت جراحت ہار ھست 

روزی نى۸اخوردۂ ما در جھان بسیار ھست 
د ۔۳۱۵ ن ۔ ۳۸۰ ت ۔ ۱۰۹ ل ۔ ۴۸۳ لک ۔ ۴۰۷ 
۱ در بند تو چشم از دو جھان دوختەای ھست 

ھشےار کے شہہباز تو آموختەای ھست 

د ۔٣١۳‏ ن ۔ ۳۷۶ ت ۔۰۱٠‏ ل ۔ ۴۷۹ لک ۔۴۰۳ 
۲۔- غبار طرف مزارم به پیچ و تابی ھست 

ھوز در رگ اندیشه اضطرابی ھست 
د۔ ۳۱۲ ن۔۳۷۸ ت ۔ ٠۰۴‏ ل ۴۸۰ لک ۔ ۴۰۵ 
۴۳ ۔مهلدد رارند سخنپیشہه گمنامی ھست 

نتر سے ین تب گت آفائی سے 
د ۔ ۳۰۷ ن ۳۷۴ ت ۔ ۹۷ ل ۔ ۴۷۶ لک ۔ ۴۰۱ 


۲۔ اختری خوشتر ازینم بە جھان مسیى‌بایست 
ض۹رد پیر مرا بخت جوان می ‌بایست 
د۔ ۲۹۷ ن ۔ ۳۶۸ ت۸۴ ل ۔ ۴۶۷ لک ۔ ۳۹۴ 
۵۔ ھر ذرّہ محو جلوۂ خُسن بگائەایست 
گوبی طلسم شش جھت آیینەخانەایست 
د۔ ۲۸۷ ن ۔ ۳۶۱ ت ۔-۷۱ ل ۔ ۴۵۹ لک ۔ ۳۸۷ 
۶۔ ظھور بخشش حق را ذریعه بی سببی‌ست 
وگر نه شرم گتە در شمار بی ادبییست 
د۔ ۳۱۷ ن ۔۳۸۱ ت١۱۷‏ ل ۔ ۳۸۵ لک ۔ ۴۰۹ 
۷ ۔با من کە عاشقم سخن از ننگ و نام چیست؟ 
در امر خصاص حصجت دستور عام چیست؟ 
د۔ ۳١٣‏ ن ۔۳۷۸۷ ث ۔١۰٠‏ ل ۔ ۴۷۹ لک ۴۰۴ 
۸۔گفتم به روزگار سخنور چو من بسیست 
گفتند اندرین کە تو گفتی سخن بسیسٹت 
د۔٣۳‏ ن ۔ ۳۶۹ ت۸۸ ل۔۳۴۷۰ لک ۔ ۳۹۶ 
۹۔لعلتو خستذڈاٹر الشكماس کیست؟ 
بخت من از تو شکوەگزار سپاس کیست؟ 
د-۔۳۰۸ ن۔۳۷۵ ت۔۹۸ ل ۔ ۴۷۷ لک ۔۴۰۲ 
۰۔ببین کە در گل و مُل جلوەگر برای تو کیست؟ 
مپوش دیدہ ز حق طالب رضای تو کیست؟ 
د ۔ ۳۰۴ ن۔۳۷۳ ت ۔ ۹۴ ل ۔ ۳۷۴ لک ۔ ۳۹۹ 
۹۱۔ درگسرد ناله وادی دل رزمگاہ کیست؟ 
خونی که می دود بە شرایین سپاہ کیست؟ 


د۔ ۲۸۰ ن ۔ ۳۵۶ ت۔ ۶ ل ۔ ۴۵۴۳ لک ۔ ۳۸۱ 


۴۔ در تاہم از خیال که دل جلوەگاہ کیست؟ 
داضم ز انتظار کە چشمش بے راہ کیست؟ 
د ۔ ۲۸۱ ن ۔ ۳۵۷ بت ۶۱ ل ۔ ۴۵۳۴ لک ۔۳۸۲ 
۴۳۔نه عرزہ ھمچو نی از مغزم استخوان خالٰیٰست 
کے جای نال زاری در این میان خالىیست 
د۔ ۳۱۴ ن ۔ ۳۷۹ ت ۔ ۱۰۷ ل ۔ ۴۸۲ لک ۔ ۴۰۶ 
۴ ۔گلشن به فضای چمن سینه ما نیست 
هر دل کە نە زخمی خورد از تیغ تو وا نیست 
د۔ ۲۷۸ ن ۔۳۵۵ ت ۔۵۷ ل ۔ ۴۵۱ لُک ۔ ۳۸۰۱ 
۵ ۔بلبل دلت به نال خونین بە بند نیست 
آسودہ زی کە یار تو مشکل پسند نیست 
د-۲۹۱ ن ۔ ۳۶۳ ت۔۷۳۶۳ ل ۔ ۴۶۲ لک ۔ ۳۹۰ 


۶۔ منع ما از بادہ عرض احتسابی بیش نیست 

محتسب افشردۂ انگور آسی بیش نیست 
د ۲۹۲ ن _ ۳|۶۴ ت ۔ ۷۷ ل ۴۶۳ لک ۔ ۳۹۰ 
۷۔ دل بردن ازین شیوہ عیان‌ست و عیان نیست 

دای کە مرا بر تو گمانذ‌ست و گمان نیست 

دے ۳۰۲٣‏ ن ۔ ۳۷۱ ت ۔۹۱ ل ۔۴۷۱ لک ۔۳۹۷ 
۸۔ چه فتنەھا کە در اندازۂ گمان تو نیست 

قیامتست دل دیسر مھربان تو نیست 
د ۔ ۲۸۳۴ ن ۔ ۳۵۸ ت ۶۴۳ ل ۔ ۴۵۵ لک ۔ ۴۸۴ 
۹۔یاد از عدو نیارم وین ھم ز دوربینی‌ست 

کاندر دلم گذشتن با دوست ھمنشینی‌ست 
د۲۸۱ ن ۔ ۳۵۷ ت ۔ ۶۲ ل ۔۴۵۴ لک ۔ ۳۸۲ 


۰۔خواست کز ما رنجد و تقریب رنجیدن نداشت 
جسرم غیر از دوست پرسیدیم و پرسیدن نداشت 
د ۔ ۳١۴‏ ن ۔ ۳۷۲ ت _ ۹۳ ل ۴۷۳ لک ۔ ۳۹۱۹ 
۱۔گل رابه٭ جرم عربدۂ رنگ وبوگرفت 
راہ سسخن بے عساشق آزرمجوگرفت 
۳١۱١-۵‏ ن-۔۳۷۷ ت ۔ ٠۰۴‏ ل ۔ ۴۸۰ لک ۴۰۴ 
٢-۔‏ ساخت ز راستی بە غیر ترک فسونگری گرفت 
زصسرہ به الع عدوشیوۂٴمشتری گرفت 
د ۔ ۳٢‏ ن _ ۳۷۰۰ ت۔ ۹۰ ل ۔ ۴۷۱ لُک ۔۳۹۷۲۰ 
۳۴۳۔ بس که از تاب نگاہ تو ز آسودن رفت 
بادہ چون رنگ خود از شیشه به پالودن رفت 
د۲۹۴ ن _ ۳۶۶ ت ۔ ۸۰ ل ۔ ۴۶۵ لک ۔ ۳۹۲ 
۴۔ یار در عھد شپاہم به کنار آمد ورفت 
ھممچو عیدی کە در ایّام بھار آمد و رفت 


د ۔ ۲۹۷ ن ۔ ۳۶۷ ت ۔ ۸۳ ل ۔ ۴۶۷ لک ۔ ۳۹۳ 
۵۔ دل برد و حق آنست که دلبر نتوان گفغت 

بسہداد توان دید وستمگر نعوان گفغفت 
د ۔ندارد ن۔. ۳۷۱ ٹ ۔۱۴١۱‏ ل ۔ ۴۷ لک ۔ ۳۹۸ 


۶۔ محو خودست لیک نە چون من درین چە بحث؟ 
او چون خودی نداشته دشمن دربن چە بحث؟ 
د۳۱۸ ن ۔ ۳۸۲ ت ۔ ۱۱۸ ل _ ۴۸۶ لک ۔ ۴۱۰ 
۷۔ نقشم گرفتہ دوست نمودن چھ احتیاج؟ 
آی۔سینە مسرا بے زدودن چم احتیاج؟ 


د ۔ ۳۱۹ ن ۔ ۳۸۳ ت ۔ ۱۱۹ ل ۔ ۳۸۷ لک ۔ ۴۱۰ 


۸۔ جلوہ می خواھیم آتش شو ھوای مامسنج 
دسستگاہ خسویش بین ومدعای مسامسنج 


د _۔ ۳۱۹ ن _ ۳۸۳ 


ت ۔ ١٣١‏ 


ل ۔ ۳۲۸۷ لک ۔ ۴۱۱ 


۹ ۔۔ای که نبوی هر چه نبود در تماشایش مپیچ 
نیست غیر از سیمیا عالم بە سودایش مہپیچ 


د۔ ۳۲٢‏ ن _ ۳۸۴ 


ٹ ۔ ۱٢۲٢١‏ 


ل ۔ ۴۸۹ لک ۔ ۴۱۲ 


۰۔ در پردہ شکایت ز تو داریم و بیان ھیچ 
زخم دل ما جملە دھانست و زبان ھیچ 


د_-٣۶٣۳‏ ن-۔ ۳۸۴ 


٦‏ ۔بادۂ پرتو خورشید و ایاغ دم صبح 


ت ۔ ۱٢١١‏ 


ل ۔ ۴۸۸ لک ۔ ۴۱۱ 


مُفت آنان که درآیند بە باغ دم صبح 


د ۔ندارد ن ۔۳۸۵ ت ۔ ۱۲۵ ل ۔ ۴۸۹ لغ ۴۹۴ 
٢‏ ۔آھی بە عشق فاتح خیبر کنیم طرح در گنبد سپھر مگر در کیم طرح 
د۔ ۳۲٣۲٢‏ ن ۔ ۳۸۶ ت ۔ ۱٢۳‏ ل ۔ ۴۹۰ لک ۔ ۴۱۳ 
٣‏ ۔۔ ای جمال تو بە تاراج نظرھاگستاخ وی خرام تو بهە پامالی سرھاگستاخ 
د۔  ۳۲٣۲۳٣‏ ن ۔ ۳۸۶ ت ۔ ۱٢۲۶‏ ل ۔ ۴۹۱ لک ۔ ۴۱۴ 
۴ ۔تا بشوید نھادماز وسخ گنت گسےمعابەساز از دوزخ 
دا ۳٣٣‏ ن ۔ ۳۸۷ ت ۔ ۱۲۷ ل ۔ ۴۹۲ لک ۔ ۴۱۴ 


۵۔ لبم از زمزمة یاد تو خاموش مباد 
د _ م۳۶۵ ن ۔ ۴۱۵ 
۶ ۔تیغت ز فرق تا بەگلویم رسیدہ باد 


د-۳۷۵ ن ۔ ۴۲۳ 


۷ ۔بهھ بند پرسش حالم نمی توان افتاد 
د ۔ ۳۳۷ ن ۔ ۳۸۹ 


ت ۔ ۱۸۴ 


ت ۔ ۱۹۹ 


ت ۔ ۳٣‏ 


غیر تمثال تو نقش ورق ھوش مباد 
ل ۔۵۲۹ لک ۔ ۴۴۶ 

شوخی ز حد گذشت زبانم بریدہ باد 
ل ۔ ۵۴۸ لک ۔ ۴۵۴ 

توان شناخت ز بندی کە بر زبان افتاد 


ل ۔ ۴۹۴ لک ۔ ۴۱۶ 


۸ بےیدل نشد ار دل به بت ضالیەمو داد 
گوبی مگسر آن دل کە ز من برد به او داد 


د٣۳۷۷۳‏ ن ۔ ۴۲۱ 


ت ۔ ۱۹۵ 


ل ۔ ۵۴۶ لک ۔ ۴۵۲ 


۹۔ ھر دم ز نشاطم دل آزاد بجنبد تا کیست درین پردہ که بی باد بجنبد؟ 
د۳٣۳‏ ن ۔۳۹۳ ت ۔۴۰٠‏ ل ۔۴۹۹ لک ۔ ۴۲۱ 
۰ ءعغم من ازنفس پندگو چەکمگردد ‏ بر آتشم چوگل ولاله باد دم گردد 
د۔ ۳۷۲ ن ۔ ۴۲٣‏ ت ۔۱۹۴ ل ۵۳٥۵-‏ لک ۔ ۴۵۱ 
۱۔ دماغ اصل فنا نشۓة بلا دارد بے فسرقم ارہ طلوع پر ھما دارد 
د ۔ ۳۵۸ ن ۔ ۴۱۱ ت ۔۱۷۵ ل ۔ ۵۲۳ لک ۔ ۴۴۱ 

٢‏ ۔آزادگی ست سازی امًَا صدا ندارد از زمر چے درگذشتیم آواز پا ندارد 
د_-۔۳۵۰ ن ۔ ۳۰٣‏ ت ۔ ۱۶۴ ل۔۵۱۴ لک ۔ ۴۳۳ 

۴ ۔به ذوقی سر ز مستی در قفای رہ روان دارد 
کے پسداری کمند بار ھممچون مار جان دارد 
دے ۳۷۶ ن ۔ ۴۱۸ ت ۔ ۱۸۸ ل ۔ ۵۳۲ لک ۔ ۴۴۸ 
۴۔ تنگست دلم حوصلہ راز ندارد آہ از نسی تسیر تسو کے آواز ندارد 
د۔ ۳۶۴ ن ۔ ۴۱۵ ت ۔۱۸۳ ل ۔-۵۲۸ لک ۔ ۴۴۵ 
۵۔ نومیدی ماگردش ایّام ندارد روزی کە سيه شد سحر و شام ندارد 
د ۔ ۳۵۷ ن ۔ ۴۰۹ ت ۔ ۱۷۳ ل ۔ ۵۲٢‏ لک ۔ ۴۳۹ 
۶۔ خوش ‌ست آن که با خویش جز غم ندارد 
ولی خوشترست آن کے این ھسم ندارد 
د ۔ ۳۲۹ ن ۔ ۳۹۱ ت ۔۱۳۵ ل ۔ ۴۹۷ لک ۔ ۴۱۹ 


۷۔ ننقابدار که آیسین رھزنی دارد ج_۔لمالیوسفی وفرٌ بھمنی دارد 


د۔ ۳۵۸ ن ۔ ۳۴۱۲ ت ۔ ۱۷۷ ل ۔ ۵۲۴۰ لک ۔ ۴۴۲ 
۸ ۔۔کو فنا تا همه آلایش پندار برد از سور جللوہ و از آینه زنگار ہرد 
د ۔ ۳۵۶ ن ۔۳۰۸ ت ۔ ۱۷۲ ل ۔۵۱۹ لک ۔ ۴۳۸ 


۹-ذوقش بە وصل گر چه زبانم ز کار برد 
لب در صجوم بصروسەزپایش نگاربرد 
د ۔ ۳۶۲ ن ۔ ۳۱۴ ت ۔ ۱۸۱ ل ۔ ۵۲۶ لک ۔ ۴۴۴ 


۰۔ حور بھشتی ز یاد آن بت کشمیر برد 
ہمم صراط از نھاد آن دم شسمٹیر برد 


د_-۔ ۳۶۱ ن ۔ ۴۱۳ ت ۔ ۱۷۹ ل ۔ ۵۲۵ لُک ۔ ۴۴۳ 
۱۔ در کلبۂ ما از جگر سوخته ہو برد با ماگٛله سنجید و شماتت به عدوبرد 
د -۳۳۴۵ ن ۔ ۴۰۱ ت ۔ ۱۵۷ ل _- ۵۱۰۱ لک ۔ ۴۳۰ 


۲ ۔ اگر به دل نخلد هر چے از نظر گذرد 
ڑھےی روانسی عصمری کےە در سغفرگذرد 


د ۔ ۳۴۷ ن ۔ ۴۰۳ ت ۔ ٠۶‏ ل ۔- ۵۲٢٥‏ لک ۔ ۴۴۳۲ 
۳۔ از رشک کرد آنچه به من روزگار کرد 
در خسستگی نشاط مرادید خوار کرد 
د ۔ندارد ن ۔۴۱۷ ت ۔ ٣١۶‏ ل ۔ ۵۳۱ لک ۔ ۴۴۸ 


۴ صاحبدلست و نامور عشقم بە سامان خوش نکرد 
آشسوب پیدا ننگ او اندوہ پنھان خوش نکرد 
د ۔ ۳۶۹ ن ۔۴۱۸ ت ۔ ۱۸۹ ل ۔ ۵۳۲ لک ۔ ۴۴۹ 
۵-۔ ھم فانا الله خوان درختی را بە گفتار آورد 
هھم دانا الحی) گوی مسردی را سسر دار آورد 


د ۔ندارد ن ۔ندارد ت ۔ ۲١۷‏ ل ۔ندارد لک ۔ندارد 
ذ ۔ ۳۳۷ ن ۔ ۳۹۶ ت ۔ ۱۴۶ ل ۵۰۴ لک ۔ ۴۲۵ 


۷ ۔ اگر داغت وجودم را در اکسیر نظر گیرد 

سسراپای سن از جوش بھاران پردہ برگیرد 
د ۔ ۳۶۳ ن ۔۴۱۴ ت ۔ ۱۸۲ ل ۔ ۵۲۷ لک ۔ ۴۴۴ 
۸ صبحست خوش بود قدحی ہر شراب زد 

یساقوت ہسادہ بسر قسوۂ آفستاب زد 
د ۔ ۲۵٢‏ ن ۔ ۴۰۶ ت ۔ ۱۶۷ ل ۔ ۵۱۶ لک ۔ ۴۳۵ 


۹ ۔ من بهھ وفا مردم و رقیب به در زد نممه لبش انگبین و نیمه تبر زد 
د_۔۳۷۱ ن ۴۲۰ ت ۔ ۱۹۴۳ ل ۔۵۳۵ لک ۔ ۴۵۱ 


۰ ۔گرسنە بە کھ برآید ز فاقه جائش و لرزد 
از آن کے دررسصد از راہ میھمانش و لرزد 
د۔ ۳۳۸ ن۔۳۹۷ ت ۔ ۱۴۷ ل۵۰۴ لک ۔ ۴۲۵ 
۱ ۔تاکیم دود شکایت ز بیان برخیزد بزن آتش کە شیدن ز میان برخیزد 
د۔ ۳۳٣‏ ن ۔ ۳۹۲ ت ۔ ۱۳۷ ل ۔۴۹۸ لک ۔ ۴۲۰ 
۲۔ نگاہش ار بە سر نامه وفا ریزد سواد صفحه ز کاغذ چو توتیا ریزد 
د۔ ۳۲۶ ن ۔ ۳۸ ت ۔۱۲۹ ل ۔۴۹۳ لک ۔ ۴۱۶ 
۴۔ خوشاکە گنبد چرخ کھن فروریزد ‏ اگر چھ خود ھمه بر فرق من فرو ربزد 
د _ ۳۳۶ ن ۔ ۳۰۲ ت ۔ ۱۵۹ ل ۔ ۵۱٢۲‏ لک ۔ ۴۳۱ 
۴ ۔گویم سخنی گر چه شنیدن نشناسد 
د۔ ۳٣۳۲‏ ن ۔۳۹۲ ت ۔ ۱۳۹ ل ۔۴۹۹ لک ۔ ۴۲۰ 
۵۔ خوبان نە آن کنند کەه کس را زبان رسد 
دلبرد تا دڈگر چے از آن دلستان رسد؟ 
د ۔ندارد ن ۔۳۹۳ ت ۔ ۲١٠٢‏ ل -٥ہ۵‏ لک ۔ ۴۲۱ 
۶۔۔ نیست وفتی که به ماکاہشی از غم نرسد 
نوبت سسوختن مسابه جھنمتنرہسد 
د ۳۴۹ ن ۴۰۴ ت ۔ ۱۶۲ ل ۔۵۱۴ لک ۔ ۴۳۳۴ 
۷۔ ھر ذرہ را فلک بهە زمین‌بوس می رسد 
گر خاک راست دعري ناموس می رسد 
د۳۶۶ ن ۔۴۱۶ ت ۔ ۱۸۵ ل ۔۵۲۹ لک ۔ ۴۴۶ 
۸۔ز رشک‌ست این کە در عشق آرزوی مردنم باشد 
تو جان عالمی حیفا‌ست گر جان در تنم باشد 
د_ ۳۶۰ ن ۔ ۴۱۲ ت ۔ ۱۷۸ ل ۔۵۲۵ لک ۔ ۴۴۲ 


۹۔تراگویند عاشق دشمنی آری چتین باشد 
زرٹشک غضیربایدا مردگرمهرتو کین باشد 
د_ ۳۶۶ ن ۔ ۴۱۷ ت ۔ ۱۸۷ ل _- ۵۳٣‏ لک ۔ ۴۳۴۷ 
۰ ۔بە رہ با نقش پای خویشم از غیرت سری باشد 
د۳۵۴ ن _ ۳۰۷ ت ۔ ۱۶۹ ل -۔۵۱۸ لک ۔ ۴۳۶ 
کوفضتله تاب داوری ھسم عسلمکشسد 


د- ۳۶۷۲ ن ۔ ۴۱۳ ت ۔ ۱۸۰ ل ۔ ۵۲۶ لک ۔ ۴۴۳ 
۲۔ شوخی چشم حبیب فتنہة ایام شد قسمت بخت رقیب گردش صد جام شد 
د۔ ۳۴۸ ن ۔ ۴۰۳ ت ۔ ۱۶۱ ل ۔ ۵۱۴۳ لک ۔ ۴۳۲ 


۳۔ دل اسباب طرب گم کردہ در بند غم نان شد 
زراتگاہ دھقان می شود چوہ باغ وبران شد 
د -۔۳۲۸ ن ۔۳۹۰ ت ۔ ۱۳۳ ل ۔۴۹۵ لک ۔ ۴۱۷ 
۴۔ دیگر از گریە بە دل رسم فغان یاد آمد 
رگ پسیمانه زدم شسیشه بے فسریاد آمد 
د ۳۴٣۳۰_‏ ن ۴۰۰ ت ۔۱۵۴ ل۔۵۰۸ لک ۔ ۴۲۸ 
۵ ۔ز گرمی نگھت خون دل بهە جوش آمد 
زشسادی ستمت سینە در خروش آمد 
د -۔۳۳۵ ن ۔۳۹۵ ت ۔۱۴۳ ل٢٥۵‏ لک ۔ ۴۲۳ 
۶۔ چو زہ به قصد نشان بر کمان بجنباند 
تنسسہچد ز رشک دلم نسا نشسان بےکجناند 
د۔ ۳۷۵ ن ۔ ۴۳۲۲ ت ۔ ۱۹۷ ل ۔۵۳۷ لک ۔ ۴۵۳ 
۷ ۔نھم جبین بھ درش آستان بگرداند ‏ نٹسینمش بے سر رہ عنان بگرداند 
د۔۳۷۴۷ ن ۔ ۴۲۲ ت ۔۱۹۶ ل ۔۵۳۷ لک ۔ ۴۵۳ 


د_ ۳۳۶ ن ۔ ۳۴۰۲٣‏ ت ۔ ۱۵۸ ل ۔۵۱۱ لک ۔ ۳۳۰ 
۹ ۔ گر چنین ناز تو آمادۂ یغما ماند به سکندر ترسد هر چە ز دارا ماند 
د_ ۳۳۴۳۴ ن ۔ ۳۰۱ ت ۔ ۱۵۶ ل۔٥٥۵‏ لک ۔ ۴۲۹ 


۰ ۔نفس از بیم خویت رشتة پیچیدہ را ماند 
نگاہ از تاب رویت موی آتش‌دیدہ را ماند 
د۔۳۳۷ ن ۔۳۹۶ ت ۔ ۱۴۵ ل ۵۰۳ لک ۔ ۴۲۴ 
۱۔ دریغا که کام و لب از کار ماند سخنھای نساگسغفته ہسسیار ماند 
د _ ۳۶۶ ن ۔۴۱۶ ت ۔ ۱۸۶ ل ۔۵۳۰ لک ۔ ۴۴۷ 
۲۔باید ز می ھر آینە پرھیز گفتەاند آری دروغ مسصلحت آمیز ػگسفعەاند 
د ۳۵۲ ن ۴۰۶ ت ۔ ۱۶۶ ل ۔۵۱۶ لک ۔ ۴۳۵ 
۳ ۔بھر خواری بس کە سرگرم تلاشم کردہاند 
پسارەای نزدیک در ھر دورباشم کردەاند 
۵۔۳۷۰ ن ۔۴۱۹ ت ۔۱۹۱ ل ۔ ۵۳۴ لک ۔ ۴۵۰ 


۶۴۔ مژدہ صبح درین تیرەشہانم دادند شمع کشتند و ز خورشید نشانم دادند 


د - ۲۳ ن ۔ ۳۹۱ ت ۔ ۱۴۶ ل _ ۳۹۷ لک ۔ ۴۱۹ 
۵ ۔پروا اگر از عربدۂ دوش نکردند امشب چهە خطر ہودکه می نوش نکردند 
د ۔ ۳۷۶ ن ۔ ۳۴۲۴۳ ت ۔ ٦٣١٢‏ ل ۔۵۲۳۹ لک ۔۴۵۴ 


۶۔ عجب که مژدہدِھان رو به سوی ما آرند 
کسدام مسڑژده کے آرندواز کجا آرند 
د۔ندارد ن ۔ندارد ت ۔ ۲١۸‏ ل ۔ندارد لک ۔ندارہ 
۷۔ شوقم ز پند بر در فریاد می زند بسر آتش من آب دم از باد مسیزند 
د ۔ ۳۵۱ ن ۔۳۴۰۵ ت ۔ ۱۶۵ ل ۔۵۱۵ لک ۔ ۴۳۴ 
۸ ۔ننگ فرھادم بە فرسنگ از وفا دور افگند 
عثي کافر شغل جان دادن به مزدور افگند 
د۔ ۳۵٣‏ ن ۔ ۳۴۰۷ ت ۔ ۱۶۸ ل ۔ ۵۱۷ لک ۔ ۴۳۶ 


۹ ۔بتان شھر ستمپیشهہ شھریارانند کے در ستم روش آمسوز روزگارانند 
د ۔ندارد ن۔ ۴۱۰ ت ۔ ۲١۴‏ ل ۔ ۵۲٢‏ لک ۔ ۴۴۰ 
۰ دلستانان بحل اند ار چه جفا نیز کنند 
اززوفساپبی کے نکسرہند حسیا نیز کنند 


د ۔ندارد ن ۔ ۴۱۹ ت ۔ ۲۰۱۵ ل ۔ ۵٢٢‏ لک ۔ ۴۲۳۴۱ 
۱ آنان کە وصل یار ھمی آرزو کنند باید کہ خویش را بگدازند و اوکنند 
د ۔ ۳۳۴۹ ن ۔ ۳۹۷ ت ۔ ۱۴۸ ل ۔ ہ۵۰۱۵ لک ۔ ۳۴۲۶ 


۲۔بە مقصدی کہە مر آن را رہ خداگویند 
بسروبسرو کے از آن سو بیا بیا گویند 
د ۔ندارد ن ۔ندارد ت ۔ ۲١۰۹‏ ل ۔ندارد لک ۔ندارد 
۳ ۔بە عشی از دو جھان بی ‌نیاز باید بود ۱ 
م.(جازسوز حقیقتگداز بساید بسود 


دے ۳۳۶ ن ۔ ۳۹۵ ت ۔ ۱۴۴ ل ۔۲ء۵۰ لک ۔ ۴۲۴ 
۴ دانست کز شھادتم امید حور بود برگشتنم ز دین دم بسمل ضرور بود 
د۔ ۳۳۳ ن ۔ ۳۹۴ ت۔ ۱۴۴ ل۔-۵۰۱ لُک ۔۳٣۳۲۴‏ 


۵ ۔قدر مشتاقان چهە داند درد ما چندش بود 
آن کے دائم کار با دلھای خرسندش بود 
د۔ ۳۶۹ ن ۔۴۱۹ ت ۔۱۹۰ ل ۔ ۵۳٣‏ لک۔۔ ۴۴۹ 
۶۔ چهھ خیزد از سخنی کز درون جان نبود 
بسریدہ ییىباد زپ٢انی‏ کے خونچکان نہود 
د ۔ ۳۵۸ ن۔ ۴۱۰ ت ۔ ۱۷۴ ل۔ ۵٥٢‏ لک ۔ ۴۴۰ 
۷۔ دوش کز گردش بختم گِلە بر روی تو بود 
چشم سوی فلک و روی سخن سوی توبود 
د۔ ۳۵۸ ن۔ ۴٥۰‏ ت ۔ ۱۵۴ ل ۔-۔۵۰۹ لک ۔ ۴۴۲ 


۸۔ تاجر شوق بدان رہ به تجارت نرود 
کے رہ انجامد و سررمایيه بە ضارت ئرود 
د۔ ۳۷۷ ن ۔ ۴۲۴ ت ۔ ۲١٢‏ ل ۔ ۵۳۹ لک ۔ ۴۵۵ 
۹- عاشق چو گفتیش که برو زود می رود 
نسازم به خواجگی ضغ بآلود مسی رود 
د ۳۳۴ ن۔۳۹۴ ت ۔ ۱۴۱ ل-۵۰۱ لک ۔ ۴۲۲ 
۸۰۔ چاک از جیبم به داسان می رود تا چم بر چساک از گریبان می‌رود 
د ۔ندارد ن ۔ ۴۰۹ ت ۔ ٥١٢‏ ل ۔۵۲۰ لک ۔ ۴۳۸ 
۹۱۔ چون گویم از تو بر دل شیدا چھ می رود 
بنگر بسر آبگسینە ز خارا چه می‌رود 
د -۔ ۳۳۹ ن ۔ ۳۹۸ ت ۔ ۱۴۹ ل ۵۰۶ لک ۔ ۴۲۶ 
۲۔ چون بپوبی بە زمین چرخ زمین تو شود 
خوش بھشتی ست که کس راەنشسین تو شود 
د _ ۳۴۲ ن ۔ ۳۹۹ ت ۔ ۱۵۲ ل ۔۵۰۸ لک ۔ ۴۲۸ 
۴۳۔ دل نە تٹھا ز فراق تو فغان ساز دھد رفستن عکس تس از آیتە آواز دھد 
د ۔ ۳۵۵ ن ۔۴۰۸ ت ۔ ۱۷۰ ل ۔ ۵١٥۸‏ لک ۔ ۴۳۷ 
۴۔ دگر فریب بھارم سر جنون ندھد گاست و جامۂ آلی که بوی خون ندھد 
د ۔٣۳۲‏ ن ۔ ۳۸۷ ت ۔۱۲۸ ل ۔۴۹۲ لک ۔ ۴۱۵ 
۵۔ غم چو بە ھم درافگند روکە مراد می دھد 
دانے ذخیرہ می کند کاب بادمیدھد 
د۔ ۳۲۷ ن ۔ ۳۸۹ ت ۔ ٢۳۲١‏ ل ۔ ۴۹۵ لک ۴۱۷ 
۶۔ دافم از پردۂ دل رو بە قفا می آید تا ببینم کە ازبن پردہ چەھا می آید 
د ۔ ۳٦۹‏ ن۔۳۹۰۰ ت ۔ ۱۳۴ ل ۴۹۶ لک ۔ ۴۱۸ 


۷ سو ہو سو تع بے آسان برنمی‌آید . 
نگساھش با درازسهای مس ڑژگان برنمی آید 
د-٣۳۴۰‏ ن ۔ ۳۹۸ ت ۔ ۱۵۰ ۳ ل ۔۵۰۶ لک ۔ ۴۲۷ 


۸۔چھ عیش از وعدہ چون باور ز عنوائم نمی آید 
بە٭ نوعی گغت می أآیم که می دائم نمی آید 
دے 0+ ن ۔ ۳۹۹ ت ۔ ۱۵۹١‏ ل -۵۰۱۷ لک ۔ ۴۲۷ 
ز آزر گ-فت دانم گے ز صسورت آفسرین گوید 
د ۔-۔ ۳۷۱ ن ۔ ۴۲۰ ت ۔ ۱۹۲ ل ۵۳۴ لک ۔ ۴۵۰ 
۰ ۔ز بس تاب خرام کلکم آذر بیزد از کاغذ 
مداد اندوزم از دودی کە هر دم خیزد از کاغذ 
۵۔۳۷۸ ن ۔ ۳۲۴ ت ۔٢٦٢۲‏ ل ۔ ۵۴۰ لک ۔ ۴۵۵ 
۱ ۔به مرگ من که پس از من بە مرگ من یاد آر 
د-۔۳۸۱ ن ۔ ۴۲۷ ت ۔ ۲٦۵٢‏ ل ۔ ۵۴۳ لک ۔۵۸؟۴ 
۳۲ ۔۔ ای دل از گسلبن امید نشانی به من آر 
نیست گر تازہ گلی برگ خزانی به من آر 
د-۳۸۲ ن ۔ ۴۲۸ ت ۔۲۱۷ ل۔۵۴۴ لک ۔ ۴۵۹ 
خسرد آشوبتر از جسلوۂ یارست ببھار 
د ۔۳۷۹ ن ۔ ۳۲۶ ت ۔ ۲٦٢‏ ل۔ ۴ن۵ لک ۔ ۴۵۷ 
د۔۳۸۲ ن ۔ ۴۲۷ ت ۔ ۲٦۶‏ ل ۔۴۳ٹ۵ لک ۔ ۴۵۸ 
۵ ۔ ‏ بتی دارم ز شنگی روزگاران خو؛ بھاران بر 
بە مستی خویش راگرد آر و گوی از ھوشیاران بر 
۵۔۳۷۷۸ ن ۔ ۴۲۵ ت ۔ ۲٢‏ ل ۔ ۵۴۱ لک ۔ ۴۵۶ 
۶ ۔بیا و جوش تمتّای دیدنم بنگر ‏ چو اشک از سر مژگان چکیدنم بنگر 
د۔ ۳۸۰ ن ۔ ۴۲۶ ت ۔ ۲٦۴‏ ل ۔ ۵۴۲ لک ۔ ۴۵۷ 


۷۔درگریه از بس نازکی رخ ماندہ بر خاکش نگر 
وان سینه سودن از تپش بر خاک نمناکش نگر 
د۔ ۳۸۴ ن ۔ ۳۲۹ ت ۔ ۲۱٦۹‏ ل ۔ ۵۴۶ لک ۔ ۴۶۱ 
۸۔بسے دل نفس ضمم سر آور ‏ چسون ناله مسراز من بسراور 
د۔۳۸۳ ن ۔۴۲۸ ت ۔۲۱۸ ل ۔۵۴۵ لک ۔ ۴۵۹ 
۹ ۔ای ذوق نواسنجی بازم به خروش آرر 
غضسوغای شبیخونی بر بُسنگه ہسوش آور 


د ۔ندارد ن ۔ ۴۲۹ ت ۔ ۲٢٢‏ ل ۔۵۴۵ لک ۔ ۴۶۰ 
٠ای‏ شوق بە ما عربدہ بسیار میاموز اہسرام بسه درویسزه دیدار میاموز 
دے ۳۸۶ ن _ ۳۳٣‏ تا ۳٣٣‏ ل ۔ ۵۴۷ لک ۔ ۴۶۲ 
١۔‏ خون قطرہ قطرہ می چکد از چشم تر ھنوز 
نگسستےةایسم بسخیۂ زغم جگر نوز 
دہ ۳۸۶ ن ۔ ۴۳۱ ت ۔ ۴٣٣٢تتت‏ ل ۔ ۵۴۸ لک ۔ ۴۶۲ 
٦٢٦‏ ۔ با ھمه گمگشتگی خالی بود جایم ھنوز 
گا گاھی درخیال خویش می ایم ھنوز 
د ۔ ۳۸۸ ن ۔ ۴۳۲ ت ۔ ۲٢۲۶‏ ل ۔ ۵۴۹ لک ۔ ۴۶۳ 


٣۔یقین‏ عشق کن و از سرگمان برخیز بە آشتی بنشین یا بە امتحان برخیز 
د ۔ ۳۸۷ ن ۔ ۳٣۳۲‏ ت ۔ ۲٢٢‏ ل ۔ ۵۴۹ لک ۔ ۴۶۳ 
٣۴‏ ۔یا رب ز جنون طرح غمی در نظرم ربز 
صدبباديه در قغالب دیوار و درم ربٹبر 
دے ۳۸۵ ن ۔ ۴۳٣‏ ست ۴۲۹ ل ۔ ۵۴۷ لک ۔ ۴۶۱ 
۵۔ لطفی بە تحت هر نگە خشمگین شناس 
آرایش ج۔ہبین شگسرفان ز چسین شسناس 
د ۔ ۳۹۰ ن ۔ ۳٣٣‏ نی ۲۲۹ ل ۵١۵۱-‏ لک ۔ ۴۶۵ 
۶۔ داغ تلخ گویانم لذڈت سم از من پرس 
د ۔ ۳۸۹ ن ۔ ۴۳۳ ت ۔ ۲٢۷‏ ل ۔:۵۵۰ لک ۔ ۴۶۴ 


۷ ۔کاشانەنشین عشوەگری را چه کند کس؟ 
ےی فتنه سر رھگڈری را چه کند کس؟ 
د۔ ۳۸۹ ن ۔ ۴۳۳ ت ۔-۲۲۸ ل ۔۵۵۱ لک ۔ ۴۶۵ 
۸ ۔تیغ از نیام بیھدہ بیرون نکردہ کس 
مارابے ھیچ كکشته و ممنون نکنردہ کس 
د ۔ ۳۹۱ ن ۴۳۴ ت ۔ ۲٣٢‏ ل ۔-۵۵۲ لک ۴۶۶ 
۹ ص۔ھرکه را بیٹی ز می بیخود؛ ثنایش می نویس 
بھر دفع فتنه حرزی از برایش می نویس 
د ۔ ۳۹۲ ن ۔۴۳۵ ت۷۴۹ ل ۔۵۵۳ لک ۔ ۴۶۶ 
٠۔‏ من و نظّارہ روبی کھ وقت جلوہ از تابش 
ھمی بر خویشتن لرزد پس آیینە سیمابش 
د ۔ ۳۹۸ ن ۔ ۴۳۹ ت ۔ ۲۳۹ ل -۵۵۹ لک ۔ ۴۷۱ 
۱۔ خوشا حالم تن آتش بستر آتش ‏ سہہندی کو کہ افشانم بر آتش 
د ۔ ۳۹۵ ن ۔ ۴۳۷ ت ۔ ۲۳۶ ل ۔ ۵۵۶ لک ۔ ۴۶۹ 
۲۔ ز لُکنت می تید نبض رگ لعل گھربارش 
شھید اننتظار جسلوۂ خویش ‌ست گسفتارش 
د _ ۳۹۷ ن ۔۴۳۸ ت ۔ ۲۳۸ ل ۔۵۵۷ لک ۔ ۴۷۰ 
٣۔‏ مپرس حال اسیری کە در خم ھوسش 
بے قسدرکسب ھسوا نیست روزن قفغسش 
د_ ۳۹۴ ن ۴۳۶ ت ۔ ۲۳۵ ل ۔۵۵۵ لک ۔۴۶۸ 
۴ ۔ بیا بە باغ و نقاب از رخ چمن برکش 
دل عدو نے اگر خون شود در آتش کش 
د ۔ندارد ن ۔ ۴۳۹ ت ۔ ۲۴۲ ل -۔ ۵۵۸ لک ۔ ۴۷۱ 
۵۔ دود سودایی تتق بست آسمان نامیدمش 
دیدہ بر خواب پریشان زد جھان نامیدمش 
د ۔ ۳۹۶ ن ۔ ۳۳۴۳۷ ت ۔ ۲۳۷ ل ۔ ۵۵۶ لک ۔ ۴۶۹ 


۶۔ خوشا روز و شب کلکته و عیش مقیمائش 
گسورئر مپر و مکسناتن بھادر ماہ تابائش 
د ۔ ۳۹۹ ن ۔ ۴۴۰ ت ۔ ۲۴٢‏ ل ۔ ۵۶۰ لک ۔ ۴۷۲ 
۷۔ نیست معبودش حریف تاب ناز آوردنش 
پیش آتش دمہؤس۹ہہام روی نسیاز آوردنش 
د ۔ ۳۹۴ ن ۔ ۴۳۶ ت ۔ ۲۳۴ ل ۔ ۵۵۵ لک ۔ ۴۶۸ 
۸۔ دوشم آھنگ عشا بود کهە آمد درگوش 
ناله ازتار ردایسی کە مرابود به دوش 
د ۔ ۳۹۲ ن ۔ ۴۳۵ ت ۔ ۲۳٢‏ ل ۔ ۵۵۴ لک ۔ ۴۶۷ 
۹۔ چون عکس پل بە سیل بە ذوق بلا برقص 
جسارا نگاەدار وھم از خود جدابرقص 
د ۔ ۳۹۹ ن ۔ ۴۴۰ ے۲۶۴ ل ۔ ۵۶۰ لک ۔ ۴۷۳ 
۰٠۔‏ دل در غمش بسوز کهە جان می دھد عوض 
ور جان دھی غمی بے از آن میدھد عورض 
د_ ۴٥۰٥‏ ن ۴۴۱ ت ‏ ۲۴۴ ل ۔۵۶۱ لک ۔ ۴۷۳ 
۱ ۔گوبی که ھان وفا که وفا بودہ است شرط 
آری ھسمین ز جص4انب مابودہ است شرط 


د۔- ۴۰۱ ن ۔ ۴۴۲ ت ۔ ۲۴۵ ل ۔ ۵۶۲ لک ۔ ۴۷۴ 
٢۲١۔‏ تکيه بر عھد زبان تو غلط بود غلط کان خود از طرز بیان تو غلط بود غلط 
د ۔ ۴۰۲ ن ۔ ۴۴۲ ت ۔ ۲۳۴۶ ل ۔ ۵۶۲ لک ۔ ۴۷۴ 


۳٣-۔‏ سراکه بادہ ندارم ز روزگار چە حظ؟ 

تسرا کے ہست و نیاشامی از بهار چجےه حظ؟ 
دے ۴۰۲ ن ۔ ۳۴٣۳‏ ت ۔ ۲۴۷ ل ۔ ۵۶۳ لک ۔ ۴۷۵ 
۴ ۔تا رضبت وطن نبود از سفر چه حظ؟ 

آن را کە نیست خانه بەه شھر از خبر چهە حظ؟ 
دے ۴۰۱۳ ن _۔ ۴۳۳۴۳ ت۔۲۴۸ ل ۔ ۵۶۳ لک ۔ ۴۷۶ 


۵ ۔شادم که بر انکار من شیخ و برھمن گشته جمع 
دے_ ۴۰۴ ن _ ۳۴۴ ت ۔ ۲۵۰ ل ۔۵۶۵ لک ۔۴۷ 
۶ ۔تا تف شوق تو انداخته جان در تن شمع 
د۴۰۴ ن _ ۴۴۴ ت ۔ ۲۳۹ ل _ ۵۶۴ لک ۔ ۴۷۶ 
۷ ۔بە خون تپم بە سر رھگذر دروغ دروغ 

نشان دھم به رھت صد خطر دروغ دروغ 
د۔۳۰۵ ن ۔ ۳۴۴۵ ت ۔ ۲۵٢۹‏ ل _ ۵۶۶ لک ۔ ۴۷۷ 
۸ ۔-ھنگام بوسه بر لب جانان خورم دریغ 

در تشنگی به چشمۂ حیوان خورم دریغ 
د_ ۳۴۰۶ ن ۔ ۴۴۵ ت ۔ ۲٥۵٢‏ ل _ ۵۶۶ لک ۔ ۴۷۸ 
۹۔ ای کردہ غرقم بی خبر شو زین نشانھا یک طرف 

رختم بە ساحل یک طرف شستم به دریا یک طرف 

د ۔ ۳۰۷ ن ۔ ۴۴۶ ت ۔ ۲۵۴ ل -۔۵۶۸ لک ۔ ۴۷۹ 
۰۔گل و شمعم بە مزار شھداگشت تلف 
د ۔ ۳۰۱۷ ن ۔ ۳۴۶ ت ۔ ۲۵۳ ل _۔۵۶۷ لک ۔ ۴۷۸ 


د _ ۴۰۹ ن ۔ ۴۴۸ ت ۔ ۲۵۶ ل ۔۵۶۹ لک ۔ ۴۸۰ 
۲ ۔بە گونە می نپذیرد ز ھمدگر تفریق تجلّی تو بە دل ھمچو می بە جام عقیقٴ 
د -۔ ۴۰۸ ن ۔ ۴۴۷ ت ۔ ۲۵۵ ل ۔ ۵۶۸ لک ۔ ۴۷۹ 


٣۔بحر‏ اگر موج زنست از خس و خاشاک چه باکی؟ 
با تو زاندیشه چم اندیشه و از باک چه باک؟ 
د۴۱۰ ن ۔ ۴۴۹ ت ۔ ۲۵۸ ل ۔۵۷۰۱ لک ۔ ۴۸۱ 


۴ ۔مرد آن کە در ھجوم تمتا شود ھملاک 
از رشکي تش.ەای کے بے دریا شرود ھلاک 


د ۔ ۳۰۹ ن ۔ ۴۳۲۸ ت ۔ ۲۵۷۴ ل ۵۷۰ لک ۔ ۴۸۱ 
۴۱۱-۵ ن ۔ ۴۴۹ ت ۔ ۲۵۹ ل ۔ ۵۷۱ لک ۔ ۴۸۲ 


۶ ای ترارمرادریسن نیرنگ دھن و چشم و دست و دل همه تنگ 
د ۔ ۴۱۲ ن ۔ ۳۵۰ ت _ ۲۶۰۱ ل ۔ ۵۷۲ لک ۔ ۴۸۲ 
۷۔ راھی ست که در دل فتد ار خون رود از دل 
ن4اید به زبسان شکسوہ و بیروت رود از دل 
د۔۴۱۳ ن ۔ ۴۵۱ ت_ ۲۶۳ ل ۔ ۵۷۴ لک ۔ ۴۸۳ 
۸۔ تن بر کرانه ضایع دل در میانه غافل 
چون غرقەای کە مائد رختش به سری ساحل 
د۔ ۴۱۵ ن ۔ ۴۵۲ ت_ ۲۶۶ ل ۔ ۵۷۵ لک ۔ ۴۸۵ 
۲۹ ۔گفتم زشادی نبودم گنجیدن آسان در بغل 
تنگم کشید از سادگی در وصل جانان در بغل 
د ۔ ۳۱۴ ن ۔ ۴۵۱ ت _ ۲۶۴ ل ۔۷۴ٹ۵ لک ۔ ۳۸۴ 
۰۔ داریم در ھوای تو مستی به بوی گل 
ماراست بادەای که تو نوشی بے روی گل 


د ۔ ۴۱۵ ن ۔-۴۵۲ ت ۔ ۲۶۵ ل ۔۵۷۴ لک ۔ ۴۸۵ 
۱١۔ن‏ مرا دولت دنیا نه مرا اجر جمیل نە چو نمرود توانا نە شکیبا چو خلیل 
۵۔۴۱۲ ن ۔ ۴۵۰ تء۲۶۳ ل ۔ ۵۷۲ لک ۔ ۴۸۳ 


۲ ۔ہھم بهە عالم زاھمل عالم برکنار افتادەام 
چےوں امام سح بیروں از شمار افتادەام 


د_ ۴۳۲۸ ن ۔ ۴۶۱ ٹ ۔ ۲۸۴ ل ۔ ۵۸۶ لک _ ۴۹۴ 


٣۳‏ ۔بود بدگو سادہ با خود ھمزبائش کردەام 
از وف۔لسا آزردنت خساطرنشائنش کسردہام 
د۔ ۴۳٣۰‏ ن ۔ ۴۶۲ ت ۔ ۲۸۶ ل ۔۵۸۷ لک ۔ ۴۹۶ 
۴۔ دیدم آن منگامه بیجا خوف محشر داشتم 
خود ھمان شورست کاندر زیست در سر داشتم 
د٣۴۲‏ ن ۴۵۶ ت ۔ ۲۷۲ ل ۔ ۵۷۹ لک ۔۴۸۸ 
۵ ۔یاد باد آن روزگاران کاعتباری داشتم 
آہ تشاک و چشم اشک۹باری داشستم 
د ‏ ۴۱۹ ن - ۴۵۵ ت ۔ ۲۷۱ ل ۔ ۵۷۹ لک ۔ ۴۸۸ 
۶۔ نو گرفتار تو و دیرینە آزاد خودم 
وہ چە خوش بودی که بودی ذوق بھباد خودم 
د۴۱۹ ن ۔ ۴۵۵ ت ۔ ۲۷۷ ل ۔ ۵۷۸ لک ۔ ۴۸۷ 
۷ ۔این چهە شورست که از شوق تو در سر دارم؟ 
دل پسسروائے و تمکین سسمندر دارم 
د ۔ ۴۲۱ ن ۔ ۴۵۶ ت ۔ ۲۷۳ ل ۔ ۵۸۰ لک ۔ ۴۸۹ 
۸۔ آنم که لب زمزمەفرسای ندارم در حصلقة سوھاننفسان جای ندارم 
د ۔ ۴۳۹ ن ۔ ۴۶۸ ت ۔ ۲۹۹ ل ۔۵۹۶ لک ۔ ۵۰۲ 
۹۔ز من حذر نکنئی گر لباس دین دارم 


نسهفته ]9افرم و بت در آسستین دارم 


دے ۳۳۳۴ ن ۔ ۴۶۴ ت ۔ ۲۹۲ ل ۔۵۹۱ لک ۔ ۴۹۸ 
۰۔ آسمان بلند را میرم ابر گحلی پرند را میرم 
د ۔ندارد ن ۔ندارد ت ۔٣۳۰۵‏ ل ۔ندارد لک ۔ندارد 


۱ ۔تا به کی صرف رضاجوبی دلھا باشم؟ 


ضرصتم باد کزین پس مه خود را ہباشم 
د ۔ ۳۳۲ ن ۔ ۴۶۳ ت ۔ ۲۹۰ ل ۔ ۵۸۹ لک ۔ ۴۲۹۷ 


۲ ۔۔اگر ہر خود نمی بالد ز غارت کردن ھوشم 
مر او را از چھ دشوارست گنجیدن در آضوشم 
د ۴۳۶ ن ۔ ۴۶۶ ت ۔ ۲۹۵ ل ۵۹۳ لک ۵۰۰ 
۳۔ بی پردگی محشر رسوابی خویشم ‏ در پردۂ یک خلق تماشابی خویشم 
د۔ ۳۲۶ ن _ ۴۵۹ ت ‏ ۲۸۰ ل ۔ ۵۸۴ لک:۔ ۴۹۲ 
۴۔ در وصل دلآزاری اضیار ندانم دائنند که من دیدہ ز دیدار ندانم 
د _ ۴۳۹ ن _ ۴۶۹ غ ہ۴ ل ۵۹۶ لک ۔ ۵۰۴ 
۵ ۔بخت در خوابست می خواھم که بیدارش کنم 
پارەای ضوغای محشر کو کەه در کارش کنم 
د ۴۲۲ ن ۔ ۴۵۷ ت _ ۲۷۶ ل ۔۵۸۱ لک ۔ ۴۹۰ 
۶۔ خود را ھمی بە نقش طرازی علم کنم 
تابانو خوش نشینم و نظارہ ھم کنم 
د _ ۴۳۷ ن _ ۴۶۷ ت ۔ ۲۹۷ ل ۵۹۴ لک ۔ ۵۰۱ 
۷۔ می ‌ربایم بوسە و عرض ندامت میکنم 


اختراعصی چدد در آداب صحبت میکنم 


د۔ ۴۳۱ ن _ ۴۶۲ ت ۔ ۲۸۷ ل - ۵۸۸ لک ۔ ۴۹۶ 
دے ۴۱۶ ن _ ۴۵۳۴ ت ۔ ۲۶۷ ل _ ۵۷۰۶ لک ۔ ۴۸۶ 


۹۔ در هر انجام محبت طرح آغاز افگنم 
مپر بردارم ازو تا ھم بر او باز افگنم 
د_ ۴۴۰ ن _ ۴۶۹ ت ۔ ۳٣‏ ل -۵۹۷ لک ۔ ۵۰۴۳ 
۵۰۔ صبحست خیز تا نفسی در ھهم افگنم 
ازز٥,نسساله‏ لرزہ در فسلک اصظم انگسنم 
د ۔۴۲۵ ن ۔۴۵۹ ت۔۲۷۹ ل ۔ ۵۸۳۴ لک ۔ ۴۹۲ 
۱۔ دگر نگاہ ترا مست ناز می خواھم حساب فضتدە ز ایام باز می خواھم 
د۔ ۳۳۳ ن ۔ ۴۶۴ ت ۔ ۲۹۱ ل ۔ ۵۹۰ لک ۔ ۴۹۸ 


۲ ۔گم گشته به کوی تو نە دل بلکه خبر ھم 
درلرز٭ز خوی تو نے دم بلکه ائر ھم 
د۔ ۳۲۶ ن ۔ ۴۶۰ ت ۔ ۲۸ ل ۔ ۵۸۴ لک ۔ ۴۹۳ 


۳۔ درد ناسازست و درمان نیز ھم دھسر 4ی پروا و بیسزدان نیز ھم 
د ۔ندارد ن ۔ندارد ت۔ ۳١۰۴‏ ل ۔ندارد لک ۔ندارد 
۴۔ نشاط آرد بە آزادی ز آرایش بریدن ھم 
گلم بر گوشۂه دستار زد دامن ز چیدن ھم 
د _ ۴۳۸ ن _ ۴۶۸ ت ۔ ۲۹۸ ل ۔ ۵۹۵ لک ۔ ۵۰۲ 
۵ ۔صبح شد خیزکه رو داد اثر بنمایم چھرہ آغشته به خوناب جگر بنمایم 
د ۔ ۴۳۱ ن _ ۴۶۳ ت ۔ ۲۸۹ ل ۔ ۵۸۹ لک ۔ ۴۹۷ 
۶۔ شبھای غم کە چھرہ بە خوناب شستەایم 
د ۔ ۴۲۲ ن ۔ ۴۵۷ ت ۔ ۲۷۵ ل ۔۵۸۱ لک ۔ ۴۹۰ 
۷۔ وحشتی در سفر از برگ سفر داشتهەایم 
تسوشہ راہ دلی بودکےه بسرداشتەایمم 
د _ ۴۳۶ ن _ ۴۶۷ ت ۔ ۲۹۶ ل ۵۹۴ لک -۔۵۰۱۱ 
۸ ۔تا فصلی از حقیقت اشیا نوشتهەایم اآفشاق را مسرادف صنقا نوشتهایىم 
د ۔ ۴۲۴ ن ۔ ۴۲۵۸ ت ۔ ۲۷۸ ل ۔ ۵۸۲ لک ۔ ۴۹۱ 
۹ ۔بےی خوبشتن عغعنان نگاهش گرفتهایم 
از خسودگذشته و سر راعش گرفتهەایىم 
د۴۲۳ ن ۔ ۴۵۸ ت ۔ ۲۷۷ ل ۔ ۵۸۲ لک ۔ ۴۳۹۱ 
۰۔ جلوهٗ معنی بە جیب وهھم پٹھان کردہایم 
یوسفی در چارسوی دھر نقصان کردہایم 
د۔ ۴۲۷ ن - ۴۶۰ ت ۔ ۲۸۲ ل ۔ ۵۸۵ لک ۔ ۳۹۳۴ 
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۲۷۷۱ بر لب با علی سرای بادہ روانه کردەایم 


مشرب حق گزیدہایم عیش مغانهہ کردەایم 
د ۔ ۴۱۸ ن ۔ ۴۵۴ ت ۔ ۲۶۹ ل ۔ ۵۷۷ لک ۔ ۴۸۷ 


۲ء رفت بر عما انچه خود ما خواستیم وایىە از سسلطان بە غوغا خواستیم 


د ۔ندارد ن _ ۴۶۶ ت ۔ ۳٣٣‏ ل ۔ ۵۹۲ لک ۔ ۴۹۹ 
٣۳‏ ۔بیا کەه قاعدۂ آسمان بگردانیم قضا به گردش رطل گران بگردانیم 
د ۔ ۴۳۵ ن ۔۴۶۵ ت ۔ ۲۹۳ ل ۔۵۹۲ لک ۔ ۴۹۹ 


۳۴۔بس کەه بپیچد بە خویش جادہ زگمراهیٔم 
رہ سےه درازی دمٰ+د‪د عشسوه کوتاهیٔم 
د ۔ ۴۱۷ ن ۔ ۴۵۴ ت ۔ ۲۶۸ ل ۔ ۵۷۷ لک ۔ ۴۸۶ 
۵۔ سوخت جگر تاکجا رنج چکیدن دھیم؟ 
د ۔ ۴۲۹ ن ۔ ۴۶۱ ت ۔ ۲۸۵ ل ۔ ۵۸۷ لک ۔ ۴۹۵ 
۶ ۔ ھا پری شیوہ غزالان وز مردم رمشان 
دل مسردمبه خم طرّٴخم در خمشان 
د۔ ۳۴۴۲ ن ۔ ۴۷۰ ت ۔ ۳۰۷ ل ۔ ۵۹۹ لک ۔۵۰۵ 


۷۔ چون شمع رود شب ھمه شب دود ز سرمان 


زسن گونه کرا روز بےە سسر رفت مگرمان 
د ۔ ۲۵۱ ن ۔ ۳۷۶ ت ۔ ۳٣٣‏ ل _ ۶۱۲۶ لک ۔ ۵۱۱٥‏ 
۸۔ بە خونم دست و تیغ آلود جانان ب-صد آموزان وک سسیل بسے زبانان 
۵۔۳۵۴ ن ۔ ۳۷۸ ت ۔ ۳۲۳ ل _ ۶۰۱۸ لک ۔ ۵۱۴۳ 


د_ ۴۳۳۴ ن ۔ ۳۷۹۷۱ ت ۔ ۳۰۹ ل _ے٢۱٢۱ۃ۶‏ لک ۔_ ۵١۶‏ 


د ۔ ۳۵٣۳‏ ن ۔ ۲۷ ت ۔ ۳۲۲ ل _ ۶۰۱۸ لک ۔ ۵٥۲٥‏ 


۹۱۔ چیست بهھ لب خندہ از عتاب شکسعن 

روسسق پسسسروین ز آفستاب شکسستن 
د۔ ۴۲۴۹ ن ۔۴۷۵ ت ۔ ۳۱۶ ل _ ۶۰۱۴ لک ۔ ۵۰۹ 
۲۔ خوش بود فارغ ز بند کفر و ایمان زبستن 

حیف کافر مسردن و آوخ مسلمان زیستن 
د ۔ ۴۴۸ ن ۔ ۳۷۴ ت ۔ ۳۱۵ ل ۔ ۶۱۳ لک ۔۵۰۹ 
۴۳۔ خیرہ کند سرد را مھر درم داشتن 

حیف ز ھمچون خودی چشم کرم داشتن 

د ۔۴۵۰ ن ۔۳۷۵ ت ۔ ۳۱۷ ل ۔ ۶۰۱۵ لک ۵٠٥-‏ 
۴۔ جنون مستم به فصل نوبھارم می توان کشتن 
د ۔ ۳۴۴۳ ن ۔۴۷۱ ت ۔ ۳۰۸ ل ۔۵۹۹ ٠‏ لک ۔٥٥٥٠۵‏ 
۵۔چهھ غم ار بە جد گرفتی ز من احتراز کردن 

نتوان گرفت از من بے گذشتە ناز کردن 
د۔ ۴۵۱ ن ۔ ۳۷۶ ت ۔ ۳۱۸ ل _ ۶۱۲۶ لک ۔ ۵٥‏ 
۶۔ خجل ز راستی خویش می‌توان کردن 
د ۔ ۴۵۲ ن ۔ ۳۷ ت۔۳۲۱ ل۔ ۶۱۷ لک ۵١٥٥‏ 


۷۔ تا ز دیوانم کە سرمست سخن خواھد شدن؟ 

این می از قحطِ خریداری کھن خواھعد شدن؟ 
دے ۴۵۶ ن ۔ ۳۲۷۹ ت ۔ ۳۴ ل ۔ ۶۰۱۹ لک ۔ ۵١١٥١٥‏ 
۸ طاق شد طاقت ز عشقت برکران خواھم شدن 

مھربان شو ور نهە بر خود مھربان خواھم شدن 
ذ ۔۳۲۴۵ ن ۔ ۳۷۲ ت ۔ ۳۷۳۰ ل ۔ ۶۰۱۱ لک ۵۰۷ 
۹۔ دل زان مژۂ تیز بە یکپار کشیدن ‏ دامن به درشتی بود از خار کشیدن 
د_ ۴۳۴۶ ن ۔ ۴۷۳ ت ۔۳۱۷۱ ل ۔ ۶۰۱۱ لک ۔ ۵۰۷ 


۰ ۔۔ای ز ساز زنجیرم در جنون نواگر کن 

بندگر بدین ذوقست پارەای گرانتر کن 
د۔۴۴۹۱ ن ۔ ۳۷۱۲۰ ت ۔ ۳۶ ل ۔ ۵۹۸ لک ۔۵۰۴ 
۱ ۔بس که لبریزست زاندوہ تو سر تا پای من 
د ۔ ۳۲۳۴۷ ن ۔ ۴۷۴ ت ۔ ۳۱۴ ل_۔ ۶۱۳ لک ۵۰۸ 
۲ ۔رشک سحخنم چیست؟ نه شھد ھوس‌ست این 

تسلخابةه سسرجسوش گسداز نغس‌ست این 

د_ ۳۴۴۶ ن ۔ ۳۷۳ ٹ ۔ ۳۱۳ ل ۔ ۶۱٢‏ لک ۔۵۰۸ 
د ۔ندارد ن ۔ ۴۷۹ ت ۔ ۳۲۶ ل _ ۶۱۰۱ لک ۔۱۵١۵‏ 
۴ ۔بالم بە خویش بس که به بند کمند تو 

مسردم گمان کتند کە تنگمبە٭بحدتو 
د ے ۴۵۸ ن ۔ ۴۸۲ ت ۔ ۳۳۷ ل _ ۶۱۳ لک ۔۵۱۷ 
۵۔ عِرض خود بردکه رسواپی ما خیزد ازو 

فتنەخوبی‌ست ندانم جےەبلا خیزد ازو 
د۔ ۳۴۵۷ ن ۔ ۴۸۱ ت ۔ ۳۲۹ ل ۔ ۶۱۲ لُک ۔ ۵٥۶‏ 

کافر نتوانی شد ناچار مسلمان شو 


د۔۴۶۰ ن ۔ ۴۸۳ ت ۔ ۳۳۳ ل ۔ ۶۱۵ لک ۔۵۱۸ 
۷ ۔گستاخ گشتەایم غرور جمال کو؟ پیچیدہایىم سر ز وفا گوشمال کو؟ 
دے ۴۵۹ ن ۔ ۳۸۲ ت ۔ ۲۴۲ ل ۔ ۶۱۴ لک ۔۵۱۷ 


۸۔گوبی به من کسی که ز دشمن رسیدہ کو؟ 
آن پ۔سیرزال سسٹتپسی قدخمیدہ کو؟ 
د ۔ ۴۵۸ ن ۔ ۴۸۱ : ت ۔ ۳۳٣‏ ل ۔ ۶۱۳ لک ۔ ۵۱۶ 


سے 7ر کے اعد جار سو 
د ۳۴۵۶ ن ۔۳۸۰ ت ۔ ۳۲۷ ل ۔ ۶۱۱ لک ۔ ۵١٥٥‏ 
٠۔‏ ھهلە من عاشی ذاتم تنه ناھا یاھو ناظر حُسن صااتم تۓه ناھا یاھو 
د ۔ندارد ن ۔ندارد ت ۔ ۳۳۴ ل ۔ندارد لک ہندارد 
٥١‏ ہشاھا به بزم جشن چو شاھان شراب خواہ 
زربیحساب بخش وقدح بی حساب خراہ 
د۔ ۳۶۳ ن ۔ ۳۸۵ ت ۔ ۳۳۹ ن-۶218 لک -۔ ۵۲٥‏ 
٢٦۔بتی‏ دارم از ال دل رم گرفته به شوخی دل از خویشتن ھم گرفته 
دا ۳۴۶۲ ن ۔ ۴۸۴ ت ۔ ۳۳۷ ل ۔ ۶۱۶ لک ۔ ۵۱۹ 
٣۔مرز‏ فنا فراغ را مژدۂ برگ و ساز دہ سایه به مھر واگذار قطرہ بە بحر باز دہ 
دے_ ۴۶۶ ن ۔ ۴۸۷ ت ۔ ۳۳۴۳ ل۶۲۱ لک ۔ ۵٢۳‏ 
۴ ۔گاھی بە چشم دشمن وگاھی در آينه 


د۔ ۳۶۲ ن ۔ ۴۸۴ ت ۔ ۳۳۸ ل _ ۶۱۷ لک ۔ ۵۲۰ 
۵ ۔بر دست وبای بند گرانی نھادەای نازم ره بہندگی که نشانی نھادەای 
د ۔ندارد ن ۔ ۴۸۸ ت ۔ ۳۴۷ ل ۔ ۶۲۲ لک ۔ ۵۲۴ 


۶۔ چون زبانھا لال و جانھا پر ز غوغاکردەای 

بایدت از خویش پرسید آنچه با ماکردەای 
د۔ ۳۴۶۵ ن ۔ ۳۸۶ ت ۔ ۳۴۲ ل ۔ ۶۱۹ لک ۔ ۵۲٢‏ 
۷۔ م یرود خندہ به سامان بھاران زدەای 

خونذگل ربمخته ومی بے گلستان زدەای 
د ۔ ۳۴۶۱ ن ۔ ۴۸۳ ت ۔ ۳۳۶ ل ۔ ۶۱۵ لک ۔ ۵١۹‏ 
|۸ ۔ کیستم دست به مشاطگی جان زدەای 

گےوھراسای نسفغس از دل دنسدان زدەای 
د ۔ ۴۶۷ ن ۔ ۴۸۸ ت ۔ ۳۴۴ ل ۔ ۶۲۱ لک ۔ ۵۲۴ 


۹۔ دارم دلی ز غصّه گرانبار بودەای بر خویشتن ز آبله چیزی فزودەای 
د_ ۳۶۴۳ ن ۔ ۳۸۶ ت ۔۳۳۹۱ ل ۶۱۸ لک ۔ ۵٥٥‏ 
۰۔ سرچشمة خونست ز دل تا بە زبان ھای 
دارم سححخنی باتو وگفتن نتوان ھای 
ڈ ۔ ۴۸۱ ن ۔ ۴۹۷ ت ۔ ۳۶۶ ل _ ۶۲۳۴ لک ۔ ۳۴ت 
۱۔ در زمھریر سینه آسودگان نەای ای دل بدین کە غمزدہای شادمان نەای؟ 
د ۔ندارد ن۔ ۴۸۷ ت ۔ ۳۴۶ ل ۔ ۶۲۰ لک ۔ ۵۲٢‏ 
٢١٣۔‏ خشنود شوی چون دل خشوود نیابی 
تسرسم کے ز۔.۔انکار کسی سسود نیابی 
د_- ۴۸۰۸ ن _ ۴۹۷ ت ۔۳۶۵ ل _ ۶۳۳ لک ۔ ۵۳۴ 
۳۔ دلم در ناله از پھلوی داغ سینه تابستی 
بر آتشپارەای چسبیدہ لختی از کہابستی 
د_ ۴۸۴ ن _ ۵٥‏ ت۔ ۳۷۲ ل _ ۶۳۷ لک ۔ ۵۳۴۷ 

۴ گر نە نواھا سرودمی چه غمستی؟ من کهە نیم گر نبودمی چهە غمستی؟ 
د_-۳۶۸ ن ۔ ۴۸۹ ت ۔ ۳۴۹ ل _ ۶۲۳ لک ۔ ۵۲۵ 
۵ در بستن تمثال تو حیرت رقمستی بینش کے به پرگار گشابی علمستی 
د۔ ۴۶۹ ن ۔ ۳۴۹۰ ت ۔۳۵۰ ل_ ۶۲۴ لک ۔ ۵٢۲۶‏ 
۶۔ اندوہ پرافشانی از چھرہ عیانستی خون ناشدہ رنگ اکنون از دیدہ روانستی 


دا ۴۷۱۲ ن ۔ ۴۹۲ ت ۔ ۳۵۵ ل _ ۶۲۷ لک ۔ ۵۲۸ 
۷۔ای موج گل نوید تماشای کیستی؟ انگارۂ مسٹال سسراپای کیستی؟ 
د۔۴۷۵ ن ۔ ۴۹۴ ت ۔ ۳۵۹ ل _ ۶۲۹ لک ۔ ۵۳٣‏ 


۸۔ به دل ز عرہدہ جابی که داشتی داری 

شسمارعصھهد وف۹ابی کے داشتی داری 
د ۔ ۳۲۷۴ ن ۔ ۴۹۳۴ ت ۔ ۳۵۷ ل ۔ ۶۲۸ لُک _ ۵۳۰ 
۹۔ ای به صدمهای ھی بر دلت ز ما باری 

ایستقدرگ۹ران فکہود (الهای ز بیماری 
د ۔ ۳۷۰ ن ۔ ۴۹۱ ت ۔ ۳۵۱ ل ۔ ۶۲٢‏ لک ۔ ۵۲۶ 


٠‏ ۔نفس رابر در این خائه صد غوغاست پنداری 
دلی دارم که س9۹ٗٴُرکار ت۔مناھاست پسنداری 
د۴۶۸ ن ۔ ۴۸۹ ت ۔۳۳۸ ل ۶۲۳ لک ۔ ۵۲٥‏ 


۱ ۔ دیدہەور آن کە تا نھد دل بە شمار دلبری 


در دل سسنگ بسنگرد رق سس بتان آزری 
د۴۸۳ ن ۔ ۴۹۹ ت ۔ ۳۶۹ ل _ ۶۳۶ لک ۔ ۵۳۶ 
۲ ۔از جسم به جان نقاب تاکی؟ این گج درین خراب تاکی؟ 
د ۔ندارد ن ۔ندارد ت ۔ٌ۳۷۳ ل ۔ندارد لک ۔ندارد 


٣۔‏ نخواھم از صف حوران ز صدھزار یکی 
د _۔۴۷۱ ن ۔ ۴۹۲ ت .۳۵۳۰ ل ۶۲۶ لک ۔۵۲۸ 
۴۔ ز بس که با تو بە ھر شیوہ آشناستمی ۱ 
دا ۴۸۴ ن ۔ ۴۹۹ ت ۔ ۳۷۱ ل _ ۶۳۶ لک ۔ ۵۴۶ 
۵۔ رفت آن کە کسب بوی تو از باد کردمی 

گل دیسدمی وروی ت9۹رایث4۔اد کردمی 
د ۔ ۳۴۷ ن ۔ ۴۹۵ ت ۔۳۶۱ ل _۔ ۶۳۰ لک ۔ ۵۳۲ 
۶ك دل که از من مر ترا فرجام ننگ آرد ھمی 

بر سر راہ تو با خویشم به جنگ آرد ھمی 
د۔-۴۸۲ ن ۔ ۴۹۸ ت ۔ ۳۶۸ ل ۶۳۵ لک ۔۵۴۵ 
۷۔ اگر به شرع سحخن در بیان بگردانی 

زسسحوی کعبه رخ کساروان بگنتردافتن 
د۔۴۷۵ ن ۔ ۴۹۴ ت ۔ ۳۵۸ ل ۔ ۶۲۹ لک ۔ ۵۳۰ 
۸۔مژدۂ خزمی و بی ‌خللی رامانی ابسدی جتنّت و ضیض ازلی را مسانی 
د۴۷۸ ن ۔ ۴۹۶ ت ۔ ۳۶۲ ل ۶۳۱ لک ۔ ۵۳٥‏ 


کر 


۹۔بدین خوبی خردگوید کھ کام دل مخواہ از وی 
۱ نکسوروی و نکسوکار و نکسونامست آہ از وی 
د ۔۴۷۱ ن۔ ۴۹۱ ت ۔ ۳۵۲ ل ۔۶۲۵ لک ۔ ۵۲۷ 
٠۰‏ ]۔ ای کە گغتم ندھی داد دل آری ندھی 
تا چو من دل به مغان‌شیوہ نگاری ندھی 
د۴۷۸ ن ۔ ۴۹۶ ت ۳۶۳ ل ۔ ۶۳۲ لک ۔ ۵۳۳ 
۱۔ ھمنشین جان من و جان تو این انگیز ھی 
سسینەای از ذوق آزار مسنش لبسریز ھسی 


د ۔۳۷۹۸۹ ن ۔ ۳۹۷ ت ۔ ۳۶۴ ل ۔ ۶۳۲ لک ۔ ۵۳۴۳ 
٦٢۲‏ ۔ ت اہم ز دل بےےرد کافرادایسی س*ثسال صهصسجلقدق گت تہ ابی 
۵۔۳۷۳ ن ۔ ۳۴۹۳ ت ۔ ر۳۵۶ ل ۔ ۶۲۷ لک ۔ ۵۲۹ 


۳ ۔ زامد که و مسجد چه و محراب کجابی؟ 
د۔ ۴۸۲ ن ۔ ۴۹۸ ت ۔ ۳۶۷ ل _ ۶۳۴ لک ۔ ۵۳۴۵ 
۴ ۔۔کافرم گر از تو باور بہاشدم غمخواریی 
د۔ ۳۷۶ ن ۔ ۴۹۵ ت۔۳۶۰۰ ل ۔ ۶۳۰ لک ۔ ۵۴۱ 


کتاہنامہ 


آثار غالب؛ چاپھای مختلف (فارسی و اردو) 

آج کی شاعرات (اردو) سلطائه مھر محراب ادب؛ کراچی: ۱۹۷۳ء 

احوال و آثار میرزا اسد الله خان غالب؛ محمد علی فرجادہ مرکز تحقیقات فارسی 
ایران و پاکستان: اسلام آباد (پاکستان)؛ ۱۹۷۷ء 

از گونەای دیگر میر جلال الدین کزازی؛ نشر مرکز تھرانء ۱۳۶۸١ش‏ 

اشارات بیٹنش (اردو) ابوالاعلی مودودی؛ اسلامک پبلیکشنز لاھوں ۱۹۸۱م 

برھان قاطع؛ محمّد حسین خلف تبریزی کتابفروشی نیما تھران: ۱۳۵۳١شض‏ 

بیگانە مثل معنی؛ محمّد حسین محمّدی؛ نشر میتراء تھرانء ۱۳۷۴ ش 

پارسی سرایان کشمیر گ ۔ل ۔تیکو انجمن ایران و هند تھران ۲ش 

پارسی گویان هند و سند, ھرومل سدارنگانی: بنیاد فرھنگ ایران: تھرانء ۱۳۵۵١ش‏ 
پاسداران زبان و ادبیات فارسی در ھند؛ مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی در 
هند دھلی نو ۱۳۶۴١ش‏ 

پاکستان میں فارسی ادب (اردو) ظھور الین احمدہ یونیورسیتی بک ایجنسی: 
لاھموں ۳ 

پنجاب میں اردو (اردو)؛ حافظ محمود شیرانی: گردآوری وحید قریشی کتاب نما 
لاھوں ۳ء ٣‏ ۵ 

تاریخ ادبیات در ایرانء ذبیح الله صفاء امیر کبیں تھران ۱۳۵۲ش 

تاریخ ادبیات فارسی هند در دورةٗ خلجیانء نرگس جھان: انجمن فارسی دھلی؛ 


دھلی؛ بدون تاریخ نشر. 
تاریخ شعر و سخنوران فارسی در لاھوں یمین خان لاھوری؛ غلام علی پبلشرز 
لاھموں ۱ءء 


تاریخ قلسفه در جھان اسلامیء حجناء الفاخوری؛ خلیل الج ترجمة عہدالمحمّد 
آیتی؛ چاپ زمان؛ تھران: ۱۳۵۵١شض‏ 


غالب دعلری سو تو مس س- سی جامس سٗسحسسهہ ساس سی مسہص ”ات5 


تاریخ نھضتھای فکری ایرانیان عبد الرفیع حقیقت: چاپ کاوبان: تھران ١۱۳۵۶‏ ش 

تاریخ و زبان در افغانستانء نجیب مایل ھروی؛: انتشارات ادبی و تاریخی؛ تھران, 
۲ شض 

تخیّل فرھیخته نور ٹروپ فرای؛ ترجمة سعید ارباب شیرانی, مرکز نشر 
دانشگاھی: تھران ۱۳۶۳١ش‏ 

تذکرهٗ فارسی گو شعرای اردو؛ عبد الروف عروج. انجمن پریس کراچی: ۱۹۷۱م 

تذکرۂٔ میخانه ملا عبد النبی فخر الزمانی قزؤینی: بە اھتمام احمد گلچین معانیء 
اقبال تھرانء ۱۳۴۰١ش‏ 

تذکرہ نویسی در پاکستان وھندہ سید علیرضا نقوی؛ چاپ علمی؛ تھران؛ ١۱۳۴۱‏ ش 

جدید فارسی شاعری (اردر) شریف حسین قاسمی؛ ایندو پرشین سوسائئتی 
دھلیء ۱۹۷۷م 

جھانگیرنامہ محمّد ھاشم بنیاد فرھنگ ایران تھرانء ۱۳۵۹ ش 

حکمت در دوران شکوفائی فکری ایرانیان: نیچه: بازگوئی کامبیز گوتن؛ بنگاہ نشر و 
ترجمة کتاب: تھران؛ ۱۳۵۴١ش‏ 

دیوان و یا آثار شاعرانی که در این کتاب گزارشی از آنان عرضه شدہ است 

ذخیرۂ خوارزمشاعی؛ اسمعیل بن حسن جرجانی؛ به کوشش محمد تقی دائش 
پژوہ؛ ایرج افشار دانشگاہ تھرانء تھران: ١۱۳۴۴‏ ش 

سیک شناسی؛ ملک الشعراء بھار چاپ سپھر تھرانء ۱۳۵۵١شض‏ 

سیر فلسفه در ایرانء اقبال لاھوری:ترجمە ۱۔ح . آریان پور سازمان ھمکاری عمران 
منطقەای؛ تھران: ۱۳۵۴١ش‏ 

سیری در زیانشناسی؛ جان تی واترمن؛ ترجمه فریدون بدرہەای؛ کتابھای جیبی 
فرانکلین؛ تھران ١۱۳۴۷‏ ش 

شاھجھان نامه: محمد صالح لاھوری؛ مجلس ترقی ادب, لاھوں ۱۹۸۵ء 

شعر العجم (اردو)) تاج بک دہو؛ لاھو بدون تاریخ نشر 

طبقات شاھجھائی؛ محمد صادق کشمیری ھمدانی تصحیح محمد اسلم خان 
بخش فارسی دائشگاہ دھلی دھلی: ۱۹۹۳ء 


علمی اردو لغت (اردو)؛ وارث سرھندی علمی کتابخانه لاھوں؛ ۱۹۷۹ء 

غیاث اللغاتء محمد غیاث الین رامپوری؛ چاپ سنگی؛ سعید کمپنی: کراچی: 
بدون تاریخ نشر 

فرھنگ اصطلاحات نجومی: ابوالفضل مصفی: موسسه مطالعات و تحقیقات 
فرھنگی؛ تھران؛ ۱۳۶۶١ش‏ 

فرھنگ سخنورانء ع.خیامپوں شرکت سھامی چاپ کتاب آذربایجان: تبریز 
۰ شض 

فرھنگ فارسی؛ محمد معین امیر کہیں تھران ۱۳۶۳١ش‏ 

فیروز اللفات (فارسی ۔اردو)؛ مولوی فیروز الذین؛ فیروز سنز کراچی؛ ۱۹۷۶ء 

قاموس کتاب مقدس؛ جیمز ھاکس: کتابخانه طھوری؛ تھران: ۱۳۴۹١ش‏ 

لغت نام علی اکبر دھخدا زیر نظر محمّد معین سید جعفر شھیدی: تھران 
۱۔۱۳۲۵ ش ۱ 

آثر عجم (اردو) محمّد عظیم الحق جنیدی: شاہ ایندکمپٹی: اگرہ ۱۹۴۱م 

متاع غالب (اردو و فارسی)ء میرزا جعفر حسین؛ مسلم یونیورسیتی علی گر 
۹ءء 

المعجم المفھرس لالفاظ القرآن الکریم؛ محمد فژاد عبد الباقی: بیروت: ۱۹۴۵م 

منتخب التواریخ؛ ملاعبدالقادر بدایونی تصحیح مولوی احمد علی کالج پریس: 
کلک ۸ءء 

میخانه آرزں محمد حسن حائری؛ نشر مرکز تھرانء ۱۳۷۳١ش‏ 

نیلوفر خاموش؛ صالح حسینی: انتشارات نیلوفر؛ تھران ۱۳۷۳١ش‏ 

مندوستان میں عسربون کی حکسوعمتین (اردو)؛ قاضی اطھر مبارکپوری؛ 
مکتبة العارفین کراچی: بدون تاریخ نشر 


فھرست آثار منتشر شدۂ دفتر نشر میراث مکتوب 


۱. آثار احمدی ( تاریخ زندگانی پیامبر اسلام و اثئمةه اطھار علیھمالسلام ) ( فارسی ) /احمد بن تاچالدین 
استرابادی (فرن ٠١‏ ق. )؛ به کوشش میرعاشم محذّث .۔ تھران : قبله ۱۳۷۴.۔ ۵۵۹ ص. بھا: ۱۶۰۰۰ ریال 

٢‏ احیای حکمت ( فارسی ) / علیقلی بن قرچمٰای خان ( قرن ۱١١‏ ق. )؛ نصحیح و تحقیق فاطمه فنا؛ ہا مقدمۂ 
دکتر غلامحسین اہراھیمی دینانی .۔ تھرآن : احیاء کتاب؛: ۶ بھای دورہ: ۵۵۰۰۰ ربال 

۴ انوارالیلافہ ( فارسی ) / محمد ھادی مازندرائی, مشھور به مترجم (قرن ٢١‏ ق. )؛ نصحیح محمدعلی 
غلامی نژاد .۔ تھران : قبل ۱۳۷۶ء ۔ ۴۲۴ ص. بھا: ۱۷۰۰۰ ریال 

۴ بخشی از تفسیری کھن بە پارسی /از مؤلفی ناشناخته ( حدود قرن چھارم ھجری )؛ تصحیح رو تحقیق دکٹر سید 
مرتضی آیةالله زادہ شیرازی .۔ تھران : قبل ۱۳۷۵۔۔ ۴۷۰ ص. بھا: ۱۷۰۰۰ ربال 

۵ تاچالتراجم فی تفسیرالقرآن للاعاجم ( فارسی ) / ابوالمظفٌر اسفراینی (قرن ۵ ق.)؛ تصحیح نجیب مایل ھروی 
[و] علی اکبر الھی خراسانی .۔ تھران : شرکت انتشارات علمی و فرھنگی: ۱۳۷۴ ۳ح. ( ۱۴۳۶ ص۔ ). 
بھای سه جلد : ۴۶۵۰۰ ریال 

۶ تایۂ عبدالرحمان جامی [ ترجمةه تاثیّه ابن فارض,: بە انضمام شرح قیصری بر تائيّه ابن فارض ]( قرن ۹ ق. )؛ 
( عربی ۔فارسی )؛ مقدمه؛ تصحیح و تحقیق دکتر صادق خورشا .۔ تھران : نقطہ ۱۳۷۶ء۔ ۳۴۶ ص. 
بھا: ۱۷۰۰٢‏ ربال 

۷ تحفةالأہرار فی مناقب الائمّة الأطھار / عمادالدین حسن بن علی مازندرانی طبری (زندہ در ۷۰۱ھ. ق.)؛ 
تصحیح و تحقیق مھدی جھرمی .-تھران: دفتر نشر میراٹ مکتوب: آینه میراٹ: ۱۳۷۶ء۔ ٣۳٣۳‏ ص. بھا: 
٥٠٠‏ ربال. 

۸ تحفةالمحیٔین (فارسی) / یعقوب بن حسن سراج شیرازی ( قرن ٠١‏ ق. )؛ بە اشراف محمد تقی دائش ہڑوہ؛ بە 
کوشش کرامت رعنا حسینی و ایرج افشار .۔ تھران : نقطہ ۱۳۷۶.۔ ۳۷۰ ص. بھا: ۱۹۰۰۰ ریال 

۹ تذکرۃ المعاصرین (فارسی) / محمدعلی بن ابی طالب حزین لاھیجی (قرن ۱١‏ ق.)؛ مقدمہ تصحیح ر 
تعلیقات معصومه سالک ۔۔ تھران: سای ۱۳۷۵ء ۔۔ ۴۴۲ ص. بھا: ۱۵۰۰۰ ریال 

۰٠۔‏ ترجمۂ المدخل الیٰ علم احکام النجوم ( فارسی ) / ابو نصر قمی ( فرن ٣ق.‏ )؛ از مترجمی ناشناختہ؛ تصحبح 
جلیل اخوان زنجانی .۔ تھران : شرکت انتشارات علمی و فرھنگی؛ ۱۳۷۴.۔صد و ھعشت: ۲۸۲ ص. 
بھا: ۱۱۵۰۰ ربال 

۱ ترجمۂ اناجیل اریعہ (فارسی) / ترجمہ: تعلیقات و توضیحات میرمحمد باقر خاتونآبادی (۱۰۷۰ ۔۱۱۲۷ ق.)؛ 


تصحبح رسول جعفربان .۔ تھران : نقعله؛ ۱۳۷۵.۔۳۵۲ سصس. بھا: ۱۴۵۰۰ ریال 


۲٢‏ ترجمۂ تقویمالتواریخ (سالشمار رویدادھای مھم جھان از آغاز آفرینش تا سال ۱۰۸۵ ھجری قمری ) / حاجی 
خلیفه ( قرن ۱١‏ ق. )؛ از مترجمی ناشناخته؛ تصحیح میرھاشم محذث ۔۔ تھران : احیاء کتاب: ۱۳۷۵ ۔۔ 
۴٣ص.‏ بھا: ۲٢٠٢٠٢‏ ریال 

۳۔ تسلیةالعباد در ترجمۂ مسگن الفواد شھید ثائی ( فارسی ) / ترجمة مجدالادباء خراسانی ( قرن ٢۳١‏ ف. )؛ به 

شش محمدرضا انصاری .۔قم : ھجرت, ۱۹۳.۱۳۷۴ ص. بھا: ۴۸۰۰ ربال 

۳. التصریف لمن عجز عنالتالیف (بخش جراحی و اہزارھای ان) (فارسی)/ ابوالقاسم خلف بن عباس زھراوی / 
ترجمه احمد آرام ۔مھدی محقق .۔ تھران : مؤسسه مطالعات اسلامی؛: ۱۳۷۴۔۲۷۸ ص. 

۵ التعریف بطبقات الامم ( عربی ) / قاضی صاعد اندلسی ( قرن ۵ق۔ )؛ مقدمه تصحیح و تحقیق دکٹر غلامرضا 
جمشید نژاد اوّل .۔قم : ھجرت: ۱۳۷۶.۔ ٣۳٣۶‏ ص. بھا: ٣۳۰١٣١‏ ریال 

۷ تفسیر البلاہل و القلاقل (فارسی) / ابوالمکارم محمود بن اہی المکارم فوام الدین (قرن ۷ق)؟؛ تصحیح ر تحقیق 
محمد حسین صفاخواہ.۔ تھران: احیاء کتاب؛ ۱۳۷۵.۔بھای دورہ چھار جلدی: ۷۸۸۰۰ ربال. 

۸ تفسیر الشھرستانی المسمی مفاتیحالاسرار و مصابیحالاہرار (عربی) / الامام محمد بن عبدالکریم الشھرستانی 
(قرن ۶ ق. )؛ تصحیح دکٹر محمدعلی آذرشب .۔ تھران : احیاء کتاب: ۱۳۷۵( ج. ). بھا: ٥٢٠٠٦١‏ ریال 

۹۔ تقویم الایمان ( عربی ) / المبر محمد باقر الداماد و شرحه کشف الحقائق سید احمد علوی مع تعلیقات ملا 
علی نوری؛ حفقه و قدم لە علی اوجبی .۔ تھران: مؤسسۂ مطالعات اسلامی دانشگاہ تھران: ۱۳۷۶.۔ 
۹ ص. بھا: ٠٠٠٠٢‏ ربال 

٠۔‏ جغرافیای حافظ ابرو ( فارسی ) / شہاب الدبن عبدالله خوافی مشھور بە حافظ ابرو ( قرن ۹ ق. )؛ نصحیح 
صادق سجادی [و ] علی آل داوود .۔ تھران : بنیان: ۱۳۷۵( ج۔ .)١‏ بھا: ٥٥٥٠١‏ ریال 

۱۔. جغرافیای نیمروز ( فارسی ) / ذوالفقار کرمانی ( قرن ٢١‏ ق. )؛ به کوشش عزیزالله عطاردی ۔۔ تھران : عطارد 
۴۔ ٢۳٣٣‏ ص. بھا: ۰۰ء۶ ریال 

.٢‏ الجماھر فی الجواھر ( عربی ) / اہوریحان الہیرونی ( قرن ۵ ق. ١)‏ تحقیق یوسف الھادی .۔تھران : شرکت 
انتشارات علمی و فرھنگی؛ ۱۳۷۴.۔عفت؛ ۵۶۲ص, بھا: ۱۱۵۰۰ ریال 

۳ دیوان ابی ہکر الخوارزمی ( عربی ) / ابوبکر الخوارزمی ( قرن ۵ق )؛ تصحیح دکتر حامد صدفی .۔ تھران : أبنه 
میراث ۱۳۷۶.۔ ۴۵۰ ص. بھا: ۱۵۰۰۰ ریال 

۴۔ دیوان حزین لاھیجی ( فارسی ) / حزین لاھیجی ( فرن ٢١‏ ق. )؛ تصحیح ذبیحالله صاحبکار .۔ تھران : نشر 
سایہ ۱۳۷۴.۔۸۷۲ص. بھا: ٣٠٠٠٢‏ ربال 

۵. راحةالارواح و مونس الاشباح ( در شرح زندگانی: فضابل و معجزات رسول اکرم: فاطمہ زھرا و اثمۂٗ اطھار 
علیھمالسّلام ) ( فارسی ) / حسن شیعی سبزواری ( قرن ۸ ق. )؛ به کوشش محمد سپھری ۔۔ تھران : 
اع ل‌قلم ۱۳۷۵.۔۲۹۸ ص. بھا: ۷۵۰۰ ریال 


۶ رسائل دھدار / محمد بن محمود دھدار شیرازی (قرن ۰ق.)؛ به کورشش محمد حسین اکبری ساوی۔۔ تھران : 
نشر نقطه: ۱۳۷۵ء۔ ۳۶۳ص, بھا: ۱۳۵۰۰ ربال 

۷ رسائل حزین لاہیجی / حزین لاھیجی (قرن ٢١‏ ق.)؛ تصحیح و تحقیق علی اوجبی, ناصر بافری بیدھندی, 
اسکندر اسفندیاری؛ عبدالحسین مھدوی .۔ٹھران: أينهٗ میراث: ۱۳۷۷۔۔ ٣۴۰٣‏ ص. بھا: ٣٢٠٠١‏ ربال 

۸. رسائل فارسی / حسن بن عبدالرزاق لاھیجی (قرن ۱١‏ ق.)؛ تصحیح علی صدرائی خوئی۔۔ نھران قبله: 
۵۔ ٣۳۴۱‏ ص. بھا: ۱٠٠٠١‏ ریال 

۹. رسائل فارسی جرجائی / ضیاءالدین بن سدیدالدین جرجانی! تصحیح و تحقیق دکتر معصومه نور محمدی .۔ 
ٹھران : اھل فلم ۱۳۷۵ ۔۲۵۲ ص. بھا: ۹۰۰۰ ربال 

۰ شرح دعای صباح (فارسی) / مصطفی بن محمد عادی خوئی؛ بە کوشش اکبر ایرانی قمی ۔۔ تھران: أَبِنه 
میراٹ, ۱۳۷۶.۔ ٢٣۳۲٣‏ ص. بھا: سنه بات 

٦‏ شرح القبسات ( عربی ) / میر سید احمد علری؛ تحقیق حامد ناجی اصغھانی؛ [ با مقدمة فارسی و انگلیسی 
دکٹر مھدی محقق ].۔ تھران : مؤُسےۓے٤‏ مطالعات اسلامی دانشگاہ تھران: ۱۳۷۵۔۔ ۷۴۷ص. بھای شمیز: 
٭٠٭٠‏ ریال 

۲ شرح متھاج الکرامہ فی البات الامامہ علامة حلّی (عربی) / تألیف علیْ الحسینی المیلاتی .۔ تھران : ھجرت؛ 
۶ ۔(ج. )١‏ بھا: ۲۴۰٢٢‏ ریال 

۳ عقل و عشق, یاء ماظرات خمس (فارسی) / صائن الدین علی بن محمّد تُرکه اصفھانی ( ۷۷۰ ۔ ۸۳۵ ق. )! 
تصحیح اکرم جودی نعمتی .۔ تھران : اھل قلم؛ ۱۳۷۵۔۲۱۸ ص. بھا: ۸۰۰۰ ریال 

۴ عیار دائش ( مشتمل بر طبیعیات و الھیات ) / علینقی بن احمد بھبھانئی! به کوشش دکتر سید علی مرسری 
بھبھانی .۔ تھران : بنیان: ۱۳۷۶ ۔۔ ۴۶۱ ص. بھا: ۱۶۵۰۰ ریال 

۵ عینالحکمہ / میرقوامالدین محمّد رازی تھرانی (ضرن ۱١١‏ ق.)؛ تصحیح علی اوجبی.۔ تھران: انتشارات 
اعل فلم ۱۳۷۴۔۱۷۸ ص,. بھا: ۵۲۰۰ ریال 

۶ فتحالسیل ( فارسی ) /حزین لاھیجی ( قرن ۱١‏ ق. )؛ بە کوشش ناصر باقری بیدھندی .۔ تھران: قبلهہ ۱۳۷۵۔۔ 
٥۵0ص‏ بھا: ۵۰۰٠٥٠‏ ربال 

۷ فرائد الفوائد در احوال مدارس و ماجد ( فارسی ) / محمد زمان بن کلبعلی تہریزی؛به کوشش رسول 
جعفربان .۔ ٹھران : احیاء کتاب؛ ۱۳۷۴۳.۔۳۶۲ ص. بھا: ۹۸۰۰ ریال 

۸ فھرست نسخە‌ھای خطی مدرسۂ خاتمالائبیاء (صدر) باہل /به کوشش علی صدرائی خوئی, محمود طیّار 
مراغی: ابوالفضل حافظیان باہلی .۔ تھران : آبنهٔ مپراث: ۱۳۷۶.۔ ۲۸۰ ص. بھا: ۷۸۰۰ ریال 

۹ فھرست نسخد‌ھای خطّی مدرسۂ علمًا نمازی خوی / بە کوشش علی صدرائی خوئی؛ تھران: ابنهٔ میراث: 
۶ ۔ ۵۴۹ ص. بھا: ۱٥٠٠١‏ ریال 


۰۔ فیض الدموع ( شرح زندگانی ر شھادت امام حسین عليهالسلام با نثر فارسی فصیح و بلیغ ) / محمد ابراھیم 
ناب بدایع نگار (فرن ۱۳ ق.)؛ تصحیح اکبر ایرانی قمی.۔قم: عجرت: ۱۳۷۴۔۲۹۶ ص. بھا: ۷۰۰٢‏ ربال 

۱ قاموس البحرین (متن کلامی فارسی تألیف به سال ۸۱۴ ق.) / محمّد ابوالفضل محمّد (مشہور به حمید 
مفتی )؛ تصحیح علی اوجبی .۔ تھران : شرکت انتشارات علمی و فرھنگی, ۱۳۷۴۔۔ ۳۹۶ ص. بھا: 
۸٠٠‏ ریال 

۲ کہمیای سعادت : ترجمۂ طھارةالأعراق ابوعلی مسکویە رازی / میرزا ابوطالب زنجانی؛ تصحیح دکتر 
ابوالقاسم امامی .۔ تھران : نقطه ۱۳۷۵۔۲۹۱ ص. بھای شمیز : ۹۰۰۰ ریال. گالینگور: ۱۱۵۰۰ ریال 

۳ لطایف الأمثال و طرایف الأقوال (فارسی) / رشیدالدین وطواط؛ به کوشش حبیبه دانشآموز .۔تھران: اھل قلم, 
۶۔ ۲۸۸ ص. بھا: ۱٠٠١٠١‏ ریال. 

۴. مجمل رشوند ( فارسی ) /محمدعلی خان رشوند (قرن ۱۳ف )؛ تصحیح دکتر منوچھر ستوده [و]عنابت 
الله مجیدی ۔۔ ٹھران : آينه میراٹ: ۱۳۷۵ء۔ ۳۸۷ص. بھا: ۱۵۰۰۰ ریال 

۵۔ مرآت الأکوان ( تحریر شرح عدایة ملاأصدرا شیرازی ) / احمد بن محمد حسینی اردکانی ( قرن ۱١‏ ق. )؛ 
تصحیح عبدالله نورانی .۔تھران : شرکت انتشارات علمی و فرھنگی؛ ۱۳۷۵۔۶۷۸ ص. بھا: ۱۸۰۰۰ ریال 

۶ مصایح القلوب ( شرح فارسی پنجاہ و سه حدیث اخلاقی از پیامبر اکرم -۔ص ) / حسن شیعی سہزواری (فرن 
۸ . )! تصحیح محمد سپھری ۔۔ تھران : بنیان ۱۳۷۴ ۔۔ ۶۴۶ ص. بھا: ۱۸۰۰۰ ریال 

۷۔ منشات مپیدی (فارسی) / قاضی حسین بن معین‌الدین میبدی؛! به کوشش نصرت الله فروھر ۔۔ تھران: نقطه: 
۶۔ ۳۲۶ ص۔ بھا: ۱۶۵۰۰۰ ریال. 

۸ نبراس الضیاء و تسواء السواء فی شرح باپ البداء و اثبات جدوی الدعاء ( عربی ) / المعلم الثالث المیر محمد 
باقر الداماد (المتوفی ۱۰۴۱ ق.)؛ مع تعلیقات الحکیم الالھی الملاً علی النوری ( المتوفی ۱۲۴۶ ق. )؛ 
تحقیق حامد ناجی اصفھائی .۔قم : عجرت: ۱۴۳۷۴ ۔۔ نود و ھفت: ۱۵۲ ص. بھا: ۵۶۰۰ ریال 

۹ نڑهةالزاعد ( ادعیة مأئور از امامان معصوم ۔ علیھمالسّلام ۔با توضیحات فارسی از سدۂٗ ششم ) /از مؤلفی 
ناشناخته؛ تصحیح رسول جعفربان .۔ تھران : اھل قلم, ۱۳۷۵۔۳۶۳٣‏ ص. بھا: ۱۴۰۰۰ ریال 

۰. النظامیّة فی مذھب الامامیّة (متن کلامی فارسی قرن دھم ھ.ق.) |محمدبن احمد خواجگی شیرازی!؛ تصحیح 


و تحقیق علی اوجبی .۔تھران : قبل ۱۳۷۵۔۔ ۲۴۹ ص. بھا: ۹۵۰۰ ریال 


چجھج وج٠‏ ہن؛: ۱ 
79472 
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[تا7ف :۸5-۶ ءعط رعاددہ0/ادعەدترجہہ) د1 ,ہ۶ ۶ہ ٦٢‏ ٭ط ھ] 


با٥‏ 0م عحقط ص1۲۵ ٤ہ‏ عصدالدہ ءنصداء٦ً‏ طاعا عطا بہدء: ءعع٥ّا1‏ بت٣‏ د ععانا 
ےد کعام ساصعجہ ءغعط طادا >ر .عا×ہ۳ ٥٤1٣41ص‏ ٥٤ہ ۷٣۸۷۵‏ ممعلاصمداہ 
۔۰]ةنمص۲۵] عں آہ عاعدصطلفط عط) ةصد ,ملصنحہ ٤‏ دع آآةصہ صعآامطء: ٤ہ‏ علہمہمہ عط 
٥أ‏ لات عچداتءط ع(طعہلد٣‏ عنط ؛:ء٠ہ×٣مص‏ ٥ا‏ بابة عط حعط دہمنا۲۵ء5ےع ط۰ 
لاکداالدہ بلت:اہ+خنط ۷أ جداہ ٤٥م‏ 0× ۲٥۶۵۸۱۲۵٠107‏ ۵00 ۲۶۷۷۵ کا1 :]۲۱۷٢ )]0٥‏ 
ہاہہ٥دعاٌصہ‏ ا(صد ۃ٢٠٠صا ٥٤‏ ٤؛٤؛:٭طا‏ ےطا اححدہٌّ ججچاعدطا ٭اگنا>ءہ: ١ص٥‏ ,٦۱د۱ء)نا‏ 

٤ا‏ دھء عنطا آہ ڈدہذانتع ہ۲۶ ٣٥۵7۶ ]۱٢‏ ۲۶۱۲ جصا خا۲ەم]اہ عط آآد ءانجرینا 
٤ہ‏ ٭ا×دعاكٌحمدا عط اةصد ب,عدہة ہا‌دا: ٤ص۵‏ ۵۳۳عمديہ۲ عط٤ ‏ ہعدا۶ ١۷۲٢٤٤ ٤٣۵۵‏ 
اآناہ ك)ا ے٥صءط1‏ باوعطفنزداەم ہ:٥6ٗأا ٣٣‏ وط ١ط‏ دددنادء ا ا٤ص‏ کزہەہ5ٌا د(حاں۲۷۵ 
۰۷٢۲م‏ ہحاصدہۃ عط ۱ اند٘دہ اصد دەندہٴ ٭ە‌مد:۲ "انا .ەل ہا ٣ا٣٢‏ طاءدہ 
ررعدطا ١٣ط‏ جاءنط حح:۶] !مد سعصدصدہ دص( دعزا2؛ اصد ک(ہهەطٌا ٤ہ‏ ملمدعہطا 
طعامطا ‏ ص٥٢۰‏ ہماحہ؛ لتق5 بہ٢ت۲ہ3۷۸‏ ۔٤٥عجامنطادم ‏ ہط 57-۵ ز٥4ز‏ ط عطانعہ 
:ہ۸۳٥۴‏ ن:66:٤‏ ت) كاداناء بت66 ٥مم‏ 3۷۰م .دع ٦ت 519٥۷‏ 6٤11م‏ :ا 8۷۰ ۲ٴا 
لەءتانہء اقصد طححددء:د ب×ہ٠:‏ ١ہ‏ ا٤٥ت٭×<‏ ط٠‏ ۶۰× ةصد دلمط۱ءع: ء×لآلناہەن: طا٤۳‏ 
.۱1005۰زگہ 

ہ پاتازداتعصم مدتء جح کذ خامراٌصعصدصدحہ ٤ہ‏ صەنادءذاداداص 8٥٥٥3‏ ۷۷۵ ء۸طا' 
آقص ععدالد٥‏ ٤ہ‏ ہتائ ا۷ ع٦‏ ۔معصەتانا؛تاکصاً آ3صتاآنه آٌصہ دعط۲دءء۲ ۲ 
۵ حاعداہ: ا4عتافناماقايے خقط ملدمع لوکباالنہ کا عمشااصاعح صا ءے مه٥ٌئد٥0)‏ عنصداءڑ 
۷رعطہ۶ہے ء۲ ؟ ہ د8:مئّاہ عط عمْدمعدمع: طوصەعطا ,اعط ٭+مہط عط ا ٥۲‏ امہ 
6ا5 ٠‏ ۷۶ئ5 1٢ ٦37‏ ,یںعحافناماااع ٤ہ‏ صمنادمنەناعەدم عط؛ ط۱٣‏ اد دہہانلء 0د 
ےاطں[۵٣‏ د چمناہتء٭ ۲م ہے ع8 د اط ہ٥٤٣‏ عنطا ٤ہ‏ حصەهنادءناماام عط؛ تا 
۶۶ا 1٤35135‏ ءنصدا:( ٢ہ‏ علعہ1:: ط٣ ٤‏ دح دء اد داه ٤ہ‏ جمناءء لاہ 


۵٥0 1 


]1۴ر جبہ!اھںااجاں۳ +ئج!ا1ا:ہ!! ۷۷۲۱::6١‏ و٦٦‏ 


0۴ جاةا٥ ۶۱۷۸'-٥‏ ۸۲م 
3110٥ 01106‏ ناا|اں۴ جي3!٣٥۳‏ ۷۷۲۲ ٢٥0۱۱350۲3۱0٦ ۷ ۷۲۲ 1١‏ ٢ا‏ 
8 7۰) ٦٣ا‏ ٦ڈااماں٣ 8'-٥ ٥٢8۲‏ ۲۷ بت" 
ا٢ہ‏ ہ۔'۲۷ 1٥١9 ا٣ ۱٣۲۹۵ ٥۷۷‏ ]>ڈاااں۳ ۴۲٣۲‏ 


44-78-5وو5۔+64٤‏ ۶۵۸۲ا 


۸۱ و٦18‎ ۲٥۶٥۲۷۵۵۰ ۱۱١ ۳٥۹۲ ٥1 *(ا)‎ ہ٥۷‎ 
۲۲۵۷ ان۵٥‎ ۲٥٢٥٢٥ ٥اد۴909,‎ ا٦‎ 807 ٥٠۲٢٢ ٥٥ ہ۷ تا‎ ۷ 


۲۱۵۲۶, ۷۱۱۲١ 1١ م۲٣١‎ م91111533510٥٭‎ 61 )٢ج ۴ا اأاطاںم‎ 


۳ھ م۲ رن. ا ج ٣ ٣ ۱۸۲٣ ٣٢‏ 


717۔101۹9۸۸ 
71:111 ۸۱,13" 


( 131۷131+١؛۲‏ 4 090+5) ٣:۴٠۹٢‏ ) 
زداماہ(10 ر_١١3٦)‏ صق× ھا1 33ذ ۸۸1۳:5 
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